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اولى 
بترو علو لك 
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بارس 
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مود وجنين 


طَْ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
و ا لعصران الا نسان لفى <سرالاالك ين منواوعملوا 
الدالحات وتوا دوا باا لحق وتواصواباالصبر 
(قر آن كريم) 

شبى است ناريك وهراس انكيز» تاريكى وحشت افزائى همه جارا 
ذراكرفته ؛ بيابانى سخت وهولناك دربي شاست » در اين وادى ههيباثرى 
از نور و روشنائى ونشانة ار احساسات و عواطف انسانى كه تسليت بغش 
دل دردمندى باشد وجود ندارد » از يكطرف ديوان غول ييكرى كه در 
افسانههاى باستانى ياد شدهاند باهيكلهاى «هيب وقيافههاى دوزؤخى در 
حر كت ورفت وآمد هستند از طرف ديكر انواع واقسام حيوانات درنده 
وكز نده » دد و دام صداهاى ناهنجار وترس]ور غودرا درهم [ميخته رعب 
وهراس بى|ندازهاى ايجاد ميكاند ولرزه براندام هرشنو ندهاى ميافكئئد ؛ 
از همه نوع خزندكان در اين بيادان موجوداست » مارهاى بزركوكوجكء 
سياه وسفيد در ؟وشهو كنار بعضى حلقه زده و برخى بجان يكديكر افتاده 
باهم نراع «يكنند » دستةٌ ديكرى از[ نها كه نيرومندتر و وحشت| نكيزتر ند 
با ديوانات ديكر مانئد سوسمارهاى يررك ودرند كان خطر ناك در جدال 
هستند ؛ غرش شير ها لرزه براندام همه «هوجودات اين بيابان ميافكند , 
حملة بلنكبا و ببرها موى بربدن ساير حيوانات راست ميكند ؛ جشمهاى 
زنئدة افعىها ومارهاى .زرك هر بنندهايرا ميلرزاند ؛ خلاصه اين: بيابات 
مدان جنك ونزاع حيوانات|است » أاقسام وانواع ددودام » خز نده ور نده؛ 
فاته شن وراك ؛ كرك وارس و كدان اسك وكفال؟ كاويو كومفة 
وآهو ؛هرغ وخروس وكبوتر » مار وافعمى وسوسمار وغيره در اين 
دمر كه جنك ؛ در اين دوزخ هر أس اكيز ؛ در اين وادى هواناك بجان 
يكديكر افتاده|ند » بزركها ؛ كوجكهاء نيرومئدان ناتوا نان را خرد و 
بايمال ميكئند ؛ انواع مرغها و برندكان نيز در اين ورطةً عجيب وجود 
دارند ولى در هيجيك ازْ[نها آثار زيبائى مخصوص وننمههاى دلكشى كه 


«ورد انتظار استث مشهودنيست ؛ از شيرزيان :اروباه حيله كر وازبيلدمان 


فى 

تأمورجة ناتوان همه در اين سابان «وجود وهمه؛آرىهمه درجنك و كر يز ند 
اثرى از صلح وصفا ؛ آرامش وآسايش وزندكى سعادتمندانه در اين بيابان 
نيست ؟ همه سركرم جدال ونزاع » در هرطرف جنك وستيزه يريا ؛ همه 
دشمن هم و بحان يكديكر افتانهاند واز ايأحبت امتيازى ميان دد و دام 
و وحشى و أهلى نيست ٠‏ كويا همه خود را موظف بجنك ميدانئد )وهمه 
دشمنى و كينه توزى را هدف هستى خود ميشمارند 

شكفتا ! ابن موجودات نادان اكر ببجان يكديكرهم نيفتندودر [زارهم 
نكوشند بزودى خواهند مرد »ء همهرهسيار كوى فنا هستئلد ؛ همه محكوم 
بأنعدام ونيستى ميباشند ؛ ودراين سر نوشتشوم » امتيازىازيكديكر ندار ند 
وبا اين وجود سعى ميكنند هرجه زودتريكديكررا هلاك تمايند » وكذئته 
از ايذكه در نابودى و م<و يكديكر تسريم هوكنند كوشش دارند جند 
روزى را كهزندهاند در رنح و عذاب بسره_ د و از [سايش و رامش 
بى نصيب بأشئد 

شكفت اينجا است كه اين موجودات بيجاره ونادان همه برند كى 
علاقه دارند و( كوشش در هلاك يكديكر ) را بغلط نبرد زندكى وتنازع 
قا ميد|ناد ع وزند كى بدون زدوخورد وجلك ونراع را زند كل نمى بذدار ند 
در صورتيكه خودانها هم در واقع از اين تنازع بيجاكهباعث خرابى و 
ويرانى اساس زاند كى همه است بتنك [مده وازانسزار شدءاند 

اين طرز زند كمى كه در اين وادى حكمفرما است ؛ اين راهى كه 
حيوانات كمراه در اين بيابان بيش كر فتهاند بطور قطم بزيان همة[نها 
أست و رجه منزل [ خرش نابودى وعدم إسث|إما وصول اين مزل آخرين 
ارزان تمام نميثود » بلكه در نتي<ة مدتب_ا رنح ومشقت و عذاب و محنت 
حاصل هيكردد ا 

كان ميكنم »؛ سابان نوصيف شده «وضوعى وهمى وخيالى نيست ١‏ 
آرى دنيائيكه نوع بشر درآن زند كى كرده وميكلد يملى رنج برده وميبرد 
درست مانند همين بيابان وحشت افزااست ؛ درست دقت كنيم واقعا با ديد 
حقيقت يبن وبا كمال ب#وطرفى بيرامون ودرا بذكريم » تلقينها وتبليغاترا 
كار بكذاريم و قضاوت نمائيم : ١‏ ابن جبهذمهاى ساختكى كه ما خود 
ايجاد كرده ونام آنها را اجتماعات بشرى كذاردهايم قابل تحمل است ؟ 

آياتا اين حرصر از ى بايان در افراد بشر وجود دارد كه هرفردى 


ك 


ميخواهد بتدريج [أنجه دردنيا هست ازآن اوشودو برهمة جهانيان حكمرائى 
كند ممكن است كسى روى سعادت وآراهش را ببيئد ؟ 

اصطلاح تنازع بقارا كه يك مفهوم علمى وفلسفى است غالبا بيجاو 
سورد بكار ميبرند » زُدو خوردها وحرصها وكينهها وعداوتها را تنازغ 
بقامينامئد » خير ! اين تنازع براى بقانيست » اينبمه كشش وكوشش براى 
فنا است ؛ جكونه ميتوآن ابن موجود بشرىرا خردهندناميد ؟؛ مكر «مكن 
اث خردهندى كهميد| ند دورة عمر كو ناهش مانئد باد كذران أست ؛ منتباى 
معى و كوشش را مبذول داردناآن دورةٌ كوتاه راصرف شكتجهوعذاب خود 
ونوع خويدتن بنمايد ؟ 

ابن ثروتمندان كه شب و روؤدر جمم مال كوشش ميكئند وهمهجيز 
حتى [آسايش زند كانى خودرا نيز فداى توده كردن سيم وزر و جمم مال 
ميلم ايند جز رنح طلب جه حاصلى از عمر ميير ند ! 

فرض كيم آه كر ستكان ؛ نالةٌ ستمديد كان ؛ ففان برهتكأنواندوه 
بيخانيانها بدرقة راه آأنها نناشد وازاين راههم زيانى نبرند » آيا شب و 
روز جان كندن ؛ از آسايش وآراءش دور بودن وخلاصه با هزاران حقه و 
نرنك بردارائى خود اهرودن وسرانجام همهرا برجا ىكذاردن و مردت 
ازروى خردمئدى و بصيرت است ؟ 

غتلاسة ١‏ كر خوب دقت كلام وضع اجتماءات .شرى درست مانئد 
ميدارت نرآاع حبوانات است » افراد إنسان ماناد در ند كان بيوسته دندانها 
وجتكالباى تيز خود را براى حملة بهمديكر آماده كرده » منتظر فرصت 
ودقث هناسب مبباشئد 

من نميدانم آبا هدف زندكى نوع بشركه ودرا اشرفمخلوقات 
«ينامد همين جنك ونزاع وآزار نوع است ؛ اكر جنين نيست بس هدفش 
عست + واكن عنين بيت انامةوان ابن مؤطوور؟ خر وميد دا نيت + 
وآيا يزركان عالم حق نداشتهاند كه اورا مانئد جهاريايان يلكه كو ان 
از [انهبادانستهاند ؟ 

شكنة] !از تمام اين كوشش هاى بيووده كه بغلط نبرد نه كى 
ناميده شدهاست ؛ نوع بش ازآن هنكام كه تاريخ آكاء است ا امروز 
حاصلى جر رنح خويثتن نداشته است ! 

مبكويند در روزكار باستان بادشاهى جوان علاقةٌ بسيا رى بدانستن 


ل 


تاربخ ند كى بشر داشت و اؤ اي ئشرودانشمئدىرا مأمور تدو ين وقايم وحوادث 
تاريخ نمود ؛ سالبا كذ شت ٠‏ روزى سادشاه اطلاع دادند بك تلار شين 
وارد شبر شده وبار هريك ازآنها دوجلدكتاب بزرك است ؛ دانشمند يكه 
ازطرف بادشاه مأمور تدوين ”اربخ ؤند كى بشر شده بود حضور أو رسيده 
كفت كتا بهائى كه بار شترها است خلاصة تاريخ زندكى بشدر است » يادشاه 
كه درآن هذكام نيروى جوانىرا |زدست داده بود ويعلاوه كارهاى مملكت 
فرصت خواندن اينهمه كتاب را باو نميداد مرد دانشمئه را مورد تفقدو تقدير 
قرار داد واورا مأمورساخت هرجه زودتر كتابهبارا خلاصهتر كند و بحضور 
بياورد حندسال ديكر كشت دانثمند «زبور بادو جلد كتاب بزرك بحضور 
بادشاه رسيد وانجام خدمت خودرا عرضه داشت»ء بادشاه كه بير شده بود 
متوجه شداكه براى خواندن آن دو كتاب زرك نيز فرصت كافى ندارد» 
از اينجبت امر داد هرجه زودتر بازان دو كتاب خلاصه شود و بنظراوير سد 
زمانى ك5ذشت ؟ هرد دانشمندتمام :اريخ ؤند كى بشررادر كتاب سيار كوجكى 
مختصر كرده وبراى عرض انجام وظيفةٌ خود و تقد.م كتاب حضور بادشاه 
رسك 6 تا سفانة در آن هذكام يادشاه بير در حال احتضار بود و ديكر 
ذراميت كتان خواندق تاشت اذ اتوويةافيته “مالخورده كنت هن ازروييه 
بودم تاربخ زندكى بشررا بدائم » اكنون نزديك است از جهان فانى 
رحت بر ندم ؟ اكر ممكن است در حئند كلمه تمام تار يخ زه كي شر رأ 
يراى هن ب .أن كنيد » ببرمرد دانشمئد نتبحة سالها تحقيق ومطالعة خودرا 
راجع بتاريخ زند كبى بشر در سهجملة زير خلاصه كرد : 

< بدثيأ امدند ؛ رنح بردند ؛) مردند > 

نا نحا كه اطلاع داريم و تاريخ اليدفثة نيز 5واهى ميدهد . حاصل 
ز ند كلى اشرف مخلوقات جز (بدنيا [مدن » ورنج بردن و مردن ) جيزرى 
نبوده است » بس اكر بكوئيم جامءة بشرى »ازاين كشمكش هاء جنك و 
حد| لها ؛ دشمنىهأ ردنك [مده و بازبان حال از اين ريد ذى متشنج و 
آشفته وهراس امكيز كه [ميخته با فقر و بدبختى و انحطاط اخلاتى و 
بى ايمانى إست شكارت دارد سخنى كزراف نكفته| يم 

توجه كنيد (دى لويس) أو يسددة بزو وار انكليسىء در بحبو حة جنك 
جهانى دوم جكونه با نواى فرح بغش و تسليت دهندة خود برانجه بغلط 
نبره زندكى و تنازع بها نام دارد لعنت ميفرستد و باقدرت شاعرانة خود 
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ارزوهاى روان دردمند ورتحديدةٌ بشرى را اعلام ميدارد : 

«< در اين هنكام كه دربرابر هيولاى مهيب هرك قرار داريم و 
در براير ما در اثر بمباران» بدن زنى از تصادف با خرده شيشه هأ 
بطورى مجروح شده است كه اورا نميتوان شئاخت : 

اكنون كه كر ستكى وقحطى با جان مردم بازى ميكئد وروزنامه ها 
و1 كبىها رئح وهحنت را اعلام ميدارند » كو دكان دراثىر حريق جات 
ميسيار ند وكشتى شكستكان در زورةقهاى نحجات بر يشت افتاده با نهيب 
امواج روبروهستند وباكمال ضعف وبيجار كى بارو ميز تند : 

در اين دنياى كنونى كه كو يا هدف وجود [دهمى مردم أزارى است 
واينبمه رنجبها ومشقتباكه سراسر دنيارا فراكرفته براى ارضاءكينهورزى 
أو كافى تمنعيت : ١‏ 

اكلون هنكام آن رسيده است كه [شكارا بأين «هردم اعلام كنيم كه: 
< بشربتعبارنست ارعشقو م<بت »> 

جر جل جه 

نا [نجا كه :اريخ ؛ اجتماءات بشرى را ميثشنا ساند مشاهده ميكنيم 
33 جاه طلبى وهال دوستى » هوس فرمانروائى ورياست عده أى معدود 
هميشه مردم دنيا را رنجداده ونا وضع جئيناست راح خواهد داد ؛ واساس 
كينهتوزيها ودشمئىهارا نيز درهمينجا بايد جستجو كردء بنا براين حق 
با كسانى ست كه دروصف دنيا جنين ميكو ينلد :< جبان ماتمكدهاى بيش نبوده 
ونيست ونخواهد بود ومردم 1 نجزرنج ومحنتحاصلىاززند كى نداشتهو ندار ند 
و :+*واهند داشت وناكاميهباى بشر جرم نادانى خوداواست واودنيائىرا 
را كه خداى جبانيان بهشتى بر ازنعمت خواسته بدورخى زشت ورنحخيز 
ميدل ساختهاست» 

آرى :اريكى وظلمت وحثت افزائى سراسر دتياى بشرى رافرا 
كر فته است واز هر طرف رنح و منت و بيجار كى ز ند كى اين موجود 
دويارا تبديد ميكند وجون باديدةٌ تحقيق كران همرشه نين بودو|است ؛ 
فقط كاه كاهى دو ميان اين ظامت ووحدثت كران :وراميدى ازيكى از 
كوشههاى حجان جلوهٌ مخصوص كرده و :ا حدى روان درد مند عده اى از 
افراد بشروا تسليت بخشوده است ؛ تننها همين نورهاى اميد يعنى ييامبران 
بزركوار متوجه رنجها و «صيبت هاى بشرى شده و خواسته|ند راه جارةٌ 


عه 
براى دردهاى بيدرمان اين موجود بدبخت يلديشند واورا براه راست 
هدايت كنزد ؛ كر ايبن [آفتابهاى درخشان كاه كاهى |اسشياة زئد كى شرى 
را روشن نمينمودند ديكر هيج نور اميدى تاريكيباى وحشتافزاى دنياى 
انسانى را نميشكافت ودلباى افسرده و روانهاى مردةٌ [دميان را تسليت 
نمى بخشود ٠‏ اينك يكى از اين مظاهر «قدس ومسعود را بتكريد : 

در قرن ششم بيش از ميلاد مسيح ؛ در سرزمين هندوستان ؛در 
شبرها ودهكدهها 0 درجنكلها وسابانها ؛ وجودى ياك وى الاش ِ ذاتى 
مقدس » استادى دانشمند , بزركوارى بى ماتنئد يا عدهٌ اؤشا كردان و 
سروان خود راه دى بيمود وجذين «يفرمود: د كوش فرا داريد » راه 'حات 
را يافتم » 

ان سور كواننراعفاسران ود فا كردات (١.‏ كوتاناق زاهيه ) : 
(سا كيامونى) ؛ (استاد) » (فرخنده <ال) ؛ (خداوند كار) وبالاخره(بوداى 
معد س ) مينا ميد ندو يكى ازشعراى اتكايسى اورا(نوراسيا) خواندهاست 

(«ودا) متوجه رنحهاى بشرى شد وبراى بيروانغود بخوبى [شكارا 
ساخت كه اين زنك كى خا كى باطر زى كه اسن هردم بدان ميبر داز ندجز راج 
ومحنت جيزى نيست» كوششها و تلاشهاى مشهود جهانان هم جزاينكه 
راح افزائى كند نتيجة نداثته و :دارد » هدف آمليمات ويرانكبخته شديكفك 
خودرا راى رها ساءتن جهان شرىقى از رئج ومحدت زند كى ممدأنسته و 
بائيروى ]سمانى و قدرت يزدانى خود برضد اهريمن جنك و سصتيزه و 
كينهتوزى كه روى زمينرا دوزخ حقيقى ساخته بمبارزه ,رداخته و :مها 
راه جارهٌ دردهاى بيدرمات انان را يارى وهمكارى مييند اشته است 
جنانكه در جائى حنين ميفرمايد : 

د همة أدميان بلكه همة جانداراندر يك كشتى زند كى مادىسوار 
ودر يسك كرداب سيجار كى مبتلى هستند ولى بجاى اينكه بجان 
فيه يدن يفتند و يرن يكديكر خاك باكرا [الوده سازند شاستها|بنستكه 
يارى وهمكارى متقا بلرا نصب العين قرار دهند وددت همكرفته باتفاق راه 
جاره را بحو عد 6 .أشد 31" دامنش نكف اولك #٠‏ 

شرح زند كى (بودا) بسيار ناريك ومبوم و[آهيخته باافانهها بوده 
و هنور نهم ااندازة حذين است 0 ولىغاور5:اسان و هيك شناسان زرك 
اروبائى سعى كر ده| ند از روى اسناد ومدارك موجود ؛ اف_انههاى محلى 3 
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5-1 مقدس هندوها ؛ بودائىها وساير فرقههاى رهيانى هندوستاثك ثاب 
از جهرهٌ حقايق برداثته اين جات دهندةٌ بزرك را كه زياده برجهار صد 
مليون از نفوس بشرى | كنون برآستان عبادتكاهش جبين برست شونيايش 
برخاك ميسايند تا اندازةٌ مقدور بحبانيان شناسانند ودر اينراه اك بقة 
سيار خون دل<+ورده ورنحجاى طاقت فرسائى«تحمل شده|ندولىخو شبختانه 
نا بيرامون وصال شاهد مقصود رس.دواند 

كتابيكه ترجمة آن از نظر خوانند كان كرامى ميكذرد يكىاز آثار 
كر انبهاى علامة بز ركوار و خاورشناس معروف آلمانى (هرمانالدنيرك-١)‏ 
است » اين دانشمئد عاليقدر در سال ١864‏ در (هامبورىك) بدنيا [مدواست 
ون اأز كلاراندن ؤورة تدمدلى داشكاهواف (برلن) و (كويك و ابرقة 
(دكترا) موفق و استاد فوقالعادةٌ دانشكاه ١برلن)كرديد‏ و درسال885١‏ 
افتاد كرينى زان (عامكويت) وو شير( كل )شد 
(هرمان الدنيرك) از هند شناسان معروف و تحقيقات او در زبانهاومذاهب 
هند مورد استفادءٌ دانشمندان يزرك دنمااست » وتألفات سيار مهمى راجع 
كتب مقدسة هندوها وساير ذرق ديئى و زهاد وراهيان نمودهاست 

(هرهان الدنيرك) نتيجة سالها زحمت ورنج و مطالعه و مسافرت و 
اثر نبوغ علمى خودرا بصورت ابن كتاب كه نكارنده آنرا (فروغخاور) 
نأميدهام تقد يم ارباب فضل ودانش وطالءان معرفت و كمال نمودهاست 

ممكن |ست مر دميكه فريفتة رمانها وافانههاى يوج ومبمل هستند 
وخواندن شرح حال ستار كان (هاليوود) و دانستن طرز لباس و [رايش 
آنهارا بر تحفيقات عميق علمى واخلاقى ترجيح ميدهند ؛ اين كتابرا نبسند ند 
ولى اطمينان دارم كه دانثمند!نو <واص متوجه زحماتى كه موّلف دانشمئد 
كشيده ورنجبائى كه در راه نوشتن كتاب و تحقيق در مقدمات آن تحمل 
ندودء|است ميو ند وباهميت كو ششها وارزش مساعى أو بىهيبر ند 

من كاملا اعتراف دارم كه در ترجمة اين كتاب, نقا يص و حتى 
غلطهائى ه.توان يافت ؛ زيرا51نا نبودن باصطلاحات كتب مقدس هندى , 
ومبهوم بودن عضى قسمتهاى كتاب كه مر بوط بداستانها واساطير قديماست 
اشكالجهاى سيار براى مترجم ايجاد نمودهاست ولى ا[ نجا كه مقدور برده 


سوى شده ست كلمات و عيارات ؛ غر مفقهوم تمأند ) بد وى |ست كسانيكه 
>1١‏ جاك 11[ ا1ط 011 111031411[1آ] 
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أ ترجمة كتا بباى مر بوط بآثار مذهبى دنياى قديم سر وكار دارند هيدا نئد 
مترجم باجه اشكالبائى مواجه بوده است 

اينكجلد اول كتاب (فروغ خاور) راكه برحلت ( بودا) ختمميشود 
وخود كتابى اس تكاملا مستقل بخواشد كان محترم تقديم داشته واميدوارم : 

اولا ‏ اهميت تأليف » نقصان و خطاى ترجيه ؛ و عظمت مؤّلف 
حقارت مترجم را جبران نمايد 

ثانيا دانثمندان و ارباب معرفت اشتياهباى مترجم را ياد اورى 
فرمايند نا درطبع جلد دوم كتاب مورد استفاده قرار كيرد 

تيرماه  ١77٠١‏ خورشيدى 
بدر الدابن كتا بى 


بسمه تعالى 
مقدمة4 


فصل أول هندوسئان و كيش بو دآ فى 


تا ريخ كيش بودا با تاريخ اجتماع دمت ان راهبان فقير [غاز ميكردد 
ك4 در حدود با نصد سال بيش از هيلاد در حوضة رودغانه (كنى) 
در اطراف شخص ( كوتامابودا ‏ ١)كرد‏ [هدند » انديشةٌ مشترك و وسيلة 
1 آنها را كك مى بيوست و كمال مطاوب جدى [نها احساس 
صر بح و عميقى بود كه در جملههاى روشن زيرخلاصه ميشود: 

« زندكى برفراز ايبن خاك تبره جر ونج جيرى نيست » و براى 
نجات از اين رنح جارهٌ جز نرك دنيا وآرامش ابدى وجود ندارد» 

ابن استاد بررك متى ( كوتامابودا)باشا كردانش بيوستهدر مسافرت 
وحراكت بودند » ووضم [آنها كاملا مشابه دست ديكرى است كهمدتها بعد 
در شهر(جليل)در سر زمين فلسطين كردش ميكردند و يشارت ميدادند 
5 لا ملكوات ايان روك" إننق» نبا ند ووس رز مين عند كر دشن 
برداخته ؛ راجم برنج و مرك سغنها كمته وبشارتى كه ميدادنداين بوده|است 
:< أو ش فرا داريد ؛ وسيلة نحات از مرك كشف شده إست» 


هندوستان ودنياى باختر 


محيط نار يخى آن سر زهينى١كه‏ ؛ بودا درآن بوجود]آمدهاست از 
جبا نيكه ما بهنكام انديشه كردن در تاريخ عمومى بدان خو كرفته|ي-م 
بوسيلة ورطه هاى عميقجدا ميكردد 

انقلابباى طبيعى بوسيله ايجاد حصار بزركى ازرحو هباى عظيم 
هندوستان را از اقليم هاى هتعدد باخترى وشمالى جدا ميسازد و همين 
جدائى از ووو كاد بيشين براى مردهى كه بايد در ابن سر زمين ند كى 
ند سر نوذت عزلت و تنهائى را بيش بيئى كرده لست ؛ شايد بتوان 
كفت كه هنديها بيش از هريك از ملل متمدن جهان» بتنهائىو دور از 
6014514-١8000284‏ () 
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تنأ ثينأت دسكر ان مطابق قوانين مخصوص ندْو و نما 5 دزؤوانيد ) سعى 
دوراز[نها مللى كه باهنديها ازلحاظ نؤاد نزديك يادور بوده بايكديكر 
رواطى داشته » و وظائفى را كه تاريخ [نهارا بانجام دادن1نها دعوت 
ميكر ده ارده كرقته وببايان رسانيده|ند » ازاين وظائف »2 هند هيحكو نه 
نصيب وقسمتى نداشته أست 

در هحيطى 5ه بودا آئين خود را تعليم ميدادهاستهردم ازافكار 
مردم غيرهندى اطلاع نداشتهاند » و محرط فغيبرهند در نظر [ نبا درست 
مانئدجها نافد ريكرىق «ودهاست كهدر فضاى لايتناهى بر | كندهاندو+ورشيدها 
و هماهها و سر زميئهاى دوزخى ديكرى دارند و عوالم نو ينى را 
بوجود مياورند٠‏ 

اللته مقدر بود روزى در | ينده د سدى زمر ووممك مايند دست اسكزدر 
ممدوأى #وانع و حدود محكمى راكه بن هلد و دساى ٠‏ أختر و+<ود 
داشته نا.ود ساؤد اما قضا حئين قيضا بز انشنه اييت كه مردم هند ويونان 
مد نوا سن “و بدووة عورد | ءنا مك كر نيزا ونه كئنة فعانت فاك نوا 
والشكر “كف اسكتدن متدوسان: كمدق وففيت سال كاملا ووه ات 
كر فق .زوز كاد سدين » در نحت تأر عو امل خارجى ونش [مدها مائد 
هحوم ا|سكندر ار لفون ونان فكن مردم هند توسبه مى يافت و روح 
[نها از خرهى و ثادمابى بهره ور ميكر ديد آي اوضاع آن سامات 
نجه ميشد ؟ 

اسكندردير بهندوستان رسيد زيرا درهنكام هجوم أو مدبها «ود 
زوع هند فو يون اتن زه كى, الواوائق و كاوشه القيتن ادو نانيك لوال 
وصيم خاصى مخود كروته ود ؛ طاريق اسك فى وطرز فكار مئد با 
كمسر بن شباهتى با ملل غير هندى نداشت » نه از كُذشته خاطرةٌ يافئى 
بود نه نسمت بزمان حال ههر اح شان ميدادند ونه اميد إيلدء بكارو 
و «مير د| ختند : نك كئ مردم با اندرثه هاى دردناك وراحخير و 
خود سند ابه سهدت با نجه برس از حهان حوادث و زماناست ورسددثت 
بحيات |بدى سبرى ميشده إست ؛ در ميان سدن وسيبع هند هيجكدام از 
تعليمات وطريقه ها ما لد كش بودائى بطور خلوص و ازهمين نظر «بطرزى 
مبهم ومرهوز نذانه وعلامت مشغخص روح هندى نيست ١‏ 


بين سيب يان ابن سر زءين وسيع و دور افناده و دنيائمى كه 


١ 


بزند كمى آن خوكر فتهايم به.<و جه رواءط ذارحى كه در اثر داد و سدتد و 
نجارت و تبادل افكار بديد ميآيد موجود نبود؛ و در حقيقت جز يك رابطه 
دقيق نر كه با وحود فاصله زياد و اختلافات ظاهرى ملل را بيكديكر 
#مى بسو ندد جيل كرف نميتو ان د«أفت و إن عبارنست ا شدأاهت نار بخى 
«ة در اثر يكنوع قأنون در جاهاى مختالف ديده ه«مشود 

در هرحا كه از عا و در طول ايام بدون اتحاد يا اختلاف» ملتى 
كنواعك نس و دكن معنوى ود برداخته احوال و اطوار جنيرت 
بوده است كه در بالا ذكر شد » و ميتوان اين حاالت را ( تغيير مركز 
ثقل منافم عالى مذهبى از ببرون بدرون )داست بموجب يك عقيدةٌ قديمى 
معناى رابطة انسنات با عالم الوهيت بر اساس جذب ودفم و يا تزديكى 
و دورى است » وارتقاء معنو ى شخص مؤهدن تثنها در اثر مدن كَتت 
اعمال نيك شخصى ميبا شد » در اثر اين عقيده انديشة نتح و بيدوزى 
بردشمنان كاهى در نتيجة انفلابى غبر محسوس وزمانى درييرو بريشانيها 
و ابعلا بهاى بزرك از بين ميرود واندشه نويئى جانشين آن ميكردد ء 
در اشحال جائى براى كلمات معمو لى ( سا يش ٠‏ سروزٌ ملندى 2 توانائى ( 
بافى نيست بلكه «قصود ([رامش . صلح ؛ نعيم ابدى ونجات )است نعمتها 
ونكىهاى جهان برونى » زسائىودشهئ:.ان خارجى » و<ثشتنا كى خويش را 
اؤدست ميدهئد ؛ زند كى ورنج اشخاص (مانئد مال) در درونروحورطههاى 
عميق وينهانى بوجود مياورد » در اينصورت در جبان درونى بايد ب.جاهده 
«راى ضمحوفيروزى يرداخت » ريخت نخونقر با يهاواطاعت وتسليم كور كورانه 
نسست بمعدرات وحوادث خارجى هيحكو نه [رامشى در دل اناك بوجود 
نمياورد » بنا بسر اين «ايد راههاى ,از يافت كه بوسيلة 1نها روح از 
زنجير ها وعلاقه هائى كه انرا مقيد ساختهاست برهد وبحباث قدس 
و با كى وسعادت برسد 1 

جون بدين نريب هدف و كمال مطلوب درونى تغيير شكل يافت 
اجتماعات معنوى نوينى تموحوة ايد ؛در نظام مع.و لى و قديم جهان 
در درون خانواده ؛ سيله وملت» و<دت مذهب محذفوظ و ادشتراك عققيده 
و كيشء طببعى بودهاست ؛ هر كس از افراد هلمنتى بخصوص بوده است واز 
همين جهوت <ق داشنه و٠«وظف‏ بودهاست از كيش خدايان هلى برخورداد 


كتوءة فون عا وكرت أن ملك ليل ودكترى.. توؤة :3 


ُ 


خدانان دبكرى داشته اند دن كن در ضر جا ئى بدنيا هيأ مده 
يكنوع اجبار طبيعى داشتهاست كه بكدسته دا بان مخصواص را حقيقت 
و قابل بر سمش بدأ ند ٠‏ 

ولى بيدابش كيشهاى تازه در اثر وجود شرايط ديكرى بودهأاست 
زرا «1تهائى قبلا وجود داثنهاند وسيس كيش هاى نوين در ميان [نهابيدا 
شدهاستاز اينجبت مذاهب جديد با عقايدى بر خورد كرده كله در ارواح 
وشوس ريشه دوانيده و آثار [آنها در قوانين وعادات موجود و نمابان 
نوجه فيك 3 دوكر ناوه نفو مش4ة ا عقائد 3ديوى و مورونى دخا لفت [غاز 
رلك ودود اشخاص ( ياا كن رو ا مم ) در وجود شخصى 
ك2 هود و ان فى م نندى دارد ظاهر ديك ردد 

فكر نأزه هميشهة در فردى مؤثر ديدة متشود كه بالانر وونرتر از 
زند كى و فعاايت محيط<ود بوده و ان ار 4ردمى اسيكه در ببرامون 
او زند كى هيكشد ؛ أزْ ايثرواست »© سه در برابر تودةٌ عظيم نادان و عقب 
اسدادة مر دم ذنتة اق كوعاك ازوهر ما أن و نو |, بغ كاهى صورت بيثوايان 
ددى وكاهى صورت ولا سوه و جود نا ين 0 مردان بواسطة داشئن . 
د خصرت واسكار م+ صواص وككوون راههاى نوين از كشانوهو شاوندان 
حود أه «سياز واسيهةا نك وبا نار فنأ بد كه حمسن اذيك دقن أشغخاص ثرا در از 
منجيده شدن با ديكر| اند . و فضيات شر كال بوشيدة ٠رءوز‏ و دخصوصى 
دار » عقيدةٌ جديدى را بايغ «يكانئد وا.سيارثان از ساير هردم صاحب 
2-7 و 9 امان اكه دروان و معدتد ن رأ دود جاب هيذ وأ ند دراين 
راه لزوم و اجدار طبيعى دركار نيست بلكه وجدان و ارادةٌ هرفردى اورا 
توم يس ازد اكه آر حه راهى بايد |رزومئد يأمسن رآأه عات باشد 

حون راهاما و اسيارى بيد| دل هرد “ىو برأ .ون او كرد ممأ يعد و 
دك بن بر ادب داممة درو أن 5 فر قه كايسائى شكيل كوو أن «رد) 5 
نكفركز روابط زديك و بو ستكى كامل داثنه ل رو را 
كن هدف كانه حمات بدا شك لذ ١‏ اهل عالينر بن مطاوب ه حائ زند كانى 
مسشمار ند و سايرهردم را مامد كوران درظاءت و نوميدى 00 
مى بلداريد ؛ در يبراءون ان هسته هاى مر كزى يعنى بارسايابيكه واقعاً 
شخصيتى دار بد و أو زند كى ابن جهأن خا كى رسته اند اجتماعات وسءت 


0 


معتوق بوده وحون نو سعه يفت او ومك ملدت وتغر كانه تمان خاصى [زاد 
#يكردد ونراى سط <ود هيجكونه حدى نمث أ سد 

دين اتراليب زد كى مذهرى 6آتها در سرون ودرون تغيير شكل 
وندول وار بتوأنيم «جمو غ أبن تغيير أت رأ ا ٠وقء.ت‏ و كيفيت خاصى 
تطبيق نءوده و باذكر هثالى «وضوع را رودن بكنيم بابد إن رابا 
< تعحدول عبد قد.م بعهد جدلك ©>يعلى (بيدايش مسيحيت ) سنجيد ؛ دراناريخ 
افتخار ايشكوءه نشيرات دى نظير وسادهتربن وعميقتربن سر مشق آنبراى 
نزاد سامى محفوظ است ء» تقريبا بانصد سال بيش ارآنكه جئين اشقلاب و 
شيير ا ى در فأاسطين بك يلك زيند در دو بأحنه دور افتاده از يكديكه يعلى 
!و أن وهعد <وادنى تغامر |أحه در بالا باد ل درهمان مالل وعك وارويائى 
بوتوع بيوست 

در بونان طر نقهها وكتتوفاف سرق (ارفيك ب (١‏ يعنى طر به كه 
5 رس) ازان در وى ب دو حود إ[دىء تثريفات ممهنى 
آها اعمالى بظير عشاء ربانى وتبرك نان وشراب وفراكرفن تعايءات 
كناش ازدكى. اتن . الاندكى اخروةتدالةو متك سداق يقوف بوكاف اعت 
هدف آنها نيز عبارت بوده اعب از < ايجاد إيمان بز سائ.ها ورودنى هاى 
عبان دنكر در دردمان باك» 

سس أزان زودى حجاب اعقاد وا.١+.ل‏ س طرف شده و بدءن علمى 
جانزدن آن أردد 5و تماص ان و و كترودن مردان آسن ( مقراط ) 
عذى المتين كسشكه «والين اذافيق موق سكف على واوخا زا سا رامين 
دوذ در يران (الكمادس) و(افلاطون) 1 نك كرد كه وى وفضيلت [٠وختنى‏ 
وا فرا كرةنئى ادظ" إز طرف دكن ون هتدوندان. يكى اذ مكيور تين 
وصلحس اماو عالم 31 در دن هنكام در لياس فاق كردس كر ولك 


بي 








١‏ 1[”0128طمعره فذى كنا كنا ى اخلاقى وفك فىرا از ارفه (ععط2مم) 
اخذ كرده| بد: 

إارفه) ب.وجب افسانههاى .ونانى رئاس شعراء ى!متكه تصائد و سرودهاى 
مذهبى بدانها مسو باست؛ و رحسب يكى از داءتانها(ارفه) كدىاستكه 
(ابواون).كجنك باو عطا كرد وربالنوعهاىشعر وهوسيقى :واختن آنرا 


بأو ياد دارند ٠‏ 
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استعداد روحانى و شمروممدى رأ در ود احسا س ندود كه بو سيلة آن 
ممكن بود خدايان و افراد انسانرا از زندان دردناك و رنج خيز حيات 
بازادى وارامش ابدى برساند 

در هميان دو روح هدندى و يونانى نضاد عحيبى م جود أسرث ٠‏ 
ولى اذ لحاظ تاريخى بوسيلة مسئله اسرار آميز رنج ميتوان آن دو را 
يكديكر شبيه دانست ٠‏ با اينوصف تميتوان فكر واحساس» ويا تعمق 
علمى و كشف شهود را با يكديكر آمي+ت و الخنلاف اين دو نوع وسيلة 
معر فت سسيار عظيم اسن ؛ اما در تفاو ت |ساسى ميان طريقة سةراط 
باروش (بودا) و (مسيح)قا.ون اصلى وناموس حتمى تاريخ حكمفرها است 

جون «موضوع رااز لحصاط :ار بخ مورد دقت قرأر دهيم متوجه 
ميشو يم كه فكر شر س أو قرنها |<ساس نمود كه بأ بد تعرس اساسى 
در اصول ود دهد 4؛ملت يونان در راس اين درخواست و احساس 2 
فلعة بويئى «حها ان عرضه داشت وهاأاتاسرائيل دين نوينى بوجود|ورد 
ولى روح هندى إن سادكى را نداغت كه بنواند بدون دائسئن . ايسان 
بيدا كند وابن روشن ضمرى مهورانه را نيز فامد بود كه بدون ايمان 
مر حلة دانش در سبك ويا : راينلاؤزم ود طر 22 دوح<ود [بد كه هم فلسفقه 
باشد وهم دين ونهمث حيهث نه فلسفة باشد ويه دين ٠‏ اين است ل 
بودائى بيدا شد ٠‏ [بجه ما ميخواهيم ,شر حش بردازيم بتدريح » موازات 
و طاسب ابن «ظاهر بزرك دين و دانش را روشن ميسازد » و از نزديك 
ساخين مطالب و مقايسة بها با اصول مغرب زمين اطلاءات بيشرى راجع 
ببعضى اصول باريك و مهم ه-توان بدست [ورد و اءيد وارنم فوابين كلى 
ك2 در ميان نمام ملل بأ عث 6 دل أندشة م ذهرى شود و اصول ا-توار 


رةه 
لمعت دودأ 
قانورى و جأمعه راهءان بودائى 


روثى ك4 بايد از لحا ظ كم ان موضوعات در معن كيان 
اختيار شود بالطبع معين اميق 2( بك وى أسرت سئون وظيفة م اين است ك4 


سوابق #اريخى ملتى را كه كوش بووائئ در أن بيدأ ده ورد يدث قرار 


/ 

دهيم ودر ابن قسمت مقدم بر هرجبز بايد زند كى مذهبى و نظر يا تفلسفى 

هند را بيش از بودا شرح دهيم 
بش از ظهور بودا قرنها بر هندوستان كذدشت ودر روح مردمآن 
تغييراتى بيدا شد كه باعث ظهور كيش بودائى كرديد ؛ بنا براين[نتغيبرات 
ر! «يتوان از اين نبضت جدا دانات ٠‏ بح<ث در اصل كيش ودائى نيز 
سه خش نقسيم مسككر دد ؛ أبن سه بغش مربوط به اصل مهم است كه 
از روز كار ببثين جامعة راهبان بودائمى مجموع اهور متدس را تحتآنها 
مندرج دانسته است : وآن عبارتست أ بودا ‏ تعلييات و جامعة راهبان 
«ودائى كه محموع [نها شليرث كيش بودائى را تشكيل ميدهئد ٠‏ بس طبق 
ادن نظرية قد يوى ؛ ما ا اين كعات در أغاز ار شغخص ودا بعحث 
ميلمايم و نخست اززند كى اوؤاز [آغاز ارشاد » شاكردان وبيراهو نيان او 
وروابطى كه با اغئياء وفقرا واشراف وطبعات بدت داششهاست كمتكو ميكنيم 
در درجه دوم بذ كر تعليسات و قا ون بودا ميسردازيم و مخصوصاً قسمتى رأ 
كه روح تعلدمات اواست يعلى ربح+يز بودن نمام موجودات زميئىونجات 
ا ابر نح وبالاخره هدف وين هائى كه راى رسيدن بنحات ه«يدود 
(نيروانا) مغتر مورد بحث قرار ميدهيم ؟ ازطرف ديكر در كيش بودائى 
مانند (مسيحيت) ادن يك نكمة أساسى است كه تام كسا نيكه عقيدة واحدى 
را يذيرفنئد و ازايك راه سالك طريق نجات شدند در خارج هم عضو 
يك جامعة مذهبى (كليسا) كرد فاتك نوكه قو كرفو ل تثليك ودائى بس 
از «وداو تعليمات اوجامعة راهان دق ده أست » ماامز در كناب هدون 
ترتيب ارا سروى ميكد.م ودر هرحلة سوم بس اذ كفكوى از بودا وتعليمات 
أو جادعة راهيانو 5 زند كو رهياأ ىئَّ وا ٠وردمطالءه‏ قرار ويدهيم؛و مخصوصاً 
ابن نكنه را روشنميساز بم كهنشكيلات ودائىدوقسمتدارديك قسمت مر بوطبعدة 
نامحدودئز نار ومردان'اركدنياا-ت كهز ند كى رهبا نى اختيار كردها ند.وديكرى 
در بوط لكر وند كانىاست كهطر فةٌ اورا بذيرقنهوباو اءءان1وردهاندواىجزء 
راهبان نيستند ماين ترب مطالعة كيش نخستين بودائى (يا اكر بهتر 
لكوم ) فد يمتر بن اطلاعى كه ما أن ان كيش داريم بايان خواهد يافت 


اين كتاب لغ ديا هوون «مظور رادارد 


/ 
هيد وأدثر ي و هيد خاورى 


حوادئى كه بيش از ظهور بودا ويا مقارنآن اتنفاق افتاد عموما 
در حوضة رود( كتكف) يعنى مر كز أصلى هندوستان بوده است ؛ در آن 
زمان كه موضوع كفتكوى مااست اين حوضه بتبهائى شامل تمام مراكز 
سلطة تمدن [ريائى شبه جز يرهه:دوستانبودهاست قسمتباى م*تلف بزركو 
طبيعى اين كشور كه با تقسيم و انشعاب بؤاد هاى هندى وانتشار تمدن 
استانى هند "لاسب و مطابقت دارد با مراحل همتوالى بيدايش و تك مل 
دنئى نيز منأسب هيباشد 

درآغازء ببدايش دين را در نيمة شمال غرمدى حوضة( كنك ) در 
فسمتى كه دره هاى رود 23 5 ١‏ )و رود( [ندوس ؟ ) كد يكن 
نرديك ميدوند ودر ناحية كه بوسيلة دو رود ( كنك ) و(جمنا ‏ 7) يساز 
اتصال يكديكر مشروب ميكردد مورد مطالعه قرار ميدهيم ؛ زيرا مدتها 
تنها :قر شباعة #شكبلات حقيقى تمدن برهماأ وجود داشته است وهمانجا 
است كه براى تين دفعه قرنها بيش أنْ يبودا در ميان خردمندانبرهمنى 
درجايكاه قربانى ؛ واهداء:حف و درؤند كى انروائى جتكلها انديثه هائى 
ابجاد و اطهار كرديدكه بسود طريقة نجات و باعث ترك كيش ق-ديمى 
وهعتاد ( ودا ) بود 

تدنى كه در شال غربى بوجودآعءد با انديثه هاى مذكور در 
امتداد جريان رود (كنكى) يعنى شريان :يرومندىكه در[يجا از روكار 
كذشته نيش كشور هندوستان باقوت وشدت ضر انداشتهاست بسوى جذوب 
شرقى رهيار شد ء اين إنديثهها جون بمردم نوينى متقل ؟رديد مورت 
تو يعى بخود كرفت و جون بودا ظهور كرد دو ناءيه بزرك از نِم جنوب 
شرقى حوضة( كتكى) يعنى دو استان( كزالا ‏ 4) و( مكده ب ه) صحنه 
ومر كز اصلى انجام كارهاى او كرديد » اين ترتيب كيش بودائى در ميان 
كدورهائى دور از يكديكر كه مدتها ببش از ظهور بودا مقدمات بيدايش 





)١(‏ عؤقصة©) (؟) فملم1 )١(‏ قَتطاناه سيول (4؛) 15 ددمعا 
(6) هقطلوع ةد 


8 
ابن كيش بوجودآمده . وجاهائيكه غود نخستينكروند كان و مؤمنين رادر 
بير امون خويش كرد [ورده|است انتشاريافت ؛ و بطوريكهذظر مبرسد تغيير 
مز بور در امكنه و در اشخاض» تأثير قابل ملاحظة درجر يان وبيشرفتاين 
كيش داشته است 
دياجر ت و در كنده شدن ريا فىها در هندو مئان 
٠‏ و 
تمدنذن. آريائى و ودائى 

قبلا بايد يك نظر اجءالى بءلت هائيكه ,ترتيب بأ [نها سر و كار 
داريم بيفكنيم جه انهائى كه مقدمات اين انقلاب وتغيير مذهبى رأ [ماده 
كرده وجه [نهائىكه [نرا بذيرفته ونا سرانجام رسانده اند 

جنا نكه معلوم اسبت ملتآريائى هند از شمال غربى مهاجرت كرده 
و در شبه جزيرءٌ هندوستان سكونت كزيده است » باستانى ترين آثار 
ادبيات و شعر مذهبى كه بما رسيده مقارن همين مباجرت مسرودهشدهاست 
ومربوط يكذثشته بسيار دورى است ؛ يادبود اين مهاجرت و[إغاز [نكاماد. 
از نظر هنديها محو شده است ؛ جنانكه ملل قديم يونان وايتاليا نظير 
ابن آثار و <وادث را كه بدانها هربوط است بكلى ذراموش كرده اند ؛ 
همين اندازه معلوم است كه آريائيهاى سفيد بوست هجوم كردند » منازل 
وكاخهاى بوهيهاى سياه بوست را( كه نه قانون داشتند ونه خدايات ) 
وبران ساخدند : دشوئان آنا فارائده. شدتد نا نامؤاد كوو ين تن ويااطاعت 
انها راا سر كز يد ند ع درزمانى كه سرودهاى مذهبى (ودا) تنظيم شّده 
دستههائى از نزاد آريائى ويا لاءقل بيشروان منفرد و هتهور [نها در 
مغرب'» ”ا دهانة رود (اندوس) 'وشايد هم در مشرق تادهاية رود( كنك ) 
رسيده بودند در اين سر زمين يرنعمت و حاصلخيز كلههاى [ريائى ها 
ميجر يد ند و خدايانشات بوسيلة عبادت و قربانى مورد ير ستش 
قرارداشةاد 1 

بحوجب نمام شواهد و آامارات نخستين طوائف مهاجر دسته هائى 
بودلد كه هرجه بيشتر بسوى مشرق بيش رفتلد » اما نميدانيم كهاين دسته 
هاىمهاجر متحد بودند يا هيجكونه ربط و بموستكى با يكديكر نداشتند 
هيمن اندازه ميدانيم بعد ها در ٠شرق‏ ملتقاى دو رود (كتك) و (جمنا) 
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در دو كنار رودخانه جا يكز ين شدند ؛ اين طوائف عبارتند از : ([نكان١)‏ 

(مكده )١‏ (ويدها 7) (كاسى 4؟) و(كزالا ه) 
موجهاى نوينى در اثر جزررومد مهاجرت دستههائى ديكر ازنزاد 
آريا را با خود همراه آورد » اين مهاجرين جديد عبارتند از طوائف 
سيارى كه ,ا يكديكر كملا ارتباط وانتساب داشته و ازلحاظ عقل وهوش 
از برادران همنزاد خود برثر بوده|ندومؤلفين قديمترين]؛ارفكرى هند. 
كه تاكثورت باقىمانده وآنها را (وداها 1) ميئاهند ميباشند » در آن 
زمان كه سرود هاى (ريكودا -/9) حوادث و خاطرات آنرا ثبت كرده 
ابن طوايف نزرديك مدخلهاى شيه جزيره و در كنار رودخانه (اندسوس) 
و در بلجاب ميزيسته|ند » بعدها سوى جنوب شرقى ٠‏ بيش رفته ودر قسدت 
بالاى هسير ( كنك ) و( جمنا )استانها وكدورهائيرا ايجاد كردهاندكه 


قوانين (مانو) آنهارا : (سر زمئىث <خردمئدان هيا )و مر كز زند كانى 


4015 :؛‎ 101145 5146848114 '" 45١ 
2054145 ه‎ 
45([آ][؟,؛ وداها عبارتند از كتب مقدس هندى كه داراى جهار كتب‎ 5 
اصأى و عدهٌ ملحقات و تفاسير است‎ 
دا .11 »؛ ريك ودا » نخستى كتاباز كتبجبار كانه ودااأاست‎ 7 
وحاوى سرودهائى است كه براىخدايان سروده شدو|ست » قسمتىاز لاز‎ 
قديمترين زمانها موجود بوده ولى قسمتى ديكر بتدريج از دو هزار و‎ 
جهارصد نا دو هزارسال بيش از ميلاد جمع آورى شده و حاوى اطلاعات‎ 
تأر يخى مهدى أست‎ 
دكن ودا به ده كتاب ياما ند إلا 1 1 111 تفسمموغير ازا ولى‎ 
و دوتناى [خرى بدريشى ها(1151115)يا مو لفين «قدس نسبت داده‎ 
شده است خيلى بعد از دورةٌ وتكهووا سه وداى ديكر تأليف دده |است‎ 
اول 54314-17884 كه سرودهاى مذهبى است‎ 
دوم 1104 1111-17[ ل كه حاوى احكام وقوانينوآدابو مر أسم‎ 
قر بانىها است‎ 
سو 17184 - 411141814 كه حاوى طلسرها » سحرها ؛‎ 


ادعيه اوراد و غيرءاست 
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باك و'تقوى شعار «يثاءهند (مانو ) فيكو نن : < نمأم مردم روى زهين بايد 
طرؤ رفتار برههئى را كه در ان سرزهين بوجود سآ يدفرا كبر ند» عخهوراربن 
طوائف اين سر ور مين يعنى مر كز باستانى تمدنودائى عبارتند از< بهاراتا »١‏ 
د«كوروس - 9» و باتكلا " » اين طوائف دو ايعاد «عثويات كوشش 
كرده ونامشان از اغاز صر أحت باقى مانده أست ولى ير اذش طوايفي, 
كةو ل.مواغرف قوذ هاندا مقن از :زف تيكة ادن برادزان .وى تنابل 
ام نز أد خود ر+ورد كردهاند تارك و مهم مأنده است در بك اذ ماحقات 
كتب (ودا)موسوم به<رهمانا دسانساتتيه_؛ »> افسانة باقى مانده كه داء ضوح 
صراحث مسيروراه العار كيك وانمدن «<ودا|» را تعيسن مكنيد ل 
بالنوع نش از رودخانة «ساراسواتى_-5» عنور كردهو سرؤمين باستانى 
مقدس كيش ودائىرا نرك :موده سوى «شرق رهسدار ف روف وودخا نه هائى 
ر سر راه او وحود دارئد ولى از فر از همة آنها ,ا بك جست و خيز 
شين عبور ميكئد شاهزادة شام < ماتباوا "» وسهمذى موسوم به 
لتاقت /! » او را تمقيب كردهة نا برودخاءة < سادانس ام » كه از 
كوههاى بر از .رف سرازير ميشودميرسئد» از اينجا دبكر< [كثى » 

وذثئى از خود ظاهر 'ميسازد : 
< سابقاً برهمئان از اين رودخانه نكذشته بودند زيرا رب النوع 
تلق طرفم كن اتير اافرتوو افق زواقن :العا عه موه وال ١‏ كوت 
رهمئان سيارى در مشرق آن سكونت دارند » در كذشنه » 7نجاسر زه.ن 
٠‏ و بأتلاقى بود جون «[كنى »انرا فايل سكوانت نساخته بود اما| كنون 
رزه.ن سيار خوبىاست جون برفمنان با كمك قر بانيها [نراقابلسكونت 


« 


7252188 )١( 88أق#قطط (؟) تناه« تدمع[‎ )١ 

انم أنععوع0ة سقس طوطط » برهمانا ها نكارشهباءى إستبه 
ر براى دانستن اصل سرودها وموارد استعمال ومراسم وشعائر «ربوط 
انهاء يكى ان برهمانا ها ( برهمانا دسان ساتيه است ) 

5412457 411)6( 

541(4114 )1١ وصضويدرومح‎ )/١! ولاوطادلا‎ )5 
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م أخته | ند » < در هندوسئان حنانكه معروف |سث زمين بد و عقيم مانند 
جاهاىد بكر بكمك دهقانان ؛ وسلزدن و شيار كردن خوب و[ بادنميكرده 
بلكه بوسيلة قر بانيها وس كقيياق برهممان مساعد ومئاسب ميشود» 

شاهز اده <هاتهاوا» در مشر رودخانة< سادانيرا» در زهين بد و 
امنا سبى كه 1 كن »> آنرا اناد تكروة بود سكونت اكز بد اعقاب او 
بأدشاهان طوايف «ويدها» شدند » باين ترتيب افسانة مذ كور طوايف 
(ويدهاى) شرقى رادر برابر طوايف غردى كه ربالنوع آتش يا نمايندةٌ 
خيالى كيش هنديها در سر زميرآنها از قديم سكو نت كزيده است 
قرار ميدهد 

كر لجر ودر تقار ارال كنت ون اتن جود مال 
قرأو ميدهد بايد در نظر داشته ماشد »آن سر زميذى كه نغستين جايكاه 
'نشكيل جامعة راهبان بوده در آن ناحيه يا اقلا حدود تاحيهاى واقمع أست 
كه (1كنى) درحر كت و سيرروشنى بخش وبرنو افكن خود بسوى مشرقٌ 


داخل آن نشده است 
ملأت هندو 


محا لست توانيم باواحد سال يا قرن تحولات و دورههاى مختلف 
جنك بير ورّمندانة آرياها تسلط أنهارا بر تمدن ودامى حوضة رود (كتتى) 
حت محا سبه بيأوريم ولى راهى بهتر از اين براى «قصو د خود داريم 
كه ذيلا به بيان آن مييردازيم: 

از روى نوشته ها و آثار مكتوب ادىى (وداها ) ( كه مانئد 
قشرهاى هجزائى برفراز يكديكر قرار كرفته »وكملا ازْ يكديكر جدا و 
شنا خته «يشوند ) ميتوان تصوركرد كه جكونه در نحت تأ ثير سر زمين 
جديد و توطن درآن( كرجه طبيعت وآب وهوايش كملا هندوستانىاست) 
تغبيرى در زندكى هلى اين قوم يبدا شده است ( مخصوصاً ابن قسمت 
ب| وضوح و صراحت نمام در طوائف ودائى شمال غرى مشهود است ) 
و أز روى همان ادبيات و طبقات مجزراى آن ميتوان دانستكه جكونه 
در روح اين ملت اثرىاز رنح و ناراحتى بيدا شده و با وجود تغييرات 
زياد ابن سر نوشت اصلى أنها بيك حال ,اقى ماندهاست و تاملت هندو 
وجود دارد باقى خواهد ماند 


١؟‎ 

در تاحيه استوائى (كنكى) كه هوائى مرطوب و غفه كننده دارد 

ولى نعمتباى طبيعى آن سيار زياد است » اين «لشتكه براى زندكى 
درنواحى سرد نرى ساخته و آماده بود سكونت أزويد ونيرو وخرهىجوانى 
كه با خودآورده بود از دست داد» مردم و ملتها مانئد كياهباى منطقه 
حارهدر اين سر زمين زود شمر مير سند ؛ وروح وجسمشانسست وضعيفميكردد 
دريا و اسيم هاى زند كى بخش آن يعنى ابن برورشكاه بررك نير وى 
ملى در زند كى هندو » هيج تاثيرى ندارد » هندوستان از روؤكاربيشين 
از نجه ماية جوانى و نيرومندى و باءثكار وفعاليت و دفاع از وطن و 
حكومت و حقون است دور افتاده و محرومكرديده اسثت ؛ انديشة [زادى 
با تمام نيروهاى كن بخش وههمجنين قواى هلاكت [ور خود همواره 
براى هنديها غير مفبوم و نا هعلوم مانده است » ارادهةٌ انسان تميتواند 
نظام جبان را كه برهما خواسته وايجاد كرده و قا نون طبيعى اختلاف 
طيقاتى راكه ملت را مطيع يادشاه ويادشاه را درتحت اختيار روحانيها 
قرار دادهاست تغيبر دهد ؛ اين «وضوعبسيار باعث تعجب يونا نيبا شد 
جون در هندوستا تن ديدند دهقانان در ميان معر كه جنك ودر وسط 
ارنش دشمن بزراعت و[إماده كردن زمينها مشغوائد :< قانوت مقدس 
و تغيبر نا بذير ايندتكه انسان همواره خدمتكذار دوست و دشمن باشد» 
يودانيها آين قسمت را بعنوان 1 وو هعلويت واحساسات هندى حكابت 
كر دهاند ؛) اما بديبى است كه بايد لها «ملايمت و حلم و خردهندى 
افتخار كرد : هنكاميكه( [نيبال) بروم رسيد دهقانان ان زراعتخوددارى 
كرد ند ؛ اها درواقم هنديها از بهترين هدفها و سودهائيكه اساسزند كى 
صحيح هلى است بيخبر ند » البته ارزش اراده و على را بابد فكر تعيين 
كندء اما جون تعادل درونى بهمخورد و رابطةٌ حقيقى بينفكر وجهان 
واقعى بيرونى از بين رفت انديشه ديكر قدرت آنرا ندارد كه صحيح واتعى 
را صحبح درك ند » عالم «وجود در نظر هندو دزيرابر[نجه درخيال 
خود نش ميكند هيج است » اين نقش هاى خيالى بدوت اينكه شكل 
واندارهُ معينى داشته باشد بيوسته وبا فراوابى ووفور رو بازديادنهاده 
و بانيروى وحشتناك و مهيبى بسوى ساز نده وايجاد كثندةٌ خود بازميكردند 
جهأن حقيقى در زير حجاب اين نقشهاى خيالى ناشئاس مانده وغليه و 
اعتعاد بر آن همهككن لمنكرؤد زنك كن و مهارت ابن جهأن در زيار 


ظ 
بار فشار انديشة سكين و خفه كلئدءٌ جات هاى يكن ناتنوات 
و نا بود ميكردد 
طبقه ممثشاز برهمنها 


دنياى ديكر » در اين جبات خاكى مجسم ومرئى كشت و ازآن 
طبةهٌ برهمن ها بوجودآمدند » دانش قدرت ويه اين فرقه است و نيروئى 
بررك و سحر [سا در وجودثان نهفته است ؛ راه خدايان را تنها اين 
برهمنها بروى انسان ميكشايند ومى بندند وبا كارهاى اسرارآهيز خود 
وميلة بيشرفت يا انحطاط و ويرانى بشر را فراهم ميسازند؛ نيروى 
ابتكار و ايجاد كه بسط و انتشار آن در زندكى سياسى ممنوع است 
تنها در ميان اين طبقه بازادى توسعه مييابد 

اما جه نيروى آفرينئده و ابتكارى ! بجساى (ليكورك  )١‏ و 
(تيستكل - ؟) كه هندوستاناز داشتن امثال انبا محروم بوده اشخاص 
سيارى مانند ( آرونى - ”7) و ( يا جناوالكيا 4)در ابن سر زهين بوحود 
[مدهاند كهكارشان تعءق در اسرار قر بائى» نش مقدس ؛و ماده الكلى 
كه در روىآتش قربانى وفديه ميريزند و(سما-ه)نام دارد بودم» و 
بصيرت وهنر شان در اين بودهاستكه برهمنها يمثى نمايئه كان حكوهدت 
و سلطنتى راكه برتر اؤاين جهانست در برابر جا معة هردم ع_أدى يررك 
جلوه دهند و سرمايةكار آنها را فراهم سازند 

دون ايشكه اين قبيل (فيلسوفان) هند راكه يونانيها 1نهارابرهمن 
تأميده| ندهورد نظر ونوجه قرار دهيم و تفاط وروشن وتاريك وجودشان 
رادر نظر بكير.م ٠‏ «مكن نيست بتوانيم جر بان فكر هندورا تشخيص 
داده و درست أنرا دريابيم و هيج نبأيد فراءوش كرد يس از [انكه 
بروز كاران بسين_بنياد واساس عمليات و ؤند كى روحى و مملوثى هئد 
)١(‏ ع583نء19 قانونكزار معروف بونا نى كه در قرن نهم بوش از 
ميلاد ميزسته است (؟) 16ع218606عط1' فرما نده معروف يونانى كه. 
در قرن بشجم وششم بيش از ميلاد ميزيسته است 
و0 5 مل ازاز بيرهمنان هنداست 
4( 8 0881 از برهمئان هند است (501124)6 
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ريخته : شداو ختى .در ما نمكه كي» ش بودائى ظبور كرد طبقة بر همن هدأ 
يكدسته روحانى. رياكار 0 وحريص :بوده بلكه خلاصه و عصارةٌ 
محجدام وجود حقوئفى و نبو غ مأت هندو بشمار مبر ؤذه انك 

روزهاى برهمن با طرزى كملا يكذوا+ت و محدود مكف شته |ست ؛ 
دراثر لياس قدسى كه اندام ويرا يوشاندةبودونيروهاى عظيمى كه درخود 
سراغ داشت ند كى قوق تاقوأل أو در هر كاممحدود دحدود ومضيقههائى 
بوده ست ٠‏ هر بره كمى دوران جوانى را باقنيدن قفرا كر فتن كلمات 
ممدس فكةزاتده است زيرا برههن حفيقى كسبى وده است كه « كلمات 
مفدس رأ شمعيده بأشد)» وس اذا كه دوع وصف شهجرت يفت اعدى عردم 
دانستند كه كلحات مقدس را فراكرفته در دهكدءها ود ركوشههاىتنهائى 
جنكل در محيط ودائرهٌ مقدسى كه در مشرق زئين بانور1فتٍاب روشتف 
ميشّود بتعليم ديكران ميبردا خ:ه أسن : ؤزيرا تنها در حدس حادق ممحكن 
بوده أست تعليمات سرى رأ شا كردان #مسسدعك فهمأند * علاوه كاه ىدر محل 
قر نا نى برهمن براى *ود و دكران بوظائف مقدس مذهبى كه نجام ها 
دقت و همعرفت وزحمت زياد لازءداشته| ست ميير داخنه و يا[ كه مشغول وظيعة 
اصلى ودائمى بره.ئان يعنى تلاوت قسمتى ان أنات (ودا) وده اسث 

براق هر «رهمنى هيدر 'وذه أست كه در اثرياداش ومزدى كه از 
راه قربا نى و هديه » بادشاهان وبزرركان بدو ميذاده ا|ن.د ثروت زيادى 
جم أورى كند ؛ اما در همه<ال افتخار و أياقت او از اينحبت بوده است 
كه از اين راه ها امرار معاش تلمايد بلكه بأجمع كردن خوشههادرمزارع 
وهديههائى كه بدونسؤال باو ميدادهاند يا خود از مردمان (لكدر<واست 
ميكر ده | ست ز ند كى رامكذراند ؛ حتى اكر ااه قدا وسيلة ولد كن را 
بدست مياورد خ-ودرا برتر وبالاتر اؤ يبادشاهان و رعاياى اين 
عيبا همك | نسدث 

رهمئان غود را بنام خدايان نيز مينامند ؛ اين خدايان زمينى 
مائند خدايان اسمانى خود را با'سلاحهائى خدائى مجهز مبدانئد كه در 
برابر انها هيج كو نه سلاح زمينى تاب مقاومت ندارد : يكى از سرودهاى 
(ودا) جنين حاكى است : | - 

زهان تروفاق ين .وها وازتد عن رتنا فير كن ذطا 
مير ود ؛ بد شمئان خود با خشمو شهدت مقدسى <مله ميكنند فار دقرا تنا رأ 


سوراخ سوراخميئم ايند » 
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يادشاهىراكه برهمنان فرمانروإى هردم ميشئاسئد برخود سلطان نميدانه 
درموقم تقديس ومعرفى بادشاه شخص روحانى او را بمردم جنين معرفى 
ميكند :< مردم دقت كنيد » أبن شخص برشما باوشاه است ولى يادشاه 
برهمئان سما است 4١‏ © باين ترتيب برهمنانكه غود را خارج ازجادعه 
ودكوهت ميشمارند همكى يك اجتماع بز ركى كه حدود آنتف باندازة 
قدرت قوانين (ودا) توسعه دارد بوجود هيأورند توانائى و ناتوانى اين 
طبقه از متفحكرين متناسب باتوانائى وناتوانى فكرشات است ء كمويا 
ابن مردم درجهانى محبو سند كه از قطعاتى مجرىساخته شدهاست ء نسيوهاى 
خنك وفرح بغش و ند كى بدانها نمير سدبى أندازه بخود معتقدو بئيرومئدى 
خويش اذعان دار واين كونه آراء ]نها تغيير بذير نيست » آنجه در 
زندكى مردم سود ناميده ميشود بلظر آنها محقر وناجيز هيآيد ؛ تناقض 
فكر اينطبقه را بدين ترتيب ميتوآن نشريح كرد : از بكطر ف تير ومندى 
و شجاعت بى نظيرى در برهمنان ديده ميشود كه از تمام علائق مادى 
صرف نظر كرده عالم خاكى را تعقير ميشسايند وكويا برفراز جهبات 
محسوس و درجائى مافوق زمان و مكان در بروازند و از طرف ديكر 
طبعى بيمار و سليقة عليل دارئد ؛ در عالمى از اوهام بِى اصل و إساا س 
و بدون هدف سر كردات ودر رؤّياها و خيالانى غوطه ورند ودر 
نتيجه از هر كونه بحث و انتقاد بيرونى و درونى بى خبر وأز وأقعيت 
اثياء و احساس صحيح آن كاملا بى اطلاعند ؛ درطريق فكر و انديثة 
«خصوص أين برهمئان بلند نظرىو تعمق با حماقتها و نادانى هاى 
كودكانه آميخته و مخلوط عجيبى بوجود آوردءاست كه در:اربخ كوششو 
مجاهدت نوع انسان براى شناختن خود و جبان. مانئدىي براى[ننميتوان 
تصوركرد نخستين وظيفه و مآصود ما اينستكه اين انديشه و بسط وتوسمة 


آنرا درست مورد بحث قرار دهيم 


الم 


از كنا بباى ريكودا در فضيات آن است 
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فصل دوم‎ 


و ول ى و حو د وبدبينى هندمأ -2 أو بودأ 
آئين قربانى ونياز - وجود مطلق 

اصول إنديشة هندى ‏ ميادى نظرى و اصول عقائد هندى نا ] نجا 
كه تاريخ نشان ميدهداز سرودهاى مذهبى (ريكودا) [غاز وازآن كتاب 
اقتياس شدهاست » دراين سرودها كه قديءترين كام رفهم شعر وادبيات 
ودائى است » در قسمتهاى مربوط بقربانى ونياز ودر ميان درخواستهائى 
كه از خداى7:ش و هوا براى طلمب حمايت و مساعدت [آبهيا و براى 
بيشرفت و بيدوزى ميشودء ( آرى ازخلال همةٌ اينها) نغستين كو ششهباى 
فكر بشركه براى نيرومندى خود بكار «يبرده مشجود أست »2 فكروروح 
انداك تدريج از جهان تاريك ودرهم خدايان وافسانهها روميكردان 
از يروهاى مخصوضصض بوجود غودا كاهى ميهأ بد وما اط.يئان وى أسرار 
وخود واميدء آفر بنش كامبر ميدارد ؛ در( ريك ودا ) جذين مسطور أست 
:< له وجودى دركاربود ونه عدمى ٠‏ »جوى بود ونه برفرازآ ن[-مانى٠‏ 
جه جيز بحر كت مد ؟٠‏ سوى كدام سمت در حراكت شد؟٠‏ در تحت أمر و 
مراقدت جه كس حر كت إمد ؟* آيا [آبها ودرياى عميق وجود داشت ؟» 

« در]نحال نه مر كى بود ونه حيات جاودانى ٠‏ روز وشب أن هم 
جدا نبودند تنها ( واحد) بدوت اينكه اثرى از ود در خارج كات 
دهدوجود داشت وبجز او هيج نبود» ش 

« درآنحال براى نخستين بار در وجود يكانه (واحد) (ميل) بيدا 
شد واين خود منشاء و [غاز فكر كرديد» 

< خردهندانيكه نور عقلو ,بصيرت دل [نها را بر كرده|استريشة 
وجود را در عدم ياذتئد ٠‏ كىّ ميداند واه كس م.تواش براى ما بيات 
كند كه مبدء آفرينش و [غاز [لث 5دااست ؛ [يا خدايان يس از خلةقت 
جهان بوجوآمدءاند ؟ كى ميداند هستى ازكجا سرجشمه كر فتهاست ؛ » 

دآبن هستى از كجا آمدءاست ؛ [يا حادث است واقديم ذاتىاست »؟ 
آنكسكه از بالا ترين طبقات آسمان بينائى و بصيرةش مراقب جهان و 
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عألم هستى است أينموضوع را ميداند ٠‏ 1يا اوهم واتعا ميداند »> 

در سرود دنارق كفتة شاعرى برخورد ميكنيم كه عةيدءٌ بخدايان 
قد بمى راترك ؟فته و در جستجوى خداى يكانه يعلى خدائى كه درور 
تمام عالم وجوداست ميباشد » 

(او) كه حيات عى بخشد (او)كه مرك و جاودانى بودن از آثار 
وجود اواست ١(او)‏ كه نيرو «يدهد (او) كه همه خدايان فرهانش را 
محتر م٠‏ يشمأرند و بالاخره (ن غدائى كهبا قر بانيها او ر( ميستائيم كيست؟ 

(او) كه ابن كوههاى براز برف را بوجود]ورده است » (او) كه 
دريا و رودخانههاى دور از ءار! ايجادكرده است (او)كه نواحى]سمانها 
«مئزلة بازوحاى اواست ٠‏ وبالاخره آن خدائى كه با قربانيها او را 
ميسا يم كيده 1 

(او) كه بواسطة وجودش فضا روشن وزمين جامد است (او) كه 
آسيان وحتى بلتدترين [سمانرا برافرادته است ١(او)كه‏ فضاهاىاثشرىرا 
موزون ساخته اسث ٠‏ و بالاخره آدأثت خدائى كه ا قربا'يها او را 
ميس أ ثيم السك ؟ 

(او) كه | قدرت كامل خود جشمان خويش را حتى بر فراز آبها 
هيكر د| ند ٠‏ (او)اكه آنش قربانى را ايجاد كرده ونيرو مى بخشد ٠‏ (او) 
كه خداى واحد ومانويهية خدايانست و بالاخره [نخدائى كه باقر بانيها 
اورا هيدتائيم كيست ؟ 

هريك از رباعىهاى (جهار فردى )ابن سرود با ابن كلمات ختم 
ميشود :< وآن خدائى كه بأقرا يها أو راهمسة نيم كيسست ؟ » نايك متوجه 
.ودكه جه فاصلهً بزرك وجه اختلاف عظيمى بين ابن سرودها كه كاملا 
جنبة استفباءى دارد و اعت.اد و قطم مردم قرون قديم مواجوداست : 
زبرادر روزكار قديم بو جوجه در جستجوى خدارانى كه بايد قربانيها 
وهديهها بدانها تقديم داشت نبودند ؛ بلكه وجودآنها را حتمى وشناغته 
فرض ه.كردند 

تا ابنجا راجم بنغستين برتو فكر هئدوها سكه برروى مسائل 
اساسى جهان و زندكى افكنده شده مختصرى بيش مشهود نيست بنا براين 
بب.ين مغتصر نذا كر | كتدفا كرده ميكذريم ' أما بايد دانست سط نظريه 
آنها ويا بهثر .كويم ببدايش آن از درون افسانهها بروزكاران بسين 
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صورت علمى و منطقى يخود كرفته است ؛ وبرحسب امارات وشواهد ؛ اين 
عصر أز دورة تننظيم سرودهاى (ريكودا)مؤغر است 

در دورة اخير ابن انديشهها و نوشته ها بوفور ودر شعبه هباى 
ختلف بيدا شد يعدهةٌ زيادى كتاياف نشرراجم بقر بانى و اصول دينى 
وعرفانى بر از كنايات و مبهمات بوجودآمد » اين آثار بنام (برهمانا-١)و‏ 
(اوبانى شاد -؟1) اميده ميشود ٠‏ أما تاريخ وعهد تكارش اين آثار را 
( با إسئاد وهدار كيكه در دست داريم ) جز يافرض و احتمال نميتوان 
تعيين كرد ؛ ( تازه تاريخ بيدايش آنها را ميتوانيم دقط بين دوحد وسيم 
از زمان تعيين كنيم ) ولى شايد كر تاريخ تأليف آنها را بن قرندهم 
وهشام بيش ازميلاد بدانيم زياد لشتباه نكرده باشيم 

كر عقيدة بخدايان را تأويل تكنيم و همان ظاهر |مررا مقصود 
بد[ئيم بأيد موجه بود ك4 دره.أن دوره فكر وانديشة دبكرى دردرون 
ان عقيده نفوذ يافته واز همان يك ساسله موهومات نى اندازة راءهخودرأ 
باز كرده و سرانجام باية مذهب را ير اساس نوينى قرار داه ١ست ٠‏ ابن 
فكر و انديشه عبارتست از إعتقاد به (وجود واحد وكلى ) اين وجود 
فرخلده و تغيير نابذير در يشت بردةٌ جهان نابابدار و [ميغته با بد بتى 
فرار دارد و كسى ئجات مييابد كه اين جهان بست را رهها كند و بدان 
جبهان روى أورد » متفكرين برهمئى ابن مسائل را بوجودآوردئد وقرلها 
كذشت :ا طر يمّة بودائى بيدا شد و جا معة راهبان بودائى 
تشكيل كرد يد 

اكنون ها باد اساسى ترين قسءتهائيكه ناعث بيشرفت انشعاب 
وجدائى واختلافدر ونى كيش ودائى شده|ستتمقيب رده ] نهارادرياييم”ا بدانيم 
كيش بودائى نتيحة مستقيم [نست 


أ بن وصر تربانى ٍ 


در عهدى كه أن جدال و نفاق درونى افزون كثتء تا عكار هاى 
فكرى و عقلى كه درهند بانجام ميرسيد بدور محور ومر كز واحد قربانى 
هبكر د بد ' برأى يكئفر برهمسن خلامه و ماأحصل جهان بزرك در محل 
قر بانى نبفته أست ؛ وظيفة مهم و ضرورى ترين معرفت او داناتن آداب 


)١(‏ 5884211411485(؟) ولآقطةزمومته 


» ٠ 


مذهبى قر بانى أست : دانش وهمعر فت مر بوط بقر بانى بايد اسرارى ينبان 
براى او باقى كذارد زيرا دانش مرادف با قدر تكامل است و بوسيلةٌ همين 
نيدو و نوانائى است كه خدايان شياطين را مطيع ورام ساختهاند: 

توانائى . « اين واانقة مدت 5ه بدا نا يأن سيرده شده اسثت » دانا 
خود تنوانا است و نانوان دشمن ورقيب اواست» 

عواملى كه يايه و اساس [موختن اينكونه آداب مقدس مذهبى 
است دو دسته اند» دستةٌ اول ارثى و نتيجة ميراث عقلى كذشته است و 
دستة دوم | كتسادى و مر بوط بزمان حال است 

سيارى از افكار وانديثهها ازْ زما نكذشته كه مردم با ساد كى 
نمام به وك ١‏ »2 إسرا ”"'ء وارونا ”7 »> اعقاد داشتةهاند بارث 
بحاضر بن هلمتقل شده است » يعنى از 1 نزمان كه بدران و اجداد مردمان 
امروزى با تقديم هديهها و خواندن دعا و نماز در ابر اين خدايان 
تعظيم خم هيشده اند تمام خصو صيات قربانى بدين خداياات 
مر بوط ميك ردد 

جون قربا نى كننده آات و افزار مقدسى در دست «يكيرد جنى 
مكو يد : « هن انير وى خداى خود ( ساويتار ‏ 4 ) بايازو هاى 
(اسون - 5) وبا دستر'ى (بوشان - 1) ترا ميكيرم » 

ار كسى ب#*واهد تقديمى خود را با باثيدن ب بدان متيرك 
عاق ناوا امكوة ورد خطاب قرار ميدهد : « درهنكام بيروزى 
و غلية ( اندرا )سن (ورترا ك/) اواشنااوا ساوان. يان 'مصاحن حود 
اختيار كرد و شما نيز در بيروزى ( اندرا ) بر( ورتيرا )او را براى 
يارى در كز هيد ( 

از آغاز «امداد تا شبابكاه در محل قربائنى صداى خدا يان كه 
مديحه ميسر ايند و يا آواز هيةوانئد منعكس استء (اوذا . م ) خداى 
صبحكاهان وعذراى البى با اسبهاى سفيد ودرخشان ميايد ويراىمنازل 
انسا نى هزاران بر كت وتعديس باخود ميآورد (اهرا) كه از اثر شراب 
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١‏ 556 ( هسث شّدوأسث © درضمنهبارزهاى شداد باطوفان و صاعقه مسا كن 
شياطين را ناود ميسازد ؛ (1 كنى) خداى رحيم و همبربان و آن هميزبان 
أسمانى در خانههاى بشرى هيدرخخد و هدا باى [نها وا باسيان هيبرد 
(وارونا) غداى بينا وبصير مراقب عدل و إنصاف است و تمام كناهان 

آشكارا و يشهان را مى سند 
اما جبان خدايان باستانى 5ن قدرت را نداشته است كه مدتها ى 
مديد فكر هردمدنياى نوين را قانع مكيف أرق ؛ زهان لذقنة كه أافكار و 
تخيلات آنان خدايان را «وجودا ورده:ودخود درتار يكى و ظامت ترون 
او فى مدا كشن امنووت وسنظرة واف الجا نبي كوو 
زوائه سنارف :از كدارانا تحؤافق فاك “3ه نا 1 اهو اوطعي اماد 
مرذت فراموش كرديد ولى احتياح نوينى تيروهند نر از سابق بدن 
راسي ”مد! ند ؛ْ زدان مءمو أى و اصطلا ح 100 زهان ميغواست » اين 
تبروهائيرا كه برجهان نررك و زندكى اسان تسلط دارند؛ بطوريكه 
دبده وشئيده ميثوند وامس مركردنئد ٠, ٠‏ اسامى واقعى خودشان نام_د 
يكى از1ها فضااست حه هنديها آرا (عناطق عالم) ميئاءنه . ديكرى 
زمان است كه نيروى العاوق تغريه وازقق ارا (سال) هيد_اءئد ؛ 
سأير نيروها عبارتنداز : فصول ماهها. روز وشبه زمين . هوا٠خورشيد‏ 
) ووو 5ه مهدر يداد ( و باد ) فو شت و ادق 45 ميوؤد و باك فعنيا زد ) 
دستة ار از عوامل وثيروهاى حهان عارتند از ورش ها و سيم هاى 
حياتى كه در بدن اسان نفوذ ميكئند يعمى ابديشه وسخن « دو اهمريكه در 
واقم يكى هستئد و'ااين وصف از يكديكر مشخص و مجزى هيباشئد» 
اين نبو هاى باك را ارادءٌ «|:_درا و وارونا» بكار وا نميدارد بلكه 
يك زوع سأؤمان جبرى وغير شخصى أنبارا بعابش مياورد؛ حريان ايرثت 
نيروها دير جهازرا هرتب ساخته وباعث رنح وشادى انسات م.كردد 
جو نقدمى بجاو برداريم وسير زمان راتعقيب كليم خواهيم ديد كهدر بر ابر مسائل 
قربانىي و جبان خدايان قديمى مردم در صدد جستجوى با سخى بيزبان 
نوين و مناسب بازهان خود و تعبيرات خويش برامدهاند از اير و بتدريج 
محيط ٠خصوصى‏ بو-ود ميآبد كه در أن رموز و استعارات رو بقدزونى 
هيكذارد » آنجه درجايكاه قربانى وبيش از هرجيز در وظيفة مقدسى حكه 


برهمئان آنجا انجام مميدهند ؛ ودر بيراءون وجود اين طبقة «متاز 
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ميتوان يافت أز أبن زهان ببعدعبارتند ازخدايان(1 كنى-اندرا) ولى باتعبير 
و تفسيرى جديد ٠‏ بعلاوه تمام نيرو هاى ينهانى كه در عاام خلقت از بالا 
ببائين جريان دارند ببش ازاين خدايان مورد نوجه هستند : < زيراجناتكه 
كفته اند نمام عالم نابع قا نون فديه وقر بانىاست » در موضوع قربانى 
تلها [نحه محسوس و يأ تصور ميرود كه محسوس أست همورد نوجه ليست 
بلكه وموز واسرارىرا درآن نبفته ميدانند ٠‏ كفتار وكردارهريك دوجنبه 
دارد يكى ينهان وديكرى]شكارا و خدايان وجبة بنهانىرا درستداسته 
از قسمت[شكاراى!نمتنفرئد 

بعقيدة برهمئان اعداد ؛ كلمات ؛ أهنكها ؛ سيلابهاخاصيتى ينهانى 
دارنك »ودر ميان قواى بنهانى و موهوم با طرزى بدون نظم و ترتيب 
كه قاءل ادراك نيست حواد ثى موهوم اتفاق ميافتد : تيرك ثان و شراب 
وبا اين قداس را خدايان فراموش ميكالئد و يكيك مأهها در جس:حوى 
أن مركو شزد ؛ با تايستان و زءستان آنرا درهى ايند ؛ارُ ايارو بايد 
هتكاميكه ماههاى فصل سرما در رسيد بدينكار برداخت » اوْات و 
بحر هأى شعر بأسمان برواز ميكنئد براى ايذكه ازا نجا شراب ( سما ) 
را ساورند» قربانى تصوير يا تصور سالو يا بطور خلاصه ميثوان كفت : 
«قربانى سال است» ٠روحانيان‏ و مأمورين قربانى بمنزله فصول سال و 
تقديمىهأ و فديههأ ماهها «ماشئد 

01 بخواهيم در اين بازيها و سر كرميهاى فكرى حد فاصلى بين 
حقيقت و رهوز ( يا محكمات و متشابهات) بيدا كثيم . انديشههاق خارجى 
بدانها افزودههيكرددو دجاراذتباه مميشو يم ؛ زيرااين دو كاملا بايكديكر 
أميخته اند : « آفر بنئده يعنى ( بر اجاياتى - )١‏ قربائى را بصورت خود 
أفريده است ؛ از اينجهت كفتهاند كه (براجاياتر) تريانى است ١زيرا‏ آنرا 
بصورت واف أ قرييقاه أست » 

(در اين جهان سر اراهيز و ميهم وتاريك دثمنان بسيارىدر كمين 
انسانئد ولى از جدم نادانآن بوشيده اند ؛ روزها وشبها دربى يكديكر 
ميأ ند و هيدواد و ابركاتى راكه كارهاى نيك براى صاحبان غود داشته 
ب| خوبش,يبرند ودر جهانى براتر ازقامرو روزوشب وتوالى [نهاخورشيد 
( يعلى موجودى كه درخشان است) بر أريكة عظيت جاى دارد ) بس 
204[842511)١(‏ 
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« ]نجه درخشاناست مرك است : وجون مرك سنس است موجوداتى 
كه در زير قلمرو آن قرار دار ند ميميرئد . اما موجوداتى كه بر فراؤ 
آن هستنه خد| اتلد وازاشجبت ست كه خدايان جاودانى هستئد ؛ أثمة 
آفتاب مرك بمنزلة «جاريهائى هستندكه نمام «وجودات اين جهان خا كى 
بوسيلة آنها بحيات بستكى يافته اند , [فتاب مرك زندكى هر كس را 
كه بخراهد خاتيه رهد بسوى خود كشيده و بالا ميرود ايندتكه : 
اناندك مميميرد > 

إما خردهنهد أز اصول و تقديم هدايائى اه است كه بو-ملة 
آنها بالاتر ا ناحية كه دوآن شب و روز بى دربى ميأيند و ميروند و 
برتر از دنيائى كه درآن اشعة آفتاب كاملا بر مرك و حيات تسلط دارند 
خود را مستقر ميسازد؛ روز و شب نتيجة اعمال خردمئه را نميتوانئه از 
او بر باياد» أو حيات ودرا ار مرك جدا ميسازد : « نتحه فدا كارى و 
قربائى براى ( اكنى هوترا  ١‏ ) نجات انْ مرك است » بنا بر ابن هدف 
اصلى تربانى و فديه انستكه شغص بو سيلة اعمالى مخصوصو سحر آسا 
نبروهاى سرىوحر كت بلهانى را كه تمام جهان را بركردهاند بنفم خود 
كار ا:داؤد » وبتدريج ( قربانى) ازهدف اصلى و مقصد اولى خود ( يعنى 
جلب نعمت خدائى و آرام ساختن خم خدايان بوسيله هديه و قريانى ) 
مندر ف كته | ست 

هرجند اعتماد و هيد بخدايان ديكر نتواند جبائرا تسليت بخشدء 
ولى ببرطرف كه انديشه نوجه بابد نيروى سحرآساى نويئى دربرابراو 
او ببدا ميشود :خدائى هست كه بالائر ازهمه خدايانت و بيش از همة 
خدايان و ساير ٠«وجودات‏ بوده است ؛ او خا لق جبهان و ه«وسوم |ست به 
( براجاياتى ):در]فاز او اتنها وحود داشت و درهان هنكام اين ميل 
در أو بيدآ شد :<« خوست من عالم كثرت رأ بوجود ]ورم ٠‏ خوبستء*ن 
ووجوداتى خلق كنم *» و در نتيجة كار رنج خيز و سوزان خلفت؛ عواام 
ندا يان ٠»‏ افراد أسان » زمان و هكان , ابديثه و سخن را از خود 
بوجود ورد 

ابن انديشة ( يراجابائى يعنى خداوند جهانيان [هتكى جالب تر 
از نجه ذيلانكاشته «يشود برز بان كرونداكازومؤهنين جارى نساختهاست 
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: ا تصواس آفر ينندةٌ جبأن خود نيز در غبارومه تأمحدودق كه[ فر يدههار؛ 
فر كر فته ممدرج أست > 

در ميان تودةٌ عظيم نوشتهها وأثاريكه در اثر فعاليت عجيب اين 
دوره بوجود أمده و بما رسيده است كمترين نشاءٌ تحقين علمى كه از 
راه أزمايش و استقراء شروع شده باشدو كوجكترين اشر شجاعت و 
استقلال فكر 5-1 راق هدتف معين سارزه برخاسته باشد بديدار لبسك 
أن عقل ناتوان وانباشته ازحماقتكه بخيال خود همه جيز را هيدا ند و 
همة اشيارا توجيه ميكند از خود كاملا راضى است و درميان مخلوقات 
عجيب و جنون[هيرخود برخت فرمانفرمائى و قدرت ندسته إدث ؛ درزير 
ساية شوم اين جئون و شوريدكى نسل ها يكى بس ان ديكرى ميآيئد 
وا هنرواد و هر كدام دون سكي در مير أثْ نلهاى كذشته دخالت كرده 


و برآن جيزى هيافزايئد و بشوبة خود «يكذرد و 'أبديد ميكردد 
مدأرف زمأ ,5 
بيدايش نقاط مر كزى 
انمان )١(‏ 


فرصتى لازم است وبايد زمانى بكذرد و جدءجاى ما سايه رودن 
جهان اشباح كه در آن هزارها اوهام وتخيلات قرن مورد بحث بيكديكر 
آهيخته و تظاهر مينمايئد معتاد وآشنا كردد نا بتدريح بتوانيم اموررا 
#شاهده كرنده يز ذهيم وسرانجام درآن اثر يك قانون طبيمى راكه در 
فكر تأثير دارد دريابيم»اكئون بمورداست نظرياتيكه در قديمىترين 
آثار «ندرج است ازنظر يكذرائيم وسيس بمطالمةكارها وآثار سل هاى 
جديد بردازيم وجون بتدريج ببشآكيم منظرةٌ أبن محئه تغيير ميكلد و 
ابن تغييرات هم فاقد أثر و نتيجه 'ميباشد 

از ميان مبدعات و تخيلات هندى ؛ و أن خلال اين اليوه ٠به-م‏ 
ونيره خبالها واشباح أذجه مهءتراست بتدريج بيرون [مدءوصراءت ووضوح 
خاصى بيدا ميكند ودر نتيجه تخيلات و اشباح طهيف تر را تابع 
ساخته ؛ خود دردرجة اول ودر مر كز دائره آنها جاى ميكيرد 

از نظر ٠تفكر‏ ءن هند :روهائى ؟' بكار افتادن آنها جريان عالم 

)١(‏ اة الام 
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را رانب نكأه ميدأر ند وجودشا ن بخودق حود و برأى حود دسدثت : فكر 
هندى در أين موضوع دورتر ميرود وهر جه بطرف جلو نفود ميكند 
بمشتر متوجه ميشود كه اين نيروها متكى بقوائمى اصلى و اساسى هستئد 
كه از أنها نيروى حياتى خودراكرفتهوجوت هذكام زوال و مركشا ن 
در ميرسد بدانها هى بيو ندند » هرجند امور عالم درظاهر از يكريكر 
جدا و هجزرى هستئد ولى ذدكر هندى ميكوشد دركمون و اعماق اشياء 
بعلى 1نجا كه راءطةمعينى كثرات رايكديكر هى بيو ندد نفوذنموده و كثرت 
را با توجيه و تأويل بوحدت برساند ؟ و باصل هروجود و(اصل اصل) 
«رمدء ميخواهد رثتة را كه با آنتنار ويود هستى موجودات بهم ببوسته 
شده ورشتة ايبن رثشته را بشناسد واز اصل و حقيقت جهان حوادث و 
حقيقت (حقيقت) كاه كردد. «طور «ختصر بايد #فت انديثة هندى در 
جدتجوى اصل |ادياء و وحدت درهر كثرت است 

تخيلات مخصوص هندى كه از دورترين ايام كذثته باتى ماندهاست 
واستة همعن انديثة مذحكور درفون است كه هر جه بيشتر رفته بيشتر 
رواج يادته است 

در ( ريك ودا) حدود صور خدايان قديمى را باطرؤزى كه رودن و 
صر بح و در عين حال ناريك ومبهم است مى سئيم » سرايند كان سرودهاى 
مذهبى بس اذ كوشش براى تعمق و .ررسى در طبيعت اسرار [آميز 
خدايان ازروى هيل وخواست خود اظبار ميدارند : خدائى عين خداى 
ديكر است ملا مكو يند ( كن ) جون بدنيا آيد (وارونا) است وجون 
او را بسوزانند ( متيرا ) است وبراى فرد بشريكه او را ميستايد (اندرا) 
است ٠‏ فكر هندى تم.تواند ما نند انديشة يونالى خصو صيات حياتى و 
و شخصيت و منش فردرا درنظر كرفته واورا در سحيطى محدودكهدر 
آن جر براى زندكى خاص خودش جائى باقى :,اشد مورد نظر و اتوجه 
قرار دهد ؛ بلكه بكس امور شخصى وجود افراد را رهاكرده وسررشتة 
آنها رادر اثر تعمق درامور غير معين و نا معلوم كم ميكند » ازاينجااست 
كه فكر هندى ب.وسته در جستجوى كليات و «جموعة حوادت است وهر 
مجموعه يا مفهومكلى را جدا كانه و بطور مستقل «ورد توجه و نظر قرار 
ميدهد » نا بوحدت منتهى كرددء خصوصيات فردى و شروط وتيود را 
كنار ميكذارد نا ريشةٌ مشترك و واحدى بدست]وردءو أذ انحا است كه 


0 

در ابن موارد جنين نتيحه ميكيرد : < اين مو دود كل است ؛ آن أمسر 
وأحد است » »2 ولى يس از [سكه باين كر ثيب سر يم وحدتنى بدست [ه_ك 
همان سرعت [نرا دور مياندازد ؛ اين واحد كه (كزون در نظر أو 
(كل) سوب بودمهدداً در هيان امواج منشوش ومبهم ثيرو هائبى كهبر 
جهان برون و درون اسان فرهانروائى ميكئند ( ماشه زمان ٠‏ مكان ٠‏ 
كلية ٠‏ كلام ) نابود و فالى ميكردد 

دريكى از كتب و آثارودائمى سِش از آثار سكن مكء أسن | ندريشه 
يعنى ‏ حستجوق (وحدت وكل) را ميتوان يافت وتر'يب ساسله مرانب آثر| 
بدرستى دانست ! اين كباب كه هيتوانآنرا بامعنىتر بن وبهتر ين قسمتادبيات 
هلدى. داست موسوع اعت به (نرهمانا وان ماتتيه) ازمطالب ابن كتانب 
بخوبىهعاوم ميشود كه در[غاز جكونه ازميان تودةٌ ابوه ومبهم اندشهها 
«وضوع نفس (خود)اهميت ووضوحخاصى بيدا كردءو دردرحة اولقرار كر فته 
است » هندىها (شس)را ( اتمان )١‏ هى نامند ؛ «عناى تحت اللفظى ابن 
كلمه ( وش ء نسيم ؛ حنش ؟) است ؛ وآن انكيه كاه واريثة اصلى تأم 
نووها ههه كلية اعبال سبال انان ايف مع قو؟ شو هاى ضاي ام 
حسم اتسائرا اخاطه كرده و سر سلدلهٌ همه 7 با (اتمان ) اعت و أن 
يروائى أست مر كرى ودرونى كه قوةهٌ ابح ادو هر يناده اش بر تام 
أعماق زند كهى شخصى هر ذرد انها اعت ٠‏ أين «شش حأ أى :دون 
ناماو انقان اعت كه مدو معام نام ستشواى ا نامو نان اسع 
موافق أيجه در كثان (برهمانا دسانساءيه ) ه_طوو است ؛ دهنوعخيرش 
وجنبش حياتى در انسأن وحود داردو(اتءان) يازدههى, انها و ييه و مبدء 
همهاست : وداز رحس «حتويات اين كتاب (٠‏ اتمان ) هستة هر كزىاست 
و صاير نبروهاى حياتى در بيراءون آمك قرار دارند 

(اتمان).روحود انسازو شخصيت و اعضاء و نيروهاىاو يك قطه 
هر كرى بوده وئيروى واحدى اسك 5ه بخودى دود درك.ون تظاهرات 
واعمال بيرونى حياتى انان هعاليث ميكزدء ف_رضية وجود اتدان(طيعاً) 
در جنبش فكرى هند براى اعتقاد بيك نف سكلى كه محرك نمام جهاندث 
اثر ههمى داشته أست ؛ [نحه رأاكه #تفكر دلمدى دروجودمخصوص <ود 


هوجوددانسته يحهان سرون منتةل ساختهودران نيزعينا هوجودمى بنداشته| ست: 
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ف 


درنظر او عالم كبير (جهان) وعالم صنير (انسان) بيكديكر ببوسته وهريك 
در ديكرى منعكس است و تشكيلات و اجزاء هر كدام مشابهو مر بوط 
بيكديكر ند : جشم انسان شبيه جشم عالم يعنى (خورشيد) است »2 و هرفرد 
بشرى كه مردء باصرءٌ او بخورشيد هىبيبوندد ؛ و جنانكه درانساننيروها 
ووزشهاىحياتى وجودداردخدايان:يرو؛ووزش حياتىتمام|شياءوجها نند(اتمان)نيز 
كهجوهر ومر كز وجودا|نسان|ستدرحدودوجود شخص |اومحدودو محبوس نميما ند؛ 
بلكه بشكل نير وىآفر ينندةٌ ميشود كه جنبش تمامجهان از اوست ٠‏ او يادشاء 
نمام نيروها ووزشهاى حياتى ونيز بادشاه خدايان و[فرينئدة اثياء بوده 
وهمة عوالم از وحدودش ديك [مده| ند : 2 اتمانبر اجاياتى 5 خداى ك لاست » 
وباز كمتهاند :< اتمان همه جيز »> است ١»‏ [نجه كفته شد يكى ازْ هزارات 
فرضيهها و :خيلاتى است كه در اين موضوع بوجود آمده است ولى يك 
ملسله تصورات مبهم ديكر نيز هنديها داشته اند كه بتدريج يديدار كشته 
(اتمان) نيز بكلى فراموش نشده بلكه بطلور ينهانى در كار بوده و 
منتظر دوره قدهة “ديت حه از نو ,«خاطر ها ١‏ سن عاق 4 لوق 
زغاز حلدد ٠‏ 


برهمأ 


در همين دوره در عالم انديشة هند بها يك نروى ثانوى كه نما يئدة 
قدرت بررك جهان شناخته شده جلوه كرى[غازمى كند ٠‏ كلام مقدس كه 
همواره هتعاقب قر بانى است در تحت سهشكل و سه عئوان محفوظ ميماند 
سرود مذهيبى 1 - دستور 17 آواز وسرود ٠‏ معرفت اين اصول 
وعناوين سه كانه ويدءٌ كسانيستكه حافظ ( وداها ) هستند + (برهما) آن 
نبروى ينهانى است كه كلام مقدس و برهمنهارا كهاز[ن1 كاهى دارندد 
بعالمى بالاتر وبرتر اجبهان و كلام غير ديئى سوق مى دهد ؛ همين نيرو 
جون در سرودء دستور وآواز جايكزين است خود معنى برترى وحقيقت 
قدس و ياكى 5نهااست : ( حقيقت كلام .» برهمااست ) دنياى سغرن 
ودائى كه معرفت وبكار بستن آن درقربانى » وظيفة اصلى زند كى بره.ن 
است براى او بمنزلةٌ عالم صغير است : برهمن طنين و انعكاس جهانرادر 
قافيه هاى [واز مقدس هيشنود ؛ نيروى سحر آساى برهما كه بيش اذ 


"1 

هر جيز در آهنك و نواى سغنا ث (ودا) خلاصه شده » در نظر برهمن ؛ 
بزر كتر ين موجد و نظم دهندة وجود و راهشماى نيرو منده سر نوشت أسث 
در أينجا انديشة ( نيروى آفريئنده) و فرمانرواى جهان كه ميراث ازمنة 
كذشته و باستانى است با طرز فكر زمانهاى نوين آميخته كرديده و 
صوررت نوينى متناسب با تمابلات مات بيد| كرده ست 

لطافت و زيبائى تخيلات هنديها راجع به (برهما) , كددر إعماقٌ 
كتب (ودا) جابكزين است با غرور راهيانة جاءشينات (برهما)در ميات 
نوع بشر ( مقصود برهمن ها است) آميخته كرديده و بكيمك يكدبكر 
جايكاهى رفيع واه.يت خاصى براى ود بوجود [(وردهاند 

راجم يكئفر روحانى كه نشريفات «لمهبى معيئى را إنجام ميدهد 
جنيب كفتهاند :< او از برهما يعئى سرسلسلة جهانيات «غن ميكويد ‏ 
وازا ينجبت برهمن سر سلسلةٌ جهانست» 

بكى از سرودهاى قديمى (ودا) جنينآغاز ميثود .< زمين برروى 
حقيقت بربا شده ء» آسمان بروروى خورشيد بناكرديد.( آدى تيا )١-‏ ها 
واقما وجود دأريد » 

درجاى ديكرجنين .طور است :< برهما نقس كلاء أسث ٠‏ حقيقت 
كلام برهما است >»... « برهيا ح قن است » ..٠‏ « بواسطة برهما 
أسمان و زمين باهم بابدارند.> 
جنين انديثة كه شرحآن داده شد شايه بيش ازهر جيز از مخغتصات فكر 
هند يما بأشد ٠‏ ولى اين نكتهرا بأيد دانست كه يله بيدأايش [نهشاهدةٌ 
عالم محسوس نوده بلكه در اثر انديشه و تفكر راجم بقدرت و توانائى 
كتب (ودا) واشتفال بشغل روحانى بيدا شده وبتدريح اهمرت يافتهاستتا 
جا كه آنرا عاليترين انديثة كه فكر انسان قادر بدريافتن انست 
دانتهة ابد 

ولى اهءيت برهها هدت زمانى طول كشيده تاظاهر كرد يده إست 
زيرا دربرابر اين نكنه كه ميكفتهائد : < برهما شريفترين غداي.ا فلت > 
اينرا نيز اظبار ميداشتهاند :< 1ندراو]كنى شر يفتر ين خدايانتد٠»‏ بعلاوه 
برهما درآن دورانء آننيرووتوانائى را ثيافته بوركه بتواه (براجاياتى) 
لل لل ل كي 
)١(‏ 4111145 على خدايان يررك كه فرؤندان 11111 
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خداى تديمى ؛ آفريننده و يروردكار جهان رااز سرير فره-انروائيش 
سر نكو ن سازد ؛ بلكه در مرتبة بعد از او جاى داشته !إسبت ٠‏ ( برهمانا 
دسان سانتيه) در ابن ٠وضوع‏ جذين اظهار ميدارد : < در روحيراجايانى 
ايبن ميل بيد| شد . من ميتوانم اؤحال وحدت بيرون[مده وكثرت ايجاد 
نمايم ؛ دراين راه كوششهاى بسيارى كرد و زحمات طاقت فر سائى متحملي 
شد » يس ان كوشش بسيار و تحمل زحمت طاقتفرسا » درآغاز برهمايعنى 
معرفت سه كانه را ايجادكرد ؛ و ابن خرد براى او بسئزلة تكاهبان و 
:مكيه كاهى شد ؛ وازانمجبت؟فتها؛د :< برهما تنكيهكاء عالماست ؛و لذا 
انكسكه كلام مقدس را فرا ميكيرد تنكيه كاهى بيدا ميكند : زيرا برها 
تكيه كاه است» 

و نيز دو اين «وردجنين ؟فتهاند :« برهما نخستين مولودعااماست> 
اما بايد دانست برهما موجود ازلى وبدون آغاز نيست بلكه نخسةينفر زند 
براجاباتى ( يعنى يدر جهازو جه-انيان ) ميباشد 


وجو دمظلق يا : 
( اثمان برهما ) 


در بيدايش اين دو انديشة هندى يعنى اتمان و برهما يعنىدر كيفيت 


نوسعه وانتشار آنها يكنوع وجوب وازوم ارام ويكنواختى كدلازمة ببدايش 
هر قانون طبيعى است مشهود است ؛ هر يك ازاين دو موجودءدر أغاز 
در قلءرو مخصوص خود «همترين جايكاه را اشة ل ميكند ء وقوءٌ خيال 
ببسط و توسعه وا نفوذ أن دو مميافرايد و سيبس آنهارا ما بالا ترين 
درجات جهان بزرك سوق داده «همترين كرهارأً بدانها ملوب ميدارد 
هر جند بر حسب أساطير و داستا نها ٠‏ (اتمان) و(برهما) مجزى وممتاز از 
بكديكر ياد شده باشند ؛ غير ممكن است درخلال جريان و آمدو رفت 
انديثهها ومقاية[نها وبيدايش رموز واسرار اين دو موجود بيكديكر 
نزديك نكردندء مثلا(برهما)را صورت عالم و(اتمان) رانخستين فرزند 
همين عالم نام.دءاند» ونيز كفتهاند: (برهما) درسرود مقدس و كلام و 
أواز حلول ميكند ؛ وكسيكه تشريفات مذهيى را انجام ميدهد بوسيلة 
رود وكلام وآواز نفس غود يعنى (اتمان) ر! بوجود ميآورده بازدر 
جاى ديكرجنين ماطور ات .< نسيمها و ورْشهاى حياتى متكى بوحود 
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انان هستند »> و « وؤشهاى حياتى عبارتند از برهما »: مفهوم (برهما) 
و(اتمان) كهسابقاً محدود ومشخص بود بتدريح نا لايتناهى توسعه مييايد 
و بنابراين بتدريح امتياؤ ابن دو اندبثه انْ بين هيرود ؛ زيرا فكر هئدى 
كه نسبث به ( وحدت ) حريص است ديتواند اغتلاف انديثههاى فردىرا 
محفو ظ تكاهدارد 

درائر مرور زمان [آخرين حدود وامتيازات ؛ (١:.اث‏ )و (يرهما)از 
بين «يرود) تصور موجودر واحد وابدى كه كاهى ظاهر شده وزمانى درزير 
اواج [شفتة !وهام نابديد كرديده ادت سرانجام صورت روشتى بخود 
كرفته وبمرحلة وضوح و قطعيت ميرسد انا ديكر از بف نرود ؛ نمام مظاهر 
كثير باين موجود واحد منتبى ميكردند ؛ روح و جهان از همين سرجشمة 
فيض تراوشكرده و حركت و حيات آنها ازاو است ؛ نام ابن موجود 
واحد( اتثمان) و نام ديكرش ( برهما)است» (اتمان) و(يره.ا) درابنوجود 
واحد منحل هيتوند ؛ ودر همين انديشه است كه فكر مضطرب و بريشان 
كه در عالم اشباح وغيالاتاز فرط سر كردانى خسته شده و بستوه[مده|است 
سرانجام أرامش را در هييايد ٠‏ دره._ين موضوع در كتب مقدسه جلين 
كمه كه ايك 

« براى ستايش و معرفى اتمان بايد بكوئيم ؛ جسم أو لسيم أست 
صورتش نور است » نفس او أثير است ؛ هر شكلى كه بخواهد بخود ميكيرد 
ماند انديشه تلدو نافذ است : اصل س*نان خوب و اعمال نيك است؛ 
مبدء هربو و هرطعماست ؛ در تام نوادى و مناطق جبات تاثير ونفوذ 
دأارد ؛ بدون فيجكونه ؛ كلام و دقتى نا نحا كه جهأن ادامه دارد اونيز 
وجود خودرا سط ميدهد؛ در كموب هردانة كوجكى مانلد برنج وجو 
وحتى ارزن ( اتات ) وجود دارد 

أتمان مانند روشنائى بدوزدود ؛ طلائىودرخشنده است ولى كشادهتر 
از سات ؛ منسطتر از اثير » بزركتر از زمين و با عظمت تراز تمام 
موجودات است ؛ أو نفس نسيم و زنده و حقيقت وجود (من) است » جون 
(من) از اينجبان رخت بربندم باين ( أتمان ) مى بيوندم » كسيكهاينكونه 
مى أنديشد ؛ هيج شكى براىاو وجود ندارد ١؛‏ نسخنان را (سانديليا-١)‏ 
فته |ممت 
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بدين ترانيب هر كزجديدى براى فكر انسان يبدا ميشود ؛ اينخداى 
نوبن بروكتراز خدايان قديماست زيرا او(كل وجود) است وبدرخواستباى 
قلب انسائى هم نرديكتر ازانها است ؛ زيرا أو (حقيقت ) انسان |اسث » نام 
دانشيندى كه براى نخستين دفعه ايبن عقيدة نوين را اظهار كرده معلوم 
نيمست و ممسكن است سخنئان او در اغاز در معيط كوجك و ه«تحدودى 
منعكس ومنمتشر شدهباشد» اماكسانيكه اين انديثهرا يذيرفته اأكر هم 
ازاحاظ تعدادكم بوده مسلما روشن فكرترين و دانشمند”تسرين مردم هند 
بودهائد و خواهيم درد كه كو س ازاين دوره همة انديشه ها در 
يراس اين فكر اهميت <ود را از دست داده »و تمام مباحث و همسائل 
بمبحث واحد يعنى هسئلة ( اتان ) (حه إاساس همه اشياءاست ) 
منتهى «يكر دد : 

خردهتديكه در هنكام ترك انه و زندكى براىآخرين دفعه با 
هيسرش صحات ميكند سخذش در «وضوع (اتمان)!است ٠١‏ 

مشاجره و كمتكوى برهمن هاكه براىمراسم با شكوه قربانى در 
دربار بادشاهان جمم ميو ند دراطراف (اتمان)است 

دراثارى كه تااين زمان باقى اسث مباحثه هاو مشا جره هاى 
سيارى از برهمئان ديده هيشود كه از راه بحث در بيرامون ( اتمان) 
نر وهاى خود راميستنجيده|ندخر دمندى بنام« كار كى - <١‏ ,ياجناوالكيا ؟» 
حجسين ف فك : 

2 همانكوته كه شن 55 ازخدايان «كاسى_7» وياأ«ويدها ؛ » 
كمان بتةٌ خودرا ميكسترد و تير كشندةٌ در دست كرفته براه ميافتد , 
من نيز خودرا با دوسؤال ه«سلح ساخته و نرد تو آمدهام كه [آنها 
را حل 0 

بكى ديكر ازكسانيكه بموجب داستان سان سائئيه » 

دراين مبارذة عظيم سخنورى ومباحئة كلامى با<ياجناوالكيا» نبردميكند 
باو جنين ميكويد < جون كسى ضمن اشاره با دست بكويد ٠اين‏ اسب 
است ؛ اين كاو است ٠‏ بااين عمل يعنى إشارةٌ حسى آنرا نشان هميدهده 
ولى آيا <برهما» جكونه ازجهرءٌ «أتمان»كه در هرجيز موجوداست 
١١‏ » 081561 <0» ل ا (0) 401غ]آ 
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برده برميكيرد » آغر بهن نشان بده ( اتمان ) جيست »> ٠‏ حر يفات 
ايشكوئه مبأحئه فكتدل و بادشاهان نيز بمشاجرة [نها كوش مردهتك » 
آنكس كه ازمباحئه و مناظره فاتح بيروث [يد ؛ ازكماو هاى ماده كه 
رأى برهمن ها تكاهدارى شده وشاغباى انبا ازطلا بوشيده شده إست 
ه'وآن جايزه دريافت ميدارد 
متن كتب مقدسه غير ازاين مناظر باشكوه در بارى ٠نظرة‏ ذيل را 
شان ميدهد: ١‏ جودث برهء.ئان (اتمان) را شتاختند بسلاقةٌ خانواد فىو 
مال وجاه بشتيازده وجو ن كدايان آواره و ولكرد ميشوند 
ابن قديمتر ان تشابةرهداننت هند اعت ؛ از اين بره.مها كه (اتان) 
را شذاخته وزئد كى قرين فهر و آوار كبى ر[ بر كزيده أنه تكامل نار بخ 
ما رامستقييا به(بودا)هدايت ميكندء جه او نير خانواده وثروت خودرا 
ترك كفت و باجامة زرد رهيانى زند كى قر بن فر وسر كرداتى اير كلزرئن 
وازهرسو در جستجوى راه :<ات روآن شد » بيدايش مبحث وجود ابدى 
ول لك د رهيانى در هثد مقارى يكديكر بلكه هردو مظهر يك واقعه و 


حففت نم مببأشاد 


وجود مطلقٌ 
و جهان بيرونى 

اكنون يايد أنديثهها و 7صورات «خصوص فكر هندىرادرخصوص 
(انسان) و(برهما) ورواءط]نهابا دئياى خارج تشر يح سائيم » ازاياجااست 
3 تمايلات مغخصوص كيش بودائى اغاز شدةٌ ومشهود ميكر دد 

نظريات وافكار برهمنها راجم نه (اتمان) مجموعه وطر بقة معيئى 
بوجود تمباوراد ؛ فكر هند باظرآنى وجثماند ز نورى مج.وعة ج+انرا 
دز انظن ويكركه ويش از ابن كار الستواننتة: ابت العام دهف .زرا 
نه نيروى اننكارراداشته و نه احتياجى براى ابنعهل درخود إءساس 
ميكرده است ٠‏ أنديشة هلدى الممتو | نسته أست اين نصورا ‏ كلىرا كه خود 
همجون بازيكرى بوجودآ ورده|ست .صورنى روشن وواضح در]آورد وءسائلى 
رأ كه در اثر ابن تصورات بيدا شده مورد توجه قرار دهد و مطالب 
جدى را ازخيالات واهى و هبهم جدا ايده تق ؛ تعريف واثبات علمى 


فى 


بصورت ابندائى واولى خود وجود ندائته است ٠‏ وبجاى 5 نا در هرءورد 
ذحكر برجسته وتندى ديده ميشود كههمجون برق درخشنده|ست ولى متكى 
ببيج اساس و متعاقب بهيج نتيجة نيست وتنها يكنوع بازيكرى بالغات و 
وكلمات ات 

هنديها ببوسته درجستجوى استعارات وكنايهها وستغنات كاعرانه 
نوينى بودهاند كهباآنها معماى (اتمان) را حل نمايند٠‏ از دورترين ايام 
شبن و[اغاز عالم سخن مكمه ؛ در بيراموت كيفيت وجود روح آدمى 
در دنياى ديكر بحث ميكر ده اند ولى همواره همة اين سخ:فان هر بوط 
به (اتءان) ميشده است ٠‏ وجاى تعحب است كه جكو.نه درميان اين تودةٌ 
افكار هبهوم ودرهم[ميغته ؛انديثه هاى كاملا متناقض در مجاورت يكديكر 
قرار كر فنه وتفاقض انها مورد تنوجه قرار تميكيرد 

تصور (اتمان) در روز كار بيشين براى تشريح اين «وضوع بيك 
تسمت از «+مترين اثرى كه ازآن دوره باقى هاندهء يعتى آخرين قس.تهاى 
( رهما نادسان ساتيه) توسل «يجوئيم * در اين اثرمكتوب با اولين تحقيقات 
راجم( باتمان) برخورد يكنيم ؛ ايبن تحقيقات مبهم و آهيخته با الات 
انديشههائى واهى بنظر مبرسدء موجوديكه تمام جهان وجهانيان ر| ميدء 
و مصدر است در ابن كتاب به (اتمان) يعى بهمان ناءيكه در دوره هاى 
اخير هم يدان #شجور بوده نأميده مبشدهاءت »2 

افكاروانديثههاى مر بوط به ( اتمان ) كهدراين كتاب ديده م.شود 
داراى ساد كى واخناوات قديى و بدوى بوده وازاط سير اصلى وككذة:ء 
خود ان<رافى ندارد : درا نجا جنين ٠._طور‏ اعث : 

< در اغاز ( ات:مان ) وجود داشت »او سردى دشماهت داشت ؛ در 
بيداهونخويءتن نكريست و جز +ودجيزى دأد ؛ اولين سذ*نى كه [غار كرد 
ابن بود ( هن هستم ) از اينجا كلة ( من ) بيدا شدء واز اياجبت هنوز 
هم كسيكه طرف خطاب واقم ميثود درآغاز ٠‏ كويد ( من ) وسيب ساسم 
خودرا ذكر ميكئد »ع « اتمان » تر سيد وأز اب شرو بعدازآن وقت هر ان 
تلها به_أءد ميترسد ٠‏ سيس با خود امكواة أند يشيد: «درصورتيكه جزمن 
دو :ودى نبست ازجه ميترسم ؟ »> بنا براين ترس أو از بين رفت ٠‏ واقعا 
ازجه ميترسيد ؟ بايد موجود ديكرى باشد نا از او بترسد٠(اتمان)|احساس‏ 


كرداكه خرسلد وراضى ئيس وازاءئجبت ات كه انان هروقت تنهاأ باشد 
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راضى وخر ساد تتخوادد بود ٠‏ (اتمان) ديل بيد| كرد ك4 دو هوجود وجود 
داشته باشند »در و+وداو طبيءت زن و مردى؟ء درآغوش همقرارداشتند 
بأفتميدد ؛طبيعت ود را بدو سيت 1ه اه انحا زن وشوهر بيداشد٠‏ 
وار اياجهت ميتوان بكعتة (ياجناوالكيا) معترف شدء كه هر يك از ما 
نصف ار يك «وجود هستيم » واز اينرو اسث كه تقص وجود هرد با زرب 
تدر هيم ميشود ٠‏ بس ( اتان ) با خود جمم شد ووااز اشرو مردم 
بوجود آهمدندء » 

در ؟تاب قوق دنبالةٌ سغن ايتطور ادامه بيدا ميكند: دو نيمة 
ثر وهأدء كه در طعت (ا'مان) و<ود داُشت س أز ا نكه شكل اسان در 
در [مدءتر ندب شكل <رواءات را يخود أردت وماسلة «وحودات حاساررا 
بو<ود|اورد ؛ بالاخره (اتمان) از خود حرارت و برودت يابعبارت ديكر 
غدايان:(] كتى) :وزعيارا) ابساد كره 

« ناب ترتيت آأهر ندم بعستين ٠‏ مافوق خود را احاد كرد ؛ زرا 
اوخدايانى بر تر ارخود بوجودآورد ؛ وخوداوكه موجودى فنايذيراست 
“وجوداتى هنا نابذير خلق تيود » نا براين عاليتر إز خودرا آفر يدهاست 
دراسن ساسلة افر بنش 1 سكس كداين ىرأ درك كرده ٠‏ محل و مو قع و 
جاى غود را در هىياءس» 

ازاحاظ خارحى اءن تسمت كملا شبيه بكتب قديمة مربوط شكوين 
وبيدااش جهانات ثه]غارانها اينكونه أست : « در اغازؤ براحاباةىوجود 
داشت» درواقم ابن عقيدة ساده وسطحى راحم سندء عالىرا( صحيجتر 
آننت كه تكوئيم موحود اولى) نزحمت ميتوانازْ تصوربكه هنديها در 
كدديه راحم به (يراجاياتى)آهرينئده و فرهالرواى حباتث راثته اذى 
تشخيص داد٠‏ (اتمان) #طاءن اين عقيده بأ نسا نى | بتدائى و لى خيلى نير ومند 
شعيهثر أدءت ا «خدايان . خسوا بوجود واحد وو كيكة خيات وعر كنك 
همه جيز أزاو است كمتر شاهت دارد ب ابن (اتمان) ه_اشه فرد بشرى 
در تنهائى ميتر سد ؛ واهيال «بومى درا خود احداس ٠.يكئد‏ ؛ ماحد يثك_:والد 
و تناسل ميلمايد . عدهُ ازخدابيان م*خاويّ او هستلد ولى ابن افريده ها 
بزركتر ازآفرإنندةٌ خود مساشئد ودرهوضوع ايعاد واهريئش همازاوبرتر ند 
خلاصه ( اتمان) كهخود موجودى فبانى است خدا يان جاودانى بو ج ود 
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آورده ادت 


50 
مفبوع جديد (اثمان) مكالمة 
( ياجناوالكيا ومترائى ) 


تسمتهاىديكرى]ز كتاب (برهما نادسانسانتيه ) ر! نيزلازم ست دربرابراين 
قسمتى كه نقلشدهذ كر كنيم» < ياجناوالكيا » بره.ن مشهور » هتكاميكه 
ميخو اهد خا نه وزند كى راترك كند » وؤند كى رهبائى وكوشه نشينى اختيار 
تمايد » دارائى خودرا بين دو ؤزنش القسيم مى أمأيد ؛ هنك ميكه از خانه 
دور ميشود زوح هاش ( هترئى ) از او جنين ميبر سد : < اكر دارائى و 
ثروت هن دنيا را فرا كيرد آيا من موجودى جاودانى غواهم بود » 
شوهر درباسخ جنين اظهار ميدارد .< در اياصورتزن_دكى:-و مائد 
ثرونمئدآن خواهد بودءاما جاودانى بودن وجود انسان بدارائى وثروت 
او هربوطنيست » دوباره زن ابن سؤال را ميكند :« اكر من جاودان 
مانم همة عاام برلى هن جه سودى خواهد داشت ؟اى وجود عالى و 
بزركوار آنجه «يدانى آشكارا ا من داز كوى0٠»‏ در ياسخ اين برسش 
ترهمن اللابن. اوانيب راحم به (اتمان ) با او صحيت «يكند : 

0 اك طبلى را بكو ند كسى نمستو ان صداى آنر ا كرفته وتصرف 
كندولى هنكا ميكه غو دطبل يا ] نكس كهاورا ميكو .د كر فتيمصداراهم كر فتهايم 
اكر جنكى را بنواز ند كسى نميتواند داق ]نر | كره وتطرف كد ٠»‏ ولى 
هنكاميكه خود جنك يا نوازندة آنرا كر فتيم صدا را همكرفتهايم ٠‏ 
لأزضوقى 1 يعدا وز ووراند كنن ١:‏ اليو انف داف دنا كر وهو امار ونه 
كند ولى وتشكه خود بون يا بصدا در [ورندة آنراكرفتيم صدا راهم 
كر فته| يم 5 اكر هيزم ترى رأ بر نش سهيم از هرطرف دود بهوا ميرود 
همينطور است انتشار وسط موجود برر كى كه (اتمان) نام دارد 

(ريكودا) ( ياجورودا ) ( ساماودا ) سرود هاى (1تاروان  )١‏ 
و ( انجيراس ‏ ؟ ) داستانها وحكايات » داش مقدس » قطعات » |مثال؛ 
تفسيرها » همه از [ نار وتراوشهاى(اتمات) هدادد 

جوت قطعه نسكى رادرآب افكئئد نميتوان آنرا ازآب جدا كرد 
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ولى جون أب را ساشامند شور است ٠‏ ه.يئطوو است حال أينهوجود 
زرك ؛ 'امتناهى ونا محدود جه او باهم و جودات زميئثى ظاهر و؛ 
ا زوال آنهانايديد «يكردد ٠‏ بس از مرك ادراك و ههرفتى دركارنيست 
اى زن ؟وشله ؛ درست دقت كن . اين بود 7بجه لازم بود در ياسخ تنو 
اطهار دارم باز ( مترئى ) دنال برسش را 'كرفته جنين كفت: < [قاى 
رركوار من ء إينكه افتى بس ازهرك ادراك ومعرفتى دركار نيست مرا 
07 50 ساخت ) 

(ياحماوالكيا باو حنين ؟عت ١‏ < من جيزيكه داعث :وميدى باشد 
نشو تكمتم ؟ درك اين مطلب1سان است ؟ 7نجاكه دوموجود «اشئد يكى 
ازآنها هيتواءه ديكرى را سيند وحود إو را احساس كند . بااو سخرن 
كويد ؛ وسحنان او را بشنودء ولى درآنجا كه دو كا نكى ار هيان رفته 
وهركس باصل خود ( يعنى بهاتمان ) رسيده است ؛ كدام شخض و بجهوسيله 
ميتواند بهيئد » حس كند ؛ سغن بكويدا» كوش بدهد ؛ فكر كند ياادراك 
نمايد ؛ آن موجودىراكه تنها بوسيلهآن ميتوان معرفت حاصل كردجكونه 
ميتوان شناخت ؟ بعبارت دنامر جه وسيله ميتوانب شذا سئده يعذى وسيلة 
شماسائى را شئاخت » 

اين بود كمتكوى آخرى و وداع ( «احناوالكيا ) بازوحهاش 

از لحاط تقدم وبأحر زماتى ميتوان بطور قطم كفت ؛ إن تميعرات 
فد أل شرا كه بوط :4( احريض وعلتك ) اتيك كه اند الى رقن دادر 
0 اها از لحاط توسعه وبيشرفت داخلى بايد داست » جون اذ يكى 
اذكتب يكتاب ديكرى مراجعه كليم » يكنوع ترقى كه خود مالد انقلابى 
أت همشهود مكرود ٠‏ .وج ابعوهدر كتاب اول ٠«سطور‏ إست ؛ء «اتمان» 
ميترصد» باخود حرف ميز ند ؛ بااميال و خواهشهاى نفسانى سر وكاردارد. 
راى ابنكه معلومكردد ان مغلوتات غود يز ركتر است يانه با[نها مقايسه 
ديك ردد ! ولى وو كات دبكر «اتمان> ازتيام حدود ومدشخصات هرو+ود 
فردى منزه شده و سئزلة مههوم كاى حيات انانى است ؛ در اين «ورد 
بالطبع اين سؤال بيش ميايد كدايا دراين وجود كأى احدأس ؛ فكرو 
ادراك وجود دارد يانه ؟ باسخ حتمأ منفى است زيرا احساس فرعوجود 
دو موجوداست كه بكى (درك كنذده) وديكرى ( درك شده ) نام دارد 
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جهان بيرون كه كثرت درآن بى نهايت راءيافته ميدان 1 زمايش إينتضاداست 
١‏ 'نضاد بمعنى”نويت و امتياز درك كننده و درك شده وفاعل ومنفعلاست) 
اما در وجود لاق كتريت معلى اداردء» نا براسن هيج كونه درك ومعر فتى 
دركار نيست زيرا لازمةث:اسائى كثرت ودو كانكىاست ١٠اتمان)نه‏ كراست 
وانهكور ؟ او سئنده و 5 وندةٌ بزراكست و هم اواست كه درجهانخارج 
و در ك.ون هر ادراك -.عى و بصرى فعاايت ميكند ١اما‏ درجهانخودش 
لقو بونتد ”و تتم دود 6ض تجاكه وعدت حكنةرما أنت هر كرانه 
اءتياز بين( شنونده وثنوده شده ) و ( بينئده وديده شده ) بى معلى أست 
ان سذ*ذان مفهوم وحدت على اهلاطونيان جديد ) را ٠خاطر‏ هنا واورة 
كه براى فراراز كركوور ادن در تحث هيجيك از دوعئوان (درك 
كنئده)و«درك شونده » 00 يلكة رتر از عقلل و خرداست ٠‏ انمأن نيز 
دنانكه ( ياجناوالكيا) انرا در وداع آخرى ود ياد مسكند وج -ود غسر 
مشخصى است عالى وبرتر اذ هرجبز ولى اصل و بينا دهر وجود مشخص 
ميياثد ؛ ( اتمان) يكانه منشاء جمدع نيروهائى است كه آثار [نها 
در ا شخصى و فردى ديده ميدشود ولى اين يرو ها تنها درجهبان 
حوادث وكرت محقن و مشهود ميكردند له دروجود واحد وابدى 

وجود وأحد .ه يزركاستونه كوجك ٠‏ له دراز است ونه كوتامء 
نه بنهانست و نهإ[شكارا » نه درون است ونهيرون ؛ ناماو را فقط باادات 
و كلمات منعى(هاند نه خبر) ميتوان ياد كرد ؛ با هيج تعريفى نميتوان 
آنرا حد ووصف ذودذ ولى لا ابن وصف 5هنك مقدس (ام-_١)‏ ثمايندةٌ 
اثباتئ: او ات 


عدم وجو دعير فردى 
بأ نجهتا كنو ندر بن موضو عذ كر شدهءوظيعة توحيهوامعان نظر ايان نر سيده ست 
زير ابايداين نكتهر ادانست كه(اتمان) باجبانخارج جهرواءبطىدلرد ؛ وجكونه 
أن حقيةت و<ود لو و خفأ بد نياى دون #نير سرلك ٠»‏ آيا در جهان 
محسوس جيرى وجود داردكهلز قامرو( اتمان ) خارج باشد ٠‏ وبعبارت 


ديكر آيا موجودى هستكه در نحت هرعنوانى آنرا دريابنه ( اتمان ) 
نباشد ؟ ياانكه دنياى كثرت و جهان محسوس بدون هيجكو نه بأقيما نده 


و زوائدى ( باتمان )تبديل شدهوبدان بازكدت «ينمايد ؟ درهرصورت 


0181 )١( 
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هر كس بخواهد در موضوع (اتمان) ودنياى مادى سخنى كو بد بايد بدين 
برسش توجهكامل نمايد ولى متفكرين هندى در اين مورد سحث سطحى 
اكتفاكرده وجداً در آن وارد نشده اند » [نجه را اين طبقه أهميثت ميده_:د 
ايشتكه بطرف بفبمانند . ( اتمان ) سرجمةٌ حيات بوده و واحد يستكه 
امور كثير ازآن بوجودآمده|ند٠اما[نجاكه‏ ابن بحث بي شآبد ؛كه ربط 
اين واحد وكير جيست ؟ وجكوته اين دوامر متذاقض باهمساز كار شدهائد؟ 
آرى 'نجاكه حل اينمسثئله مورد نظر باشد داشمند'ن هندى بجاىئاينكه 
صر بحأ دو ضوع را سان كرده و هفبوم مسازند زيان اسفاوف ل كد له ا 
نانك خنون اليكل هاءى كنا راق مديرو از ند 

نا ابن وصف بسيارى از أمثال وبيانات هندى ,اصراحت كميازياد 
مير سا نلد كه تمام عالم وحود از (انمان) ببرون مده ء. بقسميكههر موجودى 
غراز أو در او مكئون بوده است :« هما نكوته كدير فراز ]تنشد وزان 
هزارات جرته شبيه بأتنش ديده هيشود موجودات م*تلف إز وجود 
الاق .وز عار موسون فده صر اتساء فذاق ناز “ميد رديد» 

< همانكونه كه فنكوك تارهاى خودرا در بيرون هىتلك وميس 
قاو شروق غوق:. :مكيف ؟ ها نكونة كه فق اميادو روف مين رو دن 
وموى وبشم از بدن انسان و حموان ؤنده بيرون هيا بد ؛ همه هوجودات 
عالم از موجود أب دى زاده ميشوند» ٠‏ (در]اغاز عدم بود وازأتن وود 
زائيده شد ٠‏ وجود +ود را ايجاد كرد و سيس أزْ خود عالم خلقت را 
بوجود آورد) 

ازطرف ديكر در سيارى ازْ نوشتهها شايد بتوان باسنجش ها 
ومقايسههاى م.هم و تعبيرات فرارى از ذهن وحود عنصرى غيراز(اتمان) 
را در اشياء تشخيص داد ولى ابن «طلب «طرزى مبهم وغير معهوم ان 
نوشتهها برميايد <٠‏ در بيش كدته شد هما تكو نه كه مكدر اب محلو لاست 
(اتمان) در كمون اشياء وجود دارد ؛وجنانكه در درون دائرة جرخ همة 
اشعه عن ميشوند تمام عواهل حياتى جميع عوالم خدايان و ه_وجودات 
و(اتمان)ها در( اتمان ) متحد ميكردند»٠‏ شايد بتوان اين انديثه رأ 
بدين نحو تكميل كرد : هيج قطره آب دور اوْ نمك خالى يست ولى آب 
نميتواند وجودى مستقل از نمك داشته باشد: وشعاعهاى دائره جرخرا 


نيز كه دران معحتوىهسةند نميتوان أذ حود جرح ممتار دأنسث٠*و‏ در تمجه 
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هيتوان اظهار داشت أن أبن سنجشها معلوءست كه ( اتمان ) هر كز 
ذماليت وتلها متب نور و حقيقت لثياء است ولى بازهم در اشياء جيزى 
غيرازآن هيتوان موجود دانست دراين «وضوع جين كفته | ند : 

موجوديكه در كؤة زهصس <أى دارد ولى در عينحالازآانج_دا و 
وم.تازاست وؤءين ١‏ اىاوسنزلة جام استاما اورا تميشئاسد ؛ ٠و‏ جودنكه 
ماعث حيات وراهنماى درودى زهين است ؛ جنين «وجو دى رهبر ذرونى 
و و<ود +اودانى (اعان) أست ٠‏ موجوديكه دراب ودانشن وناو انين > 
قاة» و يووشة شار كان ؛ فضاء رعد. برق ودر “مام هموجودات 2 
جهانها ؛ (ودا) ها ؛ قريانىها حاى دارد ودر عين <ال وحودش 0 7 
مستقل أست و سام ٠وحودات‏ براى او سئزلة حسمند ودر عين <١‏ 
راهاماى اساادف أوق] عمة ندند ؟ همانا وحود ابدى على 0 


2 ارخ «وحود كه عء 9 ابوك امكدتا ل در أ«سام موحودات<_أدار 


ى 
وحود دأارد ماندد 'معْى انث © در غللاف 00 أشد يا دقر بى كدر دورام 
ا كز كرذة «ى 

و درحاى دمكر در لت ددس ححمن هسطور | عبت 

د عر وهرمان ان وحود لدىاست كه[ساب وءاه » روزهاوشبها 
هعته ها وماهها : صل و سا لما بأى در جا وبرارارند ؛ بأهمر ودر هأن أبن 
وحود ابدى 0-0 ك4 ورودخاهها أ كوهياف بر اد راف عد ارق 2 
بعضذى جاتب مغرب و برخى بحجات مثشرق وسوى واحى عاام ررى آور 
ميشوند؛ 8«أمر وفرمان ابن وود ا.دى استء كه مردم شخص احسان 5زنده 
وخد اران" | كت را كه وما ققدي دواو ويتةا جهو اران ١‏ الع 11 
هديه براى ارواح ان ذخاره ميكر دد « 

قسمت زيررا كه در سيارى از كنب مقدس تكرار شده باس در 
اينجا بادآورى 5زم : « ار ترس او اسث (وجود ادى) كهادتابطلوع 
كاف وان مور وف | ترمو او ابيك 015( كت اندر ) رعس كدر ادن حهيا 
واهقق شنا > ظ 

كرجه توصيهها وياءايكه در اين عبارات معتلف ديده ميشود 
بأه م فرق سيار دار ند ولى |[نحه ينار هبر سد ) اصل و اساس نظر به در 
همح مورد تيرق تكرده أست (اتمان)درهر .ءال : ننهأ منط م كلد دهوجودات 


ونده ومتحرك است ولىدوهقا ل أبن هادىو محر ك <+ انى جيزىوجوددارد 
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كه كرجه با نيروى ( إتمأن ) زنده ودرحر؟ت استراءا شود غراز آندت 

بنابراين در اشياء جنبة وجود دارد كه غير از (اتمان) است و از 
اينرو بايد روشن شود كهتوجيه وانصور اين جلبه جكونه ممكن است ؟ 
طيعا اسان اتظار دارد كه ادن نهو ابن أسمث ماده ناك 5ه خود 
هيولائى است ثيره وددون شكل واز ( اتعاث) كه هبدء نور وصورتها 
است » صورت بدان افاضه ميشود ؛ |ماكتب وآثار هندى بسيار كم در 
أبن قسمت بحث كردهاد ؛ درنظر هندى معرفت و شناسائى ( اتماثت ) 
كه آنرا نيتوان از 'تصور نجات روح در بيرون از جو-ان رنج خيز 
و م«دود حد| كرد بقدرق اهميت دارد كه قسمت 0 «دوضوع را كاملا 
ىّ أهديت جاوه ميدهد »وهرا صحدءت أل “سمت تكن ) يعنى تسءتى كه 
از اتمان «ستقل امت ) سيان هيايد » رحسب آنجه از تعبيرات هندىها 
فهميده يدود أنرا هيولاى مهمو (امكان خاص) تصور كردهاد كه در 
نتيحة تأثير ( اتمان ) تحققووجود يبدا «يكند ( اودالاكا  ١‏ )به سار 
خود حنين تعليم ماهك : 

وحود آرلى دراغاز ناغود جتن انديشيد :< آيا ممكناست مرن 
كثرت بيدا كثم ؛» و در اياحال أتشرا ازخود بوجود آوردء 
كشن كبر ااه تنوة :8 عات مداش كوودى :ها كروك ابكاة 
ابنموجود البى جين اندبشيد : « من اكئون با نيروى حياتى ود در 
ابن سهموجود داغل ميكردم ويآنها صورت ونام افاضه ميكثم » و ميس 
با نيدوى حياتى خويشدرآنش وآب وخوراك داغل كشت ودرائر بر كيب 
آنها عتاصر را بوجود آورد ؛ ابن ترتيب خالق كلل يعثى ( اتمان ) 
از اين سه عنصر ؛جهان واقعى را ابجادندود 

ال بأد ده يا اين سة وو جود اولى ومه4 #مخاوقٌ اصلى (اسان) 
بش ارايكه تروى حيات و صورت و نام دانها افاضه دود جه بودءاند؟ 

مسلماً هنديبا إنها را هيولائى هوجود ودر عين حال غير مشخص 
عى بلداشتهاند كو بر حهان مع«سدوس هقدم بوده ولى ازوجود ادق (اتمان) 
مؤخر و نخستين [فريدةٌ أو بودهاند ٠‏ تلاش وكوشش هاى اوايه هنديها 
براق توجيه و تهدور عاام مادى :ثانة عدم مهارت ٠حدودى‏ أستاز رأ 
جسن انتظار «يرود 5وماده وهيولاى اولى بش از آنكه ازطرف <-_القّ 
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نام وصورت بدان افاضه شود جبزى بدون شكل و بى نام و مطلقا غير 
مشخص بوده است : ولى جاى تعجب است كه بااين وصف ازاغاز در 
نحت سه عنواكف نش وآب وخوراك ياد شده وبنابرايندربادى نظر 
عنصرى مشخص و معين محسوب ميشده است » از طرف ديكر (اتمسان) 
يمنى [فريتلده و زندكى بغش هيولى در اينجا بآن اند'زه مجرد و 
عالى تبت كه در سغناث وداع (ياجناوالكيا) ديديم ؛ أووجود وا|حد 
و سيطاى يست كه بعلت وحدت حقيقى خود حتى ا'ديشه وتصور هم ازوى 
دور باشد » زيرا ثنويت فاعل وقابل مثافى ابن وحدت أسثت »در انحا 
(انسان) فكر «يكند وفكرش همجنين است :« آيامن ميتوائم بكثر ت 
تبديل شوم !» ولى علت اين تضاد واضح است » زيرا براى اين «تفكرين 
كه وحدت ذاتى (اتمان) را :ا آغرين درجه وساندهائد سيار مشكلاسث 
مقك ماد هود ابش 1لا ان (اتيان). حو كتندابق ينابر ين سكوات متونة 
5-8 مقدس كه ظاهراً باشدت هرحه تمامتر درسان تتابج نظر بة(اث:مان) 
اصرار دارند در اين «سئله يرحسب تصادف و اتفاق تبوده است ؛زيرا 
ممكن است فكر در ابشجا خود ر! در برابر برتكاهى با دكه عبور أ 


آنرا غير مقدور تشخيض دهد 


بدبيئى - تتأصخ ‏ راه نجات 


ا١كنون‏ جاى آن دارد سخئى جند دربارة :تا يجى كه فلسفة هندى 
درعالم خارج ودر درون عالم كثرت وحوادث ازمسئلة وحدت وجود و 
وجود كلى مطلق مي كيرد ميان آوريم ٠‏ بايد ويد فكر هندى براى جهان 
زندكى ومركومسائل اخلاقى كهكاملا بدانها مربوط است جه ارزشوقيمتى 
قائل بوده اسث؟ اذ همعنجا سرجشيه و]غاز بدسيئى هنديها هويدا است 

فكر بخثنده ورذال هندى تمام مزاياى قابل ا تمام كماله! 
وحدتهطلق و اشاعه وبسط بىنهايت را(باتمان) متسوب ميداردء بثابراين 
دنياى كثرت جونبا اين وحدت ابدى مقايسهشود جزجايكاه بدبختى ومحدوديت 
وجدائى و فراق جه ميتواند باشد؛ ازايئرواست كه داراى اينفكر وعقيده 
دنيا را منزل و مأواى حقيقى خود نميداند : زيرا آنث احساس طبيعى كه 
هر كس دثيارا خانة خود ميداند ؛ همأن روز يكه فكر انسان اين جهان 
رابا وحدت مطاق سنحيده وآنرا محقر وناجيز يافته است بكلى ازبين 
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ميرود ؛ وتكربم وستايش (اتمان) ؛ بدوندخالت ارادهوبالطبع منتهى بتحقير 
اين 1 ا دين ميكردد 1 بديهى |ست كه در اغاز اين انديشه با اشكال 
مفهوم ميكردد وتأثير آن ناجيز است ولى خيلى زود بنحوى سيار واضحو 
دردناك حس مدشود ٠‏ زيرأ كو نه ميتواكت شنيد كه (اتمان) سه برنراز 
52 وتشكي رن و شرهاد ذى و بيرى وهرك أست و در كمون و 
بأط, اس سحن ! بن كته شان را درك تكرداكه در ابن جبأن بر موجودات 
آن كر سنكى وتشنكى ورنح وشرهئدكى حكمفرما است ودراينجا انسان 
راى بيرى ومرك هتولد ههشود ؟آيا روح فردى كه با (اتمان) متحداست 
مستواند دراءندنياى خا كىخودرا دروطن مألوف بيندارد ؟ (ياجئاوالكيا) 
به (اودالاك( حئن ه«سكويد: 

2 وات كه دده (منشود ) شدو اي كه اده لمسشود »© متفكرى 
اعون افكن تاتون شد اماد تاعقاس كه عن 51 أو لوقتو اداه 
2 نسست ؛ راهئماى درونى وجاو دان تنو (اتمان) است » بيرون از 
جهان (انمان) حزن ونح ومحذت جيزى نيست> 

و لوحا بوسكن مركو كن 

« هما نكونه كه خورشيد على جثُم جبان از هر ونه سمارى كه 
حشم اسان دان م.تلى ميشود دور است »2 ورت ]1 (اتمان] كه در كمون 
همه موجودات وجودداردازهمةٌ رنجهاى جهان بر كثار خواهدماند» 

انجا نخستن موودى است كه (رنج جبان) يادآورى ميدثود » و 
هرجند كه (اتمان) إن وحه ديكانه ومعادتيئد خود ستديده باشد كهورعالم 
كثرت و تغيير و فراق جاوه كر شود » ولي بازهم بد بختى نزر كى تصيب 
جبان وجبانيان شده وهتر ابن نود كه اصلا عاام لون *وجود نشود 

ان مطلب را فلدفة هند إشكارا ثيارنكف ثميكئد: ورا ثميغظواهد 
عون كانه اوه ةو مقع للق | دتو ل حكرها نان .نه اليا 
اورا بخطاى ديكرى ٠تهم‏ ايده إما در[ نجا كه هدف عالى كو ششهاى 
بشررا ابن بندائةته است كه ظهور (اتمان) يعنى بيدايش جهان را هيج 
اتكارد وسعى كلد باز «ظاهر كرت را درخود فأنى ساخته و بوحدت 
بيوندد بالطبع مسئوليت را براى وجود يكانه و سعادتيئد وحقيقت معنوى 
جهان أبنت دانسته إسث 


بن برأ نجه د ؛ جهان ( اتمان ) ضد اين عالم رنح وزند كى 
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خاكى است ؛ حال بايد ديد فلسفة هند دراين دوعالم ودر فاصلةً كه 
همان (نها «وجود است جه «نزرلت ومحلى براى انسان قائل است ؛؟ اين 
سؤال كاملا هر بوط بموضو عتناسخ ( تغيير بدن دادثك ارواح ) ميياشد 
آثار وعلائم مسئله تناسخ بنابر1نجه از ظواهر معلوم «هيكردد اند كى بيش 
از بيدايش نظرية (وجود واحد وكلى) در كتب (ودا) ظهور كردهاست 

در كيش قكيهدى هند ,طوريكه سرودهاى مذهبى ( ريك ودا ( 
ميرساند ؛ بهيجوجه موضوع بازكشت روح بس از مرك وحلولآان در 
بد نهباى ديكر و بطوركلى مبحث مرك وتولد جديد دركار نيست » الها 
راجع بجايكاه خوشبغتان ونجات يافتكان بدين تريب بحث شده است : 
« در قلمرو (ياما) كسانيكه راه سياه وتاريكمرك را بيموده اند براى 
هو تزسنة قو خوذ حت مساكته - اننا فا ششكه الذةك نو احشيوشدفق؛ 
سرور وشادهانى و نعمت ابدى وجود دارد و هر أرزوهندى بآرزوى 
ود مبرماك »> 

همجذين از ورطههاى هولناك وتاريك ورنجهائى كه براى.دكاران 
كدق شه انكو فود اما بكو انمه زوسكهود| )عرز اه كا .عد 
حيزى احساس نميكند : ,طور كلى هر كس در دنياى خوشي*ة_ان يا 
جهان تيرهروزان ابدى وارد شد سر نوشت او براى هميشه ثابت 
و يحكسان إ|ست 

در برش سان كرديم كه بساز دورءٌ (ريكودا ) جكونه تصور 
جدردى در موضوعع_الم بيدا شد .از هر طرف نيروهاى وحثتناك و 
مبهمى كه رموز واسرارى بيرامون [نها راكرفته بود بر جهان حكمفر ما 
كت 4 انق نوها با يكسركن .وزهنك:. زووتنى اندو ش يتان ديدنا كىن 
درسرنوشت انسان دغالت داشند » ابن موضوع در قلدرو سلطه ونفود 
هرك هم وارد شد و مطابق اين عقيده قدرت وتوانائى مرك با ضر بت 
«بلكى كه بانسان ميزند واورا ا عداد ؤندكان خارج ميسازد بيايان 
نميرسد ؛ ازيكطرف ميكويند كهزيروى مركدر دنياى ديكر تيزير] تنكس 
كه نميتواند خودرا| بكمك نذور واوراد مخصوصى نحات دهدمسلطاست 
وبيوسته اورا «يكشد ء وبازكث:ن را تكرار هيكند وازطرف ديكردر 
جاى ديكر ميكويند نيروهاى مرك دستة متشكل ومرتنب هستند كه بعضىاز 
آنها دراين دنيا و بعضى در دنياى ديكر ببوسته دنبال افراد انسانئد : 
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« انكسكه بدون نجات يافتئن ازمرك بدنياى ديكر ميرود مائئد 
هتنكاميكه در اين دنيا است ؛ مرك بدون هيجكونه رعاا يت و ملاحظطه 
هر هو قعرته غواستاورا ميكشد ؛ابن كس شكار دائمى همرك است» 

و درجاى ديكر جذين مسطور است : 

2 لبرو هاى مرك در <قيةقت هر نمام عوالم فرمانروائى و تسالط 
دار ند نك مج قرباتى و نذرى بدانها تقديم ندارد مرك در هر 
عالمى او را تعقيب ميكند ها كسيكه براى نيروهاى مرك قر بانى و 
هدانه ثار كنت در عوالم عدى هرك از أو دور ميشود » 

درنوشتهها وكتب اين دوره كه براى ا#*ستين دفعه اين افكار 
وخيالاات مبهم و حزن انكير ظاه ركشته از مائلة لزوم ( تولد جديد) يا 
أكر دقيق”ر وانحت عنوانيكه از [غاز » خود اسن فكر ظاهر شده سكين 
1 يم از مسئلة ( تجدبد مرك ) بسيار كم بحت شده است ؟ اما با ابن 
وصفا ابن نظربه اث عجيبى دراحساسات مذهبى آن دوره داشتهاست 
براى روح إنسا نكملا ممكن اسداين موضوع ر[ تحمل كند كدسر نو شتش 
روزى بطور ثارت وبراى هميشه تعيين شود اما تحمل صر كردانىو بيوسته 
از عالمى بعالم دركر منتقل شدن وهمواره با نبروى ( تجديد مرك ) 
مرارؤه كردن كار سيار مشكلى ات » جه شخص قو القلب و شجاعى را 
ميتوان يافت كه از اتديشة اين نقل وانتقال وحر كت دائمى بخودنلرزد؟ 
ازطارف كن تبأيد فرأهوش كرد 4 يكفرد' هندى بين عالم وحدت و 
آرامش وخوشيختى واين عالم كثرت كه بيو ستهدر تغيير است 'نضاد عجيبى 
احساس ميكرده اسث ! باين ترتيب هيتواك بخوفى درك كردكه منظرةٌ 
هبب ( تجديد حيات ) يعنى ( تجديد مرك )زندكى اين دنيا را با الوان 
واو #ارف راك [ نورق دهان اناا محاء رنح و بد بختى معرفى 
موده أستث 

ولى بايد دانست انديشةٌ مر كهاى إلى در بى كه در عوالم ديكر 
منتظر ه-وجود بشرى است ٠.كن‏ نيست تلم ,ذهن آيد بلكه الديثة 
ديكرى كه مكمل وخنثى كنئدٌ [آنات نيز بالطبع در فكر اسان نقش 
مى بندد وآن فكر ( نجات ازمرك) است » زيرا در غير اينصورت سر نوشت 
انسايرا نوهيدى محض احاطه ميكنئد ء از ايثرو است كه از آغاز مسئله 


الغيسسن بدن دادن ارواح عذى تنام خ بطوريكه تطعى واجتناب تايذير بأشد 
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ورد كول واقع نشده است با براين در عيث اينكه موضوع تنأسخ 
مورد بحث واقم شده موضوعمكملآن يعئى اعتقاد براه جاره براىفرار 
ازتوالى يدون هدف ؛ مرك وحيات :يز ييد|اشد١٠و‏ در ولك دن مذهبى ورهبانى 
مائلة (بحات) ديش أؤهر جه 2 اهميت كرده أست 

تغيير أت تدر يحى و انرقيات سريعى كه درآن دوره در اند يشة 
برهمنى يكى بس از ديكرى يديدار كرديدهء درطرؤ تعبير و عتاوين 
مخصوص بمسئلةٌ نجات منعكس بوده وان اين راه [نها را ميتوات 
استشاط يود 

نا هنكاميكه انسان هنوز نتوانسته است راه بربيج وحم ومبهم 
رهورٌ و اسرار عجيب و غريب را على كرده و به(اتمان) يعنىوجود واحد 
وكلى راه يابد ؛ در بيرامون تصورأتراحم بسئله نجات فيز همانخيالهاى 
واهى و تعسير ات دل بخواه 3-1 لازمة انديشههاى أن زمانست وجون دارند؟٠‏ 
واتلها بوسيلة قرباتى كه نيروى يررك ورم زراصلى هرو<ود وهر 
ديش [مدى است أانسان «يتوائد بلدهاى مرك را از وجود خود كلايد ؛ 
وكذشته از خود قر بانى علم مقدس قر بانى نيز همان نيروى ازادى 
بخش را دارد 

مؤثرتردن قربانيها قرءانى روزانه ات كه بدو بخدندٌ نوردرشب 
و روز تعديم كرود ٠‏ قر بأ نى صبح براى +ورشيد و قربانى شام براى 
خورديد شياله يمنى ( 1 كنى ) اسثت ء ودر دثبال هر يك هديةٌ بغداوند 
مخلوتات يعنى ( براجايانى) تقديم «يكردد٠‏ مرك درخورثيه جاىدارد! 
أدعة افتات ماز لة يندها و مهارهائى إ|است كه بو سيلة 2 زآثار ونسيمهاق 
حياتى را بدوى خود ميكدد 

2 "كبايك؟ة اين معر فت را حاصل كرده وهراسم ابن قريانى را 
بانجام ميرسانئد بس ازهرك أز نو هتولد هيشونه », ابن تولد جديد در 
دثيال خود مرك ندارد ولى 5بها كه ابن «عرفت را حاصل تكرده و 
مراسم ابن قربانى را بانجام ميرسانئد بس از مرك ازنو متولدميشوند 
ولى م<دداً و راى هممشه در معر ض مركت خواهند بود» 

اعتقاد يتخأ سخ وتغيير بدن دادن أرواح و تجات: ار 7 در نحت 
عناوين خيالى عجيبى كه ذكر شد [غاز كرديده» و در رمان ببدايرش 
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اينانديشه با افكار نويئى بعرصة ظهور رسيده 4-5 بجهان ه-ورد نظر و 
مطلوب برهمنها منظرةٌنوينى بخشيدهاست درهمين زمانست كه وجود ا بدى 
وجاويد يعنى سرجدءة هستى را در( اتمان - برهما ) جستدو ميكرده|ند؛ 
بس از اين مرحله دورةٌ جديدى كه بنوبت دو انديشة مركو نجاتدرآن 
مشهوداست بيش هيآيد ؛ در اين دوره اين دوانديشه ارش :و بن مخصوصى 
بيد ميكتئد ٠دراين‏ هبحث نيز قسمتباى مختلف اين نظريه بطورى 
با يكديكر آميخته و هجموعة واحدى تشكيل ميدهند كه امتيازآنها غير 
ممكناست : از يكطرف بين وجودابدى(برهما) كه هم اصل ومنشاء وجود 
وهم ذات روح انسانى است (زيرا اتمان عين برهءا است ) واين جهات 
سبش كه اراح أمرحته ودر معرض مرك وفنا أست تلو يتى مشهبود |ست 
و ازطرفد بكر ثنويت و تضاد مشابهى با | نجه ذكرشد؛در ميان روحيكه 
نجات. نيافته و ورجتكالباى. مرك اسيراست ويبوستة آنرا از حيائى,حيات 
ديكر ميكشدوروح نحات يادتة كه هركرا مغلوب ساخته وسير و تلاش را 
خاته داده وجود دارد اكر اين دورشته فكررا بايكديكر سنجم نتيجه 
مقايسه بدون شك حنبن است : « سير و سفر روح در أقاليم مرك نتبحة 
جدائى از( برهما ) است ؛ ونحجات عبارتست از اتحاد روح با ( برهما) 
يعنى جوهر اصلى و ذاتى غود ءاين اتحاد نا موقعيكه انسان از لحاظ فكر 
واراده خود را جزئى ازعاام كثرت مىيندارد حاصل تميدود وبنا براين 
نا جنبن است مدتها درنحت تأثير قانون ابنحهات يعنى قانون:و لد ومرك 
باقى خواهد بود؛ اما جون نظر وهي لو آرادةٌ انسان ازتوجه بعالم كثرت 
7 كشت ٠‏ روح او از سلمطة طالماية مرك رهائى هييابى و بمبدء حيات 
#نى( برهما ) باز ميكردد» 

در ([تارودا) جنين مسطور است : 

« خردمئد <يات جاودادى داشته »؛ بدونهوىق وهوس ز فد كى ميكئد» 
او موجودمستفلى است ؟ از عصارةٌ حقيقى حيات تفذيه ميئ.ايد ؛ خطاو كناه 
را دراو راه نيست » مركرا ميشناسد واز آن بيم و ه_راسى نداردء 
خردمنديكه به ( اثمان ( بيو سته وعيب آن شده است بير نميشود ! أو هميشه 
جوانست « 

وذو عاق :و لكر شتة فيط وز ان 

< موجود انسانى در اين دنيا مانئد شخمىاست كه اوراباجشمهاى 
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سته از سر زمين قندهار أورده واورا در محلى تنها زها كننن ؟ آبن شخص 
سوى مشرى » شمال وجنوب بدون بصيرت هيرود وجنين ميكويد : « مرا 
بأجشمهاىبسته باينجا آوردهاند ! مر[ باجشمهاى بستهاينجا رهاكردهاند > 
:ا يشكه شخصى جش.هاى اوراسكشايد و باو بكويد < راه سرؤمين قندهار 
از اين طرف است ٠‏ از اينسو بابه بروى » ؛ در اينصورت از قرية 
بقرية دينكر ميرود و سر انجام بقتدهار هميرسد ٠‏ جنين است حال كسيكه 
در آين جهان استاد خردءندى او را راهشمائى ميكئد. زيرا زبان حال 
او جِنين است : « تاهنكاميكه نجات نيافتهام وابستة اين جهان هستم » 
ولى سرانحام سقصود و هدف اصلى خواهم رسيد »> 

در( درههأنا دسان سانتيه) جنين٠سطور‏ است 

« جنانكه يكنفر قلاب دوز » قطعةٌ را از يك بارجة رتكا رنك 
جدا ميسازد و قطعة نوين و قشنكترى بوحود ميآورد ؛ روح انسانى نيز 
در حالت مرك جسم را دور هيانداؤد وآنرا فراموش م سازد وشكل 
نوين ديكرى بخود ميكير د ٠‏ ايبن صورت جديد ممكن است الهسى 
انسانى ياصورت موحود ديكرى باشد.٠ ٠‏ هر كونه انسان رتار كرده 
خود هما نكونه خواهد بود و نصورتى »ناسب با كار خويش در ميآيد ؛ 
نيك و كار وجود نيكى ميشود. بد كردار مو جود رشتى ميكردد ) 
اعمال نيك و خالصانه انسان را نيك ميسازد ؛ شرارت وكارهاىشيطانى 
#وجود اهرسنى و شريرى بوجود مياورد» ٠٠‏ ايلكونه است حال كسيكه 
در اميال وخواهشهاى تفسانى غرن شده استء اما نكس كه هيج هيل 
و هوسىندارد از عالم هوى وآرزوها رسته و جز (اتمان) جيزى نميخواهد 
و بارزو و هدف اصلى خود رسيده است » [ثار حيات از بدن او ببدن 
كرف منتقل نميدود » لكه در دن خود أو مترأ كم ميكر دد ؛ أو 
تهنا ) القت ودسدرقه نهنا ) راز كفت فك ب لطر ان را 
اخكوة ميتو ان خلاصه كرد : « متكاميكه «وجودى خواهشهباى نفسانى را 
از خود دور كرد ؛ اين موجود فانى در جهان ( برهه_ا ) داخل شده و 
جاويدان خواهد .ود »> 

(كاما - )١‏ يعنىحواست و(كارمان ‏ ؟) يمنى عمل وكار نامنيروهائى 
فمتنك 45 اشدة روح بوده حدود آثر | مشخص ميكنئد و در واقع أبن دو 
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يكى هستند و در همان كتابيكه قسمتهاى بالا از آن تقل شد در اين 
موضوع جنين مسطور إست : < طبيعت انسانرا أ روى خواست اوبايد 
شناخت ؛ درنتيجة هيل اراده بيدا هيثٌود » دراثراراده اعمال |تنحاءمييايد 
واعمال هر كس علت و مقدمة زندكى و بش [مدهاى او است»> 

فكر مجازات اخلاتقى وسرزنش وجدان جنانكه از موضوع بالا 
برهيأيد؛ قرنها يكى از اصول مسلم ديثى بودائيها و برهمائيها بودهاست؛ 
ابن «ردم بجزاى عمل معتقد يودهاند » بدين ترتيب كله رقتار انسانرا 
مقدمة انتقال روح او از عالدى سالم ديكر ميدانسته اند ؛ ولى مطابق 
[نحه از منابع وكتب برهيايد در [غاز همه برهمنبائى كه راغب ففلسفه 
وأوانش» يوقه موضوع بجزاق غدل وذ تداك اننا وشعصي كه ”از آآن] كاة 
بوده أنراسرى مى بنداشته و جر درخلوت ازآن كفتكو بمياننميآ وردهاست 
برحسب[نحه در(برهمانا دسان سانتيه) باقيما ندهاسثاينمطلب ازمباحثة بن 
مخالفين (ياجئاوالكيا) كه سعى ميكردهاند اورا بابر سشهاى غود مغلوب 
سازند نير معلوم ميشود از هيان [نها ( [رتاسهاكا )١-‏ جلو رقته و 
جنين ميكويد : 

اى ( ياجئاوالكيا) ٠‏ جون انسان ميميرد صداى او جزء عنصر ”نش 
ميشود نفسهاى او جزء ياد ميكردد . باصره اش ,آفتاب ملحقٌ ميدُود؛ 
كرش سوىماه ميرود » سامعه اش يتواحى [سم أن رهسيار ميشود؛ 
حسمش بخاك وميكروة: غشس أو بحانب اثير هيرود ؛ مو هاى بدنش 
بكياهها و يوان مدرختها فى بيو نالدد ؛ خون ومايعات بدن او 
جزء أببا ميو ند ٠‏ أما 535 دانم (غود) انسان كحا ميماند ؟ 

(ياجناوالكيا) در جوابش؟هت : 

اى (ارتابهاك) ادن معرفت مخصوص من وتست» هيج سخنى راجع 
أن تبأ يد دمر دم كفت؟ سدس دسدت أوو] أوقتة وتو كواشة تنبائى دور أن 
مرغ :ا بك يكن. مهن أمتند ؛ سخنانشان راجم باعمال بود وخلاصةآنجه 
كنك ابتمضه إقدان | كس تاو ري مه مالف نوكن ف كر 
بد كردار باشد بد و بدبخت ميكردد» 

اما هيج عءلى نيست كه بتواند انسانرا بعالم نجات وملكوترساند 
اورا با برهما متصل سازدء زيرا اعمال نيك هم از تتكناى اين عالم 


1811881464 0( 





1 


محدود تجاوز تمينمايئد ؛ البته نيك وكاران با جرو وجزاى نيكىخودخواهتد 
رسيد »اما جزاى عمل موقتى جزاجرى كذرات و موقت نخواهد بود . 
وجود ابدى ( اتمان ) برك اندازه برتر أن ثواب وعقاب است : 

< وصول بحيات جاويدان ما فوق نيكى وبدىاست : ابديت برتر 
از أين وآأنست »؛ از | نجام و عدم انحام كارى ان دامن كيويائي خداوند 
جمب أن أردى ندى نشيئد دست عمل حو تاهتر أ | نسث 5ه دان مقام 
عالى برسد » 

نابر اين مسئله اعمال نيك ود ووصول مالم نجات و ملكوت 
دو موضوع كاملا متفاوت هستند سينجى و جاويدانى بودن انسان يعنى 
دو موضوعى كه إندشةٌ 5ن زمان را بخود مشنول داشته سراى مسئلة 
نجات و تتابح اخلاقى تك خاصيت منفى را داشته است زيرا ءا تأحكيد 
ميرساند كه معذويت و نحات اخلاقى شن حوط مكناف: فول اسان بورابة 
حهان يست ؛ بلكه عبارتت اذ سروت وفتن وجدائى كامل ان ايسن 
عاام محدون 

كمال حقيقى با فعل وتركو .كوه ارتداطى ندارد» واىمقدمه 
و درامد آنراءاد در هرمن عالم خاكى حست ٠‏ نجات و وصولسملكوت 
اعلى هانثد خواب عميقى است ؛ جوت انسان در ابن خواب فرو رود 
حها نددحه در ساعات بيدارى ينرامون روح و فكر ش را فر ا كر فته براى 
أو نا .ود عد كروة و هيح خاطرهٌ اذ آن نز بأقى تهممأ ند ) أو همحون 
طولى است كه انكن احرك ارده ونأ مائد بر همن نر كى اميك ا 
مزأت خودرسيده اسث» 

2 انكس كه در حنث خوابى فرورفت جون هيح خواهش و ميلى 
احساس نحكند و هيح رؤيائى نداشته باشد,حالتى رسيدهاست كهجز (اتمان) 
منظورى ندارد او .-أرزوى حقيقى خود رسيده است يعنى ديكر آرزوئى 
ندارد » اين حالات روحى كه دزا ار انرنا اندأن باعما وجود خود 
فرو ميرود بعدها مورد نوجه مخصوص قرار كرفته وخواستهاندآ نها رانشر بح 
تضايته اذ اشرق تند كدة ول أبن موارة 4 ادراك: واتينا نات وغوالته : 
فضاءو دنياى خارح كاملا از صحنة وجدان دور شده و درح<تيةتمعدومئد ؛ 
روح انسان در فضائى كه بمنزلة برؤخ بيب اينجهان كذران و (نيروانا) 
است در حر كت استث در همباحث و سغترائيهاي كه جافعةً راهيان بوداي. 
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از دشواى حود بعل ف 1ن لسر يعم ان الث و جديه ها و مل احظانى 
حند رون نار الجا ينه قوق كوا ال كر وتعاء ومين ابن ادها ا 
ار اشعحا يدام 2 بكووة و راه ل سيمو د هايم : درواقع كر خواهم 
براى باز كثت بوحود واعد و هطاى مال واستء_ارة فح كته (در 
دورسكه سود بابن حالات سحيرى نا ( نيمه خبرى ) واقفوواصل شد) 
آنا زدكترنن هال وا سه [رامش خوانى عميى و بدون رؤياسست ؟ 

١‏ اعادو افوا كه عن حالف كهون - عا اهو كفيك بعالم 
لات در سدل كاه 5 وحود دارد مشاهلده 35م ع( أن تنضاد مر بو ط تفنادىئ 
است كه ميان ه.لى و آررو و همدان / دسل وادزو) وحود دارد» درسيارى 
ا 0 دان منشود» مئى در نوضح آن,حاى 
033 (همل) كامه (0عرهس) ونا عدم (معرفيت) را مسا دم !و بطو سيله 
| حرسنن شر نواشث و مشحد رونم بعياس ميكر دد م#صود ”0 معر فت (وحدت) 
ايض 1 و ا 0 وحود هرهرد و ثمام مو حدودات 4 ) بهي ) 006 لخت 
كر ون سيدا جيوزت" كار تقو وسار نظو "51 سيد دك بق اساي 
الى موي ني 1 أو ١ى‏ رك در كار امب اسان در أعن حجان كذران 
اسان ار 00 

< هم مو+ودات بوحدب مكرايد » كسياكه ابن ٠وضوع‏ راميداند 
ودران ق ألم قرار و و “100 ودرا عأام ) وحدتث ( دو<ئه حكواة 
#مسكن 2 وهم واعصه در او راه يأنك +2 

2 000 اتمان نمى 3 وحودى راكه حتى ودر تاف احسام 
٠وحود‏ أسسب شئاخت مدو أرد همه حرزرا احاد كان »؛ زيرا اوخود ارق 
عو ان :ا توحصطيانة 3111 (إن اسودنة اوخوق كنا مضه كلا بيك نوا 
عر لك ماوطا نيبتاك دي علطي باقخو ان كين كوش روعي عد و 
انديشه حش فكرر| هيع :نأسند برهما را شئاخته اند ٠‏ إرى همان برهماى 
اول تفال | كه تنيا'مكن متواقة نا دان مماء يزواز كداؤف كرت 
ب مجو ده در ان رآه دارد شا حكيةاين + كن اين در اننجا كبرتى قشافه 
كاد انكف كواا.وق بمتن بذاووة جتنا مك عمدو ند تن موود يد ذا 
تأبذير رأ ادراك تماد » 

مارم بترتي كماو «موشويق كه زات اكافي فى كول مكمه نفس 


ونا و2 ساخشس ارزو ومونجى 1 بوط شناخنن ١‏ د همأ / |[سدث ولى مفصود 
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از اين هر دو يكى بوده و ذحكر واحدى را با دو طريق بياث 
ميكر ده اند ؟ 

« اكر انسان (اتمان) را بشنأسد (يعثى خودرابشناسد) وبكويد 
(دن اتعافت عستم) : ويكر جكوناه ممكن اث ارؤوئى :دادتة ياذذ و 
بحه |ميدى هيتواند )2 يزنك كانى خا كى وحيات سدت جسما نى خودرا مشغول 
دارد ؟ » 

در ابن راه اولين مر <[آه شناساى أستث )» حون شناسائى حاصل شد 
ميل وآرزو طبع نا.ود ميك ر دد 3 بعسكس محكمتر بن ندها كه انسان را 
بان دنياى فانى سته و علاقههلمد ساخه است نادانى است 

در اينجا همسن مطالبى را كه درطرشةٌ بودائى «ورد بحثاست 
هث أهده ]ميم ؟ مسئلة كهدر ٠وضوع‏ (:دات ( اساس افكار بودائى را 
الشكنا: ميدهك جنا نكه در بالا ذكركد عا در قدبم مطرح موده ؛ ودر 
كيش بودائى نيز هاشد تدم راه حل «مانئد ؤيررا داشته است ٠‏ 

قله أو الف ين قر قاو عو له تتقاية اوزاف ا كداقت» صمييف + .طنيل يوه 
بودائى نيز ماد 8 قديم در حواب ميكوس : ابن علت عبارتست از 
ارزو و ادانى ' و در ضهن ناهتحارتر بن ادن هر دوعلمت تأدانى است » 
زرا نادائى نخستين حلمة ودر بلثد عال و معلولات اعت كهورسر :وشت 
دردناك ورئح خيز ان حهان داؤفو العف كوو ل لق اع قد 
هر ر نحى تأبود مكرود قن اث هنكام 1“ (بودا) درزسر درخت همعرفت 
رامنحات را در مياد وسمة'م معرفت منرسد فرياد ميكثبد : « قا تكن 
و نأل شديد برهمن راز ابدى حهان مأانندخور شيدى كه از ميان انرها 
جبرةٌ نورائنى خودرا شساياند ٠‏ هاب ازرخ بر ميكبرد و براو اشكارا| 
ميكردد »در ابن هنكام بره.ن احزاب 5يطان را مغلوب ميسازد» 

از اين وار قا قف زر هيا يك كهآثار ونظريات ترهمائى از لحاظ 
اصمطلاءات زنان و افكار بيش همك ومتدمة نظربة (بودا)است زيرا همان 
مياق عبارت وجملههائى كه در إثار برهدملمى ديده هيشود بعدها از زبان 
شاكردان(نودا)م.وع ميكر دد وهمينها تعبير أت ايت واأنديشههاى مذهرى 
58 بودائى تيل مدهد در كتاب ( برهمانيا دسان سانتيه )2 َس 
عنوان ناجى معرفى ميدُود كه (اتمان) را شناخته ياشد ؛ وبراى تعبير از 
معناى (شناسائى ) كلمه ( براتى ودا-١‏ ) رااكه على بيدارى و [ كاهى 


0 


است بكار ميبر ند ٠‏ بودائيها در موقم توضيح اينهوضوع كهجكونه (بودا) 
درآنساعت باشكوه درؤير درخت (اسواتا ‏ ؟) حقيقت يعئى سر جشمة جات 
راكشف كرد همات كامةه را اننثفيال نكمأ ند و كامة (بودا)يعنى (دانا) و 
(بيدار) نيز ازهمين كلمه مشتق است 

تصور نميرود كه مؤسس كيش بودائى عبن يكى از مون كتب 
برهمنها رأ 4 راجم شير وى مات دهده و 0 (معرفت) :در آن 
يدث ده كه بأشد ولى مك ست اين موضوع ازراه شمبك ن بأورميده 
ان 4 و اما | كرجه قوم اين وطاب براى ار يخ 5و سس سا 3 ار يان 
و'وطيح | نسثت مسام انك كه فيش بودائى ي4 انها سيارى از موضوعات 
ومطالب مهم 7 رةه بر هما ئى اقتياس ثموده بلكه أانجبزريكه بانديثه 
و ساس هذهبى بودائى سر ودورنفى ممدهك از دن در همأ نى 0 4 
شده | ديق 

مثلا در كنش (بودا) اينادل مهم «هروض و هسلم است كه(انسان) 
عدات دهدده نوع خو دش أسست و در حقديعت (.ودا)مذهى دون خد| «وجود 
اوودة امن » وأى بأيد دأاسدت نضريان بر همائى وملا وميه رأ ير ىف 
ان مدكله مهيا كرده بود زيرا اإعتعاد بأاوهيت و ضور خداءان فك يدى 
مدرع از روانت اوتاده و لخ اندرثةه مورد توجه :وده است كه(بره.ا) 
در [راهش ابدى غود و خيلى برر ازاين دنياى خاكى ريسته و تأثيرى 
در سرنوشت ابن حجان نداردء شا بر ابن تنها شحص اساندر «وضوع 
(جات) دخاات دارد» انسان با بروى خود م.توا ند از اين جهان يعتى 
كاه رمح و نو مدق أدات بايد 


5 ملتى براى <ود خدايانى بصو رت حو يشمن ا د ميكئد ؛ 


3-4 
مانى كه سا رةء ماريخى دارد خدايانى راى خود هيسازد كه يروى 
آها در تارخش «ؤثر بودهاسددر جذكها بااو جنك ميكنئد و براى 
اذا كقوو نيز با او همكارى ميلمايئد خداى اسرائيل 3 00 مددس 
وهنره است و عظمت خيره كننده|ش إنسانراار صميم:اب ستاش وبرستش 
وا هيدارد بااين وصف انسأن همجون ذرزؤس سسبت يدر خود باو نزديك 
مشود و از او درخواستها ئى ميتمايد : 4 تجر و غضبش افتضا كند 


مردمرا نا بود هيسازد ودر مقابل » ابر رحمتش نيز بر فراز سرفرزبدان 
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دم و فرزندان فرؤندان او با هزار نسل ؟سترده است 

أإما خداى يك برهمن متؤكر حست ؟ او وحدت نامتذاهى أسث © 
در برأبر او ارادءُ هر فرد بشرى بى معثتى وثابود ؛ هررتكى نىفروغ و 
هر صونى ى هنك | سمت #سريح و تحليل وعبادت وآميد وترس وءثودر 
مقابل او بوج ونى اثر است » نظر انسان بايد بدقت درون خو شهتوجه 
باشد . در(اتءان) يعذى وجودخودكاوش 5203 انحا كه بكى شدث و<ود 
خودرا باوحدتث ابدى اعماضس: ناف اث كر دندى كه دحاب نادانى را 
دريده وجود سنئدةٌ ر| كه ديده نميثود و شئول_دةٌ را كه صد(ى شنيدنى 
داري نا سغئان عميق واسرارآميز كثف «يحاد ؛ ويراىثتاشائى انبرد 
وجود مرهموز برهءئان دارائىء» خانواده » زن و مه راترك ه٠يكويند‏ و 
مانند كدايان زندكى و آواركى اختيار كرده باين سوى و انوى 
رهسبار همِةوند 

شيط ل دن همما او 8 الى 


نا انحا در اين كمساب موضوعباى اصلى وابدءكةاسا-بى مذهبهتدو 
مورد حك قرار كرهت 

ولى 7.ا جكونه انديشههاى دكرى بتدريج در امون آن افكار 
مر كزى تشكيل يافت و بعد هأ «جموع [آنها بارث سودائى ها رسيد ؛ 
اين مطلمى اسك هبهم و تاريك كه حققت آن بطور كامل از داءتا نه-ا 
يو كوو ؛ صرف نظر أز كتب إسيار قديمى كه درءوضوع(اتءان) 
حك كردا ها ا كنون فدمت «بهم اطلاعات خودرا اإشااريةه ودراين 
كناف باد زور شدهايم وه نك أدنة ومتون «قدس مذهى كه دقت كنم 
بدراتى معاوم نيست 7“ كدام يك 0 زان بودا) بوشسه شدهاند » در اين 
«وارد ادلة قطمى در دست ئيست «لكه براهين موجود ؛ ذهنىوفرضى است 
واز ا ١جبت‏ در بعضى از «وارد كافى بطظار تمثر سك ) ين تام جهاا ت 
احتياط رعايت شود باز نميئوان بطور قطم وية.ين اظهار داشت كه 
افكار ومطااب اين كتب كه باكيش بودائى انطباق دارند بيش از طهور 


لق ل .وحود [مدويا بعدهأ در عرق اير ان واثته شد اند 5 بارعايت 


© لمهم 
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ابن مقدمات ميتوان اظهار داشت كه(كاتناكااوينوشاد  )١‏ بيش ان (بودا) 
نوشته شده ولى بدون اينكه دليل روشن وقطعى براين ادعا هوداشته .اشيم 
ميتوان ؟هت كه درعظمت بدوى اين منظومه كمال جديت وإعجابمخصوص 
بزمان (بودا) هنمكس است ٠‏ اكر باين ترتيب زمان بمدايش اينهنظومه 
حل شده ومعلومكردد مروط بدورةٌ بيش از ( بودا ) است بايد متو جه 
بود كه دخالت و لأثير زيادى در مقدءة تاريخ بودا داشته است ؛ مثلا از 
خلال مبحث راجم بخداى .رك موسوم به( مرىتيو )١‏ كه دراين كتاب 
مسطور است ميتوان شيطان كيش بودائىيعنى (مارا ) ؛ ابليس ودشمن 
خطرباك بوداى نجات دهنده را ديد ٠‏ نشاءه ابن دو إبديشه [شكار |ست 
2 ابن دو حقيقن در ضمندو عبارت مغتلف ذ كر شدواست دروحدت مدءو 
اصل آن شحكى بيست بس هو ضوع (شيطان) در منظومة كناب (ودا) و در 
آثار بودائى يكى است با اين فاوت كه دراولى صورتى ساده بر و 
ابتدائى نر دارد ١‏ 

ابن منظومة (ودا) جنين [غاز ميكردد : 

(اوساءت 4 ) يسر ( واحاكراواس_ه) مام مال خود را اشاقَ 
كرة4؟اوشرى زاثت نام( تاسيكئاس + ) كه كو دكخر دسالى بش سود 
وجون ديد إموال بدرش را همراه برد دراو ايمابى بديدار شد و نيبن 
اديةيد.ة <ه اين كاوها كه اها شدهاند ؛ علف ميخو رداب هيآ شاه د وهردم 
شيرشان را ميدوشد وسيس داءوان كرديده و نلف «يشوند اما احر و جزائى, 
كةودر رار اغاق وهدية اين موحودات خاكى بصيب ميشود همادد خود 
آنا اجيز و هائى وسباجى استء ولى اينسغنان بدون توجه بموالميكه 
الكان كيدا نينا مسد كلوقه" فده افك * 

سبس درش جنن كفت < بدر عزيزم مرا بككه ٠يديارى‏ ؟ و براى 
دفعه دوم وسوم نيز اين سؤّالرا مكرار كرد» 

بدراء ثرا يمرك ميسارم 

بسرا ٠‏ راه مركرا بسيارى بيش از هن بيءوده و عد بيشمارى نيز 
بس أز هن خو|هند سمود 024 يدام يادشاة هرك جه وظيفةبعم ه «اردو 


امروز با من جهخواهد كرد؟ 
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بدر بجلو وعقب ود نكاء كن ٠‏ همه جا يكنوع جبرولزوممطلق 
حكافرما ادت؛ سرئوشت انسان مائئد دانة كندم است كهرشك ميكئد؛ شمر 
ميرسد؛ بزمين ميريزد و دوبأاره ميرويد 

در اين منظومه واتعة مزبور شرح دأده ميدود 

( ماسيكتاس )در قليرو خداى مرك داخل «يكردد ( ياما ١‏ ) 
خداى .ررك هرك او را نمى بيند و باين ترتيب (ناسيكتاس) » بدون انجام 
مر لدم مهمآن توازىو يذ نرائى مدت سه روز در قلمرو خداى مرك روؤكارى 
ممكذر اند: 

خدمنكذ[رخداى مرك حنين اظبارميدارد : برهمئى كه عئوانمهمانى 
در ابن خانه وارد ميشود تش فر وؤندهايست »ء (ياما) باو آب ميدهد و 
بد بن تراتغت |ذ .عرازت من ميكاهد؛ اميدها و اأرزوها ؛ دوستىها ولذدات 
نتا بيج كار ؛ سبرها ؛ رمهه| وكلههاى او از بين ميروند وبدين ترتيب برهمن 
بدون هيج خوراك وغذائى در خانه مجمانست و(ناما) خداى مرك جنيت 
ميكو يد: - اى برهمن » اى «همان عز بز محترم سه شب بدون غذ|ا درخانةهن 
ماندهاى: درود سر توباد ابكاش سزاى أبن كار بد ا قار نسازد ! 


ولىاكنون در عوض» سهآرزو از[رزوهاى ثرا برهيآورم - هرجهميخواهى 


ل 

نغخسشن خواهش (ناسيكتاس) ابن بود ك4 بدرش درهنكام نت 
از سرزهين مردكان اورابدون كدورت وغضب ديرد 

دومسن درخواست (ناسيكداس ) ابن بود اسرار اتش قربانى را 
ك2 يكيك: إن اشان لكوت إسمانها واصل ميشود خداى مرك براىاو 
آشكارا سازد ‏ خداى همرك اسرار اين اتش را باو تعليم «هيدهد وتصميم 
ميكيرد كه از ابن بعد درميان افراد انسان بنام ( ]نش ناسيكتاس ) 
موموم ,-أشد 1 

سومين درخواست خودرا (ناسبكناس) بان ترتيب نيان نمود: 

جكونكى سر نو شث مد كان غير مفبوم است» يكى فك هود كان 
در دنياىديكرى وجود دارند وديكرى ميكو يد بس از مرك ديكر وجودى 
دركار نيست؛ ابن راز را بكشا؛ سومين درخواست من همين است 

خداى مرك خدايان نيز در سابق درجستجوى اين حقيقت و كشف 
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اين راز بودهاند»اين سرهرهوزىاستودانستن آنمشكل است|ى( ناسيكتاس) 
درخواست ديكرى بنها » در اين موضوع اصرار نورز؛ خوا هش خود را 
تغيير بده 

ناسيكتاس ‏ ميكوئى حلاين معمامشكل وبرخدايان نيزور شيدهاست 
من هر كز ديككرى را نخواهم يافت كه مانند تو بتواند اين راز را بكشايد 
بنا بر ابن هيج امرى براى من جاى اين درغواست را تميكيرد و با آنك 
برابرى نميكند 

خداى مرك اى (ن:اسيكتاس) » كودكان زسا » فرزندان وتبيرههاء 
طلا وثروت » كله ورمه » فيلها واسيبها از من بخواه » سلطنت اين سر 
زهين و سيع راطاب كن تاهر ؤمان 1 مايل فأاشى ممكن اسث زئد 53 
كنىء وتنا هر وقت بخ*واهى ميتوا نى زنده سانى » دقت كن [يا اينها با 
درخواستى كه كردةٌ برابرى ميكنئد :ثروت وطول عمر بخواه در سرؤمين 
و سيعى تس اسك كن من ترا از هر لذنى نهر همد همسأ زم ؛ هر لذنى ك2 
مايلى وحتال ١‏ كه سو سدق ا أن انراق موعموو اك كا كن مش كل ناكد 
از من بغواه» اين دوثشيز كان ؤساراكه <تكها دردستدارند وبرفرازخت 
روانها نشستها ند تكن ؛ زساتر بن ] نهأ را كهدسث شر ندانهاأنميرسد 1::+*اب 
كن #أنتو ارزانى دارمء اما ازسؤال خود كدر ودر موضوعمرك حيزى يرس 

تاسكاس ودام “اخ -حترها كه :شبروى فوت .و كدزان حودة 
راى امروز وفرد! خوئتب زر |._خوردارى أز اسلذات حواسرا ور سوده 
ميكند» وور عمر حون باد كذرانست ؛اسبها وكالسكهها آوازهاأورقص 
ها همهرا براى خود تكاهدار ‏ ثروت ودارائى نميتواند ا:سانراخو شبة+ت سازد 

هان اى مرك تا تو دء رار ما هدتى از ثروت جه سودىمير بم؟ 
درازى عمر ١١‏ در اسن دنيا در اختيار 'نسث٠‏ 

من 'ننها همان در خواستى كه هسم دارم» انسان در ابسن موضوع 
كاملا مشكو ك است كه بس از مرك حه <واهد شد٠‏ هميين موضوع را 
براى هن تشريح كن حل همان مشكل كه مكئ از ممهءتردن اسرار ورموز 
است يكانه درخواست (ناسيكتاس) هيباشد» 

سر| نجام خداى مرك مقاومت را نرك ميكند ودر براه خواهشهاى 
درخواست كنندةٌ خستكى نايذير يعنى (ناسيكتاس) تسليم ميكردد وجنين 
بأسخ ميدهد: 


اه 


ويد م 
شده (باسيكتاس) راه دانائى را انتخا نمودهزيرا كثرءت لذاتوخوا 


نفسا نى او زا كمواة كيده استء كسانيكه راه تنك و ثمار نادانى راير كر ينئد 
در أن جهان ه-ائد كورانى كه بوسيلة كوران ديكرى راهشمائمى شوند 
عر 5زوافت هستنك إها خردهنديكه وجود واحد وابدى وخداى اليم راكه 


2 دو راه دانائى ونادانى در إ|متداد دوخط مباى سر 


در اعماق عالم هستى وجود دارد شناخته است نهر نجى احساس ميكئد ونه 
شادى واز خوب وبد واز حال و5ينئده بىنياز وبر كنار خواهد بود» 

نموبة عجيب واثر بزركى كه از آندورةٌ وسيم فكر وذعر هنددى 
باقيماندهاست بأيننر نيب خلاصه هيشود:«هر برهمنى كه بجايكاه ارواحس 
از هرك هبوط كرد وبوعدههاى لذات موقتى و كذران خود را قانع نساخت 
ضور ند دي آينده ودثياى ويكر را از خداتى مرك قفرا ميكيرد» 

اكثون «احصل ابن منظومة ودائمى.رابا داستان (بودا) مقاسه كر 
دأ زمايش وتحقيق در ان ميبر داز بم 

آنكس كه بهو جب قانون ازلى در نوشت در خلال قرنهاى بيشمار 
براى( بودا)شدن بر كزيده كرديده جوباى همين معر فتى است كه او را از 
هرك وتنو!-د حديد نحات خشد ؛دشدن( بودآ[)يعنى (مارا) همان شيطابتب 
د واه است » خداى هرك سللمطنت آن اقاليم رانه (ناسكيتاس) وعده 
فيدقك بأبن شرط كه 9 شناسا ئى دنياى ديكر رااز سر بدر كد ؛ 
همينطور (مارا) شيط'ن كيش بودائى براى اينكه بودا از معرفت صرف 
نظر كند حكوهت روى زمين را باو بيشنهاد ميكند 

خداى مرك نتم از دوشيز كان بسيارزيبا رابه (ناسيكتاس)ارزانى 
«مدارد؛ (مارا) نيزدختر ان<ود يعنى ؛ شهوترانى » بىآرامى وللذات مادى 
را سودا تقديم ميممايد 1 

(بودا )و(نا-يكتاس) هردو در برابر اين سرايباى فر ببنده مقاومت 
كرده و در نتيجه معرفتى كه آنهارا ازاين عالم خاكى بالاتر ميبرد 
تحصيل ميئمايند كلءة ( مارا ‏ ١)همان‏ كلمة ( همرىتيو ‏ ؟) 
است خداى هرك درعين حال شاهزادةٌ اين جهان خا كى وصاحب لذات 
دنيوى ودشون مر فت است زيرا لذات در نظر بزهمنها و بودائىها. 

زنجيرى است كه. |نسان ا در اقلم هرك اسير نكاه هميدا|رد و معرفت 

نيروئى است كه اين 'ز.نجير را لد بيك سخنئ خداى مرك ماننئد 
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لك 

شيطانى كه انسانرا بشكوه وجلال دنيا ولذات آن تحريض و تنشويق 
ميئمايد ظاهر ميكردد؛ در داستان بودائى مظهر مخصوص ومجدم اينخداى 
مرك شخص ( مارا ) است و بطورى در درجه اول اهميت قرار ميكيرد كه 
صورت اصلمى خداى مرك تقريبا از آن زائل ميكردد 

در هنظومة سيار قديمى ( كاتا كا اوبنى شاد ) صورت حقيقىخداى 
مرك با روشاى ووضوح هويدا| |است ولى از همان منظومه ميتواندريافت 
كه در همان اوقات اد شه خداى مرك ونام [ن بشيطان تبديل شده إاست 

)١( بردمه‎ 

درهمان دورةٌ كه از (مارا) كفتكو در ميان بوده اغلب در نكارش 
هاى متحدالشكل بودائيها نام موجود غير يششرى ديكرى ديده ميشده وآن 
١‏ برهمه) |ست » اين مفهومدر آخر دورةٌ بودائى نماران شده أست؛ مفهوم 
( برهمه) از همان (برهما) كه سابقا مورد ,حث قرار كرفت بيدا شدهاست 
| كر بخو'هيم تأثير مفاهيم مجرد ونظريههاىمكتبهاى فلسفىرادرمات هندو 
دريا سم هيج مثالى بارزتر از اين نيست كه ملاحظه كنيم (برهما) يعزى وجود 
مطلق بورنك وبىشكل جكونه يكى از معتقدات همهم عمومى شدهاست 
در ابن مورد ,أيد داندت كه فكر هتدىذاوص وتحرد و (وحدتمطلق) 
خواهى خود را از دست داده است 

(وجود فى نفسه) دز[اغاز براى هنديها لخداى «حرد ومتءال بوده 
اأست؛ و بتدريج جون شخصيت و صورت خسارجى بخود كرفنه صورت 
ظاهرشهم فرق كرده يعنى كلية خنثى كه لمايندة آن موجود مجرد و 
عالى بوده بصورت (اسم مذ كر) در1مده است خلاصه از (برهما) خداى 
متعال ومجرد (برهمه) كه نغستين مولود موجودات و نياى جهانيان است 
بيد| شّده إست 

در اين مورد بهتر از اين نميتوان نفوذ و تائير نظريات مجرد 
و در روح عموم تشريح نمود زير! اسناد ومدارك لازم در,دسترس نيست ٠‏ 

ننواجبزيكه بطور قطم ويقين ميتوان اظهار داشت اينستكه بيدايش 
هوضوع مورد بحث نهتنهبا مقارن [غاز كيش ؛-ودائى تبوده بلكه ميات 
)١(‏ 214711514 اين اسم براى اينكه با( برهما)!شتباه' نشود( برهمه) 


وشنه ٠يشود‏ 
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اين دواهر مدتها فاصله بوده است؛ هيج موجود البى در نظر بودائيهاعادى. 
تر از(برهها شاء,انى) نبودهدراستتمام لحظات مهمزنه كى( بودا)وبيروانش 
اين مطلب بطور عادى زياد ذكر ميشود: (بره.ه شامياتى)]سمانملكوتى 
خود رانرك كرده ودرروى زمين مانند متو أضعثر ين خدمتكذ اران مقدسين 
بكار مشنول كرديد) ‏ باينجا نيز مطلب غاتيه نيافته است ؛ ؤيرا از ابرد 
(برهمة) اصلى دستههاى ديكر خدايان كه باز به (برهمه) موسوءمد » قوءٌ 
تصوروخيال هلندىها .وجود آوردهاست كهآنهبا نيزدر ([سمانهاىبرهمائى) 
خود قرار دارند 

بر حسدب ادلة سيارى ميتوان اطميئان داشت كه شير ممكن | ست 
زمان بيدايش نظرية (وجود واحد وكلى)مقارن ,انزديك زمان بوداياشد؛ 
يكى [آزْ آن ادلهاينست كه در دورهُ بودائى از مفهوم وجود كلى و غير 
محدود( برهها) ؛ خدائى باسم (برهءه) وازآن يكعده خدايان ديكرى بهمين 
١م‏ بوحود [مده بوده أست 

فلسفه سا نكييه (1) 
مبحدى كه بعوان «قدمة ثار بخ بودا شروع كرديم بدون ,حث مختصرى 

در اطراف موضوع رابطة كيش بودائى وفلسفة ( سانكهيه ) كه اخير أ 
مورد دقفت قرار كر فنه ناتمام إست 

فلسفة (سانكهيه) بس از طبور كيش بودائى تأثير بسيارى در 
عط وبي وا مك مرت 

ولى ابن مكتب فلسفى ر' از قديم و دوران بيش از( بودا)بايد مورد 
نظر قرار دارد وآنرا يكى از منا بعى دانست كه ذل كنكل بودائى تاثيرى 
سز| دادته |ستث: | 

در كاهاى قديمى از هلسفة ( سانكهيه) بعنوان يك (مكتب مرتب 
فلسفى ) ذكرى نشده |است ؛ ها در تون كاجياف تازهتر اثر ابن فلسفه 
مشهودأست وموجب [نحه از اين نوشتهها برامد اد كمان ميرود كه اين 
فلسفه عبارتست از «يكنوع باز يجه كه با خونسردى فكر آميخته است»و 
البتدموضوع بحث؛ مسئله نجات ور نجعمومى استوويةٌ كسانيستكه ازكارمنظم 


علمى كه باظرافت وزيبائى فكر توام باشد خسته شدواند؛ ابن مكتباكه 


(1) كأتر الا ك5 


٠ 

هر كوره 'تصوف ومسلك همرموزى را تدتير ميكئد بجاى وجود 008 وأحد 
كهدر رسالههاى قدمى (اوينئىشاد) موردنظر است ثنويت بارذ وروشثى 
وا قائل است؛ ؤيرا از يكطرف بوجود ماده اءتةاد داإرد واذ طرفديكر 
بارواح متمددى كهوجودشان مأئد ماده ازلى وادى الات معتقد استءولى 2 

وجود يكروحعالى ونفس كلى را بكلى مذكراست 
غلة الفلل حعران هاو حت ذقنت وعويوت فزهر كت وهر كاز وان 
ببيدوجه موجودىمد.ك وباشعور نسدت وود ماده استء ووح كه طيعاً 
تورانى است شاهد وناظر اين فعاليت است وود ببيج عر كت قادر نبست 
وحتى بك ساقة علف را ثميتواند خم نايد سين تريب داستان اين دو 
هو حود مستقلل يعنى مأره و روحم دسه نقصة معر وف <ده مرد نأ ينأو افليحاست» 
كه اولي دوميى را ندوش كديد و از أشنوه جتكل بره ن برد - جنكل 
ع.ارتست از رتح ومحنتى كه از لوازم لاينفك اشياء وحر كت ثيره و دام 
ماده اسث ؛ أبع حئدش ماده بان كتمشظم خود سوسته حهأن رادرههرض 
تحز به لس قرار ميدهدك؟؛ بعضى از آثار مانند ادراك وح أسيت و غير ه 
كه از آثار روح وفكر يمظر ميرسئد ور <قدقت معلول هميزحر كات<هان 
مادى ممداشئد اها «خودىغود جز تنغسرات ما كن حمزرقى ندسدت) ولىاز 
جااب همان ووح ناظر و ماشاعى كه زكر شد لور معرفت و روشئمى 
فنا سائين دانها ممتابد ‏ در <تيقت روح از صحنة كار نمام أن فمعاليت ها 
خارج است» اما همحنانكه الآر كل قرهز رنكى راسك قطمه لوو :: ديك 
ا اين يك رلك شفاف اورى خود رااز دست داده وظاهراً قرمز 
ينظر ميرسك ‏ روح نيز هانند [(ث.نه است و جريان حوادث ماده رادر 
خود منمكس ميسازد ودر ظاهر :ايم نارايدارىورنج خزى جبان «أدى 
نظر مبرسد واتصور ميرود كه أو «ازيكر صحنه ابدت كه در آن بيوسته 
حوادث جديد برش ميا يد واواست ؟ه هر دم براى يبرى ومركازنومتواد 
ميشود؛ اما جون نضا د روح وماده داندته شد و خطا .ودن عقائد مغتلفى 
كه در اين موضوع هست معلوم كر ديد بايان تولد هاى جديد درمير سد 
ورم نيروى خود رااز دسث ميدهد ؛ ريسمانى كه در تاريكى مارينداءته 
ميشد براى [ نكس كه آنرا رسمان سادةٌ 5د نا*ته است ديكر 'ترسئناك :يست 
همجون رقاصة كه در بايان مجلس از رقص باز ميايستد روحى كهيبايان 


منزل وهدف خودرسيده متوتف ميكردد وحر كت ماده براى او رتحاور . 
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لمسدءثك »6 ديكر ماده در برابر روح ار علوه كرف غود دارى ف كن ماأنئه 
خانم مدللة كه از خا نوادءٌ اشرآف د.وده و جون ميفبمد ؟» شوهرش أز 
از ناه او كاءاست شرمنده شده وبدو نزديك نميكردد روح نيزجون 
از طوفان«<وادث ورنج عالم مادى نجات ياذت ماناد بيثائى كه هيج نمى ببند 
وآيذة 1 هبج موجودى را در خود مزه كن فنا زد وماندد نور صاف و 
باكى كه روشتى نمى بخشد نا ابد باقى است 

كر نظر يات فاسفى مكتيب (ساتكبيه)همانكونه باشد كه بمارسيده 
است تميتوان يباور كرد كه ببدايش [نها مقدم بر ظبور(بودا) اسثولى 
فرضا اكر بطور قطم بدانيم ار ونوشته هائيكه حاوى نظر ياتاين مكتب 
فلسفى هستند سد از( بودا) برشتةٌ تحرر درآمدهصرفا از روى اينيكدليل 
تديتوات ,طور قطم ويقبن اظبار داشت كه ؤمان بيدايش غود أن عتقائد 
ونظريات هم بعد از ظبور (بودا) بودواست 

با اينبمه مؤغر بوددزمان بيدايش اين عقائد ونظريات ازْ دورة 
(بودا) درنظر من راعج استء زيرا اين طرز فلسفه جوئى و حكمت 
كوئى اذ روى مشكل بسندى ؛ ببدا شده و طبيعى و اولى تيست» تحليلو 
تحزيه رنج عموم, جبان نا تجا كه أنرا جز بازى و صورت ظاهرجيزى 
ندانيم امرى ساءتكى وهصنوعى بنظر مير سد وبس از تحقيقها و سنجش 
فراوان باين صورت در آمده است وبا اعتراف بان حقيقت :ميتواا ن آثرا 
هر بوط بدورةٌ باش أذ بودادانست؛ سلسله افكار واند شههاى دور ودرازاين 
مكتب كه قوءٌ متفكرةٌ إنسان ,ا كهال مهارت وملايمت از خلال [نهاعبور 
كرده وراه خود را ببءوده است ورزش فكرى و نظريه هاى جديدى لازم 
دارد و نميتوان سسدايش [(نرا مقدم بر( بودا)دانست 

ممكن است دون تقيدوبا بند .ودن بصورت واصول اين مكتبفلسفى 
دو ضوع بالا راباين رتيب همورد بحث قرار دارد: 

آيا نظريات و آراء اولى مكنب (سانكهيه) مقدم بر (بودا) نبوده و 
درآنتأثيرى نداشته است : آيا تصورجنين موضوع جزء فرضيات وامورميكن 
است يأواتعيات؟ 

در هر صورت [نجه مسلم است اينستكه سيارى ازهوارد اختلا ف 
كيش بودائى وفلسفة(سا نكهيه) با كتب قديم مشترك است؛ مثلا بموجب نظرية 
عرفا ني كتب قديم و ولبيعت خداو ندى يرورد5-ارء تار و بود واصل واساس 
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هر هوجود وهر اتغفاقى است» من «ودائى وفلسفه (سانكبيه )هر دو نام 
جنين خدائى را از دفترخود حذف كرده|ند وهردو بحاى روح كا ىجهبات 
ارواح فردى 11 حدود ووافعيت انها مر بوط بذات خودشاتف است قائل 
شدهاند» در صورنيكه نظرية عرفان وتصوف قديم ارواح فردى را[ الثو 
انعكاسى ازروح كلى ميداند » از طرف ديكر همانكونه كه نظر باتقديمى 
باتمام جهات «توجه غوردر برهماى ابدى است كوششمعذوىطريقة (بودا) 
وفلسفة(سا مكهيه) بطرف جهان <وادث ودنيأى خارح معطوف است ‏ از اين 
مطلب يايد 2.ع» كر فت كه اين دو طريقه ٠‏ بر خلاف صاحب فكراهت 
قديمى براى اءن جبان خا كى اهمينى وال بوده وآنرا ثابت وقابلدلبستكى 
هيدا فتهاند بلكه بكس دو مساك .ودائىو(سا هكبيه) با شدت هرجهتمامتر 
نا بايدارى وعدم ات را جزء لوارم ذات اين جهان بندالدته و آبرا مانند 
حر كاتاءواج دانسةءاد 5» ببوسته در تفيراست وهيجكاه دات نداردوبةا كيد 
ومكرراز رنجى كه ايننا بايدارىرا باعثمنشود ياد كردهابد ؤلى درهردو 
طريقه نكتة زير ذ كر شده أست : «<شييرات و حركات هوجى أبن جهان سر 
طبق قوابين همعن وثابتى است و[ نكس كه ميخواهد ساحل نجاترسيده 
واز تهاحم اين امواج ب كنار باشد بايد اين قوانين را بداند» ازايئرو 
ميتوان كعت دردو طريقة(«ودا)و(-اسكهيه)تجز به وتحليل اساس وساختمان 
جبان كه علت تكاءل حوادث اسندر درجة اول اهميت قرار دارد <اينفرضيه 
كاملا عقلى واستدلالى اسب وميتوان امن ] نا عاوم طديعى زديك داست »> 

٠وضوع‏ 00 يز كملا در هر دو طريقه .شرك وخدىي طرز نيان 
اتسسكى اع ير انك اك كاف ون كفنات وذا ا رو اسساسات و عه 
بأت.ام جر يا نهاو نغير ات خود مر بو ط سكامل مكا ييكى ومادى طريعت هسةاد 
وربطى باعا لم روح وا حه (خود) اسان ناميده هود ندارند در [ ندا 
كه جريان عموءى ونابايدار جهان در كار است محلى برا ى روح نيت فلسفة 
( سا سكهيه)در ٠وضوع‏ ه ركاروهرجريانى زبان حال رودرا جنين بيانميكند. 
«من ان بستم ) آن اراز أن “من سوده وخود هن نيست» 

دريكى از سخنرا يباى مشهور( بودا)يز كه درهمين موضوع بحث شده 
است جذن مذ كور إست: 

در موضوع هيج أحساسء فكر »معر فت وا نعكاسخدا در انسان نميتوان 


حجان كفت: دهان ار من اسات من <ود اين فده م) اين (خود) >ن أست > 


19" 
اتحاد نظر :دو طريقه در اين موضوع واضح است و باغلب احتمال 
ميتوان اظهار داشت كه در اينجا كيش (بودائى) از طريقة ( سانكبيه ) 
آقتباس كرده است ‏ وبعقيدهٌ نكارنده در اثر كذ شتن زمان؛ و ببداشدن 
ذوقهاى فلسفى وابتكارهاى دتيقوإفكار تازه ؛ بعدهامكتب قديمى(سانكهيه) 
تكميل شده وبس از آن ,روات كيش (بودا) اين «وضوع را اقتباس 


فصل مو م 
زهادت ‏ فرقه هاى خانقاهى 


اكثون هذكام [ننست كه بتشريح زندكى مذهبى خاتقاه نشينان 
يعلى أن نوع زند ككى كه در تحت بأثير تقوم نظارياتى كه راجم( بوجود 
كلىو نجات)ذ كر كر ديم بديد [مدءاست بر داز يم ؛ فلسفة( بودائى)از خلال همين 
انديشهها بيدا شده واساس خارجى لليساى (بودائى)بر باية همين افكار 
بلا شده است 

اين دو قسمت بيرونى ودورنى زند كلى مذهبى و توسعة انها كاملا 
با يكديكر مر بوط ميبائند 

نظر يات و عةائديكه عالم بيرون وحوادث آنرا در برابر (اتمان) 
(يعنى اصل وحقيقت عالم)؛ نايايدار ودىارج نمايش ميدهند از قدرو قيمت 
شراءط ومقدمات زند كانى ميكاهند » در صورتيكه إنسان طيهأ برااى أنبا 
ارزش قائل است 

قر بانىها ومراسم خار جى براى بالا بردن روح تامقام (اتمان) و 
آكاء كرداندن روح فردى باينكه خود جزئى از روح كلى واعين آنست 
ناقص وناتوان ميبا شندء باكه براى اين ارتقاء و 1 كاهى بايد از هرجه 
مر بوط بجبان خا كى است دوروبر كنار بود . عشق وكين وسيم واميد را 
در خود راه نداد ولازم است كه إنسان مثل هوجوديكه زنده تست رونك دن 
خود ادامه دهدء ودر اين هوضوعدر كتبهقدسه جنين مسطوواست: 

< برهمئان يعثى آنبا كه [كاهند وبمقام دا نائى رسيده اند بداشتن 
دودمان وفرز ت#لاين, مايل نبستئد؛ براى كسانيكه ورجهان(اتمان) وطن كز يده 
وضقام كرده| نددودمان بجه كار ميا يد؛ إينمردم در جستجوى كثرتفرز ندان 
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وفورمال وترقى وتعالى دنيوى تستتت» بلكه ماأنلد' كدايان يخا نمانز ند كرو 
ميحد ند > 

بعضى از ابن راهبات بكلى از ديا قطع علاقه نميكر دهاند مثلاخانة 
خود رااترك ميكفته از همة دارائى خو يش صرف نظر منكر ده از نمام 
أسايشها و (-ذات دنوى جِثشم ميرو شده ولى تعد كن دوره كردى واسر 
“ردانى اغختيار ن.يكردهاند بلكه درجنكلها با شاخ و برك درختان كله 
مساخته و در [نحا تنبا يأ با زنان خود از رشه وميوةٌ درختان تغذيه 
هيكرده » آنش مقدس را همراه داشته ومانند سابق يا فدرى كمتر. وظائب 
مذهمءى مخصوص قر بانى را انحام هيدادهاند 

محةق است كه در اغاز مثتر برههاها كو شه نشينى وعز لت اختتار 
ميكرده؛وسلامت ونجات خود را در ترك دنياى مادىو لذات [نهم<سته! ند 
ولى هج «در ؟ ى أز قدم لوو م او وان حكم كرد 
كه تنها طبقة درهمن حق داثشةهاند بياس ترك دننا ولذات آن' نابن نمتهباى 
وعلوى واصل شوند ) هيج نكانه وعلاءتى بسنت كه موجب آن بتوانفرض 
كرد كه بيش از (:ودا) ودر زهان او طبقة بر همن جذين ادعائى داشتهاند 
دوحئين سبجو جه سراغ ندار يم كه شاهزاده ١,‏ دهقانى براى ابشكه مانئد 
رهمنان زدد كىء خانه » زن» فرزند وا مال خود راترك كويب و براى 
جات روح خويش مائد كدايان در فقر وسختى معيدت زند كى ببكذر|ند 
محتاج بم.ارزه واقدام هاى سخت باشد » بلكه يسكس در مداور كتين 
كه باقى ماندهاست حزء برهمنهائي.كه راحمناسرار (اتءان) بحث٠يكتند‏ در 
هوارد هنعددى نام شاهزاد كان نيز ديده ميشود و در بين اين خردهئدان 
زنان نيز وجود داشمهاند ؛ با اين وصف جكونه ممكن است سخن:ا ن د 
دسته مردم در اطراف هسثئله ( نجات. ) مورد نوجه واحترام بوده ولىانتخاب 
زندكى هقدس وتركدنيا 5+ راه وصول بان (نجات) است براى [نها 
ممموع .شد : 

يكى از آثار مخصوض مذهب (ودائى) الإسنكه تعليم , كاملا سرى و 
انمان أهرى نهفته وباطنى بوده [ست ٠»‏ 00 . اين نكتة' ارا در نظرداشته 
اند كه معرفت وبصيرت آنها مخصوص عدهٌ 0 كم وبر كز يده| يسبت و جر اين 
هم نميتواند باشد ؛ در حقيقت معتقد بودهاند كه ه ايمان آنها دانش مكتومو 
نبفتهدايست كه نبا يد براى عموم فاش شده ودر ردن آنها. امارزى 
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عادى شود 
البته ممكن بوده است اين سر نبفته را يدو بيسر و استاد بشا كرد 
بياموزد اما اكر إنسانمعتقد شد كه نميتواند از نعمتى بدون دعوت هردم 
براىاشتراك در استفاده از آن شخصا برخوردار كردد؛ [شتياق مخصوص 
ومبل ببذل و بخدش در او راه هييابد, بنا بر اين نهفته بودن إسرارمذهبى 
(ودائى) مانم ايبن اشنياق وميل بوده است 


انتشار زهد و كو يك شيغى 


مدارك وآثار مكتوب باندازةٌ كامل نيست كه ازْ روى [نها وان 
سير وانتشار <اات درويشى وزهد رادر هندوستان بدرستى دانستو بايد از 
امور فرضى واحتمالى تا اندازةٌ براى ابن موضوع كمك خواست وو از 
ان راه كاهى ميتو ان.طور تخمين وطن نرديك سقين و قأيم رادانست؛ 
اما در اين موارد هم اكر بذواهيم «فرضياا ت خود لباس حقبقت ببوشانيم 
داز از همدارك ونوشيهها سودى أمسير بم 

عه بشظر معرسد در سيط وتوسعة ولك ف رهانى در هلد نا 
هنكاميكه دو دا) نا آن مواحه ميِدُود دو حيزر ايت ادن سدز أئى داشته 
أسث يلكى تشكيلاتدسيههاى راهان وؤاهدان كه هر دسته ,أ هم زند كى 
احتماعم, ومثتر كىداشته ومطيم متررات وقواءين مخصوص, .ودهماند(شايد 
ان تشكيلات بر يانهو اساساحتماعات قبل بوده انث كه عمولا هلل تمه 
اكيليق امع واقنة كه يوي رف يقت ما زدن اغاين «نا هماوق اذ أده 
وسههاى (باركدنيا) سقررات (ودا) وعدم اطاعت آانهااؤ كدش (ودابمى) 

ممسكن است اين دو عامل در اثر تغيير و سير وكاني, بوجود آمده 
ماشد؛ در اغاز ابن كناب اختلاضكه از احاظ تمدن بين تسمتهاى ذاو رىو باخترى 
حوزةٌ رود (كذك) وحود داشت يادآور شدسم: زمين مقدس (ودا)ء كهمحل 
سدايش وموطن منظو مههاى(ودائى|استدر مغرب وأقم اس تو٠ردمه‏ ارد “أودا) 
وكش برهمئور| از همسايه هاى دانشمندتر وهتمدن تر ازخود اخذ و اقتياس 
كرددائك اها أبن اقتماس وقرضة خازحى در اتنا 0 عءبقٌ لكرده و<زء 


وجودشان نشده بود ؛ خلاصه در مدرق نسيم ديكرى ه«يوزد حرف (لام) 
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راكه ملا يمر است بر حرف (راء) مغرب ترجيحميدهند ( بجاى راجه) (لاجه) 
#يكو بند در ساير امورهم حال جنين است يعنى از خشونت وشدت همه جيز 
كاسته ميشود؛ برهون كمتر ولى شاهزاده وطبقةٌ عوام بدشترند؛ نهضتى كهدر 
مغرب بديدار شده 00 از فرضيهها وخيال هاى ناريك خود را ازدست 
هيدهد ؟ شايد قسمتى أن امور مهم مانند (نوجه سوى كمال ومنطق محكم 
و«حدود ) نيز در مشرق 0 بيد] نكودة ووامطااب جدية عموهمى يبدا 
ميلمأ بد مسائلى كه درمترب تنول و وإرهٌ 1 به كان عقلى و مخصوص 
بيدوايان ديئى بوددر مشرق مشكل مسائل عادى وحياتى درمياً يدءراجم 
ببحث در ببراءون ( سروحدت) ونظريات ديكر برهمئى؛در مشرق هيجكس 
زحمينى بر خود هموار تميكئد ؛ بلكه مما تلى هائد رنح عالم وجود؛ 
مجازات اخلاقى وتصفية روح ونجات در درجة اول اهميت قرار دارند 

بيجو جه تبأد تصور كرد 33 نواجة شديد موس در اثشدورهباين 
قدميل اال وافكار در اثر سحريكات سناسى ويا اتقلا بباى اجياعى وده 
أست؛ مسيحيت در دورةٌ مدخت ورنح نز ودو ميان نشنجهاى جهاسكه در 
حال ا|<نضار وتزديك ننابودى بود يثاى ساطات رو حانى خود را اغان 
كردء ولىهنديهازدر [رامش عميفى روز كار ميكذراندندء كر جه حكومت 
كبوزهاف كوك هلد استدادى بود وأى هند يهسأهم جر اين نوع حكومت 
فك رق ر! نمرثمأ ختند واز | نشكابءتى نداشتند» كرجه در همان غنى و فقير») 
آها ونوكر ورطة عمبق وبهناورى وجود داشت ( بدخانه در هندوستان 
هويثةه جنات بودهاست)) ولى تتنأ ند حور كرد كه تنهبأ مدر ومن و ققراء 
ناس دنى بتن ميكردك نا أنْ رئح اين جهان لاص كردند 

صدافاى شكاب أءيز از هر سو باند .ود ؛ از فسادزمانه؛ |زحرص 
وار نى اندازدهروه اكه تا همكاءفرا وسيدن هرك ومكشان كرولن ففعر و 
غنى در [بها باقى بود سخت التما د ميكرديه دريكى از آثار (بودائى) 
حجن مسطور است م ترونمئدان را در اينجا مىنيام؛ از بولبائى كدديواءه 
وار جمع كردواند كران بمتدهيد ؛ بأحرض و ولع اكنجما سر كج ها 
ممافز اند ونموسنه ددال هوى وهوس 3 مسو نلا دشا فى 3 از 
اسجا تا اهيانوس» بر نمام سر رمينى كه إنطر ف دزيا وافم إستحكهرانى 
دارد ميخواهد برا بطرف دريا نيز مساط شود يأدشاه وسيارى ازعردم 
ديكر بدون اينكه سير شوند يا راضى كردند بيوسته ازلذات وهوسها يبرو 


53 


مكثند نا هذكا مي كه طعمةٌ مرك 8 دنه - خويشاوندان ودوستئان وهمراهان 
هيحجيك تميدو أ نقد هرده رأ نحات دهند © وراث او مالش رأ مير بأ شد ولى 
اوسزاى اعمال خود را درهىيابد مال و زن وفرزند ومملكت وهيجدارائى 
200 رأاهرده همراه نمسرد» 

وذو كتانا يكرف تا تسطون اسك 

« يادشاها نيكه إن العونيها حكمعر مائى ميكنندو كنجها وما لها :ا ندوز ند 
هر بك مطامع جود را ير ضد ديكران كار ميرد ؛ وه.ه بنده و أسيراميال 
وهوسباى خود هستند ‏ ار معاليت آنها اسكوئه ادامه يابد 
ودوسته 5 موج دس.خوش سمل نايايدار حوادث كر ديد وحرضص و آز 
راهتماى م بأسدء كدام ورد سار اف م.توانك 1 1 رامش در روى زمين 
سكي اكد «< 

[بحه در انو س.ل إآثار ونوشتهها فى سدم ادر مام ار منه ودر”مام 
كشورها ترد بمشوايان و رهبران أخلادى دبده مسدود 

از ادن بندها وموعظهها نمسوان س.عده 51 كه طوفانو ةباد 
سهمكين ما ند [نجه در روزكار ثيره وتاب قرساى امراطورى رومدر 
آن سرؤةيي برخاسية بود در هلد ثيز وحود دإشيه اسث؛ هيد.ها براى 
اشكه در زر <هرة <وادث رند كى بيراهون خود مرك ر| شد احميا 8 
بو <سشسهاى كما ىّ وحوادث وو |اعاده بداردء | كنون بايد ديد هنديهااز 
اين عا لم حنات جه نسعه ميكير 5 

ابن هردم ,اكار وفعالدت ومهبيارزه در عالم عات ووو “جنيك و 
هدفباى سانيمهاىرا در حججهأن ثأوى سيد كه براى وصول سانها بكار و 
ميارره بردازند ؛ ملكه از عاام ورارى هسيئد وآراءش روح را در برك 
دما #رعدو يمك) اعيان وتروهمئدان سس ار دقرأ و مسء دان 5ك دنمأ عار وه 
جف شرك وان عو نوا تش :از 1 نكه رذ تارق :كدر انثد- يكن ( حير ان كه 
عير ودرا كرده ودر ابن جبان انظارى تدارئك ,تركدتيا مابلميكردته 
زنها ودختران سزخا هرا وك 1ه 5 جامة رهما ىَْ دن بك 3 دزهغر كوه 
وكنار 00 «خ+تصرى ار شارع وجدال دده «يرذود امن امرى است 5 
هرروز اشاق هياقيب زير| عد-ه ميخو اشلف رين 5ن عادى را برك كسهدر سلك 
راهبان داخل دونه و در مقايل بدرانت ومادران »زا وبحدها ميخوامند 


تشنكات رهبانيت را از مقصد ,از دارند » داستانباءى از عزم قط«ىوسروى 
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روح اين اشخاص كه در برابر هرمة موائع مقأومت ارده وروابط خودرا 
با زنه كمى عادى قطم نمودهاند در همه آثار مكتوب نقل ميشود؛ اين دسته 
«ردم بدون هيج تامين آتيه با حالت تسلدم همير وند نا در كور ستانها در 
خانههاى متروك وزير درختها بناهى بيدا كنند» بعضى نهار اتمجيد هينما يند 
ودستةأنها را ميزئند وميرائد ؛ عدهٌ با سنك آنها را دثبال ميكنند؛سكها 
بز مزاحءت ودرد سر اين قوم را فراهم هيثمايند 
فر قدهداى وة لفت و لضو آيان آنا 
و ل ا 
اين نكته بتحقيق بيوسه است كه «دتها بيش از [بود ) در بعضى 
نقاط هند استادان وبيشوايانى وجود داشتهاند» ابن طبقه بدون اينكهخود 
رامتكى يكيش (ودائى)بدائه ادعا ميكرده|ندكه راه تازهاى براىر سيدن 
بنجاتإاهتهاند؛ و آن رادراسسها طرق حقيقى ودول باين مقصودميدا|نستهاند 
اين برشوايان ببروانى لد «واشته: ايف كه در مساهرتها و مها جرتها دنال 
آنها بودةاند 
ودر اثر أزادى عفيدهُ ك4 هميده در هند وجود داشته بيومته فرقه 
هاى نوينى تاسيس «يشده [إست » يكى از [آنها مثلا (نيكاشها) )١(‏ يافرقه 
(آزادكان) وديكرى (5سلاك )(1) (با .رهتكان) ميباشئد 
درتههاى بسيارودوهعههاى هردان راهب وربان راهبه وجود داشته كه 
ار ».ان آنها كيش نوين (بودائى) دار شده است ولى بطو ر كلى 
راهبان دو دسته «ودهاد يكدسته كسا سكه آرادانه رهبا نيت و مشاغل 
آثرا انتغاب ميكردهاند و دسنةٌ ديكر برهمنهائى كه بطور ارثى ببشواى دين 
ميشههاند از ادبت از اع_اط ؤنان و لغت هم دو تام مختلف داشتهاند 
دستة دوم ( برهما شد) ودسته اول را (ساءاداها) يعنى زاهدان هيناميده| ندواز 
ايشرو (بودا) را ( ساماءا كواءا) عنى (كوتاءاىزاهد) ميكفته وشاكردانش 
را (زاهدان بير و فررند سا كياها) ميثاميدةات 
ازروى ]آثار مكتوب ميدوان استشاط كرد كه بسيارى از اين فرقه 
هاى قديمى براى بيشوايان واسسادان خود نظبر همان خصا'ص وصفاتيراكه 
بعدها بيروان ( بودا ) براى او مائل شده مدعى بودهاند فرزند (ساكياها) 
تلها فرد وحتى نخ*ستين اكسى نبو ده أسث كه در هند (بودا ) )دا نشيند يانحات 
دهنده » ناميده شده بلكه خود يكى از نحات دهند كان وراهنماى خدايان 
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وانسانها بودهاست كهبلباس راهبان براى وعظ وراهنمائى درخطة هندوستان 
بسير ودفر مي.ي.رد| خته| ند 

ابن راهنمايان واستادان هربك از راهى شاكردان وبيروان ود را 
كه در جستجوى نجات بودئد سوى آن سوق ميدادهائد 

اين راهها را بدرستى نممةوان تشخمصدأد)» اطلاعاتيكه درا بن زمينةهست 
ازمنا يمو نوشتههاى دوفرفة («ودائى)و( جائينا 000 ) دست | مدواست وصعحت 
ووطرفى آن اطلاعات كاملا مشكوك بنظر ميرسدء زيرا اهكار و انديثه 
هاى جدى را از اغراق وتعصب تميتوان تشخيصداد 

زاهدانى بوده اند كه ءا رداضت هاى سغعت رن كى را ٠‏ يكذرا نده 
مدتباى زيادى از غذا خوردنامساك #يكر ده بدن <ود ر[ دست وشونميد'ده 
روى رمبن نمى بشسته» ور وراز «سترهائى آز خار مب*ر|بيده|ند 

عضى او قدا كر معدتمد به تمر كو«دس أب بوده وسعى ميكر ده 
اند وسملة 5 وشو وغعسلهاى ف كن كناهان ود را دوو دندك 

دسية ذبكر بحالت جذيه وخاسه اهم تداده و سعى ميكر دهاند دراين 
حالات از درك واقع.ات محسوس ر كار باشند ا ( نامتناهى بودن اعاد) 
( نامتناهى بودن عمل) (وجود اتن عدم) وإسامى كز را كه بان 
حالات روح فيك أده انك عبان كيدن 

عدهُ دسكرىدر زهد ورءاضت كمتر دور مبرفته وشعارشان جنينبوده 
اس 2 هبج وحه مممكن سدكت در 5 سروىق امال وهوسرانى؛ بدى وج-ود 
بيد[ كنده بسابن راهدان وبرهمن ها جه خطرى در يروى اميالوهوسها 
مشأهده كاد 3 براى وراراز آن تحقير و تاجيز شمردن اهواء نفسانى 
معتقد شد و [يد. أين خواهر دودس مشنك 2 طُرٍ يف وداراى وان ريبائى 
ست س در |غواش ادن او ادت خش اسن » 

در ميان اين راهيان ودقدءبن كسان تععجيرى وحود داشتهاند 


زاهدى را قل سكتئد كه از هر غ خابكى تقايد ميكرده و هيل 





)١(‏ فرمه411185 زهان فرقة آرَادكان است كه بوسيلة يكى 
ازمعاصر ان (بودا) تيل شدوهدةورز هم در مغرب شيه جز بره هندوسة أن بهومين 
نام بأفى أست درسيارى ار اصول ماذك ( بودائىها) وده إسدت واختلاف 


اساسى آنها در اينست كه برياضت خيلى !| هميت ميداده إند 


/ ٠ 

واشته است ,-زمين نوك برند و غذاى غود را هاش مرغان از روى خاك 
برج شدوحةتى الامكان مانئد مرغباراه برود 

زاهد ديكر ى رز كه خوى و طبعش شبيه باواى بوده نقل ميكناد 
از كاو ماده تفليد ميكرده است 

خلاصه 5ثار ونوشتههاى(بودائى) دسته هاى مختلفى از اين راهبان 
وزاهدان را نام ميبرد ك4در آن زهان وجود داشتهاند ولى عدهة عبار ان 
از (نها را ميتوان ياؤت كه هدس واز ديا كذش خود ر| باكارهاى 
وضحك وشوخى ومسخره ناميغته باشئد كرجه خود إن اعمالهمجدىو 
حطر باك ,وده اسث 


سو فسطائنان همالل 5 


بأره ارمظاهر فعاليت عقلى اين فرقدهاى زهادو فلاسفمه را ميوان 
يكنوع سسطة هندى تأميد» د يوى اسيك بحا كه سقر أطى قدم بر ف 
مبدان نهد سو فسطائيا نى نز حدتما وحود دارند؛ شرائط واصولى كه مَعكهة 
وجود ابن سقفسطه در هندبوده كاملا مأل ئد معدهما ات وشرانطى إست كه 
و<ود مسوسسطائيان را در بونان باعن شده إست در سرؤمين يودان سران 
طبور مردانى كه با ساد كى و وسعث نظر و عمق فكر طرف أنديسه و 
تفكر راايجاد كردهوراهورسم آنرا شان دادند؛ بعثى بعد أرييدايش حكياق 
معروقه 4ه (اطيائي-ون) و فأسعة 4رهور اتناع (ساغورس) 5-7 مامد 
(كركياس_١‏ )و( بر نوكر اس_؟) ببد|شدته ؛ ابن دسيةظاهرىههر ون حديمب؛ 
سبكى مدهو ص واستعداد سا يأرى در كن خضا به وسساحيه داشتها ند 

در هندو ستان مز درست وضع بيك| يش سفسطه مانزد بونأن بودهآاست 
زيرا بس ار دا نشسدات و متمكرين جدى دورهٌ قدم على سس از دورة 
(بطريات وآراء يرهمتى)؛ #ردءعى اهل بحب وبأزيكرانى جدل بيشه كه 
امكارشان رنك ماسفة مادى وشك داشته دا شد ند 

بيك دأاست 3 روش تدك وجدال اين دسنه ساده واوأى وده وى 


عمق ومعدى نداشته 0 4 مهارت وهر مندى انها براى العغمدر دادن أفكار 





بيشيئيان و ديل با باندرثه هاى مخالف كفى بوده است بنا بر اين 
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سويةه مك هاى فلسفى بوجودهيا مده ولى اساسقابل دوام وثبابى نداشته أست 
ما از إثاز اين فرقهها ومكتيها جز «قدارى لغات و كلمات مؤثر حجيزرى 
تميد | ثيم! مباحثات آنها عموهأ در خصوص مسائل ذيل بوده أسثت 

د ابديت وفنا يذيرى جهان ووجود آدمى؛ بيدا كردن وسيلةٌ براى جمع اين 
دو أمر «تناقص يعنى جا ودا نى ومياجى بودن - بذأهى و عدم تناهى عالم 4 
كاهى هم تناهى وعدم نناهى را بشت سرهم اناك فيك اذة و باهر دورا 
انكار مينمودهاند؛ وا اين قسء.ت نخستينآثار بيدايش طريمةٌ (شك منطهى 
ومفسطه) | شكار أاسث») ك4 طر دداران أن فبك ويل «(هماجز حنيفت|است» 
«(هيح حدز حةيقت تمسث » 

و بطور طاععى ار مدعى الوعر فت وانات كندة ان قانون كه 
مدعى أسث هديا هيج حمز احقاقت لنشاشد )2 سوال يشوف 5 : آنا مقجوم اين 
قضيه كه زاجم بحقيقت نبو دن أشياء ميكويد تابم قا نون كلى خحود او 
بوده وحقيقت نست عيااز إن قانون كأى #ستادى امك 

مسائل دسكر از قبيل» وجود جبان ديكرءاداءة زد كى س ازهرك 
آزادى ارادءٌ اسان «سئلة جبر واخمياره وجود مكادات اخلاقى بيزمورد 
بحث بوده أست 
اءتعاد بجبر و عدم زادى را به («اخالى كرالا- )١‏ تست ميدهند: ابن همان 
5 استكه ( بودا )در ميان «علمين رخا رفته و إسسادان مشتيه او را أن همه 
بدثر م _داند؛ وخلاصة ابن اعنعاد» جنين يان شده اسث : 

< در رقتار اسان بهحوجه بوادائى وجود ندارد؛ قدرت وايرو بى'ءذى 
ات اسان بعكو به نوانائى داري كارهاى اوار روى اراده واختيار نمساشد؛ 
مام هوجودات ؛هر متعاس» هرجه وجود دارد؛ وهر] بحجه داراى <مات است 
اتوان بوده وهيج ب و وودرتى ندارد ؛ باككة در بحب نأ بر دضا وودرواصل 
عايت وطبيعتادت كه هرهوجودى سوى هدف ومعصدر خود رابنده»يشود 

هر هو<ودى نادار اث ب كٍسلسله معين ومهةوالى از تولدهاىحديد 
راتعل. مدويس اذ كدشن اين هراحل بايان راح خردءند و.وخرد در 
مير سك ) وجود يبك قانون اخلاهى در حجهبان بكلى هورد انكار است 

(بووانا كاسابا ؟) ور تعايمات غود حنين اطوار ومكند: 


جه جه أهميت دازد: مردءى ساحل جِدو بى رود خا به (كمك) وا »ورد 
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تاخت وناز قرار داده كسان را بكشئد وكات را وادار بكشتن وكر أن 
بنما يند بغار تكرى بر داز ندهو ديكر انرا سوزانندو كسان راسوزا|ندنوادار كثئد 
اين اعمال كناه نبوده وبراى [أنها عقوبتى مقرر نيست , مكس | كر مردهمى 
در ساحلديكر رود ( كنك)رفته وباحسان وتقسيم صدمات ببرداز ندوديكران 
را نيز باين عمل وادار كنند؛ قربانى نمايند و ديكرانرا بقربانى وا دارند 
اين|اشخاصنه كار خوى انجام داده ونه باداش نيكى دريافت <واهندداشت» 

ابن عقيده را بطرز ديكرى بشرح زير ادا كردهائد: 

« حون بدن مرد ديوانه وشخص خردمند متلاشى شود هر دومعدوم 
فب رونلا بس اذ مرك هيج جيز ان انسان باقى نميماد> 

ان مردميكه شغلشان مباحئه و محادله وسخن كوئى بوده|ستدربرا بر 
مخالفين و بسروان خود در مجامم عموهى و جاهائيكه مردم جمع #يشده | ند 
سخ نكوءى و نحت ودلميغ ونشر افكار و آراء خود ميبرداختهاند اين جدل 
جويان سفسطهبيثه مانند همكاران يونانى خود ولى باطرادتوريبائى كمترى 
بكار خويش مشغول بوده و ببوسته با كبر و غرورءمغلوب نشدن خود رادر 
ممأحنه وصحبت اعلام ميداشتهاند(ساكاكا  )١‏ حنين د : 

<من ؛ هيح (سامانا)و(.رهمن ): استادو1مور كار ويامؤسس طريقة كه 
خود را (بوداى ])مقدس ويزرك مينامد نميشناسم كه در هنكام بحثومكالءه 
در برار هن قرار 2573 كر آنكه لرزه بر أندامش افد وشكنت ود 
رااحساس كرده وعرق سراباى,د نش رآهرا كبرد؛ اكرهن بيك ستو نمو جودات 
يجان ومرده ءا بادات خود حملهور شوم آنها نيز بحر كت در[مده و در 
ائن. احساسن: شكست الرؤة زا ندذامقان مياست سس :نو نجه كدت م غال يك 
موحود اسانى در ابن موارد <> <واهد بود!» اركوينةه اطلاعات را از 
نوشنه هاى بودائى تحصيل كرده ايم ؛ المته ممكن امت بودا ثيها كه باانن 
هردم سوفسطائى وسخئر!ن 0 و كينه داشتةايد مطالب ناصوانى ذكر 
كرده و بدانها :سبت داده باشند ولى مسام است كه وجود سوفسطائيان و 
ابن 513 امكار كه ار [نها ياد شد همه ساخة كى 558 

در آن هنكام كه اين ونه نبضت هاى هكرى مختاف وعميق از 
سأسلة متمكر ين برهمئى ”جاوز كرده ودر «يأن مردمنشر بافت 

در آن هنكام كه در اثر هنا ررةٌ جدى د ما براى تحميل افكار 
عميق وسادهٌ خود ذوقّ .حث ومعادلة ماهر ابه بديدار شد وهسلك سو فسطانءان 
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وشكاكين باصول اخلاقى حملهور كرديد 
ارى در أن هنكام عدة از مردم هيد بندات و رهائى از بارهاى 
رنج وق زاند كى مايل شده وعلائم وآثار اتحطا ط عظيم اخلاقى نيل 
آشكارا شده بود وكوتاها (بودا) وارد صحنة ارشاد وراهنمائى كرديد 
( بايان معد مه مؤّلف) 
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زنك كانى بود| 


«قدمة «ؤلف راجم بدوره هاى بيش از (بودا) بيايان رسيد؛اينك 
اصل كتاب كه شامل سه قسمت امت ( ١‏ زندكانى بوداب ؟ سآكين بودا 
"' - رهبانيت بودا ) آغاز ودر ابن مجلد ترجمة قسمت اول كه خود 
كتا ب مستقلى است وبوفات بودا ختم «يشود نقديم خوانندا كان محتر مميكردد 
وأميد است دو قسمت ديكر آن نيز برودى انتشار يايد «مترجم » 
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فصل أول 
ظاهر <أستان ‏ أفسانة ها واساطير 
شك در حقيقت تار بخى وجود (بودا) 

( بودا)رباانوع آفتاب ‏ در نز د ( بودائيها) رواياتى افسانه مائند 
راجع هبيئاد كزار كمش و آتينشان وجود دارد آيا مطالبى كه در اين 
افسائنه ها راحع بز ند أى ) بودا ( ذكر ميشود داراى <قيقت تار يخىاست 

مطابق [نحجه تقربا عموم مردم [ كاه معتقدند » بيبوده سخن باين 
وزازئ تست و ابن داستاتبائ افسانةاق. يكل خالى ان حققت. ساد 

(سنار  )١‏ كه بودارا موجودى افسانة وخيالى معرفى كردهنود 
اخيراً از افراط در ابن راى كاسته و در عقيدءٌ ود ملابمتر شده و معتقّد 
كرديده است كه در داستانهباى افسانه مانند ؛ قسمتباى مخصوصى استكه 
دليل قاطعى برساختكى بودن آنها در دسك نيست» اين قسمتها رنك تاريخى 
بخود كر فته استوواعيتى:ارد وبهمين وسيله از ساير بخشهاى داستان م.تازو 
]نا قن 

اما بنظر انن دانشمند آن قسمتىاز داستان كه داراى حقيقت نار بخى 
است مهموزياد نيست» و (بودا) كهدرتمام قل.تها ى اساسى روايات ازاو 
نام.رده هيشودشخص معين تا ريخى نبودهاست » تواد »ميارزه ها و بالاغره 
ف 35خ االئه يكأفر انبنان طعفى تيم 

فسن (ووا) كسكويك افساءة طبيعى راجم بحوادث ربالنوع افتاب 
وجود دارد كه هنديها ؛ يودانيها وزرمن ها خيلى دان باى بند هستند 

بموجب ابن افسانه ربالنوع آفتاب از أغوش ابر صبحكاهى زاده 
هيشود» وجون بوجود آيد مادر در برابر برنو فروزان فرزنهد :ابودميكردد 
اين قبرماتك :وزاد برعليه شيطان تيره وثار ابرو طو فان ميجذكد وسيس 
بيروزمندانهبسوى آسمان بيش ميرود تااينكه زوزبيايان رسد و قهرمان 

نور دربراءر ناريكيهاى شب تسليم أردد 
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(سنار) دانشمئد فرانسوى تاريح زندكى (بودا) را جرء بجزء با 
تاريخ زندكى قبرمان آفتاب تطبيق ميكند : 

همجون آفتاب كه از درون ابر هاى تيرهٌ شب بيرون ميايد؛ 
(بودا) نير از درون تير كيباى مادرى ينام (مايا ) سر برميآورد وهنكام 
زاده شدث او؛يك شعاع نورانى بيدا شده وتمام جهانهارا مى بيمايد 
و( مايا ) مانند ابرهاى صبحكاهى در برابر :ورخورشيد ؛ ميميرد 

هما تكو نه كه ربالتوع خورشيد با شيطان طوفان ميجنكد ( بودا ) 
نيز ور جنك سختى برضد (مارا -” ) يعئى آن شيطان ,_دخواهدر زير 
) درخت مقدس ) فاتح ميك ردد (٠‏ درخت مقدس ) يعلى درخت [سمانى 
(درغت تيرهابرها)؛» جنك طوفات در بيراهون او -اهيجان وسختى در 
جريان است » بالاخره فتح وبيروزى درميرسد » ( بودا ) براه ميافتد أ 
جهانيانرا بند دهد و قانون مقدس خودرا ,انها ابلاغ فرمايد : « جرخ 
قانون را بكار اندازد» ربالنوع [هتاب نيز جرخ روشتكر نوررادر 1 سمان 
بكار مياندازد ؛ بالاخره زندكى(بودا) نيز ببابان خود نرديك ميكردد ؛ 
حيات او باسقوط وحشتئاك خانوادةٌ (ساكيا) كه دشيئانش [نها را معدوم 
هيسازٌ ند خاتمه مبيابد 

باغروب [فتاب نيروهاىنورانى در برابرسرخيهاى خون الودابرهاى 
شامكاهى ميميرد » زند كى (بودا) نيز بهمين نحو بايات مييايد . شعلههاى 
آنشى كه ج-م اورا ميسوزاند درائر سيلهاى آبى كهاز [سمانها ميبارد 
خاءوش ميكردد ٠‏ ربالنوع اهتاب در درياى اش بااغرين برتوهاى خود 
نا بودميدود ؛ درافق در بخارهاىمر طوب شام خرين اشعةتشبيع جنازةٌ خداو ند 


خاموش ميكردد 

ه.كن نيست انسان تحقيقات مدبراءة (سناررا) بغواند مكر ككفت 
آبد از اينكه جكونه اين دانشمند فرانوى مقيداستٍ و اصرار ميورزد 
تاكتب مذهبى (ودا) » منظومهها و داستانهاى هندى ادبيات يونا نيها و 
هلمل شمالى همدرا دليل برطميعت أفتانى (بودا)بداند 

جاى ,بسى شكفت است كه بحث واشمندانة ( سنار) براى يكرشته 
آثار ادبى هندى كه ظاهراً راجع بداسنان (بودا) ميتوان از 5نها استفاده 
نمود وأفلاباندازه منظومههاى داستانى (همر ”7 )و (ادا ‏ 4 إ)فوائدى 
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دارد اهميت شاسته قائل نيست » ابن [ثار عبار تند از كبن ثر ين كا ادبيات 
بودائيها يعلى قد بمدر بن [آثارى كه ميتو ان بدانها ر ست يأفت ومربوط 
بتك يمثر بن عقأ بد بودائيها نسيث بشتخص استادشارهت مسأ شد 

( سنار) در موضوع بحثاز داستان زند كمى ( بودا ) متكى بعقأ يد 
بودائيات شمالى يعثى ساكنين ( نبال ) و( تبت ) و ( جين ) ميكردد 

آيا آكر كسى بخواهد در زندكى مسيح وارد بحث انتقادى شود 
حقّ دارد كتاب مقدس انجيلرا| نديده انكاشته و بانجيلهاى ساختكى ويا 
يكى ار افسانههاى رون وسطى متو سل شود 


أصاص داستان يبودا فى 


أدبيات مقدس جزيره سيلان 


قد يمثّر دن داستانها كه رَاجع 5-0 بودائى در دسترس م إست »6 
ايه درجز ير( سيلان)باقى ماندهاست و بيشوايان دينى اين جز بره در 
زفانساطن نو نا مويهتى نيا" اتفال واريد 

در هندوستان آثار مكتوب بودائى در هر قرن نغييراتى كرده و 
وسر نوشتهاى تارهٌ دجار شده و خاطرات و[إثار رهبانيت در زس برد 
اديات وخيالات عجيب وغريب نسلهاى بعد مستور كرديده است در زمان 
ها بها صومعه ها وجامعةٌ راه.ان حزيرة (سيلان) نسبت يكفتار بيشوايان 
قديم بايدار وباوفاماهسهاس ولىشك نيست كه[نها نيزنتوانستهاندازداخل 
شدن موضوع هاى تازه وسومءن انها در .عضى «وارد سيراث داستا نهاى 
معد س جلو كيرى كنئد ولى اءن موضوعباى نوين كرجه بآثار ديرين 
اهروده كشمه از آنها جدا است ادا براين آثار ديرين بطور مشخص بحال 
خود باقى هاندهءاست و لغت وابهحة كتا.باى هديىى كمك شايا نى ببقا و 
خلوصض [نها نمودها-ت ؛ 

لنت جزيرةٌ (سيلان) آنجه بنظر ميرسد زبان معمول تواحى هند 
في يؤةءاسد وعاتعةفاف واعياذو فزسلت ا كن اذ ميم ارا كرا كروته 
باشند باجار در هنكام اعسر مذهب هردم جزاره أءوخته|بد 0( ان زيأن 1" 
كتابباى قديمى بدان :وشته شده وازهندوستان بسيلان ]مده دراين جزيره 


ربان ٠قدس‏ «حسوب و :ورد احترام بوده امات ومردم جنين مى بنداشتهاند 
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كه شخص ( يبودا ) و بودا هاى كذشته با اين زيان كفتكو ميكرده اند 
اديات سابق جزيرةٌ (سيلان) كه بلغت بوهى نكاشته شده براى ببدايش 
داستانبا و مباحث نظرى بعدى كاملا مهيا بودهاستوباين ترنيباين خود 
براى حفظ و بقاء كتب مقدس عاملى بوده كه باطرؤموئرى از [ميختهشدن 
آنها با عوامل مشابه جلو كبرى كردهاست 

بديوى ست كه در [ينده ممكن است سارهٌ قسمتباى مختلف كتب 
مقدسه دست يا .م كه در قدهم :در ضمن مجموع [ثاريكه علماى مذهبى 
جز در( سلان) برشةٌ حر يروا نتظام درآوردهاندموجود نبودهآ ستو براىاثبات 
ان هدعا كافى است يفصول كتاءها ونوشته هاي, كه بز بان جينى ترجمهشده 
ودر ميان عدهٌ از جامعههاى قديم (بودائى)تقسيمكرديده است نظرى نيفكنيم 
اما نمونههائي اراين آثار كه نا كنون در اخنيار داريم تحقيق اين موضوع 
رازياد تائيد نميكند ودر هر حال براى تعيين ارزش منئا بع و مأ خذ قديمى كه 
بر حسب تصادف بدست [يند باز بايد بهمأن آثار مذهبى جزيرةٌ[سيلان)متوسل 
اكتعاو اذا نووز اع عام إشددو دز اطيكان كات تارق ديد 
از [نهادر دست نستاماهسمكناست إثارى همزهأن وشبه انها بدست | يد؛ 
ولى دوسان ار ونوشتههائى كه با كئون زاجم (سودا ) شناخته شده و 
مخصوصا از خلال [ثارى ماشه (لالتياويستارا  ١‏ )» ( ديويا 7وادانا -؟) 
و(ماها واستو-”) كه در (نبال) بيدا شده بطور تحقيق ميتوان ادعا كرد 
كه آثار مذهدى جز ير سيلان از همه بيشتر مورد اعتماداست؛ سرك أدى ؛ 
زبان ودن تكارش آنها شاهد مدعاى ما|-ت »در ساد كى قديمى اين كتب 
مذهى قاد وعلاثم زمان اوسن (وداها) ديده مود ؛ بديوى است كهبدون 
شك قسمت هاى اساي و خيا لى در خلا ل [نها وجود دارد اين قبيل 
انديشدها مز له زينتهائى اسث كه باصول مذهبى افرودداس ولى اؤاصول 
آنها فوائد واطلاعات |ساسى بدست هما بد 

لزن تار ا انا ناهاق ساحسكن ‏ وتسديلن. (نثال) كه عبوما زرو 
برق كودكاءة بيش وده وما يكرشهه نا «تناهى بنظمم شده وبا ارقام خيالى 


وأساهى برجسنه وير هياهو 31" كنافن وحشت دى أسأس وزهانى زسائى ى 
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اصلى و نشأن شمف شمك [راسته كر ويده ؛ تفاوت فاحش و عجيبى دارد! 

ملاك سنجش ابن آثار انتظام وتر كيب نوشتهها ومجموعههاىآنها 
است ونتيحة كه ميخواهيم بدان برسيم نيز درهمين زميئه أست 

براى مثال ممكن است در ضمن مجموعة آثارهذهبى جز بره (سيلان) 
آن قسمتى كه راجع 4(انضباط ونظم١)‏ است مورد [زمايش ودقتةرار 
دهيم» نشأئه اصلى وهستةٌ مر كزرىهورداقتباسوانشعاب بطور عجيبى مشهود 
است! و بخوبى بيدا است كه اين اثر ادبى » از مكتوب مختصر قديمى 
(اعتراف -؟) خلاصه ونتيجهشده|ستوتفسير ها وشرحها همه بر كرد مدار و 
هستة مر كرى اولى ميكر دئد 

از طرف ديكر اكر اتفاقا مجموعة آثار درهم و برهم و خارج 
از موضوع (ماهاواستو) را كه مربوط بسلسلة نجباى (ماهازافيكا ‏ 7 ) 
است وقسمتى از «<ويانابيتاكا»راتشكيل ميدهد «ورد نظر ودقت قراردهيم 
با اند كى امعان نظر مطلب ستحيده وواضح خواهد شد 

ممكن است بعضى ادعا كثند كه ساد كى ويا اقلا ساد كى نسبمى 
آثار باستانى بودائيهاى جزيرءٌ (سيلان)جه از حيث ظاهر وجه از لحاظ 
واقم اولى واصلى نيست؛ يعنى بمرورزمان وبوضعى ناءعلوم ومبهمدرتحت 
تاثير يك فكر مخغصوص ويا يك سليقة تازه اصلاحات وتغييراتى در اصل 
اين آثار بعمل [مده است اين ادعا راهاج برهانى نيدت بلكه حقيقت 
هخالف [إنست» كر فر ض كنيم اوشتههاى مذهرى جزيرة <سيا ن» رادردست 
نداشته باشيمء ار روىعلائم وأثاريكه در 5تب بودائيهاى شمالى باقيمانده 
مبدء ادبيات مذهبى(بودائى)را درست همانند [نجه در كتب سيلانى مسطور 
است ميتوانيم با اطميئان خاطر ب«و<ود بياوريم خلاصه در هيا نقسمتهائى 
كه بمدها بمتون اصلى كتب مقدس |احاق شده ودر نتيجه «جموعة بز د كى 
رابوجود[وردهاست بادا نى هيتو انقس.تهاى اصلى را ازا لحاقى تشخيصدادريرا اثار 
وعلائم اصلى واو لى در ستما نند سبك نودتههاى مذهبى وآثارباستانى سيلا نى اك 


خاطروهاى در وو طّ رشع كر بودأ 
و حقيقت تاريخى أنها 
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اكر بخواهيم راجم بشغص (بودا) وزندكى او اطلاعاتى بدست 
آوريم بايد بآثار باستانى جزيرءٌ (سيلان) مراجعه كنيم و در اين موضوع 
بعقيدة نكارنده؛ هيج ترديدى جاير نيست 

در آثار نامبرده درآاغاز جه خوأهيم ديد ؟ 

كر نا أنجا كه ممكن است بتار يخ كذشته مراجعه نموده وعقائد 
دبنى بودائيها را از اغاز مورد دقت قرار دهيم راى وعقيدةٌ زير را نزرد 
همة آنها ثابت ومورد اتفاق خواهيم يافت: 

< باب معرفت و ؤزند كى مقدس بوسيلة استادى كه بنياد كزار 
رهبانيت (بودائى) است بروى ؟روندكان باز شده است؛ اين استا د را 
بأسامى مختلف ؛ (فرخنده حال).؛ (دانا) ( روشن ضمير) و بالاخره ( بودا) 
مينا مئد » 

هر نكس ميخواهد در ملك كرو:دكان داخل شود بايد سه مرتبه 
جملة زير را ادا كند: من ببودا بناه ميبرم» من بقانون مقدس يناهند ه 
ميشوم؛ من أذ جامعة رهبانيت يارى ميطليم» 

درضمن آداب ورسوم مخصوص باستانى كهميانجامعههاى (بودائى) 
قديم مرسوم وبه (اعترافات بانزدهكانه) موسوم |-ت راهبى كه نشريفات 
را اجرا ميكند برادران دينى خود نا كيد مينمايد كه هيجيك از كناها نى 
را كه فو تكن شد اند وسكورغ تكذاوئد زرا در آين مورد خاموشى 
دروغ كفن ات : 

< اى برادران من » دروغ برا ى سالك طريق معنىء مانعمى يررك 
است» جنين است فرهودةٌ فرخنده حال »> ١‏ 

و بموجب همين آداب مذهبى؛ روحانيبائى كه بتعليم عقائددينى 
ميبردازند بايد در هر مورد ايبن سخنائرا بكويند: «مقصود من راى وعقيده 
ايستكه فرخندهحال تبليغ و تأكيد فرموده است» 70 

درهيج مورددر آثار باستانى مدرك و مبناىحقيقتوبياكى متكى بالهام 
وياتصور فردى ليست بلكه ملاك حقيقت فته شخص استاد فرخندهحال » 
يعلى < بود|» أست 

اين استاد در نظر بيروان مذكور ؛ يككى از خرد مندان كذ شته 
كه انديشه وتوهم هنسيها بسيالا آنرا جلو ميبرد و با ارقام بزركى قرن 
هاى آنرا اندازه ميكيردنميباشد» بلكه مردى است كه از زمان أو خيلل. 


. ٠ 

زياد تكذشته) وفاصلة زمانى وفات أو را 5 اجتماع معروف مقتصد نفراز 
علماء مذهبى كة سال هدو كاد قبلاز ميلاد در شهر <وزالى  ١‏ » متمقد 
كر ديد بيش از يكقرن نميد|نند وميتوان ادعا كر د كه قسمت بمشثر يعلى 
قسمت اصلى كتب ه«قدس يعلى آن آثار مكتو بى كه از 5غاز تا انجام 
راجع بشخص « بودا» وعقيدةٌ او بحث ميكند و شرح زنداكى ووفانش را 
حكايت مينمايد بيش ازاجتماع نامبرده «وزالى» نكاشته شده است | 

قس.تباى قديمى تر ابن كتب مانند رسا له <اعتراف» كه در بار 
آن كل اكرديم در حسهدب ظاهر بأيد در اغاز قرن بعد از وفات<بودا» 
بنكارش در [مده باشد نه آخر آن قرن» بنا بر ابن فاصلة زمانى ميان 
راويان اخبار وحوادئى كه ٠ورد‏ روايت و شهادت واقعى يا مورد اد عاى 
| تهااست خلى نا أاست : أدن مان حندان زيادتر ازفاصلة م.أنر حلت 
حدضرت مسيم ونوسةن انيل ها ست 
تمأئيم كه در اين زهان ام سواح قطعهى زاك كن «بودا|»؛ در ميائت 
جامعة راهبان ودر بين :ا بعبن او بكلى وراءوش شده و نا بود كرديده 
است ؟ واكر ايشكونه باشد جهجيز رابروان خ-_واسنهاند جايكير شرح 
زد كى استاد خود سارس؟ يا +واستهاس إفساءههاى خيالى قبرمان و 
است ايك كار راعدة ار راهبان وزهادا ,جام دهند در صورتيكه [نباهيج 
فى سيدك لك تميد | بلك؟ 

ايا ممكن است اساا س قسمتى أر 2-1 عفد سن كه در بوط اشخصس 

وعالمت و حرارت و جنبشىرا كهدر عصر «بودا» در جامعههاىمذهبى 
ديكر هند وجود داشة» است كتب سيلانى بطور وضوح نشر يح مياما بد 
وحتى خصوصءات عردم قد سى كه كاهى شهأ وزمانىءا هذى ار ها كردان 
وسروان با تشكلات منظم 5 غير أن ب سانا فى مطدى 5 عمدق عردم را 
برأه سلا مت ونحات دعغوث ميكر ده| ند در 5-3 تأمرده مسطور اسك | 

بدون شبهه وجود ابن قبيل يبوايان نا اندازه مشكوك و شخصيت 
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١م‏ 
خارجى آنها مورد ترديد أست؛ ولى براهين وادلةاعدى در دسترس هست 
كه راجع بوجود ويا عدم تاريخى يكى دو نفر از ]نبا ميتوان قضاوت:.ود 
نام شش استاد يزرك كه همز همان «بودا|» بودهاند ورد ؤبانهااست 
بنظر ودائيها ابن شش نفر كمراه كتندكان بزرك وبلياد كزار و رئيس 
شش طريقةٌ كفر والحاد بودهاند 
يكى از ابن شش نفر كه ناهش (لاتابوتا ‏ ١)است‏ ,طوريكه 
دو نفر از دانشندان خاور شئاس (بوهلر ب )و (ذا كبى -7) در ضمن 
مطالعة كتابهاى يكى از طريقه هائى كه هنوز در هند طرفدارانى دارد و 
بطر يقة ( جائيئاس ‏ 6) موسوم اسك كدف رده أند» نرد بر وان خود 
بعنوان بنياد كزار كيش ونحات دهنده »عروف بوده ودر نظر 7نهاهمان 
مقام ومرئة را دارد كه كتب مقدسة بودائيها براىشخص (بودا) قائلاست 
بنا برآنجه ذكر شدراجم به(ءاابوتا) وبيدوان اودو سلسله روايت 
دردست أاست : راويانيك سلسله تابعين او هستند وسقيدةٌ آنها (ناتابونا) 
شخصى است مقدس؛ روشن ضميرء دأنا و خلا صه مقام «بودائى» داردو 
كتابباى ذَرفةٌ «<ائيئناس»همه بير وهمين عقيده است 
سلسلةٌ ديكر روايات منسوب سودائيها استء 5بها بنياد كزار اين 
فرقه را خطاكار ا كيده مدا قدو[ ىدرابن موضوع در رأىنودائيها 
جنا نكه موردانتظار هم .وده خطاها ويرده بوشيهائى داخل شده است 
از قسمتهاى مذ كور در فوق كه صرف نظر 5 در ساير' جهاتداستان 
هاىفرةة«جائيناس »و2 ودائيها »> ناصر احتتماءهؤ يد يكديكر استهثلاهر دود سته 
و امتاخ راجم بيك سلس للها عقائد يبر وان فرقة 2 جائيثاس »و بر هئه بودنروحا نيان 
اتهاودر خصوص اإثكة «بانايونا» در شهر «<وزالى» يكعده سروان داشته 
است مواقند ‏ مخصوصا توافق نظر آنها دراين «مورد قابل ملاحظهاست 
كه هر دو دسته جاى در كذشت «نأتابوتا» را شبر «دياوا» ميثاهند . 
ياد [وريباى بالا اين مطاب را ميتوان افزود كه را جم بيكى از شش 
استاد ناميرده موسوم به<«ماخًام ل 6» نيز داستانباى «بودائيبا »)و 
«جائيناس» ها كه هربك كاملا مستقل از ديكر ى است موجود و ضينا 
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هلد 

توافق اين دو دسته روايت راجع بيكرشته مطالب اصلى هيج منافاتى با 
با اختلافشان ندارد 

اينقبيل شهادتها راجم باشخاص وحوادث و كيفيات انسان را مطمئن 
ميسازد كه سرو كار او با اشخاص و حوادث حقيقى 7 ريخى استء مسلما 
(بودا) نير ماننه ( ابابوتا) و(كزالا) سردسته ورئيس عد أرَ زهاد ولباس 
ووضع خارجى او نيز ماناد يكى از تاركان دنيا بوده استء أن شهرى بشهر 
ديكر ميرفته ومردم رأ تعليم ميدا ده أست» عدهٌ از شاكردانوييروان كرد 
او جمع بودواك؛ ومأنئد يرهمنها وساير دستهدها و فرقههاى مذهبى قوانين 
ومقرراتى براى بيدوآن خود وضم #يكر وه أسث 

ماحق دارماين حوادث وكآثار وا همائكونه اكه هستئد وباهرءات 
وسيبى كهدارند حقيقت بنداشته واطلاعات خود را در اين موارد علم قطعى 
بشماريم؛ بديهى است منظور [نكونه علم وقطعى است كه ممكن امت در 
نكو نهمو ارد حاصل شود 


شرح زند كى بودأ 

يا بايد بدانجه ذكر شد قناعت ورزيده ودو زمينة ناريخ (بودا) 
در جستحوى تحقيقات بيشترى نباشيم ؟ 

آيا ن.توان » درهيان تودهٌ عظيم افانه هاى قديمى آثار حقيقت 
تأريخى واضحوقطعى يافت ا باشباح مشهود«ولى مبهم» روح بخشد ومطلب 
را روشن ساؤد ؟ 

براى ياسخ ابن برسشها بأءه اؤنزد يكداستانقدسمى راملاحظه نمود 
و اشتمر احم صووتيكه ان داءتأن بخود كر فته ست بر داخت 

نكتةٌ أصلى كهبايد بتحقيق وبااطميةان كامل دانست| نستكهاز روزكار 
قديم يعنى از زهان تدوين كتب معدس سيلانى شرح حا لى اذ (يودا) باقى 
نماسه واساساً جئين شرح حالى وجود نداشته اشت .طور كلى شرح حال 
نوشتن در أن دوره معمو ل نوده است؛ ز نه كى يكنفر رأ موضوع قرار 
دادن ودر بيرامون آن كتاب نوشتن كه إمروز امرى عا دى است درآن 
زمان ذهن هيجكس را هتوجه ن.يساخته ومورد نظر نبوده |ست ‏ 

علاوه در آن زمان -وديكه از نوشتن وخواندن شرح زندكى(بودا) 
نصيب هيشده در برأبر مود بيروى از شريعت وقانون أوهيج ارزشى 


5م 


نداشته است در [غاز تشكيل كليساى مسيح-ت و در 7موؤشكاء(سقراط) 
نيز مطلب بهمين منوال بودهاست 
مد نهأ بيش از نكه بنوشتن شرح زند كى مسيح بصورت (انجيل)هاشروع 
شود ؟فته هاو مواعظ او بشكل رسالههائىندوينشدهو در صومعه هاى تازه 
بنياد مورد استفاده بوده است در اين رسائل هيج كو نه مطلب وحقيقت 
باريخى ذ كر لشده بود مكر درمواردى مخصوص كه ميخواسته اند هشوما نند 
فلان كفتار با بان مخص_وص در جه موقم و با جه كيفيت و در برابر جه 
شئو ند كاى ابراد شده است » بنا براين در اين رساله ها دقت تار بخى وصحت 
وتنطابق مطالب با زمانمورد نظر نبوده است 
يأدد اشتهاو خاطر ات ( كز نفن ) نيز همين نوع استءتعليمات( سقر اط)در نوشته 
هاى ( كزافن). با طريق وبرهان «خصوص درضمن يك سلسله مكالمات و 
كفتكوهاى استاد بخوبى تشريح شده ولى شرح زند كى اين فيلسوف 
عاليقد رر انه( كز نفن ) ذ كر كردهاستو نهدهرج يك |زقدماى"! بعين | و توضيحداده| ند 
اتفاقا براى نو شن شرح زند كى (سقر اط)محر ك وداعى قوى هم ندا شته اند 
اكر (سقراط)در نظر ببروان و شاكردان خوداهميتى داشته براى سغخنان 
دانشمئدانه و إساسى اوبوده وكرنه كارهاى عادى وزند كمى خارجى او برائ 
آنها سودى نداشته و شايسنة دقت نبوده است 
انتشارو بسط داستانهاىمر بوط( سودا) كاملا مطابق ترتيب يالا.وده 
است أن روز كارديرين يعنى أزاوايل امر بنئوشتن سخنان و نطقهاى استاد يا 
ته هأى شيية بأوشروع نموده وآن:وشته هارا در جامعه هاىد ينى وصو امع 
ذمرت انناسك مكراد نديد و مخصوصا مكان ايرادنطق واساهىشنو ند كانرا 
دز يادداشت كرده وجون ميخواسةه[ند موقعيت و[ كاملا مشخص و مجسم كنزد 
و در ننيجه اطمينان حاصل شود آنكفته ها از( بود!)است اين دقت ها لازم 
بوده است ولى آياجه هنكام( بودا)علان نطق را ايراد كرّده اين هطلبىاست 
كه متعر ض نشده| ند 
أنوشته ها ورسائل معمولا باظير |.نعباراتشروعهيشود : 
.٠<‏ يك روز .... درآن هنكام٠..‏ بوداىفر خندهحالدرفلان 
مكان منزل داشت » 
در هلدوستان هيحكاه زمان وقوع حوادث مورد نوجه نبوده |ست 
ودر زادكى هرد از دنيا كذكتة مانند( بودا)سااها باندازة يكنواخت وشبيه 


م 

كد يكار مركن شتهاست كه براى راهبان و يبروان او يموده بوده است تحقوق 
كنيد ؛زمان وقوع فلان بيش [مد كى بوده أست ؟ جه هنكام فلان سخن 
فته شده إسث ؟ 

هيح كس امكان اين قبيل سئوالات را احتما ل تميداده و بيش بينى, 
تمسكر ده|است 

راجع بز ند كى بيابا نكر دى( بودا)وملاقانهاىاو بايادشاهان وداك.ندان 
و بزركان در دنبالة بعضى از نطقها ى رسمى و غير رسمى مطالبى ذكر 
و ملحقانى ديده هيشود در اين نوشته هائيكه [نها ر | ملحقات ناميديم 
در درجةاول آثارؤند كىعادىءتغيير مذهب بيروان اولى؛ يايانحياتوماًموريت 
(بودا)وآخرين سغنان و توديم او باكسا نش و بالاخره رحلت او مسطور 
است و بدين ترتيب :وشته هائى درشرح حال (استاد) ببدا شده است وأى 
شرح حال مستقل وذا ناته اورا خيلى بعد برشتة تحر ير كشيده أند 

در مأ بع قديهمى راجع بقسءت اول زنه كى 1 بود!)جزء'طلاعات ناقص 
و محدود جيرى بدست نميآ بد و مةصود از(دورة اول زندكى) دورةبيش 
از بعثت يا باصطلاح هنديها زمانى است ك5( بودا)بمقام بودائى أرسيده بوده 
است يعنى زمانى كه بمقام معرفتى كه سرجشية سلامتى و نجات است و يوسيلة 
آنه خداءان وافراد انساأناستاد و فرمانرواشدهاس ةتواصل 526 :وداو 
در صدد رسيدن باين مقام روز كار ميكذرانيد 

أرى اين دوره سيار كم مورد 3 وكمتكو بوده و دليل ابنغفلت 
هم معلوم است زيرا جاهءةٌ راهبان يعنى كليسا نوجه مخصوص بوجودخا كى 
كودك يا 'نو جوان خانوادةٌ (سا كيا) نداشته بلكه وجوداء-:اد فرخنده حال 
با وجود مقدس و كامل ( ؛-ودا ) مورد نظر و توجه + ودهاست 
وانجه هيخواسته اند بدانه فرهوده ها و تعليءات او بس اذ( بوداشدن) 
است و در مقابل اين منظور هر سود ديكرى حتى كوشش ١او‏ مبارزه هاىاو 
براى رسيدن بمققام بودائى ودريافت معرفت از نظر دور و بىاهميت تلقسى 
ميثكد-ه|است ولى درزمانباى بعد كه با طرزى غيراز دور ديم زند كى (بودا) 
راماء«ا سو كارهاى غير عادى [ميخته|ند عدةٌ ا توجه خاصى علاقم: د شد ند 
زندكى (بودا)يءنى دور كودكىوجودى را؟ء درآينده از وجودهاى غير 


طبيعى وداراى افكار غير عادى «واهد شد «هورد بعك ودفتثراردهنهد 


6 
فسمتباى داسئانى زر قد كك بود[ 


| كنذون لازم است در قديمترين داستانها كه زاجع (سودا)هوجوداست 
بعتى كتب مقدس سيلانى دقت كرده وجكو نكى مطالب افسانهاىرادريايم 

بك يودى أست بيدا يش نحات دهزدة جب ان در نظر #عتقد ين از نقطه 
نظر خارجى هم بايد داراى حوادث بى نظير و ههمى باشد 

هر فردهندو از روؤ كار ديرين عادت داشته وهنوز هم «عتاد است 
كه براى بيش بينى حوادث و عواقب انها اهميت سيارى قائل شود بس 
جكو نه ميتواند باور كند كه بدش از بيدا شدن و+ودعالىو مقدس كامل ( بودا) 
عجائب و معجزانى ظاهر نشده باشد و تمام عوالم جشن هاى مرت بخش 
و شادى افرا بر با نكرده باشند 

بك شعاع نورانى در نمام جهان بديدار ميكر ددع نماع عوالم بر خود 
ميلر زند جهار خدائيكه جهار ناءية [سمان را درؤير بال عنايت خود حفظ 
ميكنند بيكديكر نرديك ميشوند تا مادر اين مولود مبارك را درهتكام حمل 
مواظبت كنند يدنيا[ مدن اين فرزنك ذجسته خصال نيز عجا نب وخارق عاداتى 
در بى دارد كه كمتر از [:<ه د لرش لست 

برهمن ها صورتهائى محتوى عءلائم و آثار جسيانى افراد خوشيبدت 
وبد .بت داشتند؛ كود كى كه دريزركى(بودا) خواهد شدباستى عل ثم وب 
را بنحو اتم وا كمل يعنى علائم بادشاهى را كه مالك روى زمين است دارا 
ناه د عد ونان وفا لكير ان جنين هي كفته اند < اأرمولوديكه داراى است 
علائم است ز ند كى دنيارا ب كنوه #ادفام زوق فين 9ك زنياو | تدر ك كنت 
(بودا) خواهد شد» 

جاع كردن اين قبيل افسانهها بيبوده است .زيرا راجم بأفسأنه بودن 
[نها ه.<حكس شببه ندارد بعقيدةٌ رهبانيت و عا راف لعي مسلم است كه 
نمام قدرت و زيبائى وعلومقامى كه برغمبران سلف و عبدقديم داشتهاند با 
صراءت بمشترى ,أيد در شع مسموح موجود باشد ؛ بودائيهأ هكين كوانه 
تام ع<ائب و كبمالاتيرا كه بموجب آراء هنديهبا برو كترين خردمندان 
وقهرما نان داشته|ند در بثياد كزار كيش خود جمم ميدانند 

بتدنيق درضمن نظر يات هنديهباأ راجم بصفات وعلا:م موجود قادرى كه 
جو أن را فتح+واهد كرد افانه هاى طبيعى قديمى موجود است ولى معزي 


اصاى [ نها مدانها است مفهوم نميباشد » بس جاى تعجب نيست اكر بسيارى 
از [ناربراكه در «جمم مؤمئين راجم بافتخار و عظمت( بودا)يادميكنندبا 
وسائط بسيارءاز ابن افسانه هاى طبيعى اقتباس شده باشد يعنى همان افسانه 
هاى طبيعى كه از روز كار خيلى قديم در ميان جويانان وكشاورزان دوره 
(وداها) حتى ازصدهاو هزارها سال سِش معهود بودهوقوه متخيلة عامه راجع 
قبرمان ملكوتىووجوداسمانىاو[نها را بوجودآوردهواورا نمونة بارز هر 
قبر مان زهيئىهرار دادهاست وهمينموضوع است كهدر فرضية(سئار) راجم به 
قبرمان [هتاب بودن [(بودا) :مستو انا تكار نمود 

اكئون ارَ قسمت اول افسانه هاميكذريم ودر قسمت دوم بها كه ممسكن 
است عضى خاطرات 7اريخى نيز در نها هانده باشد واردبحث ميشويم 

نجه ازداستان( بودا)نا كذون نقل كرديمه تكى بر أى عمو مى بيدواناواست 
ك4 بقدرت واصالت وشرافت ىىيايانوىمعتقدند قسمتىاز ]ثار برجستة كه براى 
(بود!)قائلند ومااز [نها كفتكو بميان]ورديم ازجمله صفات دينى ومخصوصى 
است كه فلسفة البى وعلم كلام :ودائيها راى وجود مقدس ودانا وئ<ات يافتة 
(بودا)قائلشده وقس.سى همازحوادث خارجى كهدر زندكى عادى زإهدان 
و رياض كشانهند بدش أمدميكرده وازروى قياس بايد دروجود يك زاهد 
خيالى مانند (بودا) هوديدهشود اقتباس كرديدهاست 

علت اصلى بودا شدن «نابكه از كامة (بودا ) بيداست معرفت اس 
ان معرفت را ( بودا ) ماند مسح از اينجبت كه بذاته موجودى است 
وان ار اضان :ذاواسداقه لكه ارا فر | كرذته وصحيح نر [ ثبت كه كوي 
آبرا بوسيلة فح وهيروزى بدستأورده است بس ( بودا ) درعين <ال 
( ماتح ) نيز هست ٠‏ نار اينبيش ازتارخ١بودا)‏ بايد تاريخ «بارزةٌ اورا 
براى دريافت وتسخير معرفت حصيل كليم 

درهرح-كى «اجار دشمنى موجود وغالب ومغلودى دركاراست ؛مبارز 
و مخالف سخير كانده ومغلوب سازندة مرك ورنج بادشاه مرك است . 
فبلا خاطر نشان سأ يوج كونه در نظر هنديها لمرو مرك وقلمرو ايركف 
حهان خا كىهر دو متحد ويكى هسنند درمنظومة ودائى راجم به (ناسيكةاس) 
دديمء جكونه طولع.ر» ارضاء غخواهش هاى نفسانى وه ركو هؤعدةٌ ديكرى 
دق | السنتن حوانىرا كه شايق معرذت است ازفكر خودياز دارد واورا قانع 
سازد كه ازدرناف دانش صرفنظر كند همينطور دشمن زاهديكه در راه 


م 


وصول بمعرفت كوشش ميكند ( مارا ) نام دارد ( مارا ) يعلى مرك ورئيس 
هواهاى نفسانى درا ين جبان؛هواهاى نفسانى تقابى أست كه بر جبرهٌ هرك 
كشيده شده است (مارا) قدم يدم حريف خودرا تعقببميكند و منتظر لحظة 
ضعف و ثاتوانى اواست تابروى جيره شود ولى جنين ذرصتى بيش نميا بد 
و<بود!»باوجود ناكاميبا ومبارزه هاىسةتدرونىنا[<رمقاومت ميكند 

هنكام كه < بود| »> نزديك |است مقام معرفت ( عات نجدات) واصلى شود 
( هارا ) نزد او آمده وسعى ميكند با سخنان فر يبنده او را ازراه سلامتى و 
نجات ملحرف سازد ولى ابن كو شش يهوذه استؤيراسر انجاء( يودا)دانش 
فرخنده اثر يعئى عاليترين درجة نيكى وقدس را درمييايد 

براى آنكه بامثال محسوسى اختلاف خود را با ( سنار ) راجم 
باساس افسانههاو داستانها بفهمانيم قسمت هر بوط بأخرين هبارزه وفتح 
نهائى( بودا)را اتتغا ب كرده براى غوائئد كان ميتكاريم 


دامئأن وصو ل 0 فت ورأه أت 


يا جامعة راهبان قديم موضوع وصول بمعرفت (بودا)را جكونه 
حكايت ميكلئد ونكنة اساسى اين هوضو عدر نظر آنها حيست ؟ خاصهداستان 
جر نجه ذيلا نكاشته ميشود نيست 

(بودا) زير درختى نشسته است يكسالسه حالات جذيه اند براو 
عارض ميشود سرانجام شبىدر ضمن سه حالترؤيا مانند ( معرذفت مقدس ) 
را داقسمت هاى سه كا به أن در ميياءد . هر نوع اي ارصحنة رو<دش 
بيرونميرود واجات نصيباوميدو دء وضمنا بنجات خود نيز علم و آكاهى 
بيدا ميكند 

مطالب فوق از نوشته هاى ديئى اقتباس شدهاست و اين «وفقيتها 
در تظر سودائيباى قديم خيلى سِش از هبارزة < بودا 6با (همارا) 
اهميت دارد ؟ ولى درقسمتى از فوشته هاىمقدس سيلانى كه موضوع رسيدن 
بنجات و معرفت موردبحث قراد ميكيرد بهيجوجه از(مارا) سخنى بميان 
نميآ يدو: 1 نجا كه مكار نده اطلاع دارد بطوراستئناءفقط در يكى از منظومه 
ها ينام (سوتانيياتا ) ازؤمارا) ,ابن ترتيب سخن ميان هيايد 

(مارا) با سخنانى فر بنده سعى ميكند سالكى را كهبسوى نجات 
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و معرفت راه ببما است ولى هنوزٌ واصلتكرديده است بز نه كىخا كى 
بر كرداند اما عزم راه رو سست نميشود وجنين ميكويد؛< من با(مارا)و 
لشكرش مبارزه ميكنم او نميتواند مرا از عرم خود بازدارد كرجه لشكراو 
را تمام جبانيانو خدايان نميتو|نئد مغلوب سازند ولى هن براوجيرخواهم 
شد و سباهش را نابود ميكنم » 
(مارا) جون ميبيند تحريكات و فتنهانكيرى هأى اونميتواند تصميم 
خلل نايدذير حريف را درهم شكند خشمناك ميكر دد 
ازااين تست كدوم وسيدو يكن : از متون كس الديية 'ز1 .فوروبوقك 
قر أردهيم: 
« بس ازآسكه (بودا) بدريافت معرفت موف قكرديد (مارا) در زير 
درخت ([جابالا-١)براى‏ فريب دادن او آماده ميدود وجوزازتتيجه دادتث 
كوشش غودمايوسميكرددفرزندان او يعلى حرص» آزء شهوت واضطراب 
وارد صحنه مبارزه مي.دوتد واى كوشش أنها نير اثر نميكند و( بودا ) در 
ارامش فرخنده خود باقى «يماند» 
اين نود انحه با فقدانه .ارك ووسائلاز5ثار رهسانءت قديم بدست [مدو|است 
ولى بايد دانسك سمتهاى اساسى اين آثار بسيار ساده وطبيعى و 
ظاهرا محقق وصحيح أسث 
ولى (سنار)ا.نداسانها راكنار كذارده ودر حكاياتو افسانه هاى 
خيالى كه سليعة مضحك و عجيب قر نهاى بعد آبهاراباتغييراتى درآثار قديمى 
بوجود [وردهاست بحشواسةادمينمايد .وجب ابنافسانهها( بودا)درزير «درخت 
معر فهت» مى بشيئد وتصهيم قطعى م كيرد 7 بدريافت معرفت و دانشى كه راه 
نجات را نشان دهد موذق.كردد ازاسجا بر نغيزد «مارا »با لشكر خود باو 
أرديك ميشود شياطين باسلاحهاى .شين درهيان كردباد هاءطوفانهاءتاريكى 
ها وسيل هاى باران (ببودا) دجوم ميآورند نااورااز زير درخت برانندولى 
در اثر استقامت( بودا)و حراكت تكردن او سر انجام شياطين ماروس شده 
رار ميكنند 
براى ايلكه كاملا متوجه طر بقَةٌ .بحث ونشريح (سنار ) در اين داءتان 
شويم بايد | نرا بانيام خصوصيات ٠ورد‏ دقت قراردهيم ولى جهازومى دارد 
ابن خيال دافيهاى مبهم ونارسارا كههيجكو نهارتباطى بابودائيهاى قديم ندارد 
د ١‏ »> 8281.4 [3 غير أز در<تى اس كه بودا «در زبر أن بنحات 


وهءرفت واصل شد 
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مورد بحثونظرقراردهيم »بنا براين انلها بك كر بعضى از نكات أصلى ميبردازيم 
منلا درختى راكه(بودا) زر أن نشيكة »ورد بحث قر ار هيدهيم < مار|» ميخو أهد 
«يودا» رااز]نجا براك يعثى ميخواهد تصميمى راكهاوكرفته استتنا ببشاز 
دريافتن دائش ومعرفت ووصول بنجاتاز[نجا بر نخيزد بهم يزند واز ياد او 
ببرد؛شيطان (ببودا)ميكويد ايندرختاز تونيست بلكه ازآنهن است 

«سنار» در اين موضوع معتقد |ست كه موضوع مهم درخت|است ؛ 
درحت متملقق 4 «مار|» | سثو < بود|» آنراتصرف كرده استوصول بمعر فت 
ورآأه أدات وتملك درحت أهرفئاست وأحد 

ولى أذ كحا و بحههئتأ سيت درحت جين أهميتى راسدا كرده أسث؟ 

حه راءطة درميانتملك درحت و دانشى كهر اه نجات و موضوع كو شش 
هاى( بود!) است و+ود دارد» 

در كماب (ودا) از درختى [سمانى نام برده ميشودكه برق1نراميشكند 

درأفسانه هاى(نينوا-١)!زبكدر+ءت‏ شاه بلوط جوى نام بردهميشود كه 
ربالنوع اهتاب آنرا معلق سأخه |است 

(ياما) خداى هرك باافرادى فر خددهحال درؤير درنتى كه بركهاى 
يبا دارد نشستهاستنا] ى بتوشد نشيين كاءاو جناتكه درافساءة (نردهل )١-‏ 
مسطور ات ياىريشة درغت ز بان كنجشك (ايكدر اسيل-7)است: 

درخت عبارت است ازدرخت ابرها؛ ابرمابعى إسمانى درخوددارد 
وشيطان تاريكى نكاهبان آن اسد: 

درسرودهاى م ذهبى ١ودا)‏ مسطوراست ك4 راق خاطر أبر و مأندمٌ 
بهشتى آن قواى نوروظلمت بجنلك ,زرك خود برداخته اند , اين جنك محققا 
هما ناست كه ( بود|) يا كرو شياطين داشته است؛ درجنك مذ كور مائدمٌ 
ببشتى كه در أبر جاى دارد جزاى عمل فاتح است » مرحلة دانش ومعرفت 
وراه نجات كهدرمبارزةٌ براىوصولبآن< بودا»فائح ميشود مائده واقليمدانش 
و كشويو أبديت و جاودانى خوانده شدهاست (سنار) مطابق تر تيبى كهذ كر 
سد مطالب را توجيه ميكاد 

اكر ندا نث.ند كر امى بقدركافى بنوشته هاى قديمو حرادئى كه در 
>و ضوع درختذ كر شده| ستدقت كرده بود( مقصود نو شتهها يست كه حاوى قسمت 
هاى جزهى مأ نند حو حالاتججار 1 جِ به وسهمرحلة معر فت دسا شد )ابا 
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در قضاوت خود بشتر جلوناميرفت ؟ آيا سزأوار نبود اين دانشمند در قديم 
رين آثار هر بوط (,.ودا)دقت كرده بأشد ؟ اآر در أبن 3سمةها دقت كافى 
أرده بود متوجه شده بود كه (بودا ) و(مارا) ير درخت ومخصوصا براى 
درخت مبارزه نكردهاند؛ تنبا مطلبى كه از آثار مكتوب راجم بدرخت 
معر فت ») درحخت ادرها ودرخثمائده نوفا يله | نيت كه (بودا ( درموقم تفكر 
وانديشه درهمطالبى كهاورا بدانش ونجات رهبرى كردزيردرختى نشسته بود؛ 
در إينجا طبعااين سئوال بيشميا بد كه درزهان< بودا» مرتاضينو بيا بان كردان 
كه جائى «راى حفط خودند|ث::د كجامى نشستاد وق اءن قبيل مردم كحأ 
مى نشيلئد ؟ بديهوى أست در زير درخنان بناهى ميجستهاند ولى نهزيردرختى 
كه رعد وبرق[آنراشكسته وربالنوع<ورشيه واؤ كو نش ساختهاست؛بلكهدر 
زير همين درختهائى كه در روى زهينما ميرويد مى نشّسته| ند 

اما در موضوعقسمتهاى ديكر افسانهاى ودر ساير موضوعهاىمورد 
ددث نيز كه وارد ويم مطالب واضحتر از موضوع درخت نيست وكاميابي ما 
در درك حقيقت برشتر أن [بحه راجم بدرخت يأهسيم نميا شد 

بموجب انان أفسانته ها وبحفيءات (سنار) داشوئد ورانسوى »شيطات 
هائيكه باجالا كى وجسارت(سودا)حمله ميكئند »كوههاى! نشين؛ درخت هاى 
كهن كه ازريشه كنده شده و توده هاى آهن سوؤان سوىاويرتايمينه_ايئد 
اران ورعد وصاءعة» منلظرةٌ و<شتاهدزاى ابن جنكرا كامل كلد وبدوب 
بوجه اذكه اين آثار جوىرموز واس ءارههائى:راى وانعه باشد (سئار ) آن 
هأ راءلا :م مشخص اين مور كه ميد|زد 

وعدن كا رنة انحه در اين [ثاره-طوراست دو قالعاده طءيعى است 
زيرانراى مايش لشكر شياطينو »جم كردن ؟آنها درقوةٌ خيال انسان 0 
أهرى طبيمى 10 ولازمتر ار م درون رع 3 دار يكى الست يسا 
ارواحى كه در (جزيره نشاط) (كاليبان-١)رابا‏ كمال بدجنسى و سختى آزار 
مير ساد نيز شياطين و ربالنوع هاى طوذاناد ؟ 

(مارا ) همان شيطان بدخواه را بساز مغاوب شدن به[بنه بدوند ست 
وبا) تشبيه كردهابدءدر كناب ( ودا ) نيز (ويترا-؟ )ربالنوعطوفائرا كه 
صاعقة(ندرا) اورا وحشت|انداخته| ست( بدوندستويا)» ماميده اندي لى ] نجهراجم 


4 (مارا) كفتءشد درائرمقايسة كه بنصدهاءوجودديكر ازاين نوع كرده| ند بدست 
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مده و ازاينرودراين تسمتمطلب مبهمى بدست نميا يدء بعلاوه مكر جردرجلك 
طوفان ممكن نيست دست وبا قم كردد ؟ 

دريكى ازسخنرانى هأ ومواعظ(.ودا)جنين مذ كور است : 

«[ نكس كهباوجودتمام موانع بعالم قدس وبا كىرسيدهاستاو(مارا) 
راكوروبى يا ساخته است»منظور اينستكهاينعملاز [نجبت لازم بودهاست 
كه (مارا) نتواند آن وجود مقدس را ديده وبدنبالش رهسبارشود 

بايذير فتن اين تعبير طبيعى نيست؟اأيا مقصود ازجنك با (مارا) كوشش 
وهيارزةٌ باطئى و طبيعى :يست كه با ابنطرذ بيان شدواست؟ 

بحث در اين زمينه كافى است در اينوادى نبايد بيش از ابن معطل شد 
با يك جملة خلاصه هرتو أن كفت آثار و مطالبى كه مربوط بموضوع(دريافت 
معرفت وراه نحات) است ومطال سيارى ماتند داسةان( بودا ) را شايد 
نكيك افسانه هاى (ودا)ومخصوصا .وسيله اساطير (اذدا) تسير و تفسير .ود 
يلكه بايد نيان واقع وحقيقت [نهارادرهجموعةمطالبودستورهاىجزمى«بودا» 
راجع به(نجات) وزندكى <ارجى(راهبان بودائى) جستجو كرد 

ولى درهرحال نقطة شكى باقى ميماند كه اين طريقتأويل نميتواند 
كاملا ] نرا حل كند 

فرض ميكليم فلان مطلب يا حادثه كه «,بود[»منسو ست حادئةاست 
عادى ومممو لى كدر دن روؤاءة زاهدان ومرتناضين هند تيز مشهو د أست 

در اينصورت بدو نتيجة ضد ,كدبكر خراهيم رسيد ؤيرا از دو حال 
خارج نيست يا نجه مييابيم مطالبى استعادى وباور كردنى دراينصورت 
بديهبى امت أمور عادى به.ان اراد كه هذ كوراست درش آمد ميكردواست 
وياداستا بهاامورى غير طبيعى و بدون اعتبار را متعرض شده انه بنا بر اين 
[نحة مر بوط زاك كى «.ودا» است نيز حنين إاست 

سنجش داتا نباى ( بودائى ) با داستانهاى مر بوط بفرةة(جائيتناس) 
تقاط اتكائى براى تحقيقات ما ددست ميدهك و در اغاب ف ارد تصديق ببر يك 
از دو نتيجة مذ كور ٠حال‏ نيست وجون در راه تحقيق باينجا برسيم كاهى 
.ايد بطور قطع در <حدوديكه أنتفاد صعيح 2 باقى سانيم وازآن 
تجاوز نكليم و كاهى نير بقبول مطلب ورأبى قانم شويم تما بتوانيم 
بحقيقت يكىاز دواتيجة فوق معترف ردم ودرابن صورت ادله وبراهيئى 
راكه يكىازدو كمة ترازو راستكين تر ساخته و ما را بيكىاز دو نتيجه 


مذ كور .رساند نميتوان بدقت سئجيد و حكم قطهى نمود 
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كيفياث خارجى زند كى بودا 


52-84 دراثر هقابسه داستانهاى مختلفى كهراجم « سودأ»وجوددارد 
وبدانبا أشاره شد خلاصه وهستة مر كزى واصلىآثار هر بوط «ببودا»رادر 
اختيار داريم وميتوان ادعاكرد مطالب وإطلاعاتيكه از اين رآه ,دستميايد 
هرجند بسيار كم ستو فى از لحاظ تار يختى مسلم وقطعءى أست 

از واد كاه< بودا» وخانواده ونثاداواطلاع كافى داريم از بدرومادر 

او ومرك :ابهنكام وبيش از وهت مادرش وازاينكه خالة اين كودكتر يتش 
را بعبده كرهته است نيز 1كاهيم اطلاعات ديكرى نيزاز اين قبيل راجم 
بدو ادث, قسمتباى مخنلف ز ند كى < بودا»دردست|ست از < ناتايونا > ايعاى 
رقيب أو سن اطلاءاتى دازيم واز سندش شرح حال اين دونفر معلوم؛يشود 
بيش |مدهاو حوادث: ند ذى ] وذو ده م بوده| ست واخلاماتىهم كه درجزئيات 
زاند كلى هريك ديدههكود اعدماد واطميئان اثسان راسييت بوقايم زنه كانى 
أنسهاأ نائيك ميثما بد 

جأى سى شكعتى است 45 حامعة راهيان و كليسائى كه تاموسر خانواده 
«سا كيا» در هندوستان هءروف بوده رم بس از وهات يدواى خود 
تذو| نسه أست بطور دفيق أساهى مبمترين سروان وبيرامونياناو وحوادث 
قصمن رك كن ارق قزق وافروكته:وورين زوه افا ها أشن سوط تابد 

آبا ممكن | سب نصور لأرد درميان «امعههاى :و شاد راهبان مسيحى 
قرناول ميلادى <اطرة توسف» فريمء يطرش ؛ بوحناءييودا؛ بتلاطس؛ ناصره 
«وجلحتا ٠ ١‏ در اموس وياإساهمى كي الى -داى | جا ذكر كردد 

در آين »ورد ودر همه جا ,ايد .ا كءالساد كى حوادث سادورا يدير قث 
ري مأ أشدأاه فيكنري 3 أكعاد كند كان دى دار ند 5»همدعى هستزد دراينمورد 
مكر وسالوس وحقةنازىد كار اسن ؟ 

ايادر موردنامشهر كه زاد كاه ((يق3|» اشت نايدغك كرار؟ 

ليأ «.ودا» در 2 كابيلاو اتو 45 يسلى زاد كاه (كبيلا ب ) خردمتد 
إفسأ به أى ققدم كه دو سس فأسقة ( سا تكهية ) استب بو أدياقيه أسث؟ 


خكونه متوان درمورد حديون أسدى انواع رموز أودا ن4اى و مسنعار 





١ «‏ نام ”مه | رست كه عقيد ههسيئدي أن حضررات هدعم رأ سن فراز آ نمصلور ساختند 
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را جستجو نكرد و آنهارا نيافت ؟ بويثهاكر كسىمانند (سئار )در اثر تحقيقات 
خود متوجه شده باشد كه براى وجود اين عذر دليل قاطمى درد ست نيست 

حتى ببش از كشفيات اخير (فوهرو-_١)‏ در دسامبر ١897‏ كه مبدء 
تأريخى جد بدى دراءنداستان بوجود [ورده|ست بنظر نكار نده ادلة مر بوط به 
ابن حوادث ثااين اندازه غير كافى نبوده أست 

داستان منظوم قديمى ( سوتا نييانا) خط سير برهمن ها را كه در 
مسافرت بسر ميبرند از ( كزامبى_؟)بهإساكتا_") سيس از ( ساوائبى_؛) 
به( ستا بي|-0) و( بكابيلاواتو )و از ] نجابه( كو زنيارا>)و< ياوا-47» و(وزالى-8) 
تعيين هيكند 

زائرين جيئى كه درقرن بنجم وهفتم بعد از ميلاد بهندوستان [مده 
خرابه هاى< كابيلاواتو»را دبدهانديكى ازاين؛ يارت كنند كان موسوم ( هيون 
تسانك- 8 )درسفر نام خودراجم بخطسير مسافرت خويش مطالبى بادقت و 
صحت كام لذ كر كردهاست كه با[نجه مستفيما يا رطورغيرمستقيم و؟دايهدر كتب 
مقدس سيلا نى راجع «داى اين م<لها ميتو انيافت :طبيت دارد 

درائر بسروى از يادداشت هاى اين ؤائرجيئى (فوهرر) در نرديكى 
قصبه مو سومءه(يادريا_ ٠١‏ )در فاصلة دو ميل | نكليسى در شمال شهر (بها 
كوا قووت 1 1) ستو نىرايافته كه زائر جيذى نمز [آنرأ ديده وهدل كر شده أست 

ابن سةتون را دراواسط قرن سوم بيش از ميلاد بادشاءه( أ سكا_١١)‏ 
در باغ (لوسينى-١1١)‏ يعئى جايكاه تولد!.ودا)بر باساخته است 

كينة كهدر روىاسن ستون كشف شده|ستاين موضوعراءا بث ميكندز يرأ 
روىآن جني.ن نوشته است :< درايئها (بودا) يعذى خردمندى كه ان نؤاد و 
خانوادةٌ سا كرااست بدنيا [مدواست 40٠٠٠٠٠٠‏ إينيادشاه ستونى سنكى 
بريا داشته كه ابن معنى رأمير سادد: ابنجا فرخندوحال تولد تشدهاست 

دورسر ازؤجاى اينستون درست درهمان امتدادوفاصاة كه رائر ين جيلى 


لفون روه اند (فوهرر) خرابه هاى وسيعى يافت كه مح لشبر (كابيلاواتو) 
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بوده |ست بديبى ا|ست كه ميتوان در ابن مورد نيزن بانتقاد برداخت و 
متذ كر شد كه يا[ نجا كه( سكا) خودحضور يافتهوخرابه هائىراديده ١ست‏ 
واقعا درقديم شهرى بنام (كابلاواتو) وجود داشته است 
راجم بسأدر (بودا)هوسوم؛»<مايا-١)يعنى‏ نيروى< سحر [سا» نيز از 
لحاظانتقادء نظريه هاى مختلفى اظبارشده است زيرا براى معنى اسم اين 
زن تعبير هاى مختلفى كرده|ند بعقيدةٌ <سنار» «مايا» كهجند روز بس ان 
تولد بسرش رخت از اينجهان برمى بندد بخار ومه صبحكاهى است كهدر 
براير اشعة [فتاب نأ بود ميشود 
ولىآيا درروى زمين مادرانى نبوده[ند كههنكاموضع حملهردهائد ؟ 
(وير-8)درآغاز اسم (مايا)را كذايهاز نيروى نكو ينجهان وهخلو قاتمى يندارى ' 
كه درفلسفة (سانكبيه)ز كر شده است ولىسراندام معتقدميكردد كه تصور و 
اسم (مايا) بفلسعة <سانكهيه» ر.طى ندارد بلكه مر بوط بافكار وتعليمات 
(ودانتا-؟) است ولى بايد دانست كه مفهوم نيمهفلسفى وتممدعر فانى <مايا» 
هيجكونه ارتباطى با آثار قدمى بودائى ندارد ونام مادر(بودا)با ايننوع 
عور كود قرا كن كانه" امع 
خلاصه با بددا| نت كه ما اعتماد كاملى بداستان تديمى داريم و يقيناستث 
كهشهبر < كابيلاواتو»سابةا وجود داشتهو«بودا|»دوران جوانى را در[ ندا بسر 
ارده است و كت مقدس كو نام مادر اورا<مايا» ذ كر كردهاند عنوان رهموزو 
استعاره ت.وده بلكه ار آن رواس كه واقعا دين نام خوانده ميشده است 
از سانات ساءقمءاوم شدنا<ه له وو ار ان 8 ودا»ر اصحيح 
ميداند و جه ارزشى راف [نقائلاست ٠»‏ كنوت شرح حالاوهمبرداز م 
فكدل دوم 5 دورأن زو أفى بو و 
در اواسط درن كم 0 ارءيلاد درسر زمين(سا كياها)ودرخا نه آنها 
كود كى ازنزاد بحبأ واعران ددنيا [مد؛اورا (سدهانا؛) تأميد ند 
ولى بجز اين نام كه اين كودك درميان خانواده وخويث أو ندان بدان 
معروف .ود اورانامهاى ديكرىاست كه بيشتردرز بان مردم شامع بودهنكا ميكه 
مانلد بك راهب آواره فظن كدان لوقل ميكرد ودر هندوستان سوءظهو 
ارشاد مييرداخت معاصرين او را( كوتاما م)ىزاهد مي؟فنند اين اسم يالقب 
)١(‏ ةلا 011 (؟) 75811 () ١١1214‏ 
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بعدى ر| خانوادة(سا كما )ير حسب عادات ورسوءْ خانواده هاى تحبا واعيان 
هندى از يكى از خانواده هاى قديم شعراى هندى اقتباس كرده اند 

در نظر نكارند ه يكى از نا مهاى اين شخص كه از همه نامباى 
هندى معروقار است منئاسبتروعادىتر ميباشد وان( بودا)است كلمة(بودا) 
يعنى كسيكه بيدار شده يا كسيكه دانا أست 

اين نام واقما اسم خاص نيست كر و ند كان« ببودأ»وسرواناوهقصودشان 
از يردن اين نام لياقت ودالشمندى استاد خود بوده كه بوسيله 5ن اخطا 
وسته و حقفيقت را دريافته و باصلل سلامتى و :جات رسيده إست 

وضع راهب ديكرى كه معاصر 2 بودا» أست يعلى «ناتايونا» بيشواى 
فرقة «جائيناس»وهمين طورعدةديكرى از رؤساوبيدوايان فرقه هاىهندى 
در نهتكام نيز جنين بوده است كروند كان در ميان اسامى ديكر ؛ 1 نها 
ر] ياسم (نود!) نيز مم+وانده]يد 

اماراجع بكلمه<سا كياهو نى-١‏ »4 يعنىخردمند خا نوادةٌ< سا كيا» كه در 
مورد< كو بامأبودا»استعم ال شده|ست با يددا نست اين اسم مخصوص ؤبانشاعرائه 
أست ودر ادسيات خيلى قديم بندرت كن لو 


سأاكياها 


- 
روى سه هندوستان بادتت كاءلمميتو ان زاد كاه< بودا»>رانشانداد درميان 

سلسله كوههاىهيما لياءدر ( بال):1 نجا كدحر يا نآراءرود«رابتى_-7»شمال*رتى 
استان «آدو_78» را]يبارى ميكند دشتى اسست بوسعت قر يبىوسى هزار ميل 
| تكليسى؛فسستى ازاين وشت جز عباحيه< يال © ووسمتده جزء <وزة« باسى- » 
«وكراخبور-ه » | تدر سمت شما لودرامتداد كوههاءىابنقدمت<ترائى "> 
يعلى منطهة بزرك باتلافى وير ازجنكلى كه مشرف بر اولين دامئه هاى 
1 هسنا نستواقع هيباشددرج:وب |ءنقسمت ناحية حاصاخيز ى واقم شدهكه همه 
جاى آن از جنكل بوشيده است و درياجه هاى بر از ماهى فراوان دار 
رودخانه هاى سيار 1" عموما زياد طغيان دار ند دراين نأحيه موجود إست 
درهمين قسمت منطقة م<دودى واقم است كه «سا كناها> مالك بوده ودر [نحا 
رياست و [قائى داشنه اندء ازطرف مشرن رودخانه«رهرنى_7» [نبارا ار 
همسايكانشان جدا ميساخته است امروز نيز أين رود خانه بهمان ناميكه 
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بيش از دوهزارسال بش موسومبودهاستخوانده ميشود 4؛در طرف مغرب و 
جذرب»< سا كياها»تا رود (رايتى )يااند كى نزديك بآن مسلطوفرمانروا بودها| ند 
عا شأيد هيج نقطة را در روى ؤمين نتوان يافت كه باندازهٌ اين فسدت 
از هندوستان كه مجاور كوهباى هيمالايا است [باديش مربوط بكار و 
فعالدت سكنة [ن«اشد» هرسال [آب زيادىسيل[سا از كوه سرازير ميدود 
ابن سيل ها ممكن است باعث خرابى يا بمكس در اثركارو كوشش اهالى 
سبب آبادى وترقى اين سرزمين كردد در دورههاى نا امنى وبى نظمى ءاين 
نواحى بصحر [ى باتلاقى كه از بغار هاى متعفن وبائى مالا مالاست تبديل 
ميكردد ولى بيست يا سى سال امنيت كافى است كه دراين ناحيه ؤزراعترو 
بترقى كذارده وهمردم رو تمد 35 فل بار در مدت كوتاهى نا امنى عذل 
واسباب انحطاط روى آور شده وابن سرزمين خيلى زودتر ازا مدتى ؟»[ باد 
شده ,اير و.حال اول در ميكر دد 

ور ؤمان سل ونالكت: (ينا كتاها ) كويا: رؤاعك انه تاخنة خيلئ 
ترقى داشته وبس ارويرانى محددا| درزهان حكومت اكير شاه سيار ] باد 

ته ولى بس از دورهٌ ساطنت ابن بادشاه بررك در اثر بى نظمى و 

اغتئاش طولانى مدتها خراب و بايرهماندواست واغيرا درار 
مساعى حكومت بريتانيا كهسعى ميكند وسائل زراعت راهراهم كندو ]نجه از 
لوازم در خود هند فراهم نيست ارخارح ساورد أميد هيرود ابن ناحيه نيز 
بترقى و بيشرفت دوره هاى ديرين خود برسد 

در هيا نجتكل هاى بزرك در خبهاى(سالاس_١)‏ مزارع طلائى ر نك 
وررخيز بر نح أسترده دوده أست 

بر نح كارى كه نوشتههاى بودائى نيز وعودآنرا متذ كر شدهاستهلوزهم 
ما نندسا بق زراعت عمدةٌ ابن سر ؤهين است » درروىخاك مساعد اين دشتهاى 
بست آب بارا نهباى موسمى وسيل هأامدت زيادى باقى ميماند 

باين تريب أيارى ؤهين» كه براى كشت برنج لازم بوده؛وانجام 
آن با وسائل ٠«صنوعى‏ ذوق|لعادههث كل است دراين ناحيه تقر ببالازم نيست 

درزمان (سا كياها) ماشه ١‏ كنون» دهكده هائى درهيان مزارع بر نح 
براكنده بودهو سايةً انيوه درختباى انبه وتمر همدى كه دور دهكده و 
باوك را فر| كرفته نبا را ازنظر بنبان ميدادته است» كويا مر كز اين 
>»1١<‏ 41.415هد 
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ناحيه يعنى شبر (كابيلاواتو) » اهميت قابل ملاحظه بداشته استولىدرنكى 
ازنوشته هاى بودائى بثو ان شهر ير جمعيتى ذكر شده كهدر كو جههاى تنك إن 
فيلهاء عرايه هك اسبها ومردمائيوه بوده اند اين شهر درش.ال سر زمين 
(ساكداها) ودر تاحية واقم استكهآنرا اكثون<نيال»مينامئدواز باثلان 
ها لياف منطقة «ترائى» دوششدهشدهو ترديك-لمساة تيرة كوهباى(نيال) كه 
برفراز آنها قله هاى براز برف هيمالاءا سرءاسمان كشيده واقماست 
منطقة (ساكماها) يكى از ايالاتكوحك إشرافي است كهسارىاز 
آنها هنوز باقى مانده واز 5ثار وحدود حكومتهاى مطاق و امبيراطورى 
هاى .زرك هندوستائند » اين انددشه كاملا صحيم است كه دسا كاها4را بيثرو 
وطلايةٌ خانوادههاى(راحيوت) كنو:.. هندوستان دائيم كه اغلبآنهانوانستهاند 
مسلدانه .ا راجه هاى م«<اور نلة استقلال خود رادفظ كنند ؛ أو ميان 
امير اطور يباى ررك هندى سر رهءن و أبروهند( كرزالا-١)در‏ مغربق 
و جلوبهمساة[سا كياها).وده ونا انها روابط تزدبك داشتهاست 
(ساكياها) خود راماتد( كر الاها)واز دودمان ,ادشاه زرك أفسانة 
#وسوميه(اكاكا _؟) كه تحر يكات حر م لحاءة سلطاتى اورا مجور كرد سوق 
انهسنان فرأر كمد مسداننك_ يأوشاهان( كز الا)از (سا كاها) حتقوىَ ومالبانى 
مطالبههيكردهاند كه حنبة تشر.شفاتى داشتهاست ولى كويا بعد ها تمامسر 
زهمن آنها را اشغال كرده واس ساساه فرهائروا ,ان را مئقرض سأختهةاند 
اين ترئيس ستو أندانست كه (سا كاها)درهران همسا يكان خوداهميتى 
نداشته ونيروى نظاعى وسياسى انبا ناجمز «ودهاسث 
اماروح خوديسندى و غرور درابن طايفة قدسى معروف بوده|است 
«طوريكه جمله <مغرور مأنئد يك سا كرا » در هلدوستان ضر ب المثل .وده 
أست » برهمن ها كه در ااحمن ها وجاسه هاى انها بديرقته هيشد ند 
اؤز ابن مطل 1 كاهى داشته و هيدائسته اند ابن اربابان خوكذران 
براى حكومت دينىخيلى كواهءءت قاتلند ؛ ازايئرو درءتابم و كتب قديمى 
ثروت (سا كياها) مورد .حث فرار كرفته ]نبا را بعنوان<خانوادة ثروتمئد 
وافراطكاردر نعم توخوشكذرانى» ياد كردهاندازطلاها وثروت ؤمهينى آنها سخن 
رفته وهنم أصلى ابن دارائى بدون نمه زراعت برنج بودهادت و نجه 
مسلم أست اين طايفه دراستفادةٌ از وضع »ساعد سرزهين خودكه كويا مخصوصا 
براى وأاسطه بودن بن كوهسةا بهاودشت ( كنك) ايجادشده|ست كو :اهى تكر دهاند 
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اتفى دأرسر ١‏ رأدسّأو : (ععيعبيبا 


ين 


كل قوانكا تنا ملكا ر#مقيون ( بوذا )او اتسينا قا ءميد اده 

در رأستشكيلات إشرافى (ساكياها) مسليايك فر رئيس بوده است 
ولى معلوم نيس تطبق جهمقرراتى تعيين اانتخاب ميشده است ابنرئيس لقب 
بادشأه داشته ولى اينء:وان جز سرساسله بودن معنائى نداشته أست 

(سوددانا-١)‏ بدر (بودا) بهمين معنى عثوان بادشا هى داشته است 
ان مطلب كاملا مغالف ظاهر قدبمىترين داستاتهائىاست ؟هراجم ب*انوادة 
( بودا)دردستر ساستوصحيحتر 1 سث كه(سوددانا) را يكى از ثروثمندان 
بزرك ومالكين مهم خانوادة (سا كيا) بدانيم ولى داستانهاى بعدى او را 
(سودد!:ا.ادشاه يورك) 'اميدهاند 

همينطور يبروان فرقه (جائيناس)نيز لاد كزار كيش خود راكهظاهر | 
مانند بدر (بودا) بوده |اسث بعدها بعط_وان ادشاهى مطاق ونيرومئد 
ذكر كرده هد 

(مايا) مادر (بودا) نيز ار خانوادةٌ (سا كياها) ,ودهوجتانكهمعروف 
استخيالى زود يعنىهفت روز سازتولده سرش از ديا ردتء خواهر (مايا) 
موسوم به(ماهاواجاياتى 7)زندوم (سوددانا) وجانشين ادر كود ك كرديد 


جو أنىوز تأت و فى [بوداً) 

ووخن وانا نيا كه يدون كلك مطا بي وأنم هم هسث (بودا) دورةٌ 
حواتى خودرا در كاييلاوانو» سيرءرد 

ار دور كود كى «.ودا» تقرسأ هيج اطلاعى دردست عت سا ابلك 
بيك نابر ادرىويك :اخواهرى ريا داش هاست كدهر دواز طن <ماها ياجاياتى » 
نفد ا حول ساو لقا أيه لاه سلاف من داسوانه ‏ ” 

درآن روز كار درهادوستان در برورش كود كان شر اف ببشتر منوجه 
ورزش شاى بد ثى وثمر ين هأى جِنى بودهو كمتر بتعليم كتاب ود|» مير داخته| ند 
و <ودائمها» نسبت به بيشواى خود ادعانميكنند كه در كتب مذهبى <ودا > 
تبحر داشتهاست ظاهر! بسيارى از روزها را اين كودك در هواى آزاد و 
در املاك بدر خود سرميبرده است يكى أن كتب قديمى «بودا» را در 
حاليكه در بلاق و براى فرار ازكرما درزير سايةُ درخت سيب كل دارى 
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نأسته و مشغول نفكر أست نشان ميدهد 

در آن زهان كر جوانى ثروتمند و نجيب زاده ميخواست زند كى 
راحتى مطابق شأن و مقام <ود داشته باشد اقلا سهكاخ هر يك باوضعى 
مخصوص لازم داشت كه بترتيب در فصو ل مختلف در هر يك ان ها 
سكونت كز يند:كاخ نا بستانى ؛كاخ زمستانى و كاخ مخصوص فصل بارائى 

داستان ها حاكى اس تكه بوداى [ينده در دوران جوائى بترئيب 
در اين سه نوع كاخ بسر ميبرده وزندكى او در ميان همان:جمل هاوزينت 
هاى ثروتمتدان كه با كنون هم در خانه هاى ركان واشرافهند موجود 
أست ميكذشته استء» اين خانه ها عيارت اسث از باغباى سايه دار كهدر [آن 
ها حوضهاى بزرك آب موجود ودر كنار [نها درختهاى ميوهدار كاشته اند 
در روى سطح حوقيا كلياق رتكا وتنك “ماله عدن هواجى ب| ارامش 
موج هيزند ودر برابر آفتاب ميدرخشد ؛ و شامكاهان عطر اين كلها تنا 
جاهاى فووؤر| تنه مكرود 

اعيا رك و اشراف از اين قبيل كاخها در سروت شهر دار ند 
و اكالسكه با سوار برييل ها بدانجا ميروند و در]نكاخ هاى خارج شهر 
دور از قال وهيل مردم در زير سايةٌ درخنهاى انبه و درختباى (يببالاس)و 
( ساللاس) استراحت ميكنئد و از همان هنكام كه انسان يا در [ستاية اين 
كاخباهى نبد [آسايش و [ارامشى راكه [نجا حكمعرما اس تاحساس ميئمايد 
ميكويند (بودا )بيش از رسيدن بمقام بودائى زناثوئى كرده است 

معلوم نيست يك همسر اختيار كرده| سيا بيشتر» كوي بسرى بناء(راهولا-١)‏ 
داشته كه بعدهأ در سلك بيروان او در]مده است 

هيج دليلى بدارد كه اين مطالب را موهوم و اشتياه ومولودخيال 
بدائيم يلكه بكس قديميتر ين داستانها ابن حوادث را بدون هيج منظورى 
در ضمن روايت ها ذكر ميكلاد و از [نها ميكذرنكد ولى [نجه مءاوماست 
شخص (راهولا) يا مادرش وسيله و مقدمة بيش امد ووضعمؤثرى نبودهاند 

اما !كر راجع بفرضيه هاى اخلاقى و قواعد (رهبانى بودائى )هاو 
وظيفه سخت وزهد [نها دقت كنيم»توجه ميشويم كه با وقايم حقيقى سر وكار 
داريم نه باخبال بافيها وافسانه هاى اختراعى واكر در اين قبيل موضوع 
ها مطالب 7اريخى را آلوده كردهاند از راه ديكرى است ي»نىاز اين جهت 
>١١‏ 4انا2110]آ 


١٠ه‎ 


ست كه زناشوئى (بوذا)راجءل كر دةباش:د ك1 ا شرن إسدت كه بكس 
خواستهاند بكويزد ١‏ نكس كو (بودا) هيشود نايد ازدواح كرده بأشد 


ثرك خانه 


با شرح مختصر و ناجيزى كه دادهشد [نحه راجم جوانى (بودا)باور 
اق است از آثار قديم اقباس ونمل كرديد 

حال بأيد دانست نا ادكار و أنديشه هاى مظخصوص به صورت و 
در اثر ج» عواملى در روح (بودا) بيدا شدهاست؟ 

ياجكو :»(بودا) تصميم كرفت سرؤمسن يدران خود را ترك كويدو 
بخارح رود و ند كي اعيا نى در كاخها را شقر و يسكات زاهئ 0 
تبديل تماد از اين سوالها سيار اسدكه باس از ذكر (نها خود دارى 
الرطو نيوان بيه شوق سارها و زور واو لعفل ان ا كن 
(بودا) مطابى است كه تر | عايان: اعييت ند افيه اين 

در هي أن ز بد كى يكذواخت؛ ملايم؛راءت؛ .دون زحمت وكاروقرين نمتع؛ 
طبيعت شخص جدى وير وهئلد هلدلفر وخسته شده احساس خسه كى مخصو صصى 
در خود ميثمايد ودر اثر عكسن لهل اين 5 قر دن سادق وارامش» 
اضطرات متهمى در روح يديك منايد و سيس آن شخص هابل ميشوددر 
جستجوى هدفهاى ع المنر ولا افخار ترى برود و مخ+خصو صا از اذكه 
باعي مسار كم و ا وود اخوان: اغا كى ونال هال وا يوان 
راضى نمود نوميدى دراو راه منداءد ولى آيا جكونه ميو اندانست كهاين 
انديشه ها در ذهن اسن هرد <وان <» صورتى «*ود كر سه است ٠‏ و كوه 
ميتو ان ادازة تاثيرات وعوامل خارحى را در كيفيات الافى و روحى او 
بعييِن مود وانشسان ا ادف دقن ابا عمو فى مردان وزنان ترك ا 4 
وخابواده ويذير فتن 1ك دق مذ همى ورهيانى در أو اه داشته أست 

يكى ار كت دينى؛|نديشه هاى اساسى فكر (بودا) را «طابق عقيده 
ببروان وراهبان فك يمى باساد كى تمام بر شتة 0 بر كشيده ست 

(5ةا) اها كروان دور جواى حوه تمكو فيكتت وين ا كه 
“زند كى ود ارا دركاحباى زيبا » در حاليكه يسرامون او را عيش وافراط 
در عمل وخوشكذرانى فراكرفته شرح و بدينسان دثياله سخن را 


أدامه 4د هلك 4 
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«شاكردان من ؛ اين:ود ثروتى كددر اختيار داشتم ؛وابن بودزنك كى 
امرخته ا مسسرات وشادمانى كه ميكذر| ندم ولى در فيان هنكام انديشة 
كدهزيلا براى شما بسان ميكثم در وجود من سدار شد؟ 

يك فرد عامى كه درجبالت ونادانى فرو رفته هرجند بير و فرنوت 
شده ونتواند ازجنكال بيرى ونا توانى رهائى يابد جون ديكرى را ميبيند 
1 دمر حلة ضعف بير ىو :-أتو | نىر سيده اراو م:نفر كر دد درصور”يكه اين تنفر 
يخود او بار ميكردد 

من لز در معرض بيرق هسكم و ازحنكا لش مر اررق بيست بس 
| كنون كه جنين است و ازرسدن ضعف و سرى جارءٌ ندارم حون ديكرىرا 
دان دحار ديدم إياأنايد احساس نغرت كلم ؟ 

نه اءن عمل دراى هن شاسته نيسثت 

ها كر داق من») حجون 0 أند شه ها درهمن رأه يفت نما مشادمانى 
ومسسرث ك2 لازمة جوانى اعت در وجود هن ديك بك شدو ظسر همدن | ند شه 
5 راحم به سمارى وهرك در ذهن من ودار كقنع 0 

رك 5 عامى كه در جهالت وناداى ورورفهودرمعرض سمارىاست 
واز جذكال آن نميتوابد نكر زد ٠.06‏ 

(بسق تراتبيت نظين همان رشنهابد بشههائى 5ه راجع نجوانتى ويبرى 
ياد اور سد دم در مو ضوع سمارى وانندرستى ومرك ورك كنز كذوابك) 

(شا أردان دن »)حون اد [ شه ها در ودود «ن عدار شدشادىو 
قشر كه لازمة كن أسدتث لانو ين ( 

آنحه نظر مير سد؛ عدهادرداسةانها امن نكته #ورد ”رجه شدواست 
كه ابن ابديثه ها را بايد بكار ست و اها را حساستر وروشنتر ساخت 
ال بأنك3 بد براى أوالمين دقعه حر| وبحه كبورت اثقاتسية شرى وسمارىوهرك 
در (بوداى) جوان وتندرست وزنده [بهم با نيروى مؤثرى «بداشد؟ جه 
سرمدشق مؤثر ويرهعءعنائى راه ذرار از رنح را ناو نشان داد ؟» 

اين موضوع را علاقه مذدان خواستة إبد بوسيله تمديل هأبيان كك 
واز ان روسر دشت معروف كر دشهاى جهار كان (بودا)در بأغباى خارج 
شور و اشية ندر سر در [أمده أست 


فق رن كروفيا الهاي بن نان شيك وق موؤعووات رمن 


در تعحت شكل سر مردى دون يناه ( داوق سعحك و دُخصى مر ذه در بيب 
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و توالى در نظر (بودا) مجسم ميدود ودر آخرين مرحله نشانة [رامش و 
نجات ازهمة رنجهائى راكه سينجى بودن متاع حيات دئيا باعث ميكردد 
در وجود راهب دوره كردى كه با سرى تراشيده و لباس زرد براه رفتن 
مشغول است «ملاحظه ميكند 

فسودت ديكر داستان ذرار (كوتاما) را از زاد كاه وخانة خود بعلتى 
كه در بالاذ كر شد نقلميكند 

سموجب داستانى قابل اعتماد هنكاميكه (كوناما) خانة بدرى را 
ترك كفت وزندكى مذهبى ورهبانى اختدار تنود 84" ساله بود 

بعد هأ شاعرى كهمقامش برثر از شعرا ى متوسط بود اين داستانرا 
با ملحقاتوزوائدىتلفي ق كرد و بدينترتيب» ترك غانه واختيار زند كو رهبا نى 
(كوتاما ) :صورتمن:ظومةدر [مدو بطوريكه درافسانه هاى عدى ملاحظه ميكنيم 
ابن موضوع رنك هندى بود كرفت 

اين داستان باين نر تيب نقل شده است 

شاهز اده باكالسكه براى تفريح ازخانه بيرون رفت ؛ درائناء كردش 
اهن شار لك ةقانا ,:وامشاهة ف كو ومت و عه بها تر فرك لوقه فيان رترت 
دنيا كرديد »هنكام مراجءت جون خواست سوار شودتولد سرش راياواطلاع 
دادندو اوجنين كفت ؛2 سرمن كه بدنيا [مده (راهولا) است ؛ اينز نجيرى 
است كه مرامقيد ميسازد > مقصودش از زنجير علافهايست كهممكناستاورا 
نرائك كن ركنا توادة كه إن ان كور ان امت ,اند ضاذة 

جون بشهر نزديك شد شاهزاده خانمى از بالاى قصر او را برفرآر 
ارابة و دراليكه هال از .ور ببرامون اورا فراكرفه بود ديد وباصداى 
بلند اين سخنان راادا نم.ود . فرخنده ,بأد عيش وآرامش بدر ومادرى كه 
جنينفرؤ ندى دارند كوارا وفرخنده باد عيش و [آرامش +انمىكه جنيك 
ُوهرى دارد ! 

مرد جوان سخنان اين رن را ميشئود و برش ود اينسان ميانديشد 

« آرى اين زن درست ميكويد »در قلب مادر » هذكاميكه جنين 
فرزندى ر| مشاهده يكن آراهش ؤر خلدة جا يكز ين م كردد 5 درقلب بدر 
وهمسر نيز آراهمش فرخندةٌ بيدا ميشود اما بايد ديد [رامش فرخندةٌ كه دول 
را شادمان «مسازد از كدا أست 2» 


سبس خود ياسخ ابن انديشه خويشتن راجنين ميدهد : 
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« هلكاميكةه آنش حرص ؛ كيه ؛ نادانى وكورىخامو ش أردد 

موقعيكه اخطاها , وتمامكناهان وعقويت هااز بين برود [نكاه 
قلب انسان آرامش فرخنئدةٌ احساس ميكئد » 

در كاخ مخصوص عدهٌ خدمتكار ؤيبا وآراسته در بيرامون شاهزاده 
مشغول كارند و سعى هيكنئد بوسيله موسيقى ورقص خيال اورا از إنديشههاى 
خود ملصرف ساؤند ؛ ولى او ثهبآنها نكاه ميكتد و نه بآهنك وسغنانشان 
كو ميدهد ؛ وخيلى زود هي*وابه . سحر كاهان ببدار هيشود و دريرتو 
ثور جراغبا زنان خوائئده ورئاصه رامى بند كهجمياتيه زده بعضى در خواب 
حرف ميزائد از دهان برخى دوكر ب سرا ير شده ء لبا سعدةٌ أز [نها 
عتمب رفته » بد .+تيهأ و تقبس شرام آور دان انها نعايان است ءارا دويدن 
اين مناظر (بودا) خود رادر قبرستانى (جايكاه سوزاندن جسد انسان) كه 
سطح ثرا نعشهاى شوم و زشت فراكرقتهاست بندارد و خانه را دردرامون 
غود درحال سوختن وشعلهور مى انكارد 

در اين حال بصدا [مده جنين ميكويد ؛ < ,د بختى عجيبى است: الدوه 
وعم مر | إحاطه كرده 1 | كذون هنكام عز يمت من براى سفر بزرك در رسيده 
است» بأ اين شتابيكه براى فرار دارد يك انديشه او را متوتف ميسازد » 

آرى فكر بسر ش اكه تازه شا إمده ميافتد و بأاخود حنين مكو بد 
« ميخواهم سير مراسيئم» از ايثئرو باطاق خانمءشميرود »او رادر واب 
راحت هى ند نمام سطح عر وار كل بو شيده أست ودستش روى سر بجه 
فرار دارد؛ در ابن هنكام أبن انديشه بخاطر ( بودا ) مبايد »< ادر وسدثت 
خانم را ازووى سر بجه بر دارم نا ازهاه رويش جشهم روشن شود ؛ طبها 
بيدار خواهد شد » يسا كنون ميروم وجون بمقام بودائى رسيدم برميكردم 
وبفرزندم هيبردازم » 

در بيرون منزل اسب باوفاى ( بودا) بنام (كاشاكت١‏ )درا نتظاراواست 
بدن ترتيب شاهزاده بدون اينكه ؛ هيج جشمى باوناظر.باشداز خانهفرار 
ميكئد ؛ودور از زن وفرزند وغائواده وسر زمين موروتى » أرى خيلى 
دور ازهمة انها در شب تاريك راه زيادى مى بمايد ؛ نا براى روح 
خويثتن و براى عموم جهائيان وخدايان راه نجات وتسليتى بيدا كند ؛ ولى 
(مارا) شبطان بد خواه ماناد سايه بدنبال او روانوهترصد استكه ازجتكب 
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هاو كشمكشباى درونى كه در صءدنة أين روح [غ::ه بوقوع مى ببوندد 
استفاده نايد » زيرا يك لحظهضعف وسستى » يك تمايل بد و يك [نديشة 
ناسا ركاروغير عادلائه » دشمن منفور او يعنى (بودا) را باراده ودلخواهش : 
وادار بتسليم ميسأزد 

آنجه دربالاكفته شد از روى ترجمةاشعار بود | كنون توجهخواننده 
وا ببيان آنجه يكى إن نثرهاى ساده حاكى است جلب ميكليم 

آنجه از قديمترين ؤمان راجع بفرار و أ صحيح تر بككواليم در 
خصوص عزيمت و خروج ( بودا ) از خاءة خود برشتة نحرير در مده ذيلا 
نكاشتهميشود 

د كوتا ماى» زاهد وجوان؛ در دوران جوانى . درهتكام نيرومندى 
وشاداى ودر بهار ؤندكانى غانة خود را ترك كفت تنا باسر كردانى و 
آواركى روزكار بكذراند ؛ (كوتنا ماى) زاهد بر ذلاف ارادة يدر ومادر 
وبا وجود اشكبائى كه مير يختند موها وريش خود راتراشيد » جامه هاىزرد 
نتن كرد وخانهرا ترك كفت تنا 8 آواد كىو ووه كردق زند اذى كند» 

در جاى ديكر در ابن موضوع جنين كسه شده أست »© 

0 درزنهد كى درتتكناى انه قيد وبنه وناباكى مشهود است [زادى 
نوعرك كانه انك يعون يردا ) كوه افيه غانة خويش زاترك كفك > 

]نجه ذكر شد در برا بر قسمتباى منظومى "5ه قر نهاى بعد راجم 
بعريمت <.ودا»> از شهر خود يعذر (كاييلاوانو) نز وووانن امو و كن ناوه 
ولى اين موضوع دليل برآن نيست كه ايبن جند قطعة كو وك قديمىو بدون 
6 راكه «ردمى در روز كاربيشين ميدانسته و ياتصور ميكر ده| ند كه راجع 
بابن موضوع ميدانئد نديده بنداريم 


ذو ره رواضت و وسيجو هاأى فى تمجه 


بدين نرنيب جوانى (بودا) در وطن خودش سوق كروي ولى دورة 
نوينى در ؤندكى او [غاز شد يعنى خود باخنيار تن بأواركى و زسكى 
رهبانى داد و سدس مانئد زاهدى بايان كرد ووز قازر فنا ند 4 براى 
اين منظور نخستين اقدام لازم اين بود كه روابط كن غانواد فى 
را يكسلد »زيرا| مطابق تضاوتإكار زمان تنبا باين شرط همتوانستهاست 
در جستجوى نعيم| بدى بأشد 


قر لامب نمام أواهر و اختيالات ع (بودا) درنمأم مت هوت ساليكه 
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بعد از عزيمت از خانه واختيار زنه كى رهبانى بَزَأو كذقت در جستجو و 
تحرق حقيقت بود وا يس ازكذشتن اينهدت درورح ووجدان خوداحساس 
كرد ؛ بمقام بودائى رسيده وتنجاتيافتهاستو واهنمائى و نجات خدايات 
وافرادبشر بعبّدةاو است 

در آاين هفت سال شر تسب درس هأى دو معام رو حانى را شروع 
و و برحسب تعايمات و هدايت [نها منتظر رسيدن بمقام ياحالتى بود 
3 در اصطلاح آن زهان < برثرين حالت ارامش عالى »> يا فئاء نيروانا 
وحالت ابدى مميئامزد ؛ 

با كدام وسيله و با جه تعلسماتى اين دو «علم روحانى ميخواستئد 
او راباين مقام هدارت كنند ؟ 

دون شك وسيلة ارشاد [نها عبارت بوده است از تحر يك و تلقين 
حالات روحانى كه منتبى ديه هيشود . اين ترتيب رياضت در [تزمات 
معمول بود و بعدهانيز همين نوع عمليات در كيش بودائى نقفش سيار مهمى 
داشته أست ؛ براى اين حالات كافى است «دتى انان بعضى حالاتى راكه 
بش ياد كرديد بيوسه آداهه دهد نا بوسيلة آنها روح از محدوديت هاى 
خودواز هر فكر وتصورو كمانثت ؛ حتىاز عدم ف لكر و انصور 
رهائى يابد »١<‏ 

بأ ابن رياضت ها و عمليات زاهدانه(ءودا) ارامش ثيافت واز ايثرو 
ببدوى معلمين خود را ترك كفت وبرحسب 7صادف در سر زمين (مكدء ؟) 
مشغول كر دش وراء ببمائى شدنا سر انجام بقرية (اوروولا ‏ ") رسيد 

بموجب يكى از نوشته هاى قدسى شخص < بودا »> راجم “اين 
سين و.ساهث اجن شيكويت. : 

« شاكردان من جون باين مكان رسيدم با خود ايتلكونه أند يشيدم : 
واقعا اينجا سرزهين دليسئه و مطبوعى است ؛ أبن جشكل بسيار ركنا ات 
رودخاءةصاف و شفاف باأرامى تمام جريان دارد وجاهاى قشنك ومناسبى 
براىق آب شى در كنارآث ميتوان يافتدر اطراف رودخائه دهكدههاى 

زيبا وجود دارد كه ميتوان بدانها عزيمت كرد اينجا براى كسى كه داراى 





>١2‏ اين <الت شبيه است بأ نجه بعضى «تصوة ايران بعثوان «ترك» و 
(ترك ترك) ياد كرده! نه 
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قلبى شريف وعالى است وخواهان س_لامتى ونجات ميياشد جاى اهرت 
وآسايش است » 

يكى از مسافرين معاصر كه همين جا را توصيف ميكئد» از وشت 
هاى سايه دار و جمززار هاى وسيم وتبه هاى نرم و ير ازدرخت وسنك 
ها ؛كفتكو مينمايد ؛ در اين توصيف ها وتشانه ها آثار منطقة حاره كم 
مشهود است 

آنجا در بيه هاى (اوروولا ) (كوتاما بودا ) ساليان دراز با 
رياضتباىسخت وجهادبا نفس كذرا ندهاستو بطوريكه درآثار مكتوبمسطور 
است مهدتنها در حاليكه زان را سقف دهان حس.ا نده د ركوشة ان آين 
سرزهين نشسته و باشكنجه و زحمت بسيار فكرش را متوجه مقصود عالى 
خود داشته ومنتظر هنكامى بوده است كه نورودانش مأ فو ق طبيعى بسر اغ 
او [بدولىبرتواين نورودانش باو نميتابيد اؤاين جبت سعى كرد هرجه بيشتر 
از آخرين لوازْم نيازمندى هاى جدمانى امساك كند و از ايئرو آ نفس 
كشيدن و غذا خوردن خود دارى نمود » ينح زاهد ديكر كه در نرديكى أو 
اقامت داشتند از رياضت هاى بسيار سخت او در شكفت بودند و منتظر 
بودند ملاحظه كثلد نور و دانش مطلوب جه هذكام بر او يرتو ميافكئدما 
بيرو اوكرديده و طبق أدستور و تعليمات او در جستجوىراه ندات باشند 

بدن (بودا ) سر انجام از [سيب هائيكه در اثر رداضت بخود روا 
داشته بود فوضووة ذووية و مأ ايوصف ود را از هدف دور مى ديد ولى 
ضمنا درياذت كه رياضت وعبادت به.دوجه تميتواند او را سر مازل مقصود 
برساند ؛ از اينروشروع ,*وردن غذاى فراوان سود ا نيرو هاىازدست 
رمتة او باز كردد؛ و دراهدين موهم »بنج نفر همراهان؛ او رارك كفتئدزيرا 
اورادر راه ٠قصود‏ شكست خورده ياهتند و از او نميتوانستنه ديكر [نتظار 
راهنمائى وهدايتى داشته باشئد ؛ يباين ترتيب (كوتاها) ينها ماند 


وحور أن أسامى 


بر حسدب أنحه داستانباى قديدى نفل ميكنند ؛ يكشب ساعت موعود 
فرأ رسسيك؟؛ و(بودا/خرديقين حاصل كرد ب.آتصود رسء.ده و (دانا )شده|ست)در أن 
هنكام زير درختى 2 أز أ نو قت درت معر فت عوسوم 2 سه بود © 
و در ضمن كوششبائيكه براى فراموش كردن <ود ميامود ؛از حالتى بحالت 


٠١١, 


روشنتر و عالىنر منتقل ميكرديد » ناكهان فكرش روشن شد وهمه جيز 
براى او آشكار كرديد ودر حالتشهود وقرين معرفتكه همه جيز راديده 
و دانستتصوركردكه براؤ سر كردانى ارواح كهدر دائرةٌ تجديد حيات 
كر فتار ند] كاه كرديدهودانسته استكه منشاء رئح جهانيان جيست » و ازا 
جه راهى ميتوان اينرنج رااز بين برد. [نجه را غود اودر اين موضوع 
كفته |مست ذيلا مينكر يم 

« هنكاميكه ابن مطالب راكشف ميكردم و غود را باين مكاشفات 
مشغول هيداشتم »روح هن از واستكى بحرص و شبوت و علائق دنيوىو 
خطا و نادانى نجات يافت و دراين موجود نجات يافته معءرفت براه نجات 
نيز بيدا شد » ازوم نجديد حيات از بين رفت؛ حالت قدس و با كى در رسيد 
وظيفه بانجام1مد» ومن ديكر بدينجبان باز نميكردم ؛ | ينست [ نجهمندا| نستم » 

ار اين هنكام ببعفد بودائيها دوره نوينى در زندكى استاد خود و 
«مجنين در زندكى افراد بشر وخدايان قائل شده اند (كوتاماى) زاهد به 
مقام بودائى رسيد ٠‏ دانشمند و بيدار كرديد ٠اين‏ شب كه ( بودا .) در زير 


درخث معرفت و در ساحل (نرانجارا-١)‏ سر بردهوشب فقدس بودائيهااست 
تاريخ أصث ما أفسأنه ؟ 
بابن ترتيب كتب مقد سه كشمكشها و جنكهاى درونى (بودا) را 


شرحميدهد (البته اين جنكها بس از بيروزى و حصول يقيسن و [رامش 


يايان يافت ) 

انارق واتعانها اروس اريس :دارة:* 

ما اكئون در برابر يكى از آن نوع سؤالها هستيم كهانتقادتار يخى 
نميتواند با باسخ قطعى (آرى يانه) بطور واضح وصريح جواب دهد 

واكر مدار ك وهنما بم اين قسءدت مخصوص را با دقت بر رسى 
كنيم نميتوان اطمينان حاصل كرد كه با تاريخ سروكار داريم يا با افسانه ؛ 
در ضمن اين مدارك مطا لبى محتقا صحيح و موضوعبائى مسلما غلط و 
اشتباه مييأ بيم ولى معلوم :يات طر يق رسيدن استاد و بيثوا بمقام بودائى 
جزء فسمتهباى صحيح أست يا غلط 

مثلا فرض كليم ( بودا)در زمان حيات غود نههركز اين [زمايش 
> 11140414 


٠4 


ها راكدرائده نه اين رأه هارا رفته و نه در اين أنديشه هأ بوده أست , 

ولى از ”اين فرض تتّوان وريافت كه جكونه اين مطالب وس ركذشتها در 

ميان بيرؤان (بودًا): بيداشده' 'است ؤيرا اكراو (بودا) بودهودانش مقدس 

را داشتهاسث بابق دو زمان"'وَ مكان معيئى بمقام بودائىرسيده ودانش 
مقدس را فر اكرفته "تاشن “ 

ولى بيش از آن زمان جه وأقع شده است؟ 
” در آين مورد نيز بايد “نيجه ر[ازدرون داستانى كه در شرف تشكيل 
بوده' أست خواست .* جه 
2 در سابق » مدتى سسار: درا ؛اين احساس مؤثر و درد ناك بر 
(بود4), مسلط بوده أست١كه‏ حرا هدفيو «قصوداز او دوراست ؛ 

.. ولىاتنا ايلجا مطلب نمام نيست.؛ [يذة در اين راه طلمب ومقصود و 
در عين آين تأثر و نوه٠.دقى‏ (بودا) بجه كارىمشغول وده است ؟ 

:2 سيروآن (بودا) ظاهرا س رعليه <انديشهوتمايل زاهدان و راهيان كه 
رسيدنْ بلجات و عالم ملكوت را فقط در اثر روزه دارى و تحلل رياضات 
مدقت هيدا نستهانف بميارؤه مى بر داختةانب ؛ 

بد يهى أ ست اشتفال ال بطر بقههاي مختاف ومتضاددر ضمن 
دان اولين كوشش 59 (كونات). ,راف رتنه نض هر سكن انيت 
زا بنا بر [,نجه ووابات ح! كى زامت او دش از دست أفتن كنج حقيقى 


أن طر بق خطاى ذهد. ورياضت در جب تعدرى مطاوب على سلامتى و 


4 


تيجا 
نحات بوده أاست » او بش از ساير راهدان و برهمنها در رياضت و ؛«*ود 
رنج دادن حكوشش كرده و سبش خود.به بود كى اين تلاشها بى برده , 
يعو بس از [نكه از راه 'خطا. متعرف؛ شياو از طريق صواب داخل كرديد 
بمقاع بودامى رسيده أسلته 
, بطوريكه عو اند كانه ثير متوجه' ميثواند ؛ إآثار مصكةو من 5ه در 
اغا" «ؤضوع ( رسيدن بمقام بؤدائى )*'< كثو ناما 4 وا خيالى جلوه هميدهد 
وسيص برائ اين معام اهميتى تائل شقتم و حوادث بعد از رسيديك بمقام 
بودائى' را تؤريح ميكند» خود جنية إفساءة وخيالى دارد 
ولى يعقمكة كال له أين انضرع ببيدوجه أز وزن وارزش ادلة 
كه در كعة در 'رازو هيتوان أهاد تميكاهد 
أين تغيير نغيير نا كبانى در خط مشى وه كاي درونى ( ودا ) مشحصر 
بأو نبوده است و نظائرى دارد: 


م 


در نمام إدوار؛ طبيعت هاى متشا به (بودا)؛ در مو قعيتهائى همأننداو 
قرار داشته و حالتى شبيه أنحه ذكر شد در '<ود احساس كرده| د 3 
كار ندهدر اين موضوع هيج شكى روا نميدارد واطميئاثت كامل دارد 

در دورههاى مختلف :اريخ و باشكال بسيار متفاوت نظير ابن موضوع 
را ميتوان يافت » كهدر فاصلةٌ زهانى معينى مردىكاملا تغيير يافته است » و 
حتى روز وساعتى را كه [نمرد از نادانى واسارت نجات يافته و عرفت 
ودانشرسيده معلوم است ؛ وجونآن شخص اهيدوار است ابنحالت نا كهانى 
كه كاهى ون وطوفانىاست وروحرا روثن ميسازد بيدا شود انتظارموقع 
راداشه و بالاخره خودانرا احساس نموده اسث 

در ميان كليسا و جامعة مسبحى ( متديسم  )١‏ اين موضوع زيادديده 
ميشودو لى تلها متحصر يباين دسته همنيست » بعلاوه اين قبيل حوادث نبول 
و نصب ملحصر بمردمان طيفَة سوم كه در محيط عقلى و علمى [شفتة 
زنك كى ميكنند نميباشد ؛ بلكه بعكس طب بعى كهداراى روحى <ساستر 
و ظر يفنر ونديروى خما لىقوىتر وفعا لتر ند بيشدر در معرض اين بيش [مدها 
قراردارند ٠‏ 

آيااين قبيل مردم بطور ناكهانى احساسانى هيجان آميز و با 
حرارتتروتخيلى نيروهندتر ازبيش درخودمييايد ؟ 

5 در موهم مخصوص حال ذه ناما دست ميدهد »© 

با اشكه بس آر بكدورة مبارره هاى درونى در لحظه معين ساس 
استراحت و أرامش «يكلئلد ؟ 

ايبن مطالب رااين قبيل اشخاص با نيان غود بديئطر يقتعبير ميكائد: 

«اين حالتكار روح استكه بمفام كشف و شهود رسيد ه |است اين 
نداى جهان نوانا و تبروه:د الهبى است» 

ويس از رسيدنباين حالات اين مردان بان ديكرى دار ندوز ند كى 
آنها خط ا أوينى بيك| فيك إن : 

بطور بكه كتبمقدس بودائى حا كى ات در زمانهاىبيشين وءا<تمال 
قوى در زمان خود (بودا) نيز اعتقاد بروشن شدن نا كهانى ذهن و بيدايش 
كمال و دانائى روح درا يك لحظه » عقيدةً رائج و عهوهمى بودهاست 4؟در 


ال اا اموا ور 11و 
11115 يبكىاز شعب برتستاناست كهددرةرن18 براى بيدار 


ارون من مذهبى تأسيس شده ) اصول و مقررا:نش سيار سخدت أسث 


لذ لا 


ميان بودائيبا و(جائيئاها) ادءاى فون با صراءت ووضو حديدهميشدءاست 


وعدهٌ با جهرءٌ روشن و باكمال خرسندى بكديكر برخورد كرده ومدعى 
بوده اند (راه نجات) از مرك را يافته اند و اين سؤالرا غالبا از يكديكر 
ميكرده أند : [ نكس كه خواهان و جويئده راه سلامت و نحات است براق 
رسيدن بمقصود جهاندازه وقتلازم دارد ؟ 

اين عده مردان سخنئان يكديكر نا وه رس ميدادهاند و كاهى 
بكمك انديشه هاى مغصوص وضر بالمثل هاو كنايات و كاهى بطور مستقيم 
بييكديكر ميكفته اند : «روز وساعتى كه نعمت|بديتروح نصيبانسانميشده 
بأرادة [ونبوده ولى استاد ,شا كرد خود وعده ميداده است كه كر راه 
صديح راتعقيب كند بمقصود +واهدرسيد » آرى جوانان نيكو فهاد كء براى 
عدق وعلاقةٌ بحقيقتونجات خا نةخود راترككفته وزند كى رهبانى برميكز ينند 
و رهرواين طريق ميكردند بس ازاندك زمانىهاليترين مقام قدس رانصيب 
خواهند داشت واز آن بس حقيقت را شئاخةه[نرا بألعيان شاهدهميكند» )١١‏ 
اين شهود وعدان <قيقت را بعضى ازراه رياضت جستجو ميكرده وعدهٌ ويكر 
(درائر برورش وانبساط روح كه آميغته باآرامش ممتدجسم ,اشد ) ودر 
اثر بكنوع حالت جذيه ميدانستهاند ؟ ولى همهسا كنين اين راه منتظر لحظة 
وصول بمقصود يكه شين داشته اند بدان خواهاد رسيد بودهاند؛ و ببش ار 
فر| رسيدن آن لحظهوجود طبيعى خودرا تدره وهضطرب|حساس ميكردهاند 

جكونه ميتوان <.التى راكه اين هردمدر جستجوى دريا فتن آن بوده 
وازايئرو معتقد باحساس كردن آن هيشدهاند تصور كرد مكر اينكه فرض 
كنيم حالتى روشن ومعةق وحاكى ازخلوص بوده است ؟ 





. مثلا دريكى از كتابها جنين مسطوراست‎ ١ 

ا 0 
فردا يا سس فردأ روحش اذ علاقه وواستكى بموحٍ ردات زهيئى آزاد شود ١‏ 
ولى نك] نند| كر شاكردى بأ مهارت درراه راست سلوك كند ع وتفكر وتعقل 
ببردازد زمانى هير سد كهروحش از تمام علا'ق دنياى خا كى آزاد ميك ردد « 
سالك ماننئد دهقانى استكه بايد زهين را شخم وآمادهٌ زراعت تمايد تخم 
بياشد ) شارى كد ك4 ولى تمدثو اند كوف كن م.خواهم حاصل ررحت دن 
أمروز يأفردا بر سرك َعذلك رورفى عاد ك2 ومدصدول زراعت خودرا 


بدست مياورد 


١1١ 
بعلاوه اين مردم خيالبافى نميكرده وجهان بيرونى را وهمو خيال‎ 


نمى بلداشتهاند 

1 نكس كه موفق باحساس حالت مذ كورميشده براى هميشه خاطرة آن 
رادردهن خود محؤوظ ميداشته است »2 جنانكه در كتبمقدسه ابن مطلب شرح 
زير مسطوراست : 

هما نطو ريكه بادشاهىهمذبوعالييقامسال:و لدء محلتاجكذارىو جائيرا 
كه در [نجنكى رافتح كرداستدرتمام دورة زند كى بخخاطردارد يكنفر راهب نيز 
جائير | كددر نز ند كى معمو لو راترك فته و اباس زهدورهبا بيتبتن نموده ومحلى 
راكه در[ نْجبار<قيقت مقدسرا كشف كرده ظ ومكانىرا كه ازهر كناهى ياك ١‏ 
بلجاتو<-قيقترسيده وآنر| باشهود وعيان روبروى خود ديهه است بياد دارد 

بس در ايئصورت جه حلاف واقعى است اكر يكوئيم » جنين انتظار 
وأهيدى روح مردىرا كه از دودمان (سا كياهااست) بتكام عزسمت أ' 
زا د كاهش يخود مشغول داشته .وده » واو تمام اين جنكبا و مبارزه هاى 
[ميخته از سم و أميد را كهدر تاريخ ز ند كى تمام .برركان و بنياد كزاران 
دين و دانشواخلاق ديده ميشود ميد|انستهوبا آنها اشئائىداشتهاست» وس 


ار يكدوره رتحباى سحت فكرى وروحى ( جرا نكويم ؟ دوه ى جسمانى ) 


3 يك لحظة معن أدساس أراءش حديقى و يدون درو: ىََ در أو ظاهر شداه 


وا جون بدايش :ور معرفتىرا كه [رزوى اوبوده در خود احساس تمود 
آنرا نشاءة رسيدن بندات دانسته و در مقابل إن سرتعظيم فروداورد 
وازآن يس خود را (بودا) ) يعثكى جا شينى كه قأنونهاى حجهانى براى 
بوداهأاى بون نعيون 'لموذه ( ند اشمه ويراه أفاده اخ 2 | زسعادترو 
تععدىي كه نصيب أو شده ديكر انرا نيز برل خرردار سازد ؟ 

واكثر جريان حوادث جنين .وده » جكوه(بودا) براىشاكردانيكه 
أسهارا در راه قدس ووصول,حقرقت راهزمائى ميكرده آن|<ساساتدرونى 
را كه هقارن وصول بهدف و مقصود درشود داشته تشر يح انموده|ست ؟ 

ميتوان فت درميان بيروان (بودا) وحتى در وجدان وروح شغخص 
و برروى اين اسرار درونى برده وتشرى از تصورات فلسفى مدرسة وصور 
كتب فلسفة جزهى كشيده شده ولى خاصيت اصلى [نها ببوسته از ميان 
بن الراده وآأر دروت اهن قشر هو يد| أسرث ٠‏ و بدين معنى خلاصه ميتوان 


لين انديشيد كه أن داسةأ نْ بأائلا فسمتّى از أن صحيح أسث 


١١ 


در جائيكه جز وجوه احتمال جيزى نميتوان يافت انتقاد تاريخى 
نهيتواند قضاوت قطعى نمايد ٠١‏ كئون هر كس مجار است هر كونه بخواهد 
در اين مورد تصميم بكيرد » يأ از تصميم كدر فتن خود دارى 
كند ولى تكارنده بخود اجازه م.دهد كه نجه رأ راجع بوصول فرز ند 
(سا كياها ) بمقام بودائى در داسنان ذكر شد يك قسمت واقعى از 
تاريح بدأ ند 


فصل سوم أغاز ارشاد 


در هنابع و هدارك وآثار بودائى ؛ با آغاز اين فصل نوين از ز ند كلى 
(بودا ) فسمتهاى تاريخى بتفصيل شروع ميتود. وميتوان ملاحظه كرد كه 
هيئت قديمى ببروان (.ودا)جكو نه نخستين اقدامباى (استاد) وبيروزىهاى 
اولى بير هؤمنان وشكست مخالفين را انديشيدهاند, 

بيروان (بودا)مدتها در انديشة تشريح وثبت وقايعزند كى (استاد ) 
خود دودند ولى طبعا درنظر [نها لازم بوده است براى [غاز زاك كن و 
وابسين روزهاى حيات او اهميت خاصى قائل شوند واز «ه.ين جبهت بزودى 
شرح رد كانق او «صورت داستان در مده است 

هر كس ميواند بجر به موضوع ديل رادريابد ؛ 

5-5 ادقن يكعده روؤهاى كنواخت ؛ خاطره ها وحوادث 
مسدريج بصورت مبهمدى در إهده وبايكد يكن مثيه مبشواد وننها آثار بعضى 
لحظه ها وزماهماى درخشان وبرجسه بصراحت وروشئىناتىهيما ند( يالااقل 
دا صرا<ت و روشئى نسبى) ؛ ابن لحظه ها عبارت است از [اغازشروع بكار 
روزهاءئيكه همه حيز انها ا داثنه » وزمانيكه شخص راه مقصود رأ 
دريافهاست 

حبار دذعه هفت روز (حبار هودّه) 
ٌّ ل 

آغاز اين نوشته هاى بودائمى را جونبخوانشم بى سخنداستان انجيل 
هاى خود را بياد مياوريم 

بيش از [نكه سيبح دعوت ع.ومى إغازنمود ؛ جهل شبانه روزتمام 
در سايان مانده وباروذه واهساك سرهييرد » دراين ايام شيطان در كمين 
أو بود؛حيوا نا تيبر امو نش رافر | كر فته وه كناو فرت دكات بد هدش اشتغالد|شتند 


(بودا) نيز بيش آل انكه بأرشاد ببردازد حجار هفته روه دار در 
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نرديكى (درخت معرفت) سر برد واؤْ تعودث (نجات) بر حُوردار بود [نحه 
در اين هوضوعاذ اساس داستان ميتوان بآسانى دريافت جنين|ست : 

(بودا) بساز هبارؤةٌ دردناك و رنج خيزى فيروزمند كرديد » ولى 
قبل از [نكه بمبارزه هاى جديدى ببردازد اند كى بآرامش واستر اح تيرداخت 
نا از سيروزمئدى خود ني فتك أراة ؛ وبسشس از نكه.ندات ديك ران نير دازد 
زمانى در نك كرد تاخود لذت نحات را بحشه در هفت روز اول ) بودا) 
باى درخت معرفت بتفكر برداخت» نادرشب هفتم سلسلة علل ومعلولات را 
كدعلت رنج عالم وجودند از نظر غود كذراند و باين ترتيب بس از يك 
سلسله افكار وانديشثه هاى واسطه باينجا رسيد »<ازحر كت تولد نتيجهميدود 
از تولد بيرى ومركورنح وشكاءت ؛ زحمت وأندوه ونوميدى بديد مأ يد > 

الآر علت اولى ابن سلسله معلولات ان بين برودء كر نادانى نا بود كردد 

تمام نتايح وآثار آن م<و شده وراح نيز أن بين ميرود 

در ميان اين مكاشفات بوداى فرخندهحال قسمت هاى زير را سر 
زبان راند : «هنكاميكه دراثر تفكرات عميق ودقيق برهمن ازجهرةٌ نظام 
اندى تقأنب كاوه شود وميدء واساس و أاصل وفصلهرجيز براىاو كشف 
اكردد نكا دون شك نبايد ذرار كرد » 

سه دفعه درسه هنكام سدارى شب اين سلسله عالى و معلو لا ت سوسته 
كط كور [2ذ1) از أن كدراندو سرس ياتكوة مطاب را دأن نمود: 
« هتكاميكه در اثر تفكرات عميق و دقيق برهمن ؛ نقاب [ز جبرهٌ نظام 
ابدى بر كرفته شودء برهمن دستههاى شيطان را «زير خاك مدفونهيسازد 
واكاك دوكك: لعلال بيهن واوششيهن سكيد + 

سس جودت مدت اين هفت روز سيرى شد ( بودا) انديثه هائى را 
كه درآنها غور هيكرد ترككفت و'جاى خودرا كه زير درخت معرفت 
بود رها كرد و بسوى درخت انجير (آجابالا )١‏ رهسبار شد 


7 
و سرد هرك شطان 
در قسمت دازه ترى از داستانهباى مذكور قصة وساوس شيطان 


رادر ١بودا)‏ ذكر كردهاند ؛ عين همين مطلب در موضوع حضر تمسيحهم 
ذكر شدواست »© هنكاميكه او حهبل روز تنبا در بيابارت سن «ممرد 
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در معرض وساوس شيطان قراركرفت وحتى برش ازفرا رسيدن ايندوره 
شيطاهت 0 5 ميكرد آثار هدابت و ارشاد ربانى را در وى 
نابود سازد 

بدون شك اكر ادعا كنم خاطرةٌ صحيح ؛ ظهور موجادات مشخص 
يعنى ارواح خوب و بليدكه (بودا) كمان ميكرده است باآنها ارتباطدارد 
در داستان بودائى باقى ماندهاست از مفصد دور افتاده و باشتباه دجار 
شدهايم ؛ و آنجه ميتوان اظهار داشت اينستكه ظاهراً (بودا) وشاكردانش 
عقيدة عمومى هنديها را راجم بديدن ارواح ,ذيرفته و معتقد بوده|ندخود 
نيز [آنهارا مى بثلد : 

( مارا ) شيطان بد خواه متوجه كر ديد كه تبديد و تطميع هيجيك 
در < بوداأ > فدارد ؛ <جون او در زير درت معرفت تمام افكار 
و نمايلات بست ا كىراكاملا مغلوب كردوممكن نيست 7 ثاراين فتحوبيروزى 
رااز بين برد؛ ولى نا اين وصف هنوز روزنة ا«يدى براى شيطان 
باز بود زيرا “نصور ميكرد ميتواند (بودا) را وادارسازد كه نكلى بز ند كلى 
خا كى شك كردم ودر «نيروانا-١»‏ داخل شودء زيرا در اينصورت او 
خود انلها از كال شيطان رها شده و ديكران را نحات نخواهد داد » 
ابن قسمت را(بودا) بعدها براى شاكرد خود (1ناندا_؟)بطوريكه ذيلا 
ميتكاريم شرح داده است : 

« در آاين هنكام شيطان دخواه سن نزديك شد» حون نزديك 
من رسيد در كثارم ج.أى كرفت » اى (اناندا) جون شيطان بدغواهيهاوى 
من ايستاد اينكونه سخن [غاز كرد : 

اكنون اق انتاد فوطنه هال :ذو ( تووانا )دواد لكيه اف ودر 
كامل در ( نيروانا ) داخل شوء زمانى فر| رسيده است كه استاد فرخنده 
<الدر (نيروانا/ااخل شود 

« [ناندا » جون شيطان اين سخنانرا ادا كرد هن باين تر تيباو 
را باسخ دادم : 

اى شيطان موذى بد<واه ؛ من داغل نيروانا نخواهم شد نا [إنكه 
راهبان خردمند و دانارا سرو ود سازم ؛ [نهبا بايد سخنانمرا ادارك 
كنئد شر يعدم را دريابندو ب.موجب آن عمل نما مد » سبس آن شا كردان 
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بصير وكاردانيكه رفتارشان خوب و مطابق شريءت بوده بايد بانتشار آن 
بيرداز ند »ا نشريعت را انتشاردهئد ؛آنرا بعردم شهمانئد » سيا نش مير داز ندو 
وامر باجرايش :ايند نجه رااؤززبان استادشئيده اند توضيح دهند. اختلافات 
را بوسيله شرع وقانون از بين ببرند ؛ و باطرزى معجزه [ساعقيده و آئين 
هرأ ابلاغ كنند 3 

اى بدخواه شرير من در(نيروانا) داخل نخواهمشدتا ] نكهز نباىراهبه 
وخردهند را يبرو خودسازم (٠٠٠١‏ برحسب عادت وسبك نكارش بودائيها 
نجه راجع دمر دان راهب كفته ميشود ؛ كليه بكلمه راجع بزنان راهبه و 
كواهر اذ ومن اذو التعلاقةمتدركة.ودها ووساك واقيان ايسننه كر ارفيكروذ) 

اى بدخواه «وذى هن در (نيروانا)داخل نخو اهم شد »نأ روشزند كى 
مقدسى كه تبليغ ميكنم بين جهانيان انتشار يافه و رونق كيرد و بتمام 
عردم ابلاغ كردد 

اكذون بك يمى رم عدت داستان بأزميكر ديم 

در سه هفتة اول (.ودا) درجاهاى مختاف ولى همواره نزديك(درخت 
مءعرؤت) باقىماند ا (نعيم ا.دى ونحات) را درياس در<تيقت اين قسمت 
آغاز وكشايش يردءٌ نمايش وداستانى ميداشد كه قور دان آن (بودا) اسح 
و<وادث وبيش آمد هاى مخصوص از روى كنايه وقرينه اورا از اتفاقات 
| بده كنا عم 

(بودا)يا قيافة تحقير كنلندةٌ بر همئى رخورد كرد؛وهمين موضو ع باعث 
شد كه ميار زةٌ بير وزمندانة ود رابر عليه كيش برهمنى شروع نمايد »معلوم 
نيست باجهطر ز حير آميزىاين برهمن؛ :ا( بودا) برخورد كرده| ست تنهاهينو يسند 
كه سؤال زيررا اراسةادن.وده است : 

د كوتاما 3 يدانم حقمةقت وجود بك درهون حيست ) واجه خصيصه 
هائى ميتواند يكفرد راتنا مقام برهمتى بالا ببرد» » 

در خلال انديشه هاى درونى و كفتكو هاى<وددر زير(درختمعءرفت) 
(بودا) از اين برهمن جنين ,اد كرده است : 

< در صورتيكه قوانين عالم در اثر انديثه هاو:فكرات عميق برههن 
كشن ميةوة ) بر هملى بم ناعدر اض كر ده وفسكويقة و كه از مردم عادى 
هستى ومانئند | نها زاده شدهاى جكونه مدعى رسيدن بمقام بر همنى ميبا شى ؛ »> 
بالاخره (بودا) با باسخ زير خودرا ازمزاحمت او ازاد «يكند: 
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< برهون حقيقى كسى أست 331 تمام بدبها رااز خود دور كرده از 
نين وناءا كى مروف ووه ووخوة لط باقوع 

در اين حالت نه تبأ مخالفت هيج فردىاز بشر براى (بودا)ى اهميت 
بود بلكه قهر وغضب عناصر طبيعت نيز “وانست [رامش ابدى وسعادتى كه 
نصيب اوشده بود أرْ وىدورسازد طوف أنى برخاست ؛) علدت هفت روز سبللاب 
باران برسر أوءاريد ؟ سرما؛ طوفان وتار تكيهاى مهيب بأو هدوم [ورد؛ 
بأدشاه مارها ار جايكاء ينها نى خود سرون [إمده هف تدو ررد يدن أو بدحيد 
تا در برابر طوفاناو را مح<فوظ دارد ولى بس اذ هفت روز جونشاهده 
كرداس.ان صاف وابرها برا كندهشده ود را بازكرد؛ازصورت مارى در 
مد و شكل حوانى در ضور استاد استاد دستها را سينه #ذاردهناو 
درود كفتء ذا بودأ ( ون اينحالت رامث أهده كرد حلين سحن [غأز نمود؛ 

«فرخئده باد عزلت وتنهائى نيكبختى كه حقيقت را هيشئاسد وآنرا 
هى سئد! خو شبخت كسكه در سروسلوك شود ثادت قدم باشدو بهيجموجودى 
آزار نرسائد » خو شخت كسيكه هر شهرت وهيلى را در خود مغلوبٍسازد 
مهادت جاودانى أ أن تسن است كه ببواق نفس غالب اد » 

بكى أرْ امال مشجور ودائى ها حنين ف ورك : 

د ندات دهندة جبان كسى است كه در دوحةقبر طوفان همتكاميكه 
مار هفندور كرد ددن أو حلة/ؤدهاست؛ ودرتنهائى سعادتجاودانى و[آرامش 
را احساس ثمارد » 

س أزر وقوع <وادثى كه 2 دورة فر أرسيد 5١٠مردمى‏ أوحود 
ور خندهحال . (بودا) برخورد كرده واو را س«ئوان (بوداي ) سدودند قضا 
زا دونازر كان مسافر اؤنرديكى او 5نشتند »ركى از خدابان كهدردورة زند فى 
خاكى همراه نازر كانان بود [نهارا متوجهساختكه مسكن (بودا) ترديك 
وسزاوار سف ورا كى بان وجود مهدس بر سأناد خدايانى كه در حجهار 
تاحية جهأن فرمانروائى دار ند يك ( كشكول صدقه ) (ببودا) تفديم داشتند 
(بوداهاى كاءلل بدون داشتن كشكول صدقه هيج خورا كى نمى يك ير ند )(بودا) 
غذاى تقد يمى بازركا نان را ورد ؛ واين نخستين خورا كى بودكه بس از 
دوره اى طولانى تذاول فرمود 

ابن دونقر بازر كان بنام «نابوسا-١>و‏ (بهاليكا -؟) جون ديدند 
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( بودا)غذ!اىغودراتناول كردودستها وظرفؤش راشستدونفر بازركاندربرابر 
بأهاى او بزا نود ر] مدهجنين كفتند « مادو نفر كه| كنون! تخا رشر فيا بى حضوراستاد 
رأ دارم ؛ بشخص استاد و قانون و شريعتش يثاه ميدريم و أميد واريم 
نا آخر عمر ما را بعذوان بيروان و هوّهئان غير راهب خود ,ذيرفته و 
حفظ فر مايد »> 

آنها نخستين كسانى هستند كه بدوقسمت أز تثليث(بودا)يعنى خود او 
و شريعتش ايمان آوردند زيرا قسمت سوم يعثى (حاءعة راهبان) كه ركن 
سوم كشن ونان أست در انشكام ودوة نداشته إأست 

حجاى تمجب است دراين * ارشاد وراهنمائى محسوناست 
(بودا)هيج اشارةٌ بوظيعة اصلى ز ند كى خود نكر دهواست؟ 

آنا طريقة نجات وشريءت خودرا نبليغ نكر دهاست» 

آيا دراين دوره عدهاى ازْ :وده مردمرا س.وى<ود جلب نلمودهاست ؟ 

بطوريكه ذكرشد دونفر بازركان (بودا ) و شريعت اور! يدير فنئد 
درصورتشكه امر شريءت هنود بأنها ابلاغ نشده بود. 

نير كتشف ازنك كن ( بوذًا) دلبل ابن ن أبهام و اشتباه ظاهرى را توضيح 
ميدهدك ) زيراازهطالعه و ببدث أن معاوم مركر دد كه افد ن<قيدقت ودع نحات 
و ابلاغ آن سجهانيان دو امر مختلف و در آن دوره (بودا) نخستينقدم 
را برداش:ه ولى براى"! ,دام فجت دوم مشكو ك وده و تصميم قطعى نداشته 
است زيرا بدش ازا:+*اذا, ن تصممم تأجار لازم بوده'ستازشك و بيمرهائى يايد 

عن مدن 2-1 معدسه در 0 ن موضوع جنينحا كى سرت »© 

هنكا ميكهفر +نده <ال در تنهائى بسر ميبرد اين انديشه بخاطرش 
رسيد » < من[ نحفيقت ذرف را كه مشاهده و 0 مشكل ولى العلمك 
دهنده وعالى وبرتر ازهر انديشه ايست » وها خردمئند شايستكى دريافت 
آنرا دارد كشف كردمء قوآانث صد:ة ب#ثاور يوي برفراز ادن خاك تيره 
جهان بشرى درجنبشاست : دراين ورطة كش ادةٌ جهان| :سان براى خودجائى 
دارد ودربى ميل وخواستخويش درنتابواست ؛براى انسان كه بر فرازاين 
تيره خاك ودرصحنةٌ بهذاور كيتى درجنبش است بسيارمشكل ا تكه از راه 
انديشه 2 اصل علدت وساسلة بمو سئة عال ومعاولاات رادرياءدت» وكيك فكر 
مام تمايلات خويثةتن را رامعازد» ازموجودات خا كى قطع علاقه كندحتى 


<ود بسندى را دروجود خوشتن ازبين ببرد [رزو وميل را'ز وجود<+ود 
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بيرون نمايد وسرائجام در(نيروانا)داخل شود - اكر من بتبليغ آئين خوذ 
بردازم ومردم نفهمند جز ملالت وخستكى حاصلى نخواهم داشت : 

در همان لحظه قسمتزير ينظ راستاد وضيف وآ سيان [آورد»؛يش 
از آن هنكام كسى ابنسخئان رااز اونشئيده بود ؛ 

جه سود داردا نحه راكه هن در صمن مجاهدتهاى سخت خود يافتهام 
براى جهانيان [آشكار سازم» براى كسيكه وجودش انباشته از كينه وآزاست 
حقيقت بوشيده <واهد ماند »حفيفت رنجدارد اسرار آهيز وعميق وبرارواح 
خشن وثيره يوديده است » [آنكس كه اميال ست خا كى يردهٌ تاريكى در 
بير امونرو<ش كشرده|است تمدتواند <قيقت را درنيابده» 

هنكاميكه ابن انديشه بذهن فرخنده حال1مهد قلباً ماي لشددر راهش 
بساند و شر و تبلغ شريعت غود تتردازد» [نكاه خداى يزرك ( برهما 
شاءياتى  )١‏ انديشة (بودا) رادانست وااو اينسان سخنكوئى برداخت 
2 اآر بوداى زرك و كامل و هقدس هتمايل شود 45 خود در آراهمش 
بماتك و شر و نبليغ أي دازد جبأن :-أ.ود خواهد شد٠»‏ 

سس ( رهما شاهيانى) با إن اندازه سرعت كه مردى تتروهئد 
اند فوقو كفا نشيو نا ست ارو وو 85 85 كور ا انفد 
عرش برهمائىرا ترك مت ودر ترد استاد نمايان كشت يكدست غودراً از 
زير ووبوش درآورد ؛ زانوى راسج را روى زم نكنذارد ؛ دست هارا 
كد بكر متصل كرد ؛ وسوىق (بودا) بلند تموده حجنن أكعت : 

< اى استاد مرخنده <-ال » [آئين خود را ابلاغ 3 ؟؛اى أستاد 
كامل طر قت خويش را تليغ اما ؛كسانى را مينوانءافت كهار ]لود كيهاى 
رمينى ياك باشند ؛ ولى اكر شريعت بو رابا ابلاغ نشود نجات نخواهند 
يأفت ا ل ديل .رد) ان تر با أغوش باز <واهاد دير فت »© مس 
(برهما شاهيانى) اشكونه سن خود أادامه داد : 

«< در سر زفق مكد ا كتوق آئيئى ناياك كه مردانى كذاهكار و 
الوده آنرا تبايغ ميكّرده اند <دكمفرما بودهاست » اىخردمئد ,زرك » 
در ابديث را بروى ماركشا ؛ اى نجات دهندهٌ حهانيان [نجهرا كشف كردةٌ 
بما بفهمان ؛ كسيكه إن بالابرفراز قله كوه ايدتاده همةٌ مردم را مىسئد ؛ 
تو نيز أى خردمند سوى بالامعود كن :ا 7نجا كه قله هاى بلند حقيقت از 
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دوز بر زمين احاطه دار ند بالارو ٠‏ وازآنجا سوى عالم انسانى رنح كيش» 
كه رنج وزحمت :ولد وببرى ر|ا<ساس ميكند بشكر اى قبرهان شجاع كه 
ببروزمند كشتة ببا خيز » بسوى جبانيان بشتاب و ببوسته [نها راراهنمائى 
كن ؛اى استادبزركوار صداى خويش را بلند نما؛ بسيارى از مردم كلامترا 
درخواهئه بافت.» 

(بودا ) جون ازتأثير كلام خود وانتشارحقيقت مشكوك و بيمناك بود 
دعوت (برهما) را رد كرد ولى (برهما) سه دفمه خواهشخودرا تكرار نمود 
نا سرانجام (بودا) اظهار موافقت تمود . 

دريك بركه درميا نكلهاى آى ء نيلوفر هاى [بى وسفيدكه در آب 
ايجاد شده ودردرون اب بطرف بالا ميآيد بعضى ناز [نهاسر برنياورده و 
در اعماق آن كل هيدهند » دستة ديكر از تيلوفر هاى بى وسفيد كه در آب 
«وجود مده تاسطح بر كه يالاميا يند ؛ دستة سوم از نيلو فرهاى [بىوسفيد 
در آب رسته ولى اذ سطح آب سر بدر ميآورد 7ب كل [نها راترميسازد 
بجمين ترانيب جون بوداى فرخنده <ال با ديدةٌ (بودائى) جهانيان رانكر يست 
عدهٌ از موجودات را د,دكه رو<ثان از الايشهاى دنيا ى خا كى بلك بود 
وعدهٌ دكرى راناياك مشاهده كرد مردمى بافكر ومردمى بيخرد؛موجوداتى 
عالى وموجودانى يست كنوه كان عوتب وشنوند كانى بدرا مجز ىو مشخصن 
از يكديكر ملاحظه نمود ؛ مردم سيارى راهم ديد كه از انديشة زند كى 
جهان ديكر واز كذاهانخ+وددر بم بودند بس ازاين مشاهدات(برهما) رامخاطب 
أرار داده جنين كفت : 

« باب حيات جاودانى برروى «ردم باز باد؛ كسيكه كوش هوش دارد 
كلام حقيقت را بشئود وايمان بباورد ‏ اى (يرهما)من نا كنون برنح هاى 
بهودة خود در اراه تبليغخ حيقت ميا نديشيدم وار اينجهبت [نرا براى «ردم 
اش نكردم »> 

(برهما شاهياتى) دانست كهفر خنده حال خواهش اورا يذيرفته ائين 
جات راتبليغ خواهد كرداز ايثرو دريرابر اوبعذوان كر يم خم شد ازاورو 
كردا نيد ونا يديد كشت 

بموجب [آنجه از داستان هاي ميا بد مطابق ترتيب هذ كور [آخرين 

انع قهرمان (آئين نجات)از بينرفت ؟بيمها وشكها مغلوب كرديدو (بودا) 

صحيم رفت دانشى راكهخود ازآن [رامش يافتداست بجهانيان ابلاغ تمايد 


15 ٠ 
خطاية (بودا) در نبارس‎ 
يا نخستين كسيكه سخناز كيش نوين (بودا)شيند كيست؟‎ 


بموجب داستان هاء (بودا) بيش از همه از دونفر استاد راهبى كه 
درجوانى از آنها طلب راهئما ئى ميئمود ياد كرد 

او كمانميكردا كر مطلب خود را ينبا عرضه دارد خو|هند فهميد ؛ 
ولىبا الهام البى دانست كه هر دو مرده اند؛ شايد هم مرده بودندء|مااين 
كه (بودا)بيش ازهمه بخيال انبا افتاد مطلبى است واضح زيرا يعقيدةٌ او 
هيجكس باندازةٌ ايندو نفرشايسته نبود كه براى نخستين بار حقيقت باوعرضه 
شود واكر(بودا) بيش ازهمة «ردم ديكر شرح بيروزيهاى كرانبباى خود را 
با انها درميان نمى كذاشت حق ناأشناسى بود ؛ در هرصورت موضوع اين دو 
نفر مشكوك|است ومعلومنيست (بودا) آنان زا ديدهو[ئينخودرا ابلاغ كرده 
ياشد زيرا كسان يتوق نام نستين بيروان او«ادشده اند ءبنا برابنميتوان 
اطبار نظر كرد كه فوت آنها ببشاز شروع رسالت (بودا)بودهاست 

بنا براين ممكن نشد كسانيكه در بيش معام (بودا) بوده و همجنين 
بنج نفر مرتاضى كه در جستجوأها ومجاهدات ,ا او همقدم بودند بكيشاو 
در]يند ونغستين شا كردان او كردند ‏ 

يلج نفر أهد تأميرده بس از [نكه مدنها با(.ودا) براضت هاى 
سكت برداختئد جون ديدند او درمرحلة سير وسلوك زهد ورياضت را نرك 
كفت اورا رهاكردند . ولىجون مس كنآ نها در (نبارس) بود(بودا)در[غاز 
امر بموجب داستانها بدانسوى شتافت ا انها را راهئمائى كند احتمال رع 
ميدهد كه اين قسمت ازداستا نهائ بودائى متكى بم نابم قديمى بوده و باحقيقت 
مطايق باشد ودر هرصورت(نبارس) درذطر بودائى هاشبرى امت كه براى 
اولين دفعه عدهٌ «آئين نجات» را درآن شنيده وبدان ايمان!وردهاند 

اكنون سعى مااينست؛ طر زبيان (بودا)راكه عادت داشته است بدان 
سبك آئين نجات را بيأهوزد باداقت نشاندهيم ,و براى اين موضوع صر فا 
شقل داستان قديمى هيبردازيم؛ اين داستان قهرمان خود يعنى (بودا) رادر 
آغاز كار بهمان وضع وحالتى كه:اآخرين لحظةرند كىطولانىخود بودهاست 
نشان «هيدهدء زيرا براى راهبانيكه شرح زندكى (بودا) رانوشته اند و ما 
اطلاعات<ودرا بدانها مديونيم (تكامل تدريجى درطول زندكى ) استاد غير 
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مقهومنبوده زيرأ درروحبودا ىكامل كه بخارج از جهانر نحخيز ارتقاء بافته اسثو 
در اين عالم <وادث نيست كه نقص داشته بأشد تكامل جه مءئى حُو أهدداشت ؟ 

درضمن سر كشت وتاريخ رمطالبى كه دربيرامون (خطابة بودا در 
بشارس) تكاشته شدهءطر ز نيان عالى وسربك باشيكوة مخصوص كتب مود س 
بودائى «شهوراست ؛ هتن امسر دكت جنين |است)» 

2 فر خنده حال متصل منز ل نمزل راهبيمائى كردا »مار س)ر سيد :ودر 
عمارتى كهير اىشكار كاه بناشده بودو (ايزىياتاباب١)بامداشت‏ وبئح :فرراهب 
#عبود در ان #مز ل داشتند و'ردشد 2 بأ 'فراز دور اوراد.دند كه زديك 
ميا بدو ميأن حود جين كفسئن : 

رفقا شخصى كه نزرد ها ميآيد (كوناما) إستشكه زهد ورءاضتراترك 
كفت وبر ند كى مرفه برداخت هأابراى اواحيرامى دائل نميشويم و ينخاطر ورود 
او از جاى خود حر كت تميكنيم ٠كشكول‏ وروبوش اورابيز أميكير يم تنها 
باك لون ابر اك بورق كوه ع كلم كه )| كر قي ا لح لشت 

ولىهرجه فرخندهحال ناما بزديك ميكر ديد أن تصمسم آنها سست 
ميشد وسر انجام بىاخيار ما-تعبال اوشتائشه يكى روبوش وكشكول اورا 
"كن لقاو كر كر سو تزاف شعن وى هما كرد؛“وسومى آببراى شستودشوى 
باها ونيمكت براى جاى بياى وى بيس |اورد افر خمدهحالبرفراز كر سى نشست 
وسيس بأهاى<+ودراشسدت 

بنج افرزاهد درضمن صحيت (بودا) رانااسموناكلمة رفيق ميخو اندند 
واو دراين موضوع با نهاجنن كعت : 

2 اكراهبان انا نكامل را «ااسم نو انيد واو را رفيق خطاي تكنيداى 
راهيان | سا نكامل وجود مقدسو( وداى) زرك است 

وبر اعيان كراشن هاف كود و انار كنية :تراه (اقحات اادرالة) بالشدهده 
است» منشربعت خودرابشما ابلاغميكام؛آنرا بشماءيآ موزف اك رتعليماتهرا 
سروى 5 درمدت كو تاهى ؛ جوائان اصيل انه هاى <ود را ترك كمته 1 
زند كى دابا نكردى برميكز ينيد وسعادت وزند كىءالى نصيب شما واهدشد 
وق ارورود كن تكو شنا شتةيو | نا ووب ادر و وكواهيه 4 > 

جونفرخنده حال اينكونه سخنان را دأننمود ينج نفر زاهددرياسخ 
اوجنين كمتند :<اى كوتاماء دوضوق_كنتدوسا رق با وجوة تموين ها وريادت 
هاى سخت ننوانستى بكمال مادوق انسانى واصل شوى يعنى مقام دان شككامل 
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واكشف و شهودر| كه نصيب مقدسين و يرركان أسث نتواستىدريافت 
كنى جكو نه| كنون كه رياضتراترك كفتهوز ند كى مر فهو[ سوده دارى ميخواهى 
يكوال اشنا لى برسى ودانش كامل ووسيع و كشف وشهودر| كه نصيبمقد سين 
وبزوكان است دريافت كنى؟» 

فرخنئده حال درباسخ ابن سخنان جثدن فرهود : 

<اى راهيان » مردكاءلى دررفاه واسايش زند كى تميكند » اومقاصد 
خودرامرك لكفته وتسليم خوشيها وزند كى مر ذه 1ه اعت ءاىراهدان 
مر دكامل وجود مقدس و(بوداى ) بزرك است : اىراهيان كوش هاى خود 
را بكشائيد راه جات از مرك يانه شده است »من شريعت خودرا بشما ابلاغ 
ميكئموآ: را تعلء م مندهم ) اكرشما [«وزشمرا تنوك دليف درمدت كو تأهى 
جوانان اصيل خانههاى خودرا نرك كفته زندكى بيابانكردى 47 
و سعادت وزدد كى عالى نصيب شماخواهد شد و در اينزند كىحقيقت را 
شناخته وآنرا دربرابر خودخواهيد ديد.»» 

إيشكو نه مبادلةُ كلام براى مرنبةٌ دوم وسوم هم نك رار كرديد وسوس 
فرخنده حال بان بلح نفرجئين فرمود ؛ 

< إيا متوجه هستدكه ا كدو هنحكاه الي 33 نه با شما صعيت 
نداشه بودم !» 

بلح نفر راهب در باسخ كمتند .آرى توه ركز ابن سغنائرا اداتكردهاى 
جافةر نوكا | عدة | تر 

2 اىراهبان . مر د كاءل وحودمعدس [(بوداى)بررك|ست ؛ اى راهيان 
كوشهاى خودرا تكش فين راه نحجات ازهرك يافيه شدهاست٠٠٠٠‏ تاآغر» 
فكاة باحلفر زاهب از نو كف هاى قراخ نل محال كوش دادنكه أارى بد قلت 
كوش دادند وافكارخودرا منوجه دانش ومعرفتساختئد وفرشئدهحالخطاب 
بأنبا جين در مود )2 

2 اى راهبان دو سرد و دو اننها وجود دارد » [ سكس كه درعالم 
معئو بات ان مكاد بايد ازانها دورق جريد؛ اين دواتهبأ حجست ؟ 

داري قن مطابق امال وخواهشهاى فسانى كه يست وهخالف روح 
و ناشايسته و بيهوده است. ديكرى زندكى [ميغته با رياضت و زهادت 
كه آن نيز نيره وناشاستهوبى نتيجه اسث 


اى راه.ان 5 مرد امل <ودرا ار أن دو انتها دور كاهداشة»و رأه 


؟ ؟١‏ 
اعتدال وحد وسط ميان زدوراه رايافتهاست ؛و آن راهىاست كه حدم را 
ميكشايد » روحراشكفته وروشن ميدارد» وانسائرا بآرامش »روشنائىداش 
و بالاخرهبه( نيروانا)مير سا ند 
اىراهبانميدا نيدا بن راهى كههر د كاهلى كشف كر ده|ست كه جشم راميكشايد 

روح را شكفته وروشن ميدارد وانسانرا بأرامش ( روشنائىدانش وبالاخره 
به ( نيرو|نا) هير ساند كدامست ؟ 

ابن راه مقدسى است كه داراى هت شعبه وراه ذرعىاست باين شرح 
عمندة ياك © ارادة باك ؛زيانباك »غيل باك ومائل زه كر ياك كوشش 
باك ؛ حافظة باك ؛ انديشة ياك 

أاىراهيان'ينستراءهيا نه اكه هر دكا لى كشف كر دهاست وجثمراميكشايد 
روحراشكفتهوروثنميداردوانسانرابآرامش؛روثنابمىدانشو(نيروانا)مير-]ند 

اى راهبان توجه كنيد ؛ با آن حقيقت «قدسى كه راجم بر نحاست براى 
ا ا 3 لالد رنحاست » بيرى رئج است »هرك راجاست ؛ 

بيوستكى با[ نكس كه اسان اورا دوست تميدارد رج است »جدائى 
از كسيكه انسان او را دوست ميدارد رنح است ؛ بارزوى خود نر سيدن 
ردح است »و خلاصه 6 عي كه هورد 0 سثر نع است » ( على 
يلج دسيه عناصر واءورمكه وود دادى و نفسانى انسان ازآن تشكيل 
يافته استو [نها عارتئد از بدن ٠‏ إحساسات ٠‏ تخيلات ٠‏ تمايلات ٠‏ ادراك 
يا شناسائى ) اى راهان :وه كديد لا آن حقيعت معدسىرا| كه راجع 
بعلت و منشاء راح ياسهام براى شما سان كثم : 

حقيقت رح در اثر ( تمايل «وحود ) سداه.شود ءان تمايل ب«وجود 
4 (شكئ هستى ) اسان رااز يكنوع ولد جدنيد ينولد جدييد ديكرى 
فيكثانك و:وو:وتال إن لذت وغوه يتندق بيدا مدودؤاء را الشوق.و 
| ستوافق در بى لذت ٠يبرد‏ و خلاصه حفيقت رنح عبار تست از طاب لذت » 
جستجوى هستى » +واسةتن زنك في جاودانى وابديت 

اى راهان توجه كنيد 7ا آن حفيعت مقدسى راكه راجم بنا بود 
ساختن رنج وداروىآن درياقهام براى شما بيأن كنم : 

براى ار بين بردن أءن ادق و طلب بايد هيل و خواسترا كاملا 
بين برد يعلى [ءر| ترك كمئه و ازعتكااين خودرا نحات داده وجائىبراى 


ا 
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اى راهبان توجه كنيد راه نا بود ساختن رنج همان راه مقد سى 
أست كه هشت شعبه وراه فرعى دارد : عقيدةٌ باك » ارادهٌ باك » زبان ياك 
عمل باك' وسائل زنذدكى باك» كوشش باك حافظة باك ؛ 
انديشة باك» 

اى راهبات :وجه كنيد : حقيقت مقد سىر| كه راجم به راح يافتهام 
براى شما كفتم » بدانيد كه اين انديشه ها را كسى بيش از من تكفته و 
نشنيده است » ولى جشم بصير ت هن بر جهرهٌ اين دانش كشوده شد » و 
عرفت و دانش وكشف و شهود نصيب من كرديد ٠‏ 

) عين يانات بالادر موضوع سه حقيقت د يكر نيز تكرار 
ميشود ) 

« اى راهبان در 1 نروز كاردراز كهاينجهار <تيقت مقدس را بطور 
كامل و واضح نميدانسةم در تحت سه عذوان )١(‏ و دوازده قسمت معرفت 
كاهل و شهود صادق نداشتم ؛ بخوبى هيدانستم كه در اين جهان خاكى و 
وجهان خدايان ؛ جهان ( مارا ) و حجان ( برهما ) درميان تمام ٠وجودات‏ ؛ 
زاهدان و برهمنها و خدابان و انسانها هذوز ب.قام عالى بودائى واصل 
نشدهامء ولى اى راهبان ازآنهذكام كه اين جبهار حقيقت مقدسراباوضوح 
كاهلم وا روى بصيرت و كشف وشهود صادق در تحت سه عذوان ودوازده 
قسمت دريافتهام آرى ازآن هنكام اطمينان ياهتم كه دراين جبان خا كى 
و حهان خدايان » جهبات (مارا) وجهان(برهما) ؛ درميان نمامموجودات؛ 
زاهدان وبرهمنها ؛ خدايان وانسانها مقام بودائى واصل شدهام و اين 
مقام را شناخته و ديدهام و روح من براى هميثشه نجات يافته و از بند 
رها شده است ؛ابن اخرين تولد من است واز اين س براى هن تولدهاى 
جديدى نيست »© 

اسكونه فرخنده حال با ينح نفر زاهد سغخنك.ئى برداخت ؛ 1نها با 
خر مندى كاملى سخناناو را سارك داسته والمجيد كر دئد 

اين بود سخنان ( بودا ) در( بنارس ) كه به-وجب شهادت 


فاكتانها اغارإزقاة انكاف فيان عيروو قا أردانكه إن أن اهام دز 





)١(‏ معرفت (بودا) بهريك از جهار حقيقت در نحت سه عنوان زير بيان 
ميثود (ابناستحقيةقت مقدس راجم بر نح)اين حقيقت مقدسرا راجم بر نع 
بايد فهميد ) ( هن ابن حقيقت مقدسرا راجم براج دانستهام ) 


١» 


دعوت را با ابن عبارت بياث كردهاند :< بودا جرخباى قانون يا شريعت 
خود را بحركت آورده |است © 

از احاظ تأربخى اين مطلب مورد توجه واقع شده است كه [يأ 
خطابة بودا در (بنارس) همين استكه در بالا ذكر شد يا خير ؛ رجه 
نكارنده در اين موضوع كاملا مشكوك است ولى در عين حال بايد داندت 
سخنان اين خطابه داراى اهميت اساسى است» حتى اكر فرض كنيمكه اين 
سيانات مدتها بعد أو (بودا)اختراع شده ,أشد بازدر اهميت و عظمت [نها 
نبايد شك داشت» زيرا با اطمينان كامل ميتوان ادعا كرد كه اينها 
كلماتى نيست كه در موقم معين وبرحسب نصادف ذكر شده باشدء بلكه 
حا كى از انديشههائمى است وجامعة راهبان قديم حدق داشته است [نهارا 
خلاصة قسمتباى إساسى #عليمات استاد بداند ودرميان[نها مطالب إساسى 
كه بردنناى محدود افكار جامعةٌ راهدان حكمفرما بودهاست ديده ميثودء 
وهستة هر كزرى تمام آنانديشههاموضوع (نجات) است ؛ آرى تنها (نجات) 
يعنى [نجه انسان را ازبند رها ميسازد و راهى كه اورا بنجات. راهئثمائى 
ميكند قسمت مهم تعليمات(بودا)|ست كه درخطاية « بنارس»6مورد بحثاست 

خدا وجهان انديشة يكنفر بودائىرا بود «شغولندادته ؛ واوراتكران 
نميسازد » يكفرد بودائىفقط يك|نديشه دارد وآن اينسن كه . در اينجهان 
رنحخيزومحنت زاجكونه بايدازر نجرهائى يافت؟ باسخاينموضوعرا بطوريكهاز 
خطابة (بنارس) «فهوم ميشود باز مورد بحث قرار ميدهيم 

فخستين بير و أن (بودا) 

هنكاميكه سغنان (بودا ) باءان يافت غريوى تند ار درون زهيرت 
واز خلال تمامجهان خدايانبر خاست وجنين شنيدهشد < وجود مقدس (بودا) 
درنبارس جرخ قانون را كار | نداخت » 

بنج نفر ؤأهد درتحت سر ير ستى ( كند| نا-١‏ ) «يعنى همان شخصى كهارآن 
فيعد ينام( كنداناى) توبه دهلده معر وف كشت 514 (.ودا) خواهش كردند 3 
آنها را درساك يبروان خود ديرد وآثيننوين را ءآانها بياموزد » (بودا) 
با سخنان زير [نها راتعليم داده وبذيرفت ؛ <اىراهبان نرديك ببائيد» انين 
منكاملا ابلاغ شدء با قدس وتقوى زئدكى كنيد نارنج نابود شود» يباين 
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رتيب جامعة بيروان (بودا) بوجود آمد و نخستين كارمندان آن همين بنج 
ثفر راهب بودند» (يودا)خطابةٌ ديكرى راجدع بنايايدارى و بيبود كى نمام 
مو جودات خا ىى ايراد كرد ؟ أبن قسمتدر روح ينج نفر ااه ا لين نموده أن 
ها را بسر منر لقدس. وغظءت واص ل ساغت » ميتو ان كفت دراآن هتكام قش 
وجودمقدس يعلى (بودا) و بنج شا كردش درعاام و<ودد|شناد 


اتقمارأء فين بو دأ 


ود ير تمد اد كروويه كا اأرؤقه كشت ف اتخداتين كبن 45 عدار آن بج 
نفر ( يبودا ) كرويد شخصى بودمو سوم به(ياسا ١)ءاو‏ از <انوادة ثروت ئدى 
بودكه در( بنارس) مسكن داثئنه ؛ يدرومادر وزوجة اوضر بوعظ و ارشاد 
(بودا)كوشداده عقيدة اورا بذيرههاندولىرسمادرسلك بيروان اووارد نشدند 
دوستان سيار (ياسا) يعنى جو|نانيكه ارهبمتر ين خابواده هاى< .شار س» و شور 
هاى اطراف آن:ودند در سلك راهيان در [متاين وبأ بن در بيب عد كر وند كان 
بيشصت نرسسد ؛ (بودا) آنهارا باطرا ف كدور ورستاد نا كيش او را تبليغ 
5-7 و بد دن جودث حأ معة راهمان سرعت توسعه يافن قدرت و سرءعت الثثشار 
أين رهيانيت «خصوصأ مرهون كوح كردن دائعى ومسادرت ادراد آن ازجا نى 
بجاى ديكر بوده است “زيرا ابن جامعه كاهى اينحا بود وكاهى انحا 
ودر كير 3 داى ٠‏ خيلئف بك إلى 7 5 و سس أردنده لبان ميشد 6 رن لسامب اتحه 
ار منايع و 001 انا يك حو براى فر ستادن بيروان خود باطراف و 
ارخ انها أىسغخذان وانك در داده است : ا وان من »2 دن از نماأمعلانق 
انسانبا وخدايان رهائى يامتهام شما نيز اننا روا من ارثمام علاثق[نسان 
هأ وخدايان بحأت يافتهارد يس راى سعارت وات عدواى مشمار ؛ براى 
عقت نسيت بجهانيان براى نيكة*واهى » ويراى ندات و سعادت خدايان و 
سانا عن رن أئرد وسشافيك تيك ٠‏ دو بشقر م أمأ يدازيك ج بت جن 5ك 
كنن) ]فنا كود انون آئينو كدشىرا تبايغ كيد كه [غازوميان و انجامش 
. ارك وسروزهاد افت» ظاهر و باطن م ليم كنيد 3 0 هب ى د 
درست و باك و 0 دوق ر ععود.ت هبك ) دراءن دهان وود هائى 
لوه 45 1 رود كو كارو اقم اسان ا كن وار خا ينا دويدا فو لي كل 
إٍ 


ع |ء عه ٠‏ 0 5 #ارمة.ى إلى : 
من من بانهأ ابلاغ شود ندات تغدو أهاد بأوت؛ أن عردم بأ [غوش,از كيش 
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هرأ هى يلير ند) أىشا كردان من يز شخصا بدهكدةٌ رئيس سياهيان يعثى 
به (اورولا) ميروم 7اآنجا آثين خويش را أبلاغ نمايم 

در داورولا» درحدود هزار نفر ازيرهمنانوتار كان دنيا كهدر جنكل 
ها )رشت كته مكواتة داشتئد ؛بدوجب قوانين ( ودا ) اينعده ما مور 
آتش مقدس قر بانى بودئد ودررودخانه(نرا جارات١‏ )غسل ميكردئد؛ سهيرادر 
برهمن أز <أنوادهٌ (كاسايا؟) زعامت و رياست اين راهبان را بههدهداشتند 
(بودا) سوى يكى از انهارفت ونائيروى خارق عادت خود يادشاه ههيب 
مار ها راكه در محل قربانى (كاسايا) جايكر بن دود مطيع ورام ساخت 
برهمنها كه از و<ود او نتءحىبآمدند اذ أو دعوت كردك زمستأن را نزد 
انها سابد ء (بودا) دعوت اها را شطبيرفنه ودر جدكل زديك صومعة 
(كاساءا) رحل اقامت افكند ؛ وهر روز در[ نعادتكاه غد| صرف سكرد؛ 
معحزه هاى بر در بى مقام بلند أووا بر برهمئان ثادت كرد ؛ خدابان ا آسمان 
ل ميكر د لد 5 مو عظة أو 1 كوش دهند>2 أبن موحودات اعهانن شهأ 
مامد شعلةهاى [ش هيدر غشيدند » (كأسايا) با كمال تحب هقام فو طبيعى 
مهمان خودرا درك ميكرد اها نميتوا'ست براى اطاعت و بعموى او تصميم 
تكيرى؛ نوشته هاى قد.مى در ايتخصوص جنين حاكى است : 

درا نهنكام فر خندهحال بأ خود حنىي اند شد :2 مدتبااستاينهمرد 
بىفكر ؛ خيال ميكيد 5ه (بودا) على رز أهد يزرك تروى مع<زه [أسائى دارد 
ولى مأشدمن مقدس وعالى نيسدت » وسيس الصميم كرفت شد اورفته درقدششس 
فود كند كاه ارخئدوحال,ه د كاساءا» زاهد(اوروولا)جنين 5فت : « كاسايا؛ 
تو مقدس نيستى ' نو هذوردررأه قدسو7قوىوارد تشدهاى» توهذوز نميدانى نراى 
مقدسوعا ليقدر بودن ووارد شدن درطريق قدسو تفوىازجه راهو يايدرفت » 

حكاة «كاسايأ» ى راهد دررار قدهرائفر خندهودوال بزانودرامد؛ 
وسلات كنت :5 ل[ ااقتاة...رموو لمعه عتا دن رونا افق تون نطلك» وان 
فرخنده<القرار كرفته ؛ سدثو طند تعليمدات أورا فرا كيرء »> نمأم فر كوق3 
هائى ؟هراجع »شبير هذهب دادن بيروان(:ودا) و كر ويد نباو وحودداردشبيه 
بعجمين دأسةأنسءث وكاهى داسناساى 51 شخ مرةجا نى رامز معر فى ميك ند 
كدع.ء هأ :و سط هستاد وازاحساسات عمين وعواطفعالىخالى نميباشند ولى 
تكندو انف ١‏ كانه كه بايد نمونه هائى از حبات ذردى وشخصيت اصلى را 
اوتشيقته نينا يتن 
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دو برادر (كاسايا) و تمام تاركان دتياكه در سرامون آنها بود:د كيش 
(بودا) رأ بذير فتلك شاد أن يك زكته ثأر يخى بأشد وا 3 اين كته را 
در مام مواءد مشابه تاريخ تكراركنيم كاملا صحيح است ) كه در إغائ 
بيدا يش 8 و درسيان نخسةا.ن درو أن هر عقيدةٌ <ديد كسا اكه زووم 
انان آوودهوائد مؤمنان حدى ومعتقدين حقيقى كدش قدسى, وماقبل بودءائد 

خلاصه در اثر تقس هذهب (كاسابا) تمداد كروتد كا,. سووا بكدئمه 
107 تفرر سمدو ابن هرئت مذهنى از (اوروولا)سوى بانتختايالت(ما كاد )١‏ 
يعني شير (راحاكاها_؟) كه زورك آنا بود رهسار شده و'زديك شير 
ويك دك خناو ان توتق كرون ([سي؟ او 1ن )اسان دواق طووتك 
آمدن (بودا) را نار ار ششد بأهمر اهان بسارى ازشبر ها ويرهمدهااز 
شهر خارج شد زيرا سيار مايلبود استادىرا كه آوازةٌ شهرش تارامهاى 
دور رقته يث:اسد جونهردم ديدند (بودا) و(كاسانا) بأو 0 لدنييه 
تيكو لك قوق كناك ازابن دو اسساد و كداء.ك شاكرد است» ولى 
هايا رحا كاد خود لتدشده در برابر قدهيهاى (نبودا) بزابودر ]مده 
ا ا فر خناده حال استاد ومولاى دهن أست من ره او هسام » 
(نودا) درا يادشاهوهر اهاش وعظ وشليغ برداختهودر نتسجه( بمبى زارا) 
ازبيروان واسته بحاءعءة راهبان كرد يد ؛ عدهٌ زيادى ازهمراهان او نيز از 
او شووف كدوية ؛ آين بادشاه أز إن هنكام ببعد ودرتمام مدتدرازز ند كا نيش 
كي ارصميمى تر دن <مابت كبند كان («ودا) ق| كن ذا نوق اودروتد 

بموحب داستانها درهمينهتكام و در هس نشهر (راجاكاها) دو نفر 
ازشا كردان ( بودا) نام (سارييوءا )و (موكلاءا-ة) ادو بيوسةند ؛ اين 
دو نفر در جاءعة راهبان سيار ٠حدرم‏ بوده وبعد از 5خ صاستاد در درجةً 
اول اهميت قرارداشه اند 

«ساريونا» و <.و كالانا» اصلا برهمن وبا يكديكر كاملا دوست 
وصميمى «ودند ودرآن هذكام در شبر < رإجاكاها #اوو نياو كا دف 
بكى از راهيان انان كرد ء يعثئى يكى از رؤساى زاهدان صحرا تشيرة 
| در آن*وقمعدةًا بنكو نهزاهداززياد ودهاست) ينام (ضيا كا باح ) سين دزو بن 





ا 
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وبطوربكه «شهو ر است در ضمن سير وسلوك و تحرىحقيقث و جستجوى 
معأ سن روحانى بأهم مان سته بودند كههر كدام زودتر راهنجات از مرك 
رايافت ديكرى راآكاه سازد ؛ روزى (ساريبوتا) يكى از شاكردات 
(بودا) را بنام (آساجى -4) هتكاميكه وى دركوجههاى شهر(راجاكاها) 
بر أى كر فتن صدقات برسه ميزد ملاقات كردء واورا كاملا آراميافت »نجابت 
و برد كى از هيكل و قيافة او [شكار و جشهان خود را بزير انداخته بود 
نوشته هاى هربوط دراينمورد جنين نفل ميكللد : 

هتكاميكه (ساربيونا) اورا ديد باخود جنين انديشيد » «محققا اين 
شخص يكى از راهبانيستكه دراين جبان بمقام قدس رسيده ويادرطريق 
آن داغلشده اند» بنابراين من! كنون نزد او رفته از أو جلين يبرسم : 
«رفيق بدستورجه كس دنيارا ترك كفتة واستاد نو كبست؟آئين وطريقة كدام 
راهثما را بيروىميكنى ؟» اها فورا انديشة زير بغاطر (ساريبوتا)خطور 
كرد :2 اكنون موقعيت نداردكه ازاين راهب سؤال كنم زير! درشهر ودر 
ميان خانه هاحر كت م.كئد تا صدقه 5558 نوتر أ قبت اورا مانند كسيكه 
از اوانتظار كيك ونصيبى دارم بيروى كلم » 

([ساجى) صدقات را دريافت كرده وازهمانراهيكه رفته بود بر كشت 
ودرآن هنكام (ساريبوتا) نزد وى رفته سلام ودرود و'حيت آغاز نمود و 
بس از مبادلهً تعارفباى دوستأءه ؛ يهلوى أو قرار كرفت 

حون (سارسوتا ( راهب سابان كرد ببارى ) [ساجى ( آن زاهد 
بر كوارا يناد جنينكفت:« رفيق ؛ قيافة تو «ازاست ؛رنك تو ياك وروشن 
اعت » بكو بدانم بدستورجهكس دارا تر ككفتةٌ واستاد نو كيست؟ آكئينو 
عار يقةٌ كدام راهنما راييروى «يكنى ؟ 

( آساجى) جلين بوى باسخ داد: < ساماناى بررك : فر زند فرخندةٌ 
(سا كياها) كهازدودمان نيا كنا .وعوة أمده دنيارا ترك كفته أاست » و من 
نام أو وبدستور وى دئياراترك أمتهام » آن وجود فرخنده حال استاد من 
امت وهدن بير وطر يقة اوهستم .» 

(ساريونا) كفت ؛< رفيق . استاد نوجههيكويد ؟ تعليماتاوجيست؟؛» 

([ساجى) باسخ داد . «رفيق من تازه بيروى اورا اختيار ددا 
مدت زيادى نيسث كه دنيأ راترك ؟فتهام : بتار كى اين ائين ونظم أو بن 
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را يذيرفتهام ؛ بنا براين نميتوانم كاملا آين وتعليمات او را بيان كنم واى 
روح مطلب وجان كلام را باختصار هيتوائم برايت شرحدهم » 

دراين هنكام (ساريبوتا)راهب يا با نكرد به([ساجى) زاهد بزركوار 
جنين كفت » «رفيق : هرطور ميدانى عملكن ؛كم يازياد هرجه ممكناست 
براىمن شرح بده »اما ازروح وحقيقت حر فيزن ؛ قلب منتنها [رزوهند 
ابن موضوع اسثت » جرا بايدتنا ابن اندازه بظاهر وعبارت برداخت» سبس 
([ساجى) براى (ساريبوتا) شرح ؤيررا ازآئين (بودا)بيان كرد: 

«يكعده از امور معاول يكعلتند » (بوداى)كامل علت [نها را تعليم 
ميدهد » ويايازيافتن وبانجام رسيدن آنها راميا موزد اينست طريقةساماناى 
بزرك »> اما جون (ساربوتا) راهب بيابان كرد ابن كلام راشئيد حقيقت زا 
باوضوح وصراحت مشاهده كرد واين هءثى واقعى ركه « أنحه يديد هيأ بد 
درمءرض نابود شدناست »© ”:شخيصداد واز ايثرو به وابالس »كنت «أكر 
آئين وتعليم (بودا) جز آنجه كفتى نيست تو بحالتى خالى ازرنج ومحنت يعنى 
آن<التى كه هزارها فون نر كيقى 5 لشتة كن از آن كاه وده أست 
واصل شدهواى» 

(سارييوتا) بس از دنيدن ابن سغذان نزرد رفيةش< مو كالانا» رفت 

<مو كالانا» بمحض ديدن او جنين كفت < رهيق قيافة تو باز است» 
رك نو باك وروشن است آيا راه نجات اذمر كرا درياهتهاى ؟» 

«ساريبونا »> درياسخ او كفت 2< ارى رفيق عزيزم راه ن<ات از 
مر كرا دريافته ام »> وسبس از ملاقات غود ,1< [ساجى>اورا| كاه ساختو 
در نتبجه <مو كالانا» بدون هيج شك ودغدغه «قيقت را روشن وواضحعدريافت 

(-انجايا) استاد اين دو راهب سيار سعى كرد آنبا رانرد خود 
نكاه دارد » ولى ؟وشش او بيهوده بود زيرا آن دو نر باعدهٌ بسيارى از 
تروان (سأ دايا ( بح أنب عمارتيكه (بودا) در آن متثرل داشح رهسبار شدند 
ودرنتيجه مقدار زيادى خو نكر م از دهان (سانجايا) بيرون ريخت (بودا) 
اين دو نفر رفيقرا ديدكهبسوى او ميآيند » ويه سرامونيان خود كفت اين 
دو نفريكه نزرد من مياينه ازربترين ونخستين شاكردان من خواهذدبود» هر 
دو نفر بوسيلة شخص ( بودا ) راهنائى شده و بيرو اوكرديدند ءنوشتههاى 
بودائى دراين موضوع جئين حكايتميكند ) 

درآن هتكام بسيارى ازجوانان متشخص و اصيل (ماكادا)باين منظور 
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كه باقدس وتقوى زند كى كثئد تسليم وبيرو فرخندهحال شدند ؛ ازاينجبت 
دردم بغضب [مده جلين ميكفتاد دكوتوماى زاهد [مده است ثا [طفالمارا 
ازما بكيردء ؟وتاماى زاهد 7مدءاست نا زنأن را سوه سازؤد» كو تاماى 
زاهد [مدهداست :ا كانون خانواده هارا خاموش كند » اخيرا هزار ثفر راهب 
دير نشين شاكرد اوشده ودويست وينجاه فرراهب دورهكرد ازشاكردات 
(سانجا يا) ببروى اورا ,ديرفته|ند ؛ عدهٌ بسيارى ازجوانان متشخص و نجيب 
راق (ما كاذا)وتافاى واهدا: معحظظ امال :وقيلة عو رقن قر آرداده| تمان 
قدس وتقوى ؤند كى كنئد > 
وجونمردم بيروان (بودا) راءيديدند باينترتيب بآنها ناسزا ميكفتند: 
د« راهب بزرك1مده است تادر شهر (ما كادا) كه بر فراز كوه بناشده| ست مسكن 
كز يندء اوتمامشا كردان (سا نجايا)را از كيش سايقثان بن كنو ]| ننو اق ولى 
بايد ديد جه كس خوداينراهب را از كيش خودمئحرف ميكند ؟ » 
بيروان ( بودا) كه متوجه شدند مردم متغير شده وسخنانى دربارة آنها 
ميكو بند موضوع را بعرض فرخنده حال ر-اءدند و اودر ياسخ آنها جذين 
فت : [بنزمزمهها دبرى “يراوه » زيرا ففط هفت روز ادامه دارد وبس از 
آن كاملا بدست فرأهوشى سبرده «يدود اها كر #ردم بأ كن أبن جمله ها : 
<راهب بزؤك|مده اس ت تادر شهر (ماكادا) كءبرفراز كوه باشدهاست مسكن 
كز يند؛ اوتمام شااكردان دسا جايا»را از كيش دا بقشانبر كر داثيده|ست ولى نايد 
ديد جه كس خود اين راهبرا اركيش خودماحرف ميكند ؟4» باشما بمبارزه 
برخاستئد » شما نير بااين كلام ياس آبهارا بكوئيد: 
دنوابغ وهردان كامل ؛ با حقيقت كلام خود مردم را از كيكن سابق 
رميكر دانئد اكرست [نكه ميخواهد بدا نشمتدىق كه بأنيروى حقيةقت عتيدهٌ 
مردم ر| انغيير ميدهد توهين كند » 
ولى بدون شك در كوجه هاى شهر كه هردم با زبان «ندو نيش دار 
سحبت ميكلزد از ايسوى و [آنسوىميان دوستان و دشمئان استاد جوات 
أسزاهائى رد وبدل ميشد. مانيز نمونة از حملات مخالفين وجوابهاى حاضر 


[هادة موادةين رأ ياد كرديم 


فصل حبارم ‏ كر فو د 


جون دونفر رأهب معروف ومءتبرى كه ذ كر شد تغيير كيش دإده جزء 
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بيروان <بودا » محسوب شدند نظريات سوء وبدكمانى و اضطراب مردم 
«راجاكاها» آرام شد 

نا انحا سر كذشت «بودا|» مرتب درئوشته هأ وداستانباهطوراست 
ولى باين قءت كدمير سد دنباله [آنقطع ميك ردد وهتكاميكه أآخر بنمسافرتها 
ووداع ورحلت استأاد «هورد بحث تر ارهميكيرد مجدد| سخن آغاز ميشود :اما 
راجم بدورةٌ طولانى زنهد كى (نودا) درميان اغاز ارشاد وبسايان عمرش 
يعلىدورةٌ كه يش از حهل سال يطول انحاءهمدهاستمطا لبى كه شبيه بلس كدكرك 
بيوسته ,اشد درداسةانهاى قديمى نميتوان يافت و هطااب مسطور عبارنست 
ازمجموعة ازسخنان بسيار وخطابه ها وبندها كه'زرنان (بودا) تقل كردهاند 
كه بارةٌ ازآنها ساختكىاست وقسهتى هم صحيح ودرست است؛ ودر آغاذ 
هريك از اين+طابه ها وسغئان ازوضعخارحى مجلس . مكانى كه درآانك 
(بودا) سخئرانى كردهاستواشغاصيكه هورد خطاب يا مستيم بوده اند 
صعحدت ميشود 

الثر اموررا ارُوجبةٌ خارجى مورد مطالعه قراردهيم متوجه ميشويم 
كه انحه در داستانهباى هر بوط اند كى (سودا) فل كمه كدورة مبهم و 
يكنواختى را دشر يح كراده|ست ولى آنجه واقم وحقيفت ابن وجوداست براى 
ما فاش و[إشكارا يست 

ايا ونه و درحة هنكام در روا (بودا) فراضية مخصوا سس راحم 
2 نك الى وحهان كه بسروان+ودرا نيز ازآن كاه ساخته بيدأشده است ؟ أيا 
بحه تريس و ”أ نه إدازه عقيدة بخود و وظيعة راهتمائى خويش در وى 
تقوابت يافته اضت؟] تأمكر هندى و اإسقاد مسلك هاى دينى هند در فكر و 
مقأصدا.ن امقاة انين أرقة وه علكس العمل ىدر ان وجود آوردهأست ؟ 

ازاين كوه يرسش ها سيار است ؛ ولى انكس كه منئانم 
اطلاعات مارا از زير نظر تكذرائد ازهمة انها يكمرتبه صرف نظر ميكند ؛ 
هأ نيز در اين ١اره‏ هيج نمدانيم وتوانائى كباطلاع را هم نداريم 

55 جه ه.:وإن كرد ؟ شا كارق كةقكوان 'ارة تمتك ؛ مجموع ا ثار 
متفرق و اطلاعات مخا'هرراكه داستان هاحاكى است بدون تشخيص زمان 
جمع آورى كرده ودين نرانيب ازتعايمات وزنه كى (بودا) و روابطش با 
يررك و كوجك وبا عدهٌ شا كرؤائيكة در دراهون شخص اوبوده|ندو باعدة 


بيشترى از بيروان وءخالعين وحريفانش :ويرى درذهن ايجاد كنيم 
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ولى أيا ميتوان بدينترت ب وبوسيلة جمم آورى آثار بحقيقتتاريخى 
(بودا) بى برد ؟ خير.زيرا ابن معجموعه نمونة روح<يات جمعى ر! نشأن ميدهد 
نه مشخصات يكفرد را بءمى وضم بودائى هاى اولى را توصيف ميكند نه 
آثار شخصى <ود «يودا » وأ ؛ مثلا نظسسر نجه رأ راجم دش خص سقراط 
(نه بسر وآناو)وهشخصات أو ميدأ ثيم أز اين معدموعه أميتوان نسيت ( بدودا)دانست 

وأى أ وجود اين هوان نقصى كه در اطلاعاتخود راجم(سودا) بدان 
اشاره كرديم خود يأاعث اعتياد واطمينان م خوأهد «ودزيرأ اين نكته رايايد 
داست كه هدو شتان كعوو نمو ب4 هااست ؛ودرآن كدورئياءكد در حس ةعدواق 
اشخاص ممفردى كهذونَ مخ صواض ل .ةودن دارند دو 2) هما نكو نه كه كياهها در عدت 
تأثير كور كورانه وسخت قواى طبيمى مير ويند وبزهرده ميدوند » افراد در 
سر ز هين هدك » د نيأ آمده وار دما مدر ووك واد هى أست كه ثيروهاى طبيعى 
جبرى جر انواع و نمونه ها نميتواند «وجود آورد ؛ لهأ در 1<ا كه نسيم 
ار ادى ميوزد شخصيت و ارادةٌ انسان بدون هيح قيد و احبار و ساكمال 
سرافر اذى وه ردن و مسط 5 درحنان محيطى مم كن أست فردىق 
جين أمرى غير هسكن 0 ؛درثمام افر ادنكه درهنظومه ها وداسةانواز د كر 
آنها *ورد بحث 2 ١‏ عوك كنوت وفدرت طء عث يكلوع حاات مشتر ك 
وصلا مث عجيدى هشهود أست )2 نمام أين اشخاسن مانند سابهها و عكس هائى 
هستاد كه در وجود [نهاخون كرم وهجانآهيز جارى نست ؛ كو يا اين مطات 
ازآنجا ناشىاست كه اديات هندى نميتوا.د تنا سر حديكه زندكى فردى ءا 
مشخصأت «خصوص شروع ميشود أ#وذ كند : وأاكر أزاين موضوع نائى نباشد 
يس هر بوط بتجيست ؟ 
أمست ودرناريخ أفكار وعقائد همد ببمحو جه أن شخص ضحت تممشكود بلكه 
ه.واره ازروح عمو هفى1 دواد ( عنى 1 نجه راعات وكشن مقدسة <ودروح 
مقدس (وداها / ممأ مل ) تمكو درهيان "ست اخلاصه درهندوستان همه جمز 
«عاول بكروح عدومى وكلى وغيرفردى است » فرد هم ببشاز [نجهروح 
وفكر ععوهى درأو و جود أورده حدزى نمسدت م 

حال آنا نايد اعتراف كرد 1" هم.ين قانون كلودر [غاز وو كيين 
بودائى هم حكمدر مأ دوده أست ؟ 
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بطوريكه آثارقديمى حاكى |ست شاكردان و بيروان بزر كيكه در 
بهراءون استاد بودهاند مانند (ساريبوتا)و(مو كولانا)و(اوبالى) و (آناندا) 
كاملا همانئد يكن كر نك ظ وتصوبرى كهاز شخصيت آنبا شده در درجة بائين تر 
عيبن تصويرى أست كه اؤْ شخصءت (بودا) كرده اند )؛ ودر واقع كر حنين 
نبود أنسأن دجار اشكال ميشد » زيرا فرد خلاصه و تجسمى از روح ح_امعة 
رهبانيت است واين روح اجتماع وتظاهرات <ارجى آن از روح (بودا) و 
راه ورم كن او «زحمت قابل تفكيك بوده است 

در ميان دورءٌ (بودا) وهذكام تكارش داستانى كه | كنون راجم به 
زند كى او دردست است مدت ؤمانى فاصله ,وده است ودراين مدت وجود 
هاى لابق و شايستة بيدا :ندند كه نهضاح بزرك بودائى را در راهنوينى 
هدايت كنند وآثار شخصرت <ودرا برآن ثبت نمايئه : در رهبانيت قديم 
(بودا) مانئ د كلساى مسري شخصى مازئد (سنبول ) وجود نداشتهاست ولى 
ابن نكنه موضوع مهمى را [شكارا ميسازد بعنى ثابت ميكندكه قسمتباى 
اصلى نبضت بودائى جنانكه ازداستان ها نيز بر هيا يد عين همانست كهشخص 
( «ودا) ونخستين شا كردان او بوجود [ورده اند ؛ اللته ميتوان ادعا كرد كه 
دروجود (بودا) سوغ وقوهٌ خلاتيت مخصوصىمو+ودبوده است» ومردم كممايه 
وهنو سطى كز ند كى وشخصيت اورا توضيح داده و ثبت كردهاند بزر كى و 
شوغ اوراناتضوزات هنن:ومكر كوك غود كانه اند ؛ ولى اتبيتوانتك كدت 
كه [هااز اصل وإساس اورا نشناخته اند 

اكئون بايد داندت كهداكر محموءةً ار واطلاعاتيكه ازنوشتهها و 
داستانيا مستفاد ميثودهورد :وجه قر اردهيم و ازاحاظ تأر خى دقفت كافى 
كار بريم فقط كمى ازآن هارا «يتوان صحيح دانست ولى اكر ارنقطه نظر 


عاللترى ماء <٠‏ وعهرا در نظر كير يم صحدت [أثرأ ميتوان تضمين .ود 
زنه كىروزانه(بودا) 


فصل مسافرت و فصل باران درهر سال جديه (بودا) وشاكردانش 
| بمسافرت ومداى را باستر أحت فكذراتنات درماه<رُوار:_» 


لو ذت مدنى ل 
رس ار كذشين كر ماى خشك وسوزان نا.ستان تودههاى يررك ابر و غر ش 
هاى رعده تزرديكى موسم بأدهاى ,ارانى را درهندوستان اعلام ميدارد در اين 


موقع ازسال از قديميترين ازمنه نا كنون هنديبا خود وخانه هاى<ويشةن را 
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براى ابنفصل كه درائر باران هاىسيل آسا جريان زند كى متوقف ميكرود 
مهيأ ميساز ند درهفتههاى متوالى بارانهاى تند در بسيارى از نواحى مردم 
رأ مجبور ميسازد در كلبه ها و اقلا دزدهكدهها بمأنئد وارتباط نبا با مردم 
نر دريك ومجاور بءات جويبارهاى بزرك وسيلابها و طفيان رود خانه ها 

قطع ميك دد 
در بكى أرافت بودائى حلين مسطوراست » «.زركان آشياءة خودرا 
بر فرازٌ درختها ميسازند ودر فصل بارائى در 1نجا ينهان شده بسرميير ند »> 
افراد جامعه هاى رهبانى ( بدونشك تنها درزمان (بودا) جين نبوده بلكهاز 
مو قعيكه درهندوستاندينداران زندكىصحر|ا نشينى بر كز يدها ندحال جنين بوده 
است)؛مطيع بن قا نون تغيبر نأبذير بودهاست » ودرسه ماه بارانى ازسير و 
سفر صرف نظر ميكر ده ( درازد كى شهرهأ ودهكده ها كه هداياى «ؤمئان 
خوراك [إنها را 'نامين ميثموده در أرامش و سكون يسن مييرده! ند اين 
انزواىمطاق دايلديكرى هم دارد وآن اينستكه جون فصل بارانى دردثئيال 
خش كى سو زان تابستان فراميرسد در هرجا نيروى حياتى بيداروكياهها و 
حيوانات تازه بوفور ببدا يدود وجون قانون مقدسى كه بموجب [ن(تيايد 
عتى يستثرين «وجوداترا ازبين برد و يا بأنها آرار رساته ) نيايد ثققض 
شود مسافرت غيرمسكن اسستزيرا درهرقدم كياه ياحروانى يايمالغواهد شد 
از انجبث اسمتكه در هر سال (بودا) سه'ماه بارانىرا درمحلى 
اقأمت هي كز لك وعدةزيادى اؤشا كران در بير أمون ا 3 مأمدند تا ابن 
فصل را درخدمت استاد بسربرنه بادشاهان و ثروتمندان براى ايذكه او و 
شا كردانش را درباغها ومنزل هائيكه براىجامءة راهبان [ماده كرده بود 
مهمانى نمايند بر يكديكر سبقته. كر فته و كاه :امشاوعة وير | عند رداك 
فصل بأرانى سر مير سيك هافر نها شروع ميدد (بودا) درحاايكه عدة از 
شا كر دان همر اه اويودند ار ايسوى بداندوى ».رفت ؛ طوريكه كتب بودائى 
هنا فنك سهد نفر وكاهى تايأ نصد نفر درخدمت أو بودد . در سيارى 
شوارع و راهباى بزرك كه مخصوصا راهبان صحر! كردو بازر كانان مسافر 
برأى رفت وآمد اا مك1 مؤمئان بناهكاهها ومنزل هائى براى( بودا) 
وشا كردااشٌ ساخته يودند » راهيا نيكه ل (بودا) رأ تبليغ ميكردند در 
نز اهائى سكونت داشتئد . ابن منازل نيز بناهمكاه راهبان صحرا كردبود 
وهر كجاكه «مزلى وجودنداشت ابإنقبيل «سافران درزير درختباى إنه , 
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موز استراحت كرده و ياشب را بروذ مبآوردند 

أبن مسافر نبا بيشتر در نواحى شرفى ومخصوصا در كشور هاى قديمى 
(كازى-١)‏ (كرالا-١)و(مكده_7)كه‏ بكشورهاى مستقل محدود بود بعمل 
ميامد ين تواحى اهروزٌ باسم (اود ‏ 4) و(بهار-ه)معروف است ؛ ولى در 
كشورهاى هندغر بى وضم كاملانوع ديكر بوده أست.» ريرا| نجامر | كز قديمى 
تمدن (وداها) اسث وبرهين هائيكهدر آن نواحى سكو نت داشته كاملامغالف 
و دشمن نهضت هاى دينى هشرق بودهاند ؛ ولى كر روايت هاى بودائيها 
صحيح بأشد در اين سرزمين ها نيز در اثر مسافرت هاى (بودا) تاثيرهاى 
<زئى بيدإشده امأ ناجيز وفقط درهنكام عبور او بوده است ؛ هدلتوقف و 
و مئز لكاهباى مهم (بودا) را ميدانيم » معمولا نقاط انتهائى شمال غربى و 
جنوب شر فى جو لا نكاه زند كى صحرا كردى (بودا) بوده اسث دو شبريكه 
اقامتكاه بأدشاهان( كزالا) و (مكده) بوده يكى موسوم به (ساواتي-6)و 
ديكرى (راجاكاها/) ناميده ميشده است ( ا كنون اولى را (سبه مبه -8) 
و دومى را<راجكير_-؟4ميئامند) ورحومة اين دوشهر جامعة راهبان بودائى 
مالك بار كباى زيماى متعدد بوده و در[نها ساختمانهباى مختلفى متناسب با 
اوازم زندكى صومعه نشينى بريا داشته بودئد 

در كتب مقدسه معمو للا اين كاخها رآ انكونة نو صميف تَكنين :7« نهاز 
شهر خيلى دورو نهزياد نزديك ,آن است ؛ راه ورود و خروج با شكوه و 
مجلل است هر كس بدواهد ميتواند بآسانى درآن راء يابده روز هاكمصدا 
وشبها كاملا سا كت و ارام است ازقيلوقال واجتماعمردءدوراست ! ابن توصيف 
مختصو ص جا .كاهى است كه برا ى وشهنشينى وانديشة درتلهائى مساعداست»> 

«ولووا نا >٠١‏ يعنى جنكلخيز ران كه سا بقاتفر جح كاه بادشاه< بمبى زارا» 
و( ببودا)وجامعة راهب أن او اهدا كرده بود با توصيفى كه درمالا از اينقبيل 
كاخها شد مطابقت داشته است ويكى ديكر از اين جايكاهب-ا كه مشبورتر 
بوده موسومبه <زناو|:|-١١>ونرديك‏ «ساواتى»واقم بوده است اين قصر را 
جواأنمرد ترين بيروان ,ا حميت « بودا» يعنى يكى ازبازر كانان هند موسوم به 
الام اس روود و1 
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« [ناتابينديكا »١-‏ بوى أهد| كرده بود : آثار منظوم جامعة راهبان 0 أن 
دو باغ رأ حجنن نوصيف ميكلد ؛ 

<رُتنأوانا») سشه وباغد لفر يبومحبو ى أست و خردمندان از آن 
عبور كرده وشأهزادةٌ حقيقت در آن هنزل نمودهاست آرى 1نجا سرمئزلى 
أست كه روح را خرسئد وشادمان ميسازد 

ثرا كن مقدسه راحم بابن باغ وكاخ بحث تميكند يلكه ساختمان 
هاى منقش وخطوط برجستة مقبرةٌ بررك (ببارهوت_؟) ثابت «يشمايدكه ما 
جه اندازه اين هدية (1ناتايندتك) از.روز كار ديردن درميان جامعة راهبان 
بودائى معروف بوده است » ميكويئد ابن شخص جوا|نمرد در جستجوى محلى 
بودكه شابستكى سكونت (بودا) وشاكردانش را داشته باشد و تنها يارك 
مجلل شاهرادةٌ (زنا-؟)راداراى تمام مزاياىمطلوب دانستولى اين شاهزاده 
از فروخنن آنث إمتناع داشت و سر انجام بس از مذاكرات طولانى 
(1نانا بينهيك) آنرا خريد ودرمةابل] :در طلا داد كه سطح باركرا ميبوشاند 
و سدس آثرأ ( ببودا) غديم كرد ؛ و أبن مسكن سيار هطاوب وهورد يسئند 
(بودا) واقم كرديد 4 انسار اذ كتف مقدسه كهسخنئان وخطانءه هاى(بوذا) 
را نقل ميكلند با ابنكلمات شروع هيشود: < دراين هنكام بوداى «قدس 
در ساواتى ؛ در زُبأوانا كاخ ([ناتاسنديكا)منز لداشته أست » 

درؤند كى نيا با نكردى و صعراندينى (بودا) و ذا كردانش مبتوان 
صحبتى از وطن بميان]وردء و منرلهائي مانئد (ولووانا) و (رّتاوانا) را 
«خصوصاأ ميتوان وطن آنها بأءيد ءاير:_كاخها در زد يكى مراكز يررك 
زند كى هند يهأ واقعودرءن حال از 'الوقيل شهرهاى .ررك بر كنار بوده است 
اين جايكاهها دررور كاران ببشاز (بودا) مح لاستراحت و1راهش بادشاهان 
وبزركان وده ودرزمان او راهيان ققير بالباسهاى مخصوص +ود در آن 
ها كر دش اشتغال داشتهاند ؛ وجاءعة راهيان فرعا 1 جهان جه حاضر 
وجهغايب مالك اين املاك قديمى بادشاهان بودهاست :دراين باغها مسا كن 
ومنازل برادران راهب » خانه ها » دهليزهاىسر بوشيده ؛ سالن هاىبررك 
ومغازه هأىخوراك فروشىوجود داشتهاست » اطراف بر كدهارا درغتهاى 
سدر و ميوء هاى لذيذث فر| كرفته بوده ودرختهاى أنبه تأفواصل دور بوى 
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عطر منتشر ميساءته است » درتهاى زيباى خرماىجترى بر فراز نودةٌ 
انبوه بركها بالا رفته ؟و درخت(نياكردا )١‏ بركهاى سبرخود راكسترده 
و ريشه هاى هوائى أن جون براق باز كشت برمين بطر ف بائين سرازير 
ميشده خود درختهاى تازه كرديده وأكاهوارهها وغيابانهائى از برك تشكيل 
هيداده است وظاهرا سايه وهواىخنك دريئاه آنها انسائرا بتفكر وانديثه 
دعوت مينمودهاست 

( بودا) قسمت ههم زندكانى خود وشايد با هيجان ترين وهؤثرترين 
دورةٌ آنرا در ابن «حيطيسر برده أست ودرهمين جااست كه مردم ازراهب 
و غير رأهب دءته دسته براى ديدن او وشنيدن سخنانش هجوم هيا وردهاند 
از شهر هاى دور نيز هسافرانى مياهدند : ابن هسافران عموماراهيانى بودند 
كه صيت وشهرت عظمت آئين (بودا) بانها رسيده بودوبس انتمامشدننصل 
باران براه ميافتادند نا استاد را از نزديك ديده ما او مواجه شونه 

5-3 مقدسه درآاين #ورد جنين حا كى | ست: 
برحسب عادت؛ راهيان ,س از للشو فصل باران براى ديدن ذرخنده حال 
حرا كت ميكنندوعادت( بوداى)فرخندهحال برا ين جارىاست كه بالطف ومهر بانى 
و با ابن سختان بدأ راهيانيكه ارراههاىدورميا يد كفتكو نمايد : اى راديان. 
آيا روز كار باشما مساعد است ؟ 1,7 وضم شما خوب است ؟ ]يا وسيل 
ارتزاق داريه ؟ آيا فصل بأرانرا در آرامش وبدون كشمكش كذار اندهايد 3 
ا 

ازيكى ازعؤمنين نام (سنا؟) حكاءتى نقل ميكنند كهزكر آن در 
اينجا بيمورد نيست : اين شخصدر ١‏ ]وانتى-7)سر زمهينى كداز نواحى زند كى 
( بودا ) خيلى دور بود بدنيا آمد و در همان ناحيه ببدايش آئين جديد 
را شليد و درخود احسأس كردكه هيل دارد در سلك بيروان أبن عقيده 
ميحسوب كردد ؛ مددتسةسال تامل كرد تأموذق شد در [نسرزهين دور أفتاده 
ده نفر راهبىرا كه وجودشان براى تشكيل شعبهاىاز جامعة راهبان لازم بود 
كرد آورد ٠‏ ويكروزكه دركوشة نلهائى بسرميبرد انديثةً زير در ذهناو 
بيدا شد : « من سغنان سيارى راجم بفرخنده حال شنيدهام » ميكويند 
جنين و جذان است ولىهر از بأ اومواجه نشدءام » اكرراهنمائ من اجازه 
دهد مل دارم وجود مقدس فرخشئدهحال و ( بوداى ) بررك را ازترديك 
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ملاقات كثم » 

راهنماى وى كه از ميلاو 1كاءشد جنين اظهار كرد : 

< سيارخوب (سنا) برو وجودهقدس فرخنده حال و( بوداى) برركرا 
ارك ل و ددا وخر عرد .دز هسل بورد ا 
شادمانى ميبخشد ؛ <واس و روح او دوحال آراءهش أست أو در معاهدة 
با خويشةنببروزمند كرديده|است ؛ و بيش ازهر كس بحال سكون وآرامش 
رسيده أست ؛ اوقهرمانىاست كه <ود را آرام ساخته و بر خويشتن مسلط 
تر وبر <وأاس <ود لكام زده وآنهارا درتحت اختيار خويش آورده 
است» (سنا) بسوى ( ساواتى ) يعنى [نجا كه (ودا) در (زتاوانا) كاخ 
(آناتا ببنديكا) سا كن بودرهسيار كرديد 

ازاين قسميل مساف ران دسده دسته سوق اقامتكاه (بودا) مي مده ]ند و 
بديرائى و تعارف ميان دسته هاى تازهوارد وبرادران معذوى [نها كهسا كن 
نحا بودهاند مبادله ميشدواست ؛ مطالب تازه راسكديكر ممسكفتلد ؛لوازم 
سكونت مسافران رانهيه ميكردند » ودرضمن تمام اين اعمال صداها وقالو 
قيل هائى كه براى اشخاص خارجى غير مانوس است ولى براى شرقيها در 
ابن موارد عادى وضرورىاسك شنيده ميشد بطوريكهدر كتب مقدسههاز اين 
موضوع جد! شكابت ميشود 

شهرت (بودا ) عده بسيارى از مردم غير راهب را نيز از دور و 
نز ديك سوى او جلمب ميكر ده | فير ٠‏ آأين مطلب را در خلال موضو عبهاى 
ديبكر بأين ترتيب بقل كردهاند : «مردم ازشهرها و كشور هأى دور حر ات 
كرده إرأى «هورت وصلاح|نديشى نزد كو تاماى زاهد ميا يند »> 

اغلب هنكاميكه (يودا) نزديك مقر سلاطين توقف ميكر د بادشاهان؛ 
شاهزاد كان و بز ركان با عرابه ويا فيل از شهر نيرون [مده وبخدمت او 
ميشتاضند و از اوسؤالاتى هيكردند يا سخنان او كوش ميدادند يكى ازاين 
مجالس در اغاز رسالة (ثمرةٌ زهد) تشريح شده است و تصوير يكىاز اين 
محافل در نقش هأى برجستة (ببارهوت) ديده ميشود؛ | نحه در رسالة نأميرده 
مسطور است جنينحا كى ست : 

يادشاه (ماكادا)مو سومبه ( آجاناساتو-١‏ )درش ماهتا بكاملماه| كتير 
كه نياوفرهاى [بى كل ميدهد وموسوم به شب( نيلوفر [تى )!ست روىمجتابى 
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عدارت خود در هواى (زاد نثسته مشاوران ودربارياندربيرامون او بودند 
در اين<ال ( 7جاتاساتو) بسر (ودهى١)اينسخنان‏ را ازروى تعجب و تحقيقٌ 
ادا كرد :< واقعا شب ههتاب زيبائى است » امشب ههتاردلر با است » واقما 
اهشب مهتاب با شكوه است وانسان را بشادمانى وسرور ميخوائد»واقما 
امشب از مهتا بآثار خو شبختى هويدااست ؟ يا من ترد كدام زاهد يابرهمن 
برو)تا روحم از شئيدن سخنان او خر سند وبهرهءئد كردد ؛ »> هريك از 
حاضرين زاهدى راهنما را بيشنباد كردند اما (جيواكل؟) طبيبشاه دوحال 
سكوت بافى ماند ٠‏ 1 نكاه ([جاناسائو) بسر (ودهى) ,طبيب+ودجنين كفت 
: < دوست عريزم ؛(جيواكا)؛ جرا ساكت ماندهاى ؟» 

اعليحضر نا » فرخئده حال يعنى وجود مقدس بوداى «زررك با عدم از 
شا كر دان وسوصد نفر ازراهيان درباغ انيه من منزل كرده اند » راجم باو 
يعنى« كو ناماى» فر خذده حال سغنان سيارى شايع أسدت ؟#ردم در مد والمحيد 
او فيكو شن !؛ اوفرخندهعال أست ؛اومقدس استء او بوداى يزرك است »2 
او دانشمند است » اواز نمام جهانها | كاوامدت ؛ اوءاليترين*وجودات|است» 
هما نكونه ك1 فرم كاوها بول تربيت مركتيه :او داز |ورووش عد هن 4 أو 
راهن.اى خدايان وانسانها است ؛ أو بوداى يررك أاسثت »ء اعليحضرنا برويد 
وسخذان أن وجرد كرامى راكوش بدهيد ؛؟ ممكن است درائر شئيدن سخئان 
فرخئده<ال روحتان آزاد وشادمان ا 

بادشاه أمر داد فيل هارا براى سوارى خود واهل<رم مهيا سازند ؛ 
مواكب ساطنتى در آن شب ماهدان و در برنون:ور مث. ل ها وارد باغ 
(جيو ١كا)‏ شد ؛ ودرهمين باغ (بودا) سخنان مشهور <ود راراجم ( شمرةٌز هد 
وتموى ) براى شاه بان نمود او نيز دربايان همين جلسه تغيير كيش دادو 
از بيروان وابستة (بودا) كرديد 

9-0 مقدسه قسمتهاى هر بوط بين كوه ملاقاتها سيار زياد إاستو 
هيج شكى نيدت كه اين نوشتهها قل وقال ها و صحبتبهائى كه در خصوص 
(يودا) شايع بوده استمنعكس لميسازد 

بدوجب آثار مكتوب ونوشته ها جون باى (بودا) ,شهرمستقلىمير سيد 
خانوادههاى ,زرك وأغنان و اقر اف ان وري ستقبا نومير فننه در ( كوزيئارا”م) 

ا ا 
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(مالاها١)‏ يعنىافر ادغانوادةفرما نرواىنشهر براىعر ضتبر يك مقدم( بودا)از 
شهر خارج شده و براى اطلاع نيز جنين 1 كبى نمودئد « هركس براى. 
ملاقات فرخندهحال از شبر بيرون نرود بايد مبلم بانصد ٠٠٠‏ جريمه بدهد» 
هنكام ديكرى (بودا) بيكى ازهه.ترين شهرهاى مستقل هندوستان يعنى شور 
زرخيز(وزالى-١)‏ رسيد جوانان اصيل غانوادة (ليكاوس-) بركالسكههاى 
زيبا سوارشده ,استقبال اوشتافتاد » بعضى از ]نها لباسباى سفيد بوشيده وبا 
زيور هاى سفيد خودرا أراسته بودند برخىديكر بالباس هاىزرد وقرمن 
و سياه بودند » جون (بودا) [تهارااز دور ديدبشا ردان خودجنين كفت » 
شاكردانقن:ف هركن ازشنا كه :وستة البى اس وصتن ازغدارآن را نديلاة 
است ددتة جوانان <ليكاريس» را بتكرد وآانهارا تماشا كثد > 

غير ازجوانان <وزالى» يكى ازشخصيت هاى برجستة شهر نيز ,ا 
شكوه وجلالى نظير آنهأ باكااسكةٌ خود سوى «بودا» [مد اوزن فاحدة 
بود موسوم به 52سابالى-4>و«بودا» وشاكردانش را براى اهار درباغ 
ود كه درختان انئة سيارداشت دعوت كرد ويس از صرف ناهار أن باغ 
را < سودا»> و حامعة راهيان او اهداء ندود 
خلا صه هردميكه دربيرامون (بودا) ديده ميشده از اين قبيل بودهاند ولى 
براى تكميل اين فصلدسةديكرىاز مردم راكهدرهندوستان سيار زياد بودهاند 
اكلام روق 41 أ رن عردو اوست وان معدت لاون وااقا: لف رسة وفا 
جدال بودهانده مانند برهين برركى كه تا م ماليات باو كى را از طرف 
بادشاه بعئوان <توق دريافت ه«عد'شتث و “ا كالسكة مدلل خود وعدهٌ زيادى 
از ملتزمين ركاب بددن [بودا) [مد ومانئد همل جوانى كه علوم مذهبى 
ميا موخت ولى فارغااتحصيل نشده وبمقام برهمئىنرسيده بود و استادش او 
ر] فرستاد تاراجع ,4< كوتاماى» زاهد كه بسيار اشتهار داشت اطلاعاتى كسب 
كند ؛ زيرا فوو!اءادهمايل بوددر مسائه و بحت وء «حجادله برجئين حريفى 
غالب كرددو باز مائند سوفسطائى هاى دينىو غير ديثى ؟ اين طايفه 
ثير جون شنيدند (كوناماى) زاهد نزديك محل آنها توق ف كردء|ست؛مبيا 
شدند با سؤالات دو يهلو داعى براى أو هيه نمايئد تنا هر جوابى بدهد 
لتاقن اول شما دن 
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طبيعى اسث معمولا' صحيتها و مكاامه ها بدعوت بثاهار منتهى ميشد ١‏ 
حريف هاى مغلوب شده و يا بيدوان (بودا) او و شاكردانش را با اين 
سخناك براى تاهار رورٌ بعد مزل خود دعوت ميكردند: « استدعا 
دارم ذرخنده حال و شاكردانش دعوت مرا بذيرفته فردا ظهر براى صرف 
تأهار مزل تكد نف سيأور ند «ى (نودا|)مع.ولا قبول دعوت واناسكوت حود 
اعلام ميداشت ؛ روز بعد هنكام ظهر وقتى نأهار حاضر ميشد ميزبات 
اينكونه براى (بودا) يغام ميف رستاد : « استاد ؛ هنكام تشر يف فرمائى ذرا 
رسيده ناهار <اضر اسثت .»> ( بودا ) خرقه و كشكول صدقات خود را 
فد شت و راهن :كنا كرد انين سوى شهر با دهكده ها هرجا متزل 
ميزبات بود رهسيار ميشد ؛ هنكام ناهار غير از ظرفهاى كوشت بافى 
غذاهاى سادةٌ [نزمان رادو يك طرف تهادء و ٠جمانات‏ همكى بأ هم 
ازآن ظرف ميخوردند ؛ وميزبان وخانوادهاش خود براى خدمت مبمانان 
قيام ميكردند » وهءمولا س ازصرف ناهار وشستشوى دستها صاحبمنزل 
داكن در كنار (بودا)ترار فمكار قشف واو إنها را تثوبقنمودهءاندرز 
هاى معتوى با بها ميداد 

برنامه شبانه رور 35 اكر دعوت و ههمانى دركار تبود (بودا) 
دن سم راهبان در شهر يا دهكده برصه «يزد 2 صبح خيلى زود يعنى هسكام 
طلوع فجر او و شاكردانش بيدار «يشد ند ؛ ساعات اول روز را باعمال 
مذهبى و ياصحبت با شا كر دان مييرداخت سيس ه«وقم فك فوررسين كه 
با قمر أهانش يشير بروند ؟ ودر همان اوان كه شهرت او باعلى درجه 
وسيده ويكى ار زر كترين شغصيتهاىهندوسنانشده بود و يبادشاهان در 
حضورش سرتعظيم فرودمياوردند . مردمهرروزاورا در خيابانها و كوجعها 
ميديدئد در حالى كه كشكول كدائى ,دست داشتء هيج سؤال تميكرد ؛ 
جشباتش راازين انداخته اندام خوورا واست. بكاهدادته وساكك ويصد|ا 
بود ودر آين اتتظار بسر هيبرد كه غذائى ور كشكولان ب بر دك 

جون (بودا) از كشت وابرسه برهيكشت غذائى شاول هيامود و 
در حسب |اآتضّاى [إب و هواى هندوستأن در هحلى بر كنار» و دور افتاده 
استراحت ميكرد »در ساعات كرمبعد ازطبرها دركوشة اطاقى [راموبيصدا 
و بنادر درون نكل اننوه كه سابة درختان هوا را خنك ميداا شت 


بأسدر احت ممير دإاخث 0 واند شههاى ننهائى هبدك”م أو بود نك ؟ در هنكام 


؟ ١‏ 
نابستان در اين ساعات هيخوابيد ولىنرديك شام اين حالت سبكوتمقدس 
را ترك ميكفت و در ميان جمعيت هيجان5ميز و برقيل و لالروودات 
يادشمنا نش سر 4ممر 3 .0 0 


شاكردان بودا 


تا اندازة كه ممكن بود صورت خارجى زندكى (بودا) را 30 
كرديم اكئون جاى [نستكه زنه كى درونى و دوستان اورا موردبحث 
قرار دهيم , براى اين موضوع نخست بايد ٠١‏ كسانيكه مورد عطاب اتاد 
بودهاند آشنا شويم ؛ ومقصود ما ازاين اشخاص دستةٌ از شاكرداناواست 
كه كوشش ميلمودهاند در اثر بيروى بيشثواى خود درطريق سعادت وراه 
نعيم ابدى داخل شوند همانكونهكه هيئت وزيران وافسران ارشد فر انون 
يادشاه فاتحى را ميكير ند ؛ هنكاميكه (بودا) در زمينهباى مجاور دريا 
سير فاتحانة خود را ادامه ميداد شاكرداناو اطراف راهاماى بيروزهند 
خودرا فر | كر فته بودند 

برحسب أنمام ظواهر وامارات ايندسته لكان ودر انكر 
«أنند حواريون مسيح مردمى نبوده|ندكه تنها روابط قلبى [نها رابيكديكر 
بيوسته باشد » بلكه إز[غاز هيئتو كنكرةٌ از زاهدان و دستة منظمى از 
راهبان بيا بان كرد » ومطيم مقررات و قوانين 5ابتى ,-ودند و ( بودا ) 
سمت بيشوائي او وياعت آنوارا .واشت 

بيش از دورهٌ (بودا) در هندوستان هيئتهاى سيارى ان راهبآن 
وجود داشته و با قواعد و قرأ امتضد و طو ولك فى ميكر ده اند 4و در 
زهان او اين «طلب سيار عادى و معمول بوده استء. زهد و ره _اضت 
براى دستههائى از هردم وراهبان كه ميخواستهاند در “راه نجات وعادة 
كامى بردارنده شرط طبيعى ولارم بوده وتلبا رأه رسيدن بب_دف محسوب 
«يشده است ؛ بنا براين ظهور (بودا) از هيج جبتى براى معاصرين او 
غير عادى بنظر نميرسيده و راجم بزهد و رياضت اصل و اساس تازه 
أيجاد نكرده[ست بلكه بمكس ابتكار و تار كى دراين بودهاست كهإنسان 
براى رسيدن سمفادت و نحات بخواهد در غير راه' زههند ورياضت 


سلوك كند 
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سخنان ويذه وسرى (بودا) راكه براى يديرفتن بيروان اولىخود 
بكار »يبرده جنينئبت و ضبط كردهاند :« إى راهب نرديك بياء آثين ابلاغ 
اكرديد ؛ براى اياكه بر تحهاى خودخاتمه دهى در رأه قدس الترهير قارف 
كام بردار *» بديهى است نميتوان اطميئنان داشت كه اين داستان عيثا 
صحيح بوده و عين اين الفاظ ادا «يشده |ست » اما بطور كلى ميتوات 
مطلب محقق زير را قطعى دانست : 

<هيئت شاكردان (بودا) كشكره و اجتماعىازراهبان بودهاستوهيج 
شخص تاؤةٌ را در آن نمى بير فته | ند فك ]ك1 آداب و مئاسك ميخصو دى 
رابجا آرد وكلمات هعيئى را ادا كئد » 

لباس زرد ردك مذهى و تراشيدن ميان سر نشانةً خارجى راهبانى 
بوده است كه آئين (يسرسا كياها) را بذيرفته بودنه» اين راهبان ررد 
بوش را أز ؤمان باستان ( بيروان آتبن ساكياها) ناميدهاند » ايع وستداز 
مردم در نمام دور زند كالى بفقر و زهد ياىند ؛ واز <ا:واده و يدرو 
مادر جدا بودهاند , هيجو نه عثق ووظينهاى اهن تشسكان أت راندنيا 
بأى بند نميساخةه|ست ؛ مردى كه «صمم بودداستبيرو ( بودا ) شود برت 
خود جلين مركنته است ( أى بدبخت مطمئن باش كر بجدهاى مرابيش 
شفالها و سكها بيندازى نميتوانى براى علاقة من بآها مرا باز كشت 
بخانه مصمم سأزى » 

بد بهى است كه در جامعة برواث (بودا) هيح كو نه امتياز طبفاتى 
وجود نداشته أست ؛و موجب [نده در كتب مقدسه مسطور است تعلييات 
(بودا) در اين «ورد جنين دستور ٠يدهد‏ : 

2 كا واو من ؛ همانطوريكه رودخانههاى يزرك مانند( كنك 
بأمونا ؛ اسيراواتى و ماهى )١-‏ جوت باقيا'وس يررك ميرسئد نساء 
واصل بيشين خودرا ار دست داده ونساهى جز (اقيانوس بزررك) تندارئد 
ان جهار طبقه از هردم يعنىاعيان » برهمنها ؛ لشكريان و:ودهٌ طبقةجبارم 
جون بر طبق آئين و طريقة كه وجود كامل براى نهاتشريح كرده|ستخاءة 
خرد را ترك نمودك وا زند كى صحر ا شينى وميابانكردى بر كز يدنه ء اسم 
و اصل ونؤزاد ودرا از دست داده و جز ( راهمان سرواين سر سا كياها) 
نامى نخواهند داثشث 





ابا سسسب سك 
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اين موضوع درخطابة كهراجع به (تمردٌرّهد) ايراد كرديده بدين نحو 
مورد بحث قراركرفته است : 

بادشاهى بنام ( آجاتاساتو  )١‏ از (بودا) سوال ميكند:< كسانيكه 
زند كى خانواد كى را ترك كفته وداخل حيرات مذهبى ميشو ند جهمزايائى 
خواهندداشت؟» (بودا) در ياسخ او وضع غلام ويا خدمتكرار بادشا هى 
را تشريح ميعكند كه جامهٌ زرد مذهبى بتنكرده و درسلك رهبانان 
در[ مدهاستودر زند كىاوازاحاظ انديشه وكفتار و رفتار جاى ملامتكرى 
هيتوان يافت 

و در ابن هوردا بودا)سادشاه جنين ميكويد : 

<آيا ميخواهىكه اين خدمتكزار مجدداً غلام توكردد » بيش ازتو 
از خواب بيدار شود بس از نو بخواب رود»ء فرمانت را اطاعت كند ع 
بيدو هوى وهوست باشد » وبراى استماعسخنان توجشمان خودرا بجهرهات 
دوزد ؟ » 

و بادشاه در باسخ (بودا) جنين اظهار ميدارد :< خير اى استاد 
وصاحباختيار هن ؛ من جلو او بتعظيم خم هيشوم ؛ بيش از او ببدار 
ميكر دم ؛وى را بنشستن دعوت ميكنم ؛ آنجه ازبوشاك وخوراك و منزل 
مورد احتياج او باشد تقديمش ميدارم ؛ كر مريض شد براى «عالجه 
و هداواىاو اقدام ميكنم ؛ و[نكونه كه شايسته است ازاو حمايت كردهاز 
حقو قفش دفاع ميلم بم ٠‏ > 

لباس دينى شاكردان (بودا)آقا و نوكر ؛ برهمنها و هردم طبقة 
جهارمرا يكسان وبك شكل ميساختهاست! زيرا آئين نجات براىسعادت وخرهى 
وسلامتى عموم «ردمء بدون امتياز طبقاتى وبراى رهائى وآزادىخدايان 
و أفراد بشر از بند و قيد بوجود ]مده و تعليم ميشده است 

برواضح است كه اتتقاد تاريخى جديد باتحقيقات عمو خودمخصوصا 
كوشش فراوان دارد كه جنبههاى اجتماعى نوضتهاى رأ *ورد توجه 
قرار دهد و بااين وصف مصلح بودن( بودا) را اتكار نكرده أست وبموجب 
اين تسايل تاريخ بايستى اين مردمصلح زنجيرهاى بيداد كرى طبقانى راياره 
كردهومر دمفقير و بينواوسادهو بىاهميت:رادرقلمرو معنوى كيش خود مانهنجيا 
واشراف كسانجاى داده و ديرد ولىاين مطلبرا نميتوان كاملاو بتمامجهات 
>٠2‏ (4[4214541101م 
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مطابق حقيقتدانست » هرمورخ دانائى كه راجم( ببودا)تدقيق كردهاست بايد 
متوجه شده باشد حكه (بودا) داعية جنين اتقلابى را (هر كونه كه بخواهند 
آنرا توصيف كتند ) نداشته است » البته ميتوان بك جنية دهكر | سى در 
كيش (بودائى) قائل شد ؛ ولى ههواره در اين زمينه قيود وشروطى را 
بايد منظور نظر داشت »هر كز (يودا) در انديثة اصلاح وضع اجتماعى 
تبوده © و نلميخواسته است كه در روف زمين نظامى مقدس و قليدروى 
كه مطابق كمال مطلوب اجتماعات باشد ايعاد نمايد » (ين قبيل|نديشهها 
ببيجوجههر بوطباو و ببروانش نيست ؛ واصولا درهندوستانجنبشى كه شباهت 
شهدت اجتماعى داشته ,«اشد وود ندارد ٠‏ روح (بودا) اناننا يان عاطفه 
واحساس اجتماعى كه ببشوائى براى دادخواهى مظلومان از ظاله_ان 
بوجودهيأ ورد توجهى ندائته است ٠‏ كشورواجتماع هر كونه ميخواهدياشدء 
مردى كه دنيارا ترك كفتهاستتا درسلك راهبان درآيد هيجكونه :-وجهى 
بكارهاى اجتماع ندارد » طبقات هردم وهزاياى (آنها براى اوبى معئىاست 
زيرا نمام موجودات زهينى بااو بدون رابط» هستئد » إساسا در فكراو 
جذين انديشة نيست كه براى هردم جهان خاكى بانيروى ود بكار ببردازد 
واختلاف طقاتى را ازيين ببرد يااز شدت إن بكاعد 
أين موضوع كاملا صحيح أست د بودائى زان كن مذهس را 
ها براى برهمن ها شاسته نميدانسته است ولىاشتياه ازايئدا [غازميكردد 
45 'نصور شود [بودا) أخستين كسى أمات كه اين ات«مار و تنخصيص رأااز 
ميان بردهوباآن سبارزه برداخته اسك » زيرا خيلى بيبش اذ(يودا)يعنى 
در روز كار سأر قليم 5 برهمئى رواج داشت جامعة م_ذهبى 
وسكرق دن ووه 00 اهميتآن در نظر عردم .تر اؤسلك برهمن ها 
تبود؛ ابن جامعه عبارت بود ازجامعة زهاد وعباد كه هر كس هي *واست .دنيا 
بت بأبر:ه سون درنظر أرقن امتياز طيقاى درآان يديرقته ميشد ؛ 
داستانباى بودائى داستان اين زهاد را ياد[آورى ميكلاد» وجوداين زهاد 
وطرز رفتارشان درآان زمان قابل بحث و ترديد تبوده اسثء بناس اين 
بدون اينكه در ارزش و اهميت داءتان بودائى راه افراط بيمائيم بشرحزير 
هيتوان قضاوت تمود ؛ 
(يودا) ب+بيحوجه بام حن فقرأ و مردم عادى و راجع بزند كى 
هبى [نها بابزركانو رو<انيان بمبارؤه 'ي_داغته ؛ ولااة لى ميتوان بتحقيق 
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كفت كه قسمث ميم زنه كى او صرف حنين هم.ارزة نشده إسث 

تأ اينجا انجه را بايد بتحقيق در خصوص اين اشتباه ناريخى صكه 
(بودا) را قهرمانى بيروزمند براى هبارزةٌ طبقات يست با اشراف ورودن 
فكران ميشناسد » دانست شر بم نكرده و مطلب را سايان نر سا نده|يم 

نجه راجم بتساوى حقوق كسانيكه در جأمعة رهبا نيت (بودا) 
سير هيدر د ند كفْته ميشود متحي ست ولى درك و تشخيص نظربة كهراجم 
بان موضوع ميان( بودائى) ها شايم بودهاست وذكر اعمال و آثار [نها 
بيفايده نيست 

جنانكه ذكر شدبود ائى ها اصل نظريةٌ نساوى حقوق و عدم امتياز 
طدةا بى را واف كبانن در سل..ك رهمانيت داخل «يشده يدير فتها| ندو براى 
انبا تصحت معقول .ودنادعاى خود باستى هم يذيرفته باشند » وبطوريكه 
ازاثار ونوشتهها اويا بد اشاق هم نيفتاده |است كا را مرخلاف اين 
قاعده وبعنوات امتياز طبقاتى رد كرده ودرجامعة راهيان نيذير فته باشند 
ولى جون بتحقيق ببرامونيان (بودا) وبطور كلى جامعة قديم راهبان رادر 
نظار يريم ؛ نتيجه با اين نظريههاى «ساوات طلب تطنيق تميكند 

بدون شك كيش بودائى درآغاز مايذير فئنهمة مردم درسلكراهبان 
مخالفت نداشته و ماشد برهمنها ؛ بامتياز طيعاى اهديت تميدادهاست ولى 
تقر ينا «يتواخ اطميئان داشت 5ه نوحت. اصل توارت نا إندازة: باشرافت 
متمايل بوده أست ) لبوا 4 از 5 دقديه بهل مكلك وانجه عينأ 
در انها مى خوائهم ان نظر به را ار ميكاد » خطا ب ,نارس) كةينو جب 
داستانها » ن+_ءتين تعليم عمو مى (.ودا) است بأ بيابى واضح و ه«<+تصر و 
دون انا ركو اكويضة خصراض وضع و خصوصيات روحى جامعة قديم 
راهمان را تشريح ميكند در يكجا (بودا) آز انجام وظيعة عالى صحبت 
مينمايد و ميكويد :< براى عشوقبآن وظيفة مقدس وعالى فرر ندانخانواده 
هاى اعيان و تحبا ء خانه هاى. ود ر١‏ ترك ا" و زاد ذى رهبا نى 
بر ميك زرينند» بيروان و شاكردان(بودا) كه غود ازخانداناشرافى(ساكياها) 
واز نسل يادشاه معروف (ايكشواكو) است عموما از خانوادههاى اعيان 
بوده|ند ء كر صورت إساهمى كرو ند كان بين استاد راكه قركتن مد سه 
مسطور است بتحقيق مورد بررسى قرار دهيم در مييابيم كه تمايل اشرافى 
در اين جامعه وجود داشته وعمدهٌ افرادآن |زطيقة اعيان بوده أند »)و دو 
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ميان آنها جوانانى برهمن؛ مانئد (سارييوتا)و (م وكالانا) و (كاكانا )١‏ 
ومردمى ازخانوادههاى اشرافى همجون ([ناند|  )١‏ و (راهولا 7) و 
(أنورودا - 4) و فرزندان بازركانان بزرك وملاكين ماتتد (ياسا ‏ ه) 
مييا بيم و بطورخلاصه اين مردان و جوانان عموما از عالبترين طبقات 
اجتماع بوده و تربيت [نها مرهون شأن و وضم اجتماعيشان بوده است » 
نا نجا كه نكارنده يكنفر (كاندالاة)درميان راهيان (بودائى) تميشتاسد 
بنا براين نظرية هر بوط براح خيزبودن عالم هستى در ميان طبقات بست 
مردم يعئى كسانيكه با دسترنج خود زند كى ميكرده » وباوطعى بسنت و 
اسف انكيز بسر هيبردهاند و نيازمنديهباى زندكانى؛]نها را بخود مشغول 
ميداشته تبليغ نشده است ؛ و محاورات وافكار (بودا) رأجم سلسلةعلل و 
معلولات كه بوجود آورندة راج ميباشد براى مردم بيفكر كه روحشان 
ناتوان بوده نبودهاسث؛ وبطوريكه كفتهاند : < اين (بودا) براى مردزيرك 
و هوشمند است نه ا<مق »> واين سخنئان برخلاف كفتة كسى إسدكه بجهها 
را آزاد «يكذاشت تا باو نرديك شوند وآنكاه ميفرهود :2 كسانىداخل 
ملكوت [سمانها ميشوندكه ماشه اين بجهها باشند »> آتين (بودا) بر'ى 
بجدها و كسائيكه مانئد [نها هستند يديد نيأمده أست بعدها ما با دقتى 
يثتر و الديثة عميق تر قانون و نظام «خصوص رهبانيت (بودائى) را 
نشر بح مميحكيم ؛ زير| ايلجا بحث ما مر بوط بز مانخود 
اأواست »؛ و بدقت اين مطلب برلكازنده معلوم ني إشت كه أبانظاموناعدٌ 
«خصوص جامعة راهبان بودائى ازاغاز يعنى زمان غود (بودا) بهمين نحو 
بوده أسث باخير ؟ وى كوا مجأامع (نو.» و ا-تنفار) كه هر يانزده روز 
يكدفعه تشكيل هيشده وتائير «همىدر كيش سادهوقديمى (بودا) داشته بوسيله 
خود أو و بيراهونيانش تشكيل مييافتهاست ؟ 

طرز برخوود و كفتكو وارتباط ببروان وتابعين (بودا) يايكديكر 
آرام؛موّدبانه وحتى ميتوان كفت تشريفاتى بوده است و اكر ازروى متن 
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(عنى كسانيكه بواسطة نداشتناصل ونسب عالى و منم مذهب برهما ار 
حقون اجتماعى م<روم و در جامعه منفور بودهاند ؛ واكئون آنها را 
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*كتب مقدسه قضاوت كليم بايد "كفت ؤنه كى اجتماعى راهبان بودائى يا 
يكنو عخوبىملايم وآرام وخر سندىقر ينآر امش واطمينان بخشآميخته بوده 
است أها اينحالت با مقدار اندك حر كت و فعاليت وسودى كهبر [نهترئب 
ميد| نسته اند موازنه نداشته |ست » حالت شوق وجدذبه در هيان اين راهبان 
كم نبوده وآنر!| نعمت عالى روحى و معذوى ميدانسته اند ؟ اين حالات 
بمسرنب_اى قرين [راهدش و حرا كت دلفغر يبو ماد يم شبيهتر بوده است انا 
بجذبه هاى مستانه و اشتياق أميز و در هر فردى جداكانه و يوشيده از 
ديكر ان يديد ميامده ءو صحبت ار آن وخودستائى در برابر برادرانمينوع 
بوده أست ء خلسة عموهى و وجد أروهى كه جمعى را باهم دست ذهد و 
حاضرين يكديكررا ابنسوى و[نوى بكثندء نا در نتيجهآن خيال:حر يك 
شده و درصدهأ نفر بكنوع صور ذهئى و اتخيلات بوجود [,-ه در ميات 

بودائيان دبده نميشده |سث 
ارطرف دبكر نبايد انكاشت كه هريك ان بيرامونيان و شااكردأن 
صميمى ( بو دا) وجودى مستقل بودهاصت ا در نتيجه بخواهيم هر كدام را 
نطور مشخص و هحجرى تصوبير و:-وصيف كليم بلكه در ابن «ورد نيز 
ماشد ساير مواردءادبيات هند افرادرا مورد نظر قرار نميدهد بلكه صنفو 
طبقه و ننونه ها راوصف ميسايد » در سابق اين مطلب را مذ كر شد يم 
كه عموم شاكردان وبيروان بزرك (بودا)باندازة شبيه بودهكه بيكديكر 
استباه هيشدهاند ؛ وجود همة آنها از يك هدف غالى و يك كمال مطلوب 
لبريز وآن عبارت بوده است از :< با كى وخلوص ؛ كمال [راهش قلب 
و تسايم كامل در مقابل (بودا) وفتاى در هقام او» »2 ودر واقع اين 
عده ؛ اشخا ص و ا«رادى نبودهاند بلكه حقيقت وجود آنها ووح [؛ين 

و رهءا نيت ( بودا) بودهاست 
راجم بار خصوصيات هريك از شاكردان( بود!) اؤقبيل اسامى و 
مهومتر دن كيفيات: ند كى آنها اطلاعات نأو يخى تطحى داريم ؛ بمو جب داستان 
مورد اعتمادى دونفر برهمئى كه سابقا نامثان برده شد وازآغاز جوانى 
دوست صميمى يكديكر بودهائد يعنى (ساربونا) و (موكالانا) ا درجه 
اول شاكردان (بودا) محسوينه ؛ در بيش بيان شدكه ابن دوتقر جكونه 
در آغاز دورةٌ بيابانكردى (بوذا)بدو بيوستند » اين دونفر در دورةزاه كى 
دراز خودشان و(بودا) با صميءيتكامل از او بيروى ميكردند ودرروز كار 
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سرى © اند كى بيش از رحات استاد هردو نفاصلة زمان كوتاهى زند كلى را 
ربدرود أفتلد ؛ علاوه جنانكه مشبور است غود( مو كالانا) در اثر حادثة 
از دنيا رفته اأست 

( ساريبونا) شاكردى استكه (بودا) اورا درميان بيدوان خود در 
درجة اول محسوب دادته »وى بعئوان ذفرزند ارشد بادشاهى كهفر مائرواى 
جهان أست يادشده است كه با كيك بدرش جرخ سلطنت و بارشاهى كه 
در روى زمين بايد در جربان باشد بحركت مبآورد ء با اين دو نفر از 
بيروان صميمى (بودا) بايد نام بسر عموىاو (1:اندا) را نيز ذكر كرد؛ 
اين شخص در إغاز جوانى مانند عدهٌ زيادى أ جوانان اصيل خانوادةٌ 
(ساكيا) از جمله يدوان مطيع («ودا) كرديده ومراقبت زند كى شخص 
استاد بعهدهُ او بودهء وسائل ؤندكى روزانة اورا نهيه ميكردهاست 

بيشتر اوقات در هسكام رأه سمائى ها و مسافرتها هنكا ميكه 
[توذ! )زا كرداق: عاو سا ضاوع ( ]ناد )ما او كو اد نوو الت 
و دو صفحات إيندهٌ اين كتاب ٠‏ در مساهرتباى [خرى (بودا) و وداعاو 
متوجه أهميت «آباندا» خواهيم شد وبا براين (1نأندا) بيش از هر كس 
شاوكة نام وكا كره :سيار حون روذ| 6 اشن 

در ميان بيروان صهيمى و بيدامونيان (بودا) « اويالى >»١-‏ را نير 
بايد ياد كرد ء اين شخص سلمانى مخصوص نعيب زادكان خانوادةٌ (ساكيا) 
بوده و باارساجاى خود در يك ؤمان جزو بيروان(بودا) كسرديده است 
و دركتب مقدسه مكرر ناعم وى بسسموان (نغستين كديكه مقررا تكليسائى 
جامعة راهبان) را تعليم داده ذكسر شده إسثتء 'نصور ميرود «اويالى» 
در تاليف و ترجمةآداب مذهبى قديم كه تمام ادبيات دبنى بودائى از آنها 
استخراح شده سمت هؤثر و 3 سزرائى داشته است 

«راهولا» سر شخص <بودا» نير كه بيشاز عزيمت أواززاد كاه 
خود وترك خانه بدنيا مده كيش يدر را وذيرهتهاسدوؤالبا نام اودر دنيالك 
ناء شاكردان بزركذكر «يشود ولى بنظر تميرسد كار مهمى انجام داده 
ياوطيفة مؤثرى بعهده داشته باشد 

در هيان شا كردان <بود|» نام يك نفر نظبر بهوداى اسخريوطى 
نيز برده ميشود < ولى با بهووداى مسيح اين "فاوت را دارد كه داعهاى 
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او در راه استاد بى اثر مانده است» ؛ اين شخص < دواداتا  ١‏ » نام 
داشته و عمو زاده شخص « بودا| » است ؛ مرك دشمئى او حسادت ؛ 
و مقصودش اين بوده است بحاى استاد كه سن بيرى رسيده زمام جامعة 
رهيانان رأ در دست أمرد : وجوتك «بودا|» با اين درخواست او روى 
«وافق نشان نداد با « اجاتاساتو 5 » بسر يادشاه < بمبى زارا > 
كه او نيل بتصاحب تاج ونخت بدر خود جشم داشت متفق شد تا« ,ودا| » 
دا از ميان بردارد ولى :وطكه به نتيجه نرسيد وبطوريكه حكايت ميكنند 
بطرز معجزه]سائى كه ذيلا بيان ميشود « بودا» ازآن خلاصى يافت : 

جناي تكار انى كه مأمور كشتن وجود مقدس استاد بودند جوتك بأو 
ترديك شدند ترس [نها را فراكرفت وبدنشات بلرزه درا[مد؛ وى باآنها 
بأمهر بانى و لطف سخنا نى كفت و آنها از بيروان وى كرديدند » تخته 
سنكى براى خرد كردن استاد ددش على شده سود » دو قله كوه سرازير 
شدهوآنرا درميان كرفته متوقف ساةتند و لذا سنك باملايمت با ياى( بودا) 
تماس حاصل كرد وجراحت مختصرى برآن وارد ساخت 

يك فيل و<شى كه در كوحة تك براى نابود كردن استاد رها 
كرده بودند درائحت عر فون ساق ( اتدرعة اووس ةا نو نيكخواهى) 
متوقف شده بأرامى بعقب بركشت» 

سر أ نجام (دواداتا) بترنيب زير آخرين اقدام خود را نمود نا ادارةٌ 
جامعه راهبان نصيب او كردد : 

( دواداتا ) صورتى تهيه ودر آن يدج اصل نكاشت : 

راجم باين هوضوع هداركى مورد اعتماد و شايستة وثون در 
دست است ؛ (نودا) در قسمتى ازاهور مربوط «زندكى راهبان [نها را 
نأ اندازةٌ [زاد كدذارده بود كه بميل خود رقتار نمايشد» (دوادانا)خواست 
قواعد سختى براى راهبان وضم كند و ازبعضى إصلاحانى كه ييشنهاد كرده 
وديلا بنظر ميرسد ميتوان راجمع باين موضوع قضاوت تمود : 

هر راهبى بايد تام زند كى خودرا. درجتكل بكرا ندإدرصورتيكه 
بود معمولا نرزديك شهرها و قصبهها بسر ميبرد واجازه داده بود راهبان 
نير جنين كند ) ٠‏ ْ 

هرراهبى بايد تنها باآنجه ازصدقاتكه ور كشكول او مياندازند 
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امرار معاش تمايد و تبايد دعوت اشخاص را براى شام و نهار بذيرد؛ 
و جامة كه مبيوشد بايد از كبنه بارههائيكه در كوجهها جمم ميكند درست 
شده باشد ؛ (دواداتا) سيارى ديكر ا اين قبيل إحكام اظبار ميكرده و 
معتقد بوده |ست هر كس مطابق [إنها رفتار نكند بايد از ميانك جمم 
راهبان بر كنا ركردد ؛ ( دواداتا ) اينمقررات راوضم نمودهو]نهارا آساس 
زد كى واقعى و خشن راهبان ميدانسته است 

( دواداتا ) اين مقررات را براى مخالفت بااصول (بودا) ندوين 
كردهو اصول كيش اورا متناسببا تنلىو نقاطضعف|انساث ميشمردهاست واز 
ايثرو ميخواسته است بيروان أو را بخود جلب نما بد 

بموجب [نجهددر داستانها منقول است اين شخص جند صباحى بطور 
هوقت بيشرفت كرد وسيس شكست كامل و قطعى خورد و سرا نجام روز كارش 
بابد بختى قربن كرديد 


در وآأن غير رأهب (بودا) 


اشخاصى كه نام آنبها برده شد مهمترين شالأردات (بودا) بودند ؛ 
در كيش بودائى نام ا رو كن اطلاق ميشده|ست» كه هو جب مفهوءد ستور 
قديمى ؛ واتعا تمام مو جودات هينى را ترك 20 نا با قدس و ياكى 
زند كى 8 او رنح رها ؟ردد واسن قبيل هرده_أن عيارت بودند از 
مردان راهب و زنانراهبه وآنها را درويش و دور كرد ميئا ميدند » ولى 
بيدوان (نودا) منحصر بابن دسته ننودهاند 

در تار بخ مسيح با نام يارس و يوحنا ٠أسامى‏ اشخاص ماننئد(ايلعازر 
نيقوديموس »ء مرايم وهرنا)ذ كر ميشود؛ در كيش[ :ودا) نيزدرهجاورتنام مردان 
وزنانراهب وسابانكرد اسم هردانو زنان متعصب وبا حميتوايمان ديكرى 
مذ كورا ست اين قبيلمر دم( بودا)راوجودمقدسوراهنماى نجات و كلام اوراحقيقت 
ميداندته اند تنها فرقى كه بأساير «يروان داشتهاند » | ستكه در ؤاند ثى 
خود اتشيترى نمبداده ؛ متأهل ميشدند وهال ووائروت خود وانكاة ميد | شتئد؛ 
ولى ضمنا بابدازة توانائمى خود سعى #يكر د لد با هديه هاو | يجادهمه كونه 
مؤسسات بر شكوه جامعة راهان يفزايند 

عدةٌ ببدايش اين دائرة ومسيع و وجود عدهٌ زياد بيروان غير راهب 
را علت ضعف و انحراف كيش اصلى (بودا) وفراءوش شدن خشونت 
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و جديت اولى آن واز مختمات و لوازم طبيعت اصلى إنسان و ضصسف آن 
دانسته|ند؛ بعضى نيز با اطمينان كامل اظبار داشته|ند كه در قديمترين كتب 
وآثار هوجود تشها نام اشخاص مقدس يمنى راهبان (در مقابل اشخاصغير 
راهب) مذ كوراست ولى تشخيص بين بيروان راهب و غيرراهبكه هر دو 
دسته مقدس محسوب شده باشلد ديده نميشود ؛ اينموضوع كاملا اشتياهواست 
زيرا قديمترين داستانها ييروان غيرراهب را برسميت شناخته وآنبا را 
دوست صميمى (بودا) و جامعة راهبان ذكر 5رده است و اين هوضوعى 
است بسيار طبيعى هكه مجبوزيم بدون هيج شك وشبيه آنرا بيذيريم 
زرا وجود راهبان قفير ناجار مستلزم وجود بيروان غير راهبى است كه 
بأنها صدته ميداده و احسان ميكردهاند ؛ وناجار روابط دوستى بين جامعة 
راهبان با بيدوان غيرراهب برقرار بودهاست .اما جكونكى اين روايط 
كه ايأ بطريقثابتى بوده و قواعد «عينى داشتهاستيا نهمعلوم نيست » و 
داستن آن هم أهميتى تدارد » آنحه معلوماست اين دو دسته هر كدام 
وجود خودرابراى ديكرى هيدانسته إست » يكدسته ان دوستة ديكر تعليمات 
معنوى فر| «يكرفته و در مقابللى لوازم مختصر زندكى [نها را هبيا 
ميساخته است و در هيان اين دو طبقه يمنى راهبان و بيروان غير راهب 
جزاين ارنباطى وده أست 

درهيان كسانيكه در برابر (بودا)؛ء وآثين وجامعة راهيان اوتسليم 
شدهاند يعنى در ميان بيروان غير راهب (بودا)ء شاهزاد كان ؛ تجباء 
برهمنها وبازر كانان شناخته ميشوند » در اينجا نيز اغنيا و اشخاص للند 
هرتبه بيش أرْ ففرأ بودهائد » نجاتفقر| وتيره بختان . وزحمت كشان يمنى 
كسانيكه غير از رنح بررك عمومى كه مربوط بنابايدارى متاع فائى اين 
جهانست رنجهاى ديكرى نيز داشتهاند مورد نظر كيش بودائى قرار 
نكر فته ست 

ميان بير وا نصميمى غير راهب دو بادشاه دردرجةاولدوستان(بودا)نرار 
داشته[نده يكى (بسبىزارا) بادشاه (مكده) و ديكرى( ياسنادى )١-‏ يادشاه 
(كزالا)ايندونفرتقر يباهم سن ( بودا)ودرتمامدورة زندكانى خودحامى جاممة 


2 


راهبان او بودهاند ؛ (جيواكا) طبيب مشهور و مخصوس (بمبىزارا) را 
بايد در ميان اين قبل بيروان( بودا) نامبرد اين هرد علاوه بر[ نكه مراقب 
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يادثاه و *خانمهاى حرمسراى.او بود مراقبت شخص (بودا) وجامعة راهبان 
وى ذا نير برعبده داشت» بالاخره بايد نام (]ناتابينسيك ) وا نير جزء 
بيدوان غير راهب. ذكر كرد ؛ اين, شخصى همان. شاهزادةٌ باز و كانى است 
كه منزل هورد سك (بودا) يعلى باغ (ذتاوانا) وا باو تقديم داشته ست 

بايد دانست در تام مرا كز ههمى كه (بودا) در مسلفرتمب-اى خود 
از نرديك! نها عبور ميكردم است » عدهٌ ازاين قبيلبيروان ميامده ومجالس 
و اجتماعاتى تشكيل ميداده اند :ا فرختعصحال براى [آنها سخن كويد» 
او وتمام همراهانش را مهمانى ميكرده و كاخها ومئازل. خود رلا بسراق. 
بذيرائتى ع تخصيص. «يداده و حتى بجامعة راهيان مى بخشيده| ند. 

جونث (بود!» باصدهانفر ا بمسلائرت ميرفت. » بيروان 
وبرستندكان مقدس نيز دثيال او باكاتكهها وكارئها حر كت سيكردتك و 
خواربار وروغن و نمك همراه بر هيداشتند ما هريك بنوبة خود خوراك. 
مسافران را نبيه نمايند » دستههاتي از كدايان نير بدتبال ابن عده دوحر كته 
بودند نا از بقاياى خوواك. انها استفاده كنند 


زتان بودانى 


(«ودا ) و شاكردائش مكرر به زؤنان بر خورد كردهاند ؛ واين. 
فوخو ونا ناجار 5 ميامقه إسك » در هتكام برسه دون زنها با نباصدقه 
ميداده اند در مجالس مهماتى كه از طرف دوستات وبيروان بربا ميشد 
خاسهاى خانوادة ميز بانحضور بيدا عيكرده +ويس ازصرف غذاسغنهاى 
(.ودا) كوش ميدادند » وهرروز اين توعملاقاتها در «جالس اتفاقميافتاد 
زبرا زنها درآن هنكام درخانههامحوس نيود ند » وحجاب داشتن ومستور 
بودن زن درخانه بسها درهد مرسوم شه واين عاءدت درهند قديموجود 
عاداشته أسث © زنها در زنله ذى, عادى وكارهساى مذهبى مردان صمهيم إوذه 
و هندوها ( جتافكه قصائد و اشعاو زيباى [نها حاكى است) بلطافتروح 
زن هعتقد بوده و در برار إن خخحود رآ با<ترام و سبا سد ارى موظف 
مداندته اند 

اما مطلب اصللى [نستكه> (بودا) در اثر فداكاريباى سخت خود از 
آنه در اين ج+هان خا كى زيبا ودوست دادتنى است جشم يوشيده بود و 


جنين ووحى آيا ميتواضت براى وجود زن سرياس و احتراهمى قائل باشد 
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واو را ارجمئد بشمارد ؛ ازطرف ديكر [يا آن آرمان وهدف 0 
مشخص كه بايد شاكردان براى وصول بآن كوشش كنند براى عقل ”7 - 
قابل درك بوده و هيتواسته است هدرت بخش قلوب نان اكردد ؟ و آيا 
زن نيروى لازم را براى بذيرفتن آئين جدى و خشن (بودا) داشتهاست؟ 

درنظر بودائيها ؛ از هيان تمام دامهائى كه شيطان براى قريب 
آده كسترده دن خطر نا كثر اسعء تثمام نيروهاى فر سلده كه روح را بدين 
عالم خاكى باىبند ميسازد در قالب زن موجود اسث ؛ افانههاو كتب 
بودائىدر:سيارى از موارد اصلاح نا بذبرى زنان و دغليهباى [نانر| متعرض 
شده |أست 

بكى از داستانباى اخلاقى جنين ميكويد : 

طبيعت زنان همجون مسير ماهى دراب ينهانى وغيرقابل نفوذاست 
زنان دزدانى هستند كه وجودشان بر ا بدذانى است ؛ جستجو و بيدايش 
حقيقت در وجود آنان مشكل است » درنظر اين موجود دروغ مانندحةيقت 
و حقيقت مانلددروغ أست 

( آناند|)ار ( بودا)جنين مير سد : 

استادكرامى ‏ بايكنفر زن جكونه بايد رفتار كرد ؟ 

(بودا) ‏ بايد از ديدار او اجتئاب كرد 

([ناندا) ‏ استاد كرامى كر اورا د.ديم جه بايد كرد ؟ 

(يبودا)-در ابئصورت با أو نايد حرف زد ٠‏ 

(1آناندا) اكر با او سخن كفتيم جطور ؛ 

(بودا)- در اينصورت بايد كاملا مراقب خود بود 

بطوريكه منقول است (و كمانمير ودحقيقت نيزا يكو نه باشد) هداتها از 
دعوت «< ودا » كذشت وجزهردان ذر كن بودائلى ديرفت تمدشك لد ولى 
سر ا'جام (بودا) در اثر اصرار نامادرى خود (ماهاياجاياتى  )١‏ با كمال 
كر اهت راضى شد كه رئان هم ذر عدأن شا كردان بير أتهشو ند 

(يودا) در اين موضوع به ([ناندا) حنين فك وين : 

([ناندا) همانكو نه كه در مزرعة بيرنج سرسبز و خرمآفت زردى 
بيدا شده و از ايارو شادابى محصول هزرعه ديرى نمى بايد ؛ كر در يك 
طريفه وآثئين بزنان اجارْهٌ ورود داده شود وآنان درسلك راهبان درآبئد 
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طولى نهيكشد كهآن زند كى مقدس بايان مير سد 
(آناندا) اكردر [ئينو كيشى كهوجودكامل بئيان نهادهاسث بز ناناجازه 


و المندى 
داده نشده بودز ند كى خا نواد كىرائرك كو يندودرسلكراهبانواردشوند؛زند كى 
مودس وباكرهبا نى مد نهادوام ميكر د) وآئيث باك هزارسال محفوظ ميمأ نك 0 

(1ناندا )اما كنونجوندرآتينو كيشى كه وجودكامل بئ.ان نهادهاست 
بزنان اجازه داده شد زندكى خانوادكى را تر ككويند ودرسلك راهبان 
در | يد زد كن ياك ومقدس رهيانى مدت زيادى دوام نخواهد يافت ٠‏ 
اكثون آثين حق بيش از يانصد سال دوام نغواهد يافت در مون كتب 
مقدس قسمتهاى مخصوصى مسطور است كه كو يأكلمات وبيانات زنهاى راهبه 
است » اين مطالب بطوريكه عدةٌ بعده ها :تصور كرده اند نمايندة وجود 
آنها إست 

(خما  )١‏ آن خواهر مقدسة زييا كنة دو آغاز روجة يبادثشاه 
(سبىزارا) .وده يكى از زنهاى معروف بودائى است » اينخائم مراهى 
راهية هوسوم به (ويمالا - (١‏ كه نابا فاحشه بوده © ولى سر خود را 
تر اشيده» جامة مذهى دن كرذة وبا كمال تقوى وقدس دكن رهبا نى 
ات ون ارات رود الج ار 

عدم از ؤئان اعيان و ثرو”.ندان خوشيباى دنيا واذائذ انرا ترك 
كته مأنند فقرا ولد دان 5 نار كان دايارا يلاه بودنك) در 
ميان [[ها هثلا خانمى معءرفى شده كه شوهرش او را طردنموده است ؛ 
از بوه نام برده ميشودكه شوهرشزءدكىرا بدرود كفنه استء اذ مادرى 
سخن ميان هيأ بد كه فرزند عزيزش هرده و براى دفع غم واندوه وجيره 
شدن برجور فلك جارةٌ جز ئناختن رنح عمومى حيات و دااستن راه فرار 
إذاوندافنه است اما درهرصورت اين تصويرهاى خيالى مقدسأت ببيع<وجه 
نايد از اهميتى كه و+ودزنان دز برامون (يودا) داشته است بكاهد ع 
آن قسءت إز كتب مقدس كه بدون | هاموغرض دراين موضوع بحث كرده|است 
جاى شببه و خطا باقى نميكذا رد 

بطور مسام ميتو ان كفت زنبائى كه جزء شاكر دان (بودا) محسوب 
بوده)» كيدا واووخا از همردمان دور نكاهداثته مرشدواند ؛ در كيش بودائى 
شخصى نظير (هريم)خواهر (ايلعازر) ثناخته نشدهاست ؛ و جون (؛-ودا) 
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لاوا 
مقررات مربوط بزنهاى رأهبه را خواست تشريح كند انها را دربرابر 
مردان راهب مطرح نمود وبوسيلة آنان باطلاع ؤنها رسانيد ؛ اينمقررات 
وقوانين زنها را ستتر از مردها معر فى كرده و از آنبا جدا ميداندع 
طر رفتار راهبان با جامعة زنان طورى بوده كه ميرساند [نها خودرا 
تحميل كرده وبا كراهت بذيرفتهشده|ند ؛ درهنكام رحلت استاد نيزهيجيك 
از زنان حضور نداشتند؛ وبيس از رحلت او شاكردان ([ناندا) را ملامت 
كردنك جه وى اجازه داده بود زنها بجنازة (بودا) نرديك شوند وآنرا 
با اشكهاى <رد بيالايئد, اين موضوع داستان سقراطرا ازوجهاش بياد 
هيأورد كهجون برأى وداع اخرى با شوهر غود بزندان 1د سقراط 
با كر دش (اقر بطو ن )جذين كفت :“<ىاقريطون ‏ اين زن رابخانه باز كردان» 


كفتكوى بودا و( وبزاغا  )١‏ 


از انحه در فصل سابق ذ كرشد معلوم مهرود كه در «يان انديشة 
اساسى ( ودا) و شاكردانش و طبيعت و نما_لات و درخواستهاى زنان 
اختلاف و نباينى وجود داشنه كه هيج جيز قأدر برفع آن ننوده است ؛ 
ازطرف كر ابن مطلب تطمى و واضح است كه زنباى هناد در انحام 
وظايف و اعالى كه حا معة راهيان بردم مقّدس بي ثنهادمى كرده همت 
شايان توجوى ابرازر داشتهاند 

زنان از دادن هديه و ارمغان ؛ تحمل رنئح و انجام خدمات شايسته 
فرو كذارى نميكردند و قسمت مهم كمكهاى برجسته وخيراتى كه درهر كام 
ب.ودائيا رك ميرسيد مربوط بزنان بوده است 

رحسب [بجه در كتبمقدس مسطور است ؛زن غير تمندى كهسر مثق 
همت و مردانكى محسوب هيد و اراد:ش سستى نمى لير فت - وهديهها و 
كمكهايش هميشه ( ببودا) مير سيد خانم محترمة بود بناء(ويزاغا) 

ابن خانم يكى از اشراف و ثروتمندان (ساواتى) يايتخت (كزالا) 
بود ؛ أو فرزندانت محترم و نواده هاى بسيار داشت » تمام همردم او را 
در اعياد وجدنها دعوت كرده وبدش ازحضار ديكر بوذيرائى اومييرداختند 
وبر]نها مقدمش ميداشتند؛ زبرا جنى مهمانى علت +وشبختى ميزبان بود 

(وبزاغا) نخسن و است كه هنكام ورود شاكردان 2 بودا « 
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به «ساواتى» بدانها نيكيها كرد و وسائل فورى و لوازم ضرورى زندكى 
آنبارا مهيا نمود 

در اين «وردبذ كر نجه از واستانها برميآيد قناعت ميكنيم 
انديشة اين زمان راجم بارمغان دهنده وكير نده ؛ بحشنده و يذيرنده و 
عظءت و اهميت [ن دو نسبت بيكديكر بخوبى از داستا نبا مفهوم و 
واضحهيكر دد 

بعقيده ايرن زنان ؛ نيكو كار حقيقى كه شايستة صياسكزرارى است 
نكس نيست كه (سسودا) و جامعة راهبان او ارمغان وصدقه ميدهد ؛ بلكه 
اووجود مقدس (بودا) است كه هديهوارمغان و صدقه را مىبذيرد ٠‏ زيرا 
شخص او اسث كه توفيق اعانت و ارمغفات داددث مى بخشد و ازاين راه 
استحقاق باداش يافتنعطا ميفرهايد ٠‏ 

روذى (:ودا) و شاكر دانش براى ناهار منرل (ويزاخا) دعوت 
داشتند ؛ بس از صرف طعام ايبن خانم بهلوى استاد نشست و جئين سخن 
كفت ن[غاز نمود : < مولاى من »هن هشت آرزو دارم واز حضرتتعملى 
شدن [نهبارا غواستارم > 

بودا:< بزرركى وجود هاى كامل باندازه ايست كه : هرحاجتى را 
زوا ميحنانزد» 

(ويزاخا) : « «ولاى من ؛ درخواستهباى من مشروع بوده و قابل 
سر ز نش > نيسات » 

( بودا) 2 اكر جنين است در<واسةهاى خودرا بان كن» 

) ويزاخا ) : < مولاى من »هيل دارم در تمام دورهعمر حُود ,2 
اباس هاى بارانى براىجاءمة راهبان ]ماده سازم ؛ براى راهيانيكه ازخارج 
بااينجا ميا يند خوراك حاضر كنم » براى راهبانيكه از ايئجا ميكذرند غذا 
نهيه نمايم» براى برادران يمار خوردنىمهيا سازم ؛ براى كسانيكه بيماران 
را برستارى ميكنئد خوراك نهيه كنم ؛برأى سسماران دارو مهيا نمايم » 
خوراك برنج معمولىروزانه را تقسيم كدم ؛ وجامة حمام براى جاممةراهبان 
ؤْن أماده سازم» 

(بودا):< ويزاخاء جه منظورى دارى » كه ميخواهى با اينهشت 
درخواست خود بوجودكامل (بودا) نرديك شوى ؟» 

( ويزاخا ) هر يك از درخواستهاى خود را بتر نبب زير 


108 

نشر بح مرحكزل : 

خداوند كلرا + راهب كه قر خارج ميآيد كوجدها وراهها رالميدانه 
واكر قي اهف برأاى دريافت صدقات. عن كن كلد سكن هانم أو أست » 
اكر ابن راهب از خوراكى كه من براك واهان تازه واود تبيه ميكنم 
دوياقت داود مسكن است راههاوا ا برسيدن و تحقيق يادكرفته بس از 
آف بالاسايش براى صدقه كرفتن حر كد كاد ؛ خداو نداكاو امنظو رمن اينست 
و ار ابتجهبت ميخواهم در تام دورةٌ وُندكى غود براى راههان تازهوارد 
خوراك» تبيه كنم + ولى خداوندكارا اين تنهاكافى نيست ٠»‏ يكنفرراهب عابر 
سبيل اكر مجيور باشد غوراك خويشتن را خود نهيهكته ؛ اذكاروات 
عب هيافد » دير بمتزله ميرسد و باخستكى راه غود را مو ييمايد» كن 
ايبن واهب از غذاهاتى كه من نهيه يكنم دريا فت دارد اوّكفروان عقبء 
تميأقتد » بوقت ستول مير سد وبا إسايش راه خود را إدامه ميدهد ٠‏ 
خداو ند كارة ابن است منظور هن و از اياجبت هيل دارم هد تمام دور 
زند كانى خود براك راهبان مسافر خوراك تهيه كنم » خداونهم كارا ممكن 
است زنان واهمه با بدن لخت در رود < [سيراواتى  ١‏ » هانهيا كه 
ووسبى ها استحمام ميكنند شت و شو تمايله ء زنان روسبى خواهراتت 
مقدس ر| مسخره كرده بآنها جنين ميكو بلك :ه جه الميثة باعثك شليواست 
كه در بحبوحة جوانى زنهكى تقفوى شعار اختيار كانه ؛ آي ببتر يست كه 
در ابن دورةٌ نشاط وكامراى بغوثكنرانى بردازيد 5و هنكام يبرى را 
براى ترك دنيأ و ز ند كى مدسى بلكأمار يلد > ودين تريب معئاى هر دو 
زند كّى حال وآيئده را درك خواهيد كود ه» 

خداوند كارا ؛ خواهران دينى او اءن مسخركى و سر رّنسش زتان 
ووسبى مضطر بدميسوند . برهكى براى زنان بس و شرم آور اسح ه ادلة 
درخوا-تهاى من اينها است واز ايشجهت ميل دارم در تمام دورةٌ زند كانى 
لباس حمام براى جامعة واهبان رن تهيه كام 

(بودا) فرمود بسياو خوب (ويزاحًا] ؛ 1:ج* آرزودارى,ستديداسته 
و جون نتيجة كه از مواقت بادرخواستهاى هشت كا به خود از وجود كامل 
'يطلبى جنين است كه كفتى باتو موافتت «يكشم »٠‏ 

سيس وجود مقدس ( بو دا ) ( ويزاخا ) ؛ مادر < ميكارا "> و8 
11> 411 ا شظاعن <> ١110114‏ 
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اناك زو مد 6 

خانميكه شاكرد وجود مقدس وكامل ( بودا ) اسث وخود منبع 
فضا ئل اخلاقى است بدوناينكه مترصد باداش [سمانى باشد احسان هيكند » از 
رنح مردم ميكاهد » جز نيكى رساندن فكرى ندارد » خوراك و[]ب با رضاى 
خاطر و ار روى سخخاوت طيعمياننيازمندان تقسيم ميكئد » سهم شود را 
از نيكبختى واز زندكى سعادتمندانه دريافت ميشيايه » در راه باريك و 
طريق نورانى افتخار وشرافتمندى كام برهيدارد ٠‏ اينخانم در حاليكه 
ار رنج فارغ وأز خر سادى وخو شبة:تى ببرهمنداست » در آن بالا ؛ دراقليم 
فرخندةٌ [سمانها بروزكاران دراز باداش كارهاى نيك خودرا مييابد 

ايشكو نه بوده است <ال ( وبراخا )» وحثين ,, دءاند جامعة مقدس 
و نيكوكار زنان راهبه » همه همتى عالى و ياك و ارادتى خلل :ابدير 
داشتهاند ؛ والبته لازم بود ازآنها سخن بميان [آوريم زير| جون خواستيم 
فعاليت اشخاصى راكه جامعة راهبان بودائى رادرآغاز بوجود [ورده و 


تقودت كردهاند مورد نظر قرار دهيم ناجار شايسته نبود درموضوع اين 
زنان سكوت اغتبار كنيم 


دشمئات ( بودا 1 


شاكردان ودوستان[بودا) را شناختيم ؛ | كنون بابد داإنستدشمئان 
أو جه كسا نى بودهاند وهنا اين نكته را بأيد هورد لنوجه قرار داد 
جه معاهداتى براى بيشرفت وكيش وآتين جديد بودائى بكار رفته أست 

بموجب 1[ جه در كتب بودائى مسطور است » زند كانى بودا ازآغاز 
ما انجام سير بير وزهندإنة درازى بوده أسثء هرجا[ بودا) قدمهي كذ|اشت 
سيل عردم هجوم ورده بيرامون اورا ميكرنتند وطبعا ساير رهبران روحى 
مرو اكوب وين د : « هتكاميكه (بودا) صدإى شيراساى خودرا بلئدم.كند 
ديكران خاموش ميدوند ٠هر‏ كس سكن اورا هيةءرد نغيير 9-8 مرك فك 
وبآأئين او مى بيوندد » 

هر جند آين مطلب بالارا نميتوان نمام حقيقت دانست ولى لااقل از 
روك أن ميتوان ا اندازءٌ واقم را دريافت 

أ أن برهمنى ‏ بايد دانست كه وضع (بودا) مائند ساير «صلحين 
نبوده است زيرا در برابر خود بأنيد رئى قادر ومتمر كز شايتة و«قاومت 
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مصادف نشده است( جنانكه معمولا در موارد مشابه هرعقيدةٌ رائج قبلىبا 
عقيدةٌ نوينى كهمي*ةواستهاست جايكز ينآ نشود بمبار زه بر ميخيزد) 

معمو لا كيش بودائى را مخالف و مقابل آئين برهمنى ميشمارند 4 
مانند اصلاح كليسا بوسيلة لوتر كه هبارز و «خالف دستكاه ياب محسوب 
ميشود ولى دراين مقاسه همكن است انسان دجار اشتياه شود زيرانميتوان 
كليساى برهمئى رأ مورد حمله و مخالف (بودا) دانست ١‏ ونشايد متعقدشد 
كه كشن قديم برهمئى هم بنوبة خود در صدد مقاومت بر[مده وبامقررات 
و سازمان نبضت جديد بمخالفت برخاسته است 

در زمان (بودا) ودر جاهائيكه وجوداو مؤثر وأقم شده حكومت 
معنوى برهمنى برنفوس مردم وطرز زندكى آنها مسلط نبوده است ؛ در 
كشورها ونواحى شرقىهند ايبن نوضت جديد دينى آزادانه توسعه يافت 
و بشعبههائى تقسيم كرديد » البته آئينها وطريقههاى ديكرى درهمان:واحى 
موجود بودها|ست : بعضى از انها باآئين جد يدحسن تفاهم داشته وبرخىباآن 
بمخا لفت ير داخته ست ؛ بد يبى أست كه نمايند كا ن(وداها)و كيش برهمئى درهمان 
آنهبا وجود داشته ؛ ولى از سايرين نيرومئدتر وه-ؤثر تر تبوده إند 
زيرا سازهانى مقتدر وتواءا وكليسا ومعبد رسمى نداشتهاند 

در نواحى شرقى كه كيش بودائى در [غاز بيدايش توسعهيافت » برهمن 
ها يارائى نداشته و كمك هاى مادى بأنها :.يرسيده ومحترم بود ثآنها 
انناهًا مورد يدث و كفتكو بوده أست * ار برهمهن بزرك كه يعثو ان عامل 
رسمى يادشاه بزروريول مر دم را كرفتهوسيس با شاه همتقلب ميكردهاست 
نا كشيش هاى كار كه در موقم دعوت در مهه ا نى ها بدويث رعايت 
هيج كو نه تناسب برغوان هيز بانها حاضر و حركات ناهتجارى ميكرده|ند 
هسكى از لحاظ شخصيت ورفتار در مورد انتقاد قرار داشته ؛ و همردم 
آزادانه و بدون هيجكونه زحمتى دربارةٌ[نها اظهار عقيده ميكردهائد ؛ 
و درنظرمردم ازديرزماتى ارزش و احترام زاهد ذاه كمتر از برهمن 
نبوده است» كتب(ودا) نيز كه ,احروف برجسته شان وشرافت برهمن ها 
را نبت كرده نميتوانته است وميلةً مؤثرى براى قدرت و وجبة عمومىآنها 
باشد بعلاوه مكر كسى از ميان مر دم ميتو | نسته | ست زياد بكتب ( ودا) يعنى بفر ضيةٌهبهم 
(قر بانى) كهخيلى برحمت قابلفهم بودهو سرودهاى ديئنىكه از (قربانى) نيز 
نامفهومتر است و خلاصه برسالههاى مربوط بادبيات وصرف ونحو قديم 
ببردارد ؟ اعمال برهمنها يعنى شل رمالى و غيب كوئى ؛ اصل (قز باني) و 


حي 


تصورمسألة برتشريفآت( كناه) و (عذو) كه يردةٌ برروى حر صوآزبى نهايت 
آنها بوده روان مردم روشنفكر و باارادهرا ازْآن روحانيان نا ستوده 
دور هيساخته است 

بنا بر [نجه ذكر شداكيش برهمنى براى ( بودا) دشمنى شايستة 
اهميت وشكست نابذير نبوده اسثت : اليته ممكن است (بودا) در مسافرتنبا 
ودر مسير <ود با برهمنباى مشهبورى مصادف شده وموتعيت محلى [نها 
براى أو موانعى ابجا كرده باشد ولى درمقابل ايبن موضوع صدها برهمن 
جزء شاكردان وبيروان اوبودهاندوخلاصه دراين زمينه مبارزه هاى مهمى 
بيش نيأمده إأست 

برهمنها سلاح عادى رافاقد بوده|ندو در جنك با اسلحة ممنوى 
نيزن شكست آنها قطعى بوده ا|ست 


ثنقاداصل (قربانى) 
(بودا) مسئلة قربانىرا اصلى ,دون اعتبار تشخيص هيداده ( وعلم) 
بنوشتههاى (ودا) را <ماقت ,لكه فريب شرم آورى ميدانسته و ان [نها 
با لحن استهزاء و سخريه ياد ميكرده است » غرورىرا كه برهمن بمناسبت 
شغل ومعلومات خود داشته نيز سفيهانه واحمةانه مى بنداشته است ؛ زيرا 
ع#قيدةٌ او اين دسته هردم ماطئد ماشين و بدون هيج فهم وادراك سرودها 
و جملههاى شعراء و ادباء وخردمندانقديم را تكرار ميكئند » وبدينجهت 
خودرا خردء1د ميدا|نئد ؛ درصورتيكه جنين نيت ؛ ومثل آنها مثل مردى 
بىسرويا يا غلامى اسير است كه در «هحلى كه بادشاه براى ملتزمين, كاب 
خود صصحبت ميكند جاى كيرد وعين سغنان اورا نيز بكويد و بدين سبب 
خودرا بادشاه بداند »اين عقيده راهربرهمنى از استاد خود و استاد او 
از استاد هاى ببيشين فرا كرفته است بسقيدةٌ (بودا) رشتةٌ بيوستةٌ سن 
برهمئان هاشد صف كوران است » إنكه جلواست هوج أمى بيند ؛ و سطىهم 
هيح نمى يند ؛ أخرى نيز هيج نمى بيلد ؟ بس جون موضوع جنيناست آيا 
عقيدة برهيئان بوج نيست » 
لذا أين عمل برهمئان كه درحوض آب ميروند وازسرما ميلرزند و 
كمان ميكئتند ازخطاها وكارهاى سند ,ديلوسيله باك ميو ند جهحاصلى 


ذاو وزاك تدان ]انها دودك اكه زايد عنام تو اندها وعرستك هنا 
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بأسمان صعود كنئد * ومارهاى [أبى وخو كباى دريائى و سايرحيواناتى كه 
در آب زندكى ميكنلد بايد بملكوت آسمانها واصل شده باشند !؛ بعلاوه 
اكرآب بتوانه كارهاى بدرا بشويد اعمال نيكر! نير زايل ميسازد ؛ نجه 
براى برهمنها لازم است اينستكه إعماليراكه ميغواهند آثار آنهارابااب 
بشويئد وزائل كنند مرتكب نشده وسيس ار روى نادانى وحماقت يدنث 
خودر| در هعرض سرما قرار تدهند 

قدر و قيمتى رأكه جامعه قديم راهبان وحتى شخص (بودا) براى 
آنين (ودا)ومراسه تقعيمى وقر بأنى بهيبث كا هخدايان » قائل بودهاست بخو بى 
هيدانيم » اين موضوع از مكالمة(بودا) با يكى ازبرهمنهاى مشوور كهازوى 
علائم ومشخصات (هديه وتقديمى خوب)را برسيدهيود بوضوح معاومميكردد 
ابن مكالمه غير از هوضوع بالا مطلب ديكرى را نيز برما آشكارا ميكند 
وآن اينستكه بودائىها ميخواسته اند مطالب واصول مذهب يرهمتى را 
مورد دقفت قرار داده و انر[ از لحاظ معذوى و روح_انى تفسير و 
وتأو بل كنند 

(بودا) سر كذشت يكى از بادشاهان مقتدر و خوشبخت كذشته را 
يشرح زير بيارت ميكلد : 

بادشأه بس از] نكه بفتحهاى يزرك نائل شد وروى زميب را مسخر 
مود تصميم كر فت هدية عجمى بخد|»_أن تقديم دارد و براى ابن منظور 
0 مخصوص غخودرا| اح-ضار نمود و با او هطلب را در ميان نباد و 
راهنمائى اوراّواست » 0 بوى كفت بش أ تقديم هديه بايدأرامش 
وآساءش واءميت را در قلمرو فرمانروائى خود مستقر سازى ؛ بنا بر اين 
بأدشاه بس از علاج نمام دردها و.رطرف كردن سختى هاى كشور خودبراى 
تقد يم هديه بخخد| وا نهمت كماشت ؛ ولى برأى بيشسكش كردن هيح موجودجاندارى 
را بيجان نساخت ؛ له كاو قربانى كرد و نهكوسقند » نه درختىر| انحكئند 
ونه جمئى را درو كرد؛ نو كران أو براى انجام هراسم تقديمى كار كردئد 
ولى نه بافشار دنال مقصود رفتند و به اشك ريختند ونه از ترس جوب 
#راقب خود كوشش تمودادك ») هر كس با كمال ميل همكارى كرد ودر هر كو نه 
تصميمى آزاد بودء هدية تقدر.ءى عبارت بود ازمقدارى شير وروغن وعسل؛ 
وبدين راتيب تقد.مى يادشاه باعجاكه يايد بردى و بحساب آيد رسيد 


بس از ذ كر اين مطالب باز (بودا) بسن ادامه داده جئين كفت : 
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باوجوديكه تقديمى بادشاه سنديده بود من هدية عاليتر و[سانتر 
وآميخته با تقدس و تبر كى ميشناسم ؛ وآن عبارت است از اينكه صدقاتى 
ميان راهبان «قدس تقسيم كنيد و براى (بودا) وجامعة راهبان محل سكونت 
سازيد باز يكنوع فداكارى برترى ميشناسم وآن اينستكه اشخاصى بادلى 
[ كندهازايمان» (بودا) وآثين و جامعة راهبانش را سذيرند واز سالوس 
ودروغ نجات يابند » باز هم فداكارى و تقديمى عاليترى ميشئاسم و آنك 
ايستكه جون كسى درسلك راهبان در آيد از رنج و شأادى هر دو سيخبر 
وغرق انديشة مقدس كر دد + ولى عاايتر ين فد| كار يهائيكه انسان ممكن ست 
بتمايد و هديههائى كه بدهد و بالاترين مقامى كه بدان برسد اينستكه بمقام 
(جات) واصل كردد واين موضوع را از روى يقين وبا ايمان كامل اظهار 
نمايد : « من ديكر باين دنيا باز نخواهم كشت 0» اين است [خرين 
مرحلة فد|كارى ٠‏ 

جون (بودا) اين سخنائرا بايان رساند , كفتارش در روانبرهمن 
تأثير رد و هوجب ايما نكرديد و لذا فريادكرد وكفت :< من در برابر 
(بودا) ؛ آئين و جامعة راهيانش سرتسليم فرود ميآورم » ابن برهمن»ء 
ميخو |است قربانى بزركى يكند و براى اين كار صدها حيوان هبيا داشته بود 
ولى بس از تسليم (بودا) خود جنين كفت :< من اين حيوا نات را [إزاد 
ميكنم نا بهرسو ميل دارند رهسبار شوند ولىآرزوهندم علف تازه براى 
خوراك وآب خنكى: براى آشاميدن نصيبانها كردد وبادى بوزدتنا آنها 
راخنك سازد »٠‏ 

تكارنده اكثون در معام تصير انديشههائى كه بيان كرديد تميباشد 
و انلها نتيجة كه از آنها مقصود است روشن شدن وضم بودائيها در ب-رابر 
آئين قديم برهمثى أست 

آيا برهمنها جكونه از خود دفاع ميكردهاند ؟ وجكونه با عقيدمٌ 
جديد بمرارزه ميير داخته اند ؟ راجم باين موضوع هيج كو نه اطلاع صحيح 
و قطعى در دست ئيست » در ميان آخرين متون ادبيات ( ودائى ) قسمت 
(«ترايا نيا او بنىشاد ١)از‏ ساير نوشتههاى (ودائى ) باين هبارزات 
نوو مكتر است ولى باز اطلا ءات مستقيم و محسوسى از بيدايش جاممة 


بودائيها وساير فرقهدهاى زهاد ازآن بدست نميأ بد در اين كتابار وجود 
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اشخاصيكه مذهبشان رسميت نداشته و قانونى نبوده است شكايت هيشود ؛ 
اشخاصى را ه«ورد ملامت قرار ميدهد كه« بيوسته راضى وخرسندند و در 
راههبا و جاده ها كدائى ميكنئد » ؛ وهمحلين ار زاهدا نى كله ميشود كه 
بتحصيل علوم اشتغال ميورزند درصورتيكه سابقا از ببرامونيان يادشاهان 
و رقاصان وبازيكران آنها بوده اند ولى از روى ريا كارى لباس زرد 
زاهدان برتن وكوشواره در كوشهاى خود كرده| د ؛ همجنين در اين 
كتان نام هردمى برده ميشود كه سخئران و ناطق بوده و در راههبا با 
بيدوان كيش برهمئى نزديك كرديده ؛ با مغالطه واستعاره و تمثيل بكفتكو 
هيير دار ند » وباز از كمر اه كنند كان ديكرى (دزدات مسلمى كه راهآسمان 
بروى آنها بسته است) صحبت ميدود 

اليته ممكن أست بودائىها جزء ابن اشخاص ودرضمن ابن دسته ها 
#عرفى شده باشند ولى آين «وضوع را نميتوان اثبات كرد 

اكر بفرض بتوائ.م اين قسمت ازآثار( ودا ) يعنى( اوبنىشاد ) را 
نشانة سطيح نكرو معرؤت نماينه كان انين برهمثى بدا نيم ( بديهى أست اين 
موضوع را بايد با قيد احتياط تلقى كرد) » ناجار تام[ نجه در اينكانون 
اسرار و هبهمات باورنكردنى هيتوان يافت نظرية زير راتأبيد ميكند : 

< در مبارزهٌ آائين برهمنى وبودائى ازآغاز توق اخلاقى و در 


عين <ال زحجان و هزيت زندكى خارجى ازآن بيروان (بودا) بودهاست» 
روارط بو دا ,أصاير 
فرقة هاى رهبانىق 


ميا لفان (بودا) منعوصر شاد كان 5 قد .م بر همءى تبودهأاست 
بلكه رؤساى فرقه هاى مختلف زاهدان و جاءعههاي راهبات در رقابث 
و «خالفت با او جدى تر و مبمتر بودهاند ؛ بسيارى ازاين جوامع ازلحاظ 
فكر وابديشه (سودا)و بيروانش شياهت داشتهاند » بطوريكه معاد حون 
اندان كتب مقدسة (جائينا) را بخواند تصور ميكند مر بوط ببودائيهااست 
آي روابط اين فرقه ها باهم جكونه دوده است أدر اين موضوع نميتوان 
بامعرفت و يقي نكامل اظهار عقيده نمود ؛ ولى _تصور نميرود كه ميان 1نها 


9 
صميهت كاهل كمئر ما بودءاست (م_أا عردم هر صو معء* أ صومءمكه دسكن 
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بطوز عادى ديد وبازديد ميكرده با يكديكر بتعارف هيبرداخته و راجم 
سدائل. كلاه باآر امن .و ملا بيت اسكلق ميكرذهاند واين ظاهر ملايم و 
دوستانه مانع لممشّده ست كه درهةكام تذهنا مك ار شخص مؤثرى همه كو ثه 
«خالفتى يا يكديكر ايند و ازهر تحريكى برضد هم كوتاهى نكنزد 
ا شاك سكن ]د بامقاهان موصوم مه( دعا د )مسور دوز 
فرمانيكه صادر كرد و قانوئى كهاعلام داشت <خاطر فرثههاى دينى را مكتة 
زير معطوف دارد: « هرفرقة ببخواهد درائر سبط عقيدوخود وتمجيد ازا 
آن عقائد فرقههاى ديكر لطمه وارد سازد طيعا بعقيدمٌ غود نيز يسان 
وسأنده أست » 

آيا در ايتخصوص رفتار (بودا) وشا كردانش جكو نه بوده|ست ؟ 

اامسكزنة اشراوق اونا واره نيفين ترام اننا ذا 
ملامت دكرد ؟ 

أبن مطلبى است كه درست أوَآن اطلاع نداريم ؛ ولى [ نجه مسلم 
اهنك .اداينات قديم كش بودائى هماره [نكونه ليست كه بيهوده بودنقانون 
(7سكا) زا برساند 

بودائيبها ه.واره'مورمتشاهو همئوع و اصول واظريه هاى ديثى را 

طبقه بندىميئ.وده وبا اعدادمعينهرتب هيساخته إند ء مثلا اكر(دكاد ‏ ؟)را 
در نظر 2 م 4 تصويرى از ( نا برهيز كارى وبى تقوائى راهبان فرقة 
(جائينا) در سحت ده عنوآن بشرح زير خواهيم يافت:ايمان تدارند ٠‏ 
اخلائ ندارند » حياأ 4 از ناه باك ندارند ٠٠٠‏ وغيره ولى جاى 
تعجب أست كه درضمن 5ءردن يكى از معايب وه كانة ابنطايفه بودائيها 
آنهبا را ألكواة ملامّت ممك اد :< عادت دارند ديكرانرا رسوا و مفتضح 
ماؤئد » 5 : 

در ميآن تام مخالفان و رقبيان/(بودا) (ماكهالى؟رالا ”)اكه 
باصل جبر درعالم, قائل بوده است بيش ناز همه مورد ملامت و مرزنش 
بودائيهاواقع شده است؛ مدارك و منابع مر بوطه يفرقَة (جائيئا) اين شخص 
را يكى از بمروان بىوفاى (ناتابوتا) ذكر ميكند كه در هنكام جوانى 
در اثر سمارى و ديوانكى از يأى در [إمدهاست ؛و در قسمتى از تعليات 
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/اكا 
(بودا) ازاو جنين ياد شده اسست : < شاكردان من همجئانكه لباس هاى 
موئى ار نمام لباسها بدتراست ؤيرا درفصل كرما كرم وبعلاوه بويش نامطبوع 
رنكش تيده وخشن أست درميان طريقههاى زهاد و برهمن ها طريقة 


( هاكبالى )از همه بدتراست » 
انتقاد رواضت 


( بودا) مخصوصاً در يكموضوع با حريفان خود ببيجوجه هوافق 
نبود ؛ آنها راه رياضت را راه نجات ميداستند در صورتيكه وى با إن 
كاملا مخالف بودء در بيش بموجب روايت داستانها شرح جستجوها و سير 
وسلوك (استاد)را درجوانى ذكر كرديم وخاطر نشان ساختيم كهجكو نهزهد 
ورياضت راا آخرين مرحلهتعقيب كرد وبتجر به بيحاصل بودن آنرا دريافت 
ومعتقد شد أنجه روح را از انديشههاى بست زمينى ,اك ومنزه ميكدد 
روزهورياضت بدنىوامساك ازخوردن حيوانى نيست ؛ بلكه عبارتست از كار 
درونىروح؛ وبراى آن بيش از هرجيز بايد براى :حصيل معرفت كو شيد و 
خود را براى اين كوشش نيروهند ساخت و اينحالت كرجه ازروشتن يرورى 
و خوش خورى دور است ولى از زهدو رياضت و امساك در خوراك 
دورش |إست ؛ در خطا بة (ينارس) كه بدوجب داستانبا طرح برنامة كار 
(بودا) است مغالفت او بازهد خشك وان<راف زياد ان ؤندكى عادى 
مشهود است » بعقيدةٌ (بودا) راهنجات؛ اراذات ج-مانى واز زهدو رياضت 
هردو دور و بيكانه است زيرا اين هردوكار بووده وناشا.سته است ؛ 

در يكى از نوشته هاى بودائى زند كى واقعى ديئى را بيك جنك 
( بر بط) تشبيه كرده| ند بديهى است براى ايشكه از اينساز صداى مطلوب و 
يسنديده شنيده شودبايد سيمهاوزءهابا ندازهٌ معينى كشيده شودهر يك ازسيمها 
نبايدز ياد محكم و ياكاملا [زاد باشد : 

(بودا) به بيدوانش توصيه كرده است كه تعادل زيروها ونظامدرونى 
راهدف قرار دهتد 4 همين افكار باعث ها لفت هائى با جامعة راهيان 
بودائى كرد.د » وعدهٌ آنها را متهم بتمايل بلذات و خوشيباى زندكى 
كردهاند» فرقة (جائينا) در موردى زند كى بأ ناز و نعمت بودائيهارا بشرح 
ير بان ميكند : 

(( شب بر بستر نرم خوابيدن ؛ بامداد كاسة برا خوراك تناول كردن 
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ظهر خوردن وشب نيز دوباره آشاميدن»؛ وسبس با دهائى بر ان شيرينى 
خوابيدت ودر بايان در نتيجة ابن زندكى بنجات رسيدن ٠‏ ايبن است 
[نحه كه بسر (ساكياها) كمان كرده أست» » أساس وآئين فرقه بودائى 
وآثار حقيقت و راستى كه از كفته هاى متون (ويئايا )١‏ مشبود أاست » 
كنتكوها و سخذان دشمنان بودائيها را روشن وارؤش وقيمت آنا را 
مشخص «يسازد وخلاصه [نكه در عدهٌ از انراد جاءءة راهبان قاط ضعف 
و نقصأنهائى ديده هيشده| ستو لى يايد نسبت بجامعةراهيان بطور كلى قضاوت كرد 
واكر بفرض معتقد شويم كه (بودا) همان حكومت مطلقة روحانى هندوها 
ورهبائيت برهمنان را باسازمانى كه خود دإده تعقيب لموده؛ و از حدود 
مقررات أساسى آنها تجاوزى تميخواسته است ؛ بايد ضمناً اعتر ا فكنيمتا 
آنجا كه شرايط موجود مساعدتداشته ؛ وامكان بذير بوده است يابهواساس 
اخلاق صحيحى را بنانهادهاست؛وقدر وقيمت عالى ونتيجةٌ كهاز مجمو ع كاراو 
بايد مورد نظر قرار داد همين اخلاق عالى وصحيح است ؛ انصافا بايد 
اعتراف كرد كه وى سِش از همكاران و حريقأن معاصرخود بردههائيكه 
برروى اساس اخلاق كشيده شده بود باره نمود و حقيقت آنرا واضحتر و 
روشنتر از همة [آنها ديد ؛ وهستة مر كزى ونقطة اصلى را يافت ورّوائد 
را دور افكند ؛ واين موهيت را بثا كردان خود نين ارزانى داشت » آئين 
او بر [ئينمعاصرانوحريفانش نا قرنها بعد ازآنها برترى محسوسداشتهاست 
نمك :ات أفنهة شو اين برترق وو اث “عاق بوتضارف بوده الت أما 
شايدا كر حجاب طلمت كه جهرةٌ آنقرونرا مستور داشته|ست برطرف كردد 
وروشنى جاى تيد كى راذرا كيرد معلوم شود اين امر كه نتيحة تصارف 
انكاشته شده «علول قطءرى يك علت درونى بوده است 


أدوزش بودا 

فز وى بى 3 

وظيفة كه نكارنده در موضوع تريح آئين (بودا) و شرح زند كى 
سخنان (بودا) و تعليسات او نيز ؟متكوتى بموان آيد ٠در‏ اين صفحات 


تنها بظاهر سخناناوقناعت ميشود وحقيقت و معناى]نها بقسمتهاى ديكر اين 


كتاكت مدول #يكر دد 
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تمام كار و كوشش (بودا) باكفتار انجام ميشده زيرا أو هيج نلوشته 
است؛ ظاهراً درآن روز كاران نوشتن را ننها براى بيغام و يادداشت و 
واعلاميه بكارميبرده ولىدر موضوعمطالب كتاب بآموختن وازحفظفرا كرفتن 
آنها قناعت ميورزيده|ند» درعالم مسيحيت بطوريكهمعروف استحواريون 
مطالبى را بعاوان مكتوب نوشته وبراى جامعه ها وفرقههاى أولى«سيحى 
ميفر ستاده|ند » اين مكاتيب تاريخ اين اجتماعات و روحية نوين نبا را 
بخوبى روشن ميسازد » اما در تاريخ و ادبيات بودائى جئين اسذ_ادى 


وجود ندارد 
زبان بودأ 


(بودا) بربان سانسكريت كفتكو نميكرده» بلكه مانند تمامبيرامونيان 
خود بازبان «ردم هند شرقى صحبت ميداشته است » از روى توشتهها و 
مة] بسة انها بازيان (سيلانى) درست ميتوان طرز مكاامة اورا شنا خت » 
اين زبان شيرين وملايم طبع ونوازندةٌ ساهعه بودهاسثوناز:انسا نسكريثت 
همان امتيازات اصلى را دارد كسه ميان زبان ايتاليائىولاتينى موجود است 
و بعضى حروف صدادار در هنكاء 520 ادغام كر ديده وخوانده نميشود 
و آخر بعضى كلمات را نيز تلط نميكئئد ؛ مثلا جاى (م- و كتس- )١‏ 
(موته - )١‏ وبجاى (ويايوت 7) (ويجو - 4) ميكو ينزد جنانكه در زيان 
ايتاليائى بجاى ( فاكتى ‏ 58) (فاتى -1) و بجاى (آمات 7) (آما-م) 
تلقط ميكتئد . رابطة جللمهها ساده وكم ودهاست تا بتوان در أثر تغيير 
أن وجند نوع تعبير براى يك معنى «كالمه را ظريف وزيبا :مود 

آنين نجات در اغاز بأ اين زبان بيان شده است ولى جامعة مذهبى 
قديمى براى طرز مكالمه وزبان هيجكونه اهميتى قائل نبوده و سغذات 
(بودا) درآن دوران بهيج زبانى ترجمه نشده است 

بدوجب [نجه در داستان ها مسطور است (بودا) به بيروان خود 
جنين توصيه كرده است : < شاكرد'ن من ؛ هركس بايد سخنات (بودا) 
را بزيان مخصوص ود فر| كيرد «( 
»> ذخ 1 كآ[نا810 يعنى ازاد >»١<‏ 8101[1"11 
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١/٠ 
خطابه ها و خواص تعليمانى آنا‎ 


هنكاميكه انسان تعليماتيرا كه اكت مقاسة (بسبودا) سدكت هيدهفك 
ميخواند » طيعاأ اين «ؤال بخاطر او هميايد : يا هممكن است (بودا) در 
خطايههاى خود تنا اين اندازه صنعت بكار برده و دق ت كرده باشد كه يا 
ابن شكل مخصوص سخن كويد ؟ آيأ اينرشته افكار وانديشه هاى منظم 
راكه درظرافت [آنها بيش ازصراحت ووضوحشان سعى شده شخص (بودا) 
ببمين ترانيب إدا كردهاست وأينهمه تكراراؤزبان او[ست ؟ 

طبع انسان مايل است كه در اين دور نماى روزكار نخستيب جر 
اثتيان وهيجان وبحران جوانى درقاب استاد و شا كردان جيزى نبيند وهر 
كوه اكد وساخك وررواغث وكاس يرا اران ووو ويد الد 

طبيعى | ست ار بخواهيماز [موزش (بودا) وارشاد وتبايغ او[ كاهى 
يابيم «جاى [نكه خودرا بداستان جامعة راهبان بودائى محدود سازيم بايد 
از منبع ديكرى ززاكه باآنآشنا هستيم (يعنى كيفيت تعليمات مسيح)استفاده 
نمأ ئ.م : ساد كى اصول و ةوانين ؛ طبيعى بودن طرز بيان» رسا بودن معانىو 
اين 5بيل خواص است كه طيعا انسان از بيان طسريقة ( بودا) طالب أست 
ونا آن هنكامكه هيجان وحرارت دورءٌ نخستين باقى است وجود ايتكونه 
خو | صطبيعى است 

| اطمينان كاملى ميتوان خاطر نشان ساخت كه ملاحظات مذكور 
شايستة دقت است » ولى باابن ودف آيل از اعتماد بايتكونه مطالب انتقاد 
بأررخى بايد بادقت واحتياط در مبدء و اصلل [ بها بتحقيق بير دازد 

بايد ذراءوش كرد كه از احاظ افكار وعواطف ميان مسيحىوهاى 
اولى وبودائيباى نخستين فرقباى|ساسى موجود.وده امت وممسكن نيستايك 
فرقها در راه وردم تبايغ دينى [نها بىاثر باشد 

در نظر مسيحىها ماذوق عاطفه واحساس خالص طبيعى وبرتراز 
ساد كى قاب و ابمان ؛ هيج عاملى وجود نداشته أست أبن دسته م-_ردم 
اطفالى بودهاند كه يدر [سماأى نعمت وسعادترابدانها ارزانى داشته است 
بن برابن بايد دانست جه جرز تارهاى وجود [نها را هرتعش ساخته و 
داهتزراز [وردهاسح ؟ 


در ايرقبيل»ردم يك كلام اده وكونامكه از روح باكى بيررت 


| ١7/١ 

آيد بيش از بيان منطقى يكدستكاه فلسفى تأثير خواهد داشت 

اما ( بودا ) در دنياى ديكرى ميزيسته » وبا مطالب نوع ديكرى 
روبرو شده وازجبت ديكرى اموررا همورد تنوجه قرار دادهاست » نحات 
وهلاا كت را واستة دانائى و نادانى هيدانسته است ؛ آخرين ريشة هر بدى 
در نظر او نادانى ؛ وتنها نيد و ئى 5ه تواند ريشة بدى رأ إن كنت معر فت 
بوده أست ٠‏ بس مسأ له نجات بيش ان هرجيز مربوط بمسألةً معرفت|است 
و تعليم راه نجات جزبيان اين دانش و معرفت يعنى توضيح يكرشتهحةايق 
و جملههاى معلوم و اطلاعات جيزى تميياشد 

بنابراين بمئوان تشبيه (بودا) و مسيح نبايد از حقيقت دور افتاده 
و مطالب و اصولى كه اساسا براى هئدوستان بوجود تيامده است دان 
نسبت دهيم » وتوسعه وبسط فكر وانديشة هندو راكه إساس مطلب است 
باشادى وخرمى وآرامش قلب اشتباه كنيم ؛ مانبايد (بودا) را در عالمخيال 
ما نند يكى از طبايم متحرك بعامل درونى وقلبى كه كشف و شبود را 
سا سكار دانسته و دانش را يوج ميشمارد بدانيم ؟ زيرا فكراو ازتو سعهو 
بسط نظريات ما بعدالطبيعه و از تعدق در فاسفه وطقهبندى و طراحى كه 
باروحية هنديما [م.+تهاست رخوردار بودهاست وازاين لحاظ ب«متكلمين 
مسيحى مانند (اوريزن- )١‏ نرديكتراست تابمؤسس كيش مسيح » داستانهاى 
مر بوط » طريقههاى مختلف سخنكوئى (بودا) را شرح هيدهد أما اهميت 
خطابه هاى اورا بيشتر ازلحاظ اطلاعات مهم و معرفت و دانش ميداس ء 
ضر بالمثل ها » افسان»ها واندرزهارا امور فرعى وياصرفا از قبيل زينتو 
آراءش كلام مى بلدارد 

ادسات (ودائى) سيك نشر يفا نى راكهاز روز كار بيش درخطابههاى 
مذهبى معمول بوده|است واي نششر بح ميكند ؛ مدنها بيش ارتولد (بودا) 
در مدارس برهمئنان و در جا يكاهباى قربانى سبكى ‏ هخصو ص درخطابه 
بكار مير فنهاسدت وهمردم بسخذا نى كه درأى بان مطا لي مةد ساستعمالميثد»ء|است 
بعذوان آآت ووسيلة «يمون ومجللى «ينكريسته اند» در ابن" خطابه هاى 
مذهبى جملهها بطرزى با شكوه و طر يقى خاص بيكديكر وى موسكداو 
ديرى نكشيده است كه همين صورت ظاهر سنكينى و وقارى براى ٠هانى‏ 
محسوب شده |ست » وضم ظاهرى خطيب وواعظ هم مورد نظر بوده و 
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بى أهميت تلقى نميشده وقفهها وحركات او برطبق تشريفات معين ومعلومى 
بوده است ؛ عادت حوزههاى برهمتى مدتها بيش از(بودا) براينسيرءجارى 
و شيوهٌ جادعة راهبان بوداتئى ناآن ؤمان كه كتب مقدس نشأنْ «يدهد 
همين دونه بوده أست ٠‏ دو ايشصورت. آأياميتوان تصور كرد د شخسن ( بودا) 
و ببرامونيانشى كه ميان أيندو دووه ميزيستهاين احساساتتر| ' تداشتهاند ؟ 
ممكن أست أطلاعاتيكه در كتب همقدسه راجع. سختر انىهاى مؤثر و خطابه 
هاى ايراد شده مذ كور أست با [نحه ماخود سبت با نها ميأ ند يشم (ازاتحاظ 
ظاهر و[هنك صداوحركات)'فرى داشته باشد ؛ إما نجه مسلمْ اأستهنواره 
براى بيان تمايلات و أحساسات مختلف بايد عبارزات و جمله هاى متفاوت 
استعمال دود ٠‏ وجكونه ميتوان طريق وسبك سختراتى (بودا) را باشكوه 
ووقار مخصوض بغود ؛ ,نمونة أخطابههاتئ كه دو.داستائها مثئقول |است 
لخر تيميد نموا 1 مانا الع تن د عن كرد يساق اذى با 

در سغترانيهاى (بود!) برحسب آدوار «ختلف هيجكّو©» نهضتى ديده 
بيشود ؛ هيه : يكاواةت و.هماتد است» تاريكى وروثشدى ؟ابهاموصراحت 
ايساق امستب درهمه اما نعكاسىازجهان ؛ (همان جهانتوصصيف شدءٌ كه 
درآن هحه جيز برائ ناءود:شدن بوجود هيايه »و با'سس يكئوا خت و 
وخر موه درحر كت 1ت » ودر زير بردههاى ظاهرى أنيرتكاههاق 
سا كن و ددحن كت (شروانا) قرار داود) هما نكو نه كه جادعة راهيان آنرا 
مى بنداشته أند'ديده. هيدٌود ٠‏ دراشكونه أرشاد هيحكو نه هدف و مفصود 
و كوشش متكى بهو اطّف وا<ساسات» وكلمات مهيح كةقلب دونفررا بيكهيكر 
نزديك كند نميتوان يافت 4 تحزبك وفشارئ براى جاب كروند كانواظهم_ار 
تنفر و «غداافتى نسيتد مودم غير «عتقىك'ديده نتميشود 

در أبن خطابهها هن كله وهر جمله «املايمت وتتاسب . ببلوىكل.اتو 
جملههاى ديكر قراردارد ؛ و .اين موضوع كهدجللهياكليهاى مطلبى مهم ا 
ناجيزرا بيان. ميكتد ٠ورد‏ نظئ وتوجه؛ نيست واساسا ابن أله بااهميت 
تلقى نميثود 

بعقيدةٌ بودائوها جبر وازوم ابدى تنها برججاأن خدايان: وانسانها 
حككمفر ما نيدت بلكه برجبان |ندرشهها وحقايق معاوئىئ نيز فرمانوو|است 
يراق سان وفهم هرمعنائى طريقى معءين ومشخص وجود دارد ؛؟ وجز آنهم 
ولهى «وجود نيدت ؛ ابنطريق را شخص ©٠تفكر‏ ايجاد نميكئد بلك آنرا 
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كدف ميثمايفا؛' هرسخنى وؤاكه. (بودا) ميكويد در دوره هاى افسروفت 
أز شمارةٌ' جهات" بودافائ دهاز بيشين كفته وبوداهاى [ينده نبزغواهتد 
الأفت ؛٠بنا‏ براين: جيوبكه مائتد اثرْ مستقل فكرى آزإد باشد وجودندارد 
حق. طبيعى. هرم ندي42: اينستكة» درجائ خود: بطوركامل وبدون اختمتار 
شئيده دود : أو ابطر و: مبرواتت (ابودا ان شنيدن جلها مكرر ونملم 
نشدفى اظهار: حشكى نيكردهءو هزدفنهكه جملهاى أز نوذ كرميةده مورد 
اختر [م-1 نهذ بودهاست 

بعقيدة بودائىها'يانهائ مكرر هر يك براى انه يشهٌ مقدس بمنزلة 
أبأسى بوده:اشت »إعدابايها دانت جون اينشيوه دوام يانته عدهٌ نيز با 
١‏ إغاز مخلالفت كرده| ند' جنا نكّه وو كت مقدسه درهوار سيار ازراهياني 
كه هنكام عرضة داشتثن سغخئان وخطابدهاى بوداى كامل' راجسع ناءوزر 
معتوئ ؛ وش نميدادهاند شكايت شدءاست ؛ اين راهساوتتى! حظابهغائيرا 
كه صنعت شاعر انها وكلمات وبا و#سجم دزآانيا نكروفتهة'«ى سند يه ه[نه'- 

در وأقعهمه موئق نيشدهاندكه تعليءات (لودة] لزنا آخر بادقت: 
كامل كوش اكنئد وهورد نوجه قرأردهته. 

مثلا يكى از حقايقكه خلاصهاش اياست +<'هنر كتى_بيثعتن علاقه 
داثته باشد زيادتر راج #يبرد > برتيميه ير انشز يس شاده ست : 

2 كسيكه نود نوع علاقه دارد« نود السي+ و العم خؤاهد داشت 5“ كسيكه 
هثتاد و له نوع علانه دارد هتثاد:و نه قسم واعتخور| هف داشك >٠٠ ٠٠++‏ 
اين بان بهمين ترتيب براى «لمسلةٌ إعداد هزتا اداعه بيدا هيكتفنء تاء بساين 
نتيجه ميرسدة :< كسيكةه إأكا' علاته: داوج باه راع خواهده دلشت: وهز كن.. 
هيج علاقه. تدارد؟؛ راح انسموو)» ' 

سيارى از تعليملش(نودا) يعنى اغلب [نيا كم بيتن_ مدانتف هزينه 
حقيةتى اكه زاكر شد- بيان «يكرديده است- 

يسكى از #المسياته «شمور ( بودا) سان اءن. معني امت كه سوامناتسات 
جون باجها نى كه ٠‏ درك مكنال ميا هيز ند رنجهاى. كه ناشئى اؤدنة يابدارعة 
هو جودات ؤهيلى أسمعته سانتى | شكرى موزان آنها را فوا هين يرو ؛ درهمكام 
خواندن خطابة كه اين. حقيقت٠را‏ توطوحميدهد. ابن كأمان| نسان قوت ميكيرد 
كه در زمان ودلا فكر أدءن «موزٌ درت يان كافى 
جبلاهاى درهم وبرهم» جاور يكديكر را بدورتى «ختصر وو|حدى بومته 


ند الثته أاست كه 
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دزأ ورد » لغات وكلمات توانا بوده ولىحاات كين [نباكامل نبودهاست 
ابن مطلب ازسخذان بودا كهذيلا نقل هيشود و مقصود ارآنها بيان همان 
دئوقتى أست كه در فوق ذكر كرديد» واضح ميك ردد : 

در آن حال ( بودا ) بشاكردانش جنين كفت : شا كردان من )2 
همه جيز مشتعل و سوزانست ؛اين مجموعه سوزان جيست ؛ شا كردان من 
جشم مشتعل وسوز[نست »2 إنحه ديده ميشود در حال سوختن |ست ؟ معر فت 
بحال آن جه ديده «يشود سوزانست ؛تماس با [نجه ديده ميشود سوزانست » 
احساس وعاطفتى كه در اثر تماس با [انحه ديده ميشود حاصل ميكردد ( 
(جهاحداس غم باشد ياشادى وجه هيجكدام ازآنها نياشه) سوزانست عكدام 
اخكر وشرارةٌ سبب اين سوزند كى است ؟ ميل ؛كينه ؛ جهالت ؛ تولد , 
بيدى ؟ مرك ؛ زحمت ها »؛ شكاءت ها ؛ رنح ؛ غصه ونوميدى عات آين 
-وزند كى أست ؛ اين ها است. سخنان من » سامعهة سوزانست » إحساس و 
عاطفتى كه در اثر تاس باشنيدنيها حاصل ميكردد (جه احساسغم باشد 
بأشادى وجه هيجكدام از[نها نباشد) سوزانست ٠‏ كدام اخكر و شرارءٌ سبب 
اين سوز ند كى أسث ؟ مبل » كيئنه » جهالت ؛تولدءييرىء هرك» زحمتها 
شكاءتها 2 رنج ؛ غصه ونوميدى علت اين سو زند كى است ٠اين‏ هااست 
سخنان من ؛ شامه سوزانست ( در موضوع شاهه هم عين جملههاى بالا 
تكرار ميدود ) ذائقه سوزانت ٠.٠٠‏ لامسه سوؤاندت٠«٠٠‏ فكر و انديشه 
درونى سوزانست ٠٠٠‏ در هريك از موارد بدون هيجكو نه ا+تصارى عين 
جملههاى مذ كور تكرار شده وسيسدنالةً صحبت جنين ادامه بيدا كرده|است 

) شا كر دان من جون اين قسمتها دانسته شد مكنفر خرد مندو مستمع 
با اصل ونسبى كه طريقه وآئين مرامى بديرد ازجثم متنفر ميشود ؛از نجه 
ديدنى أست متنفر «يشود؛ از معر فت [نجه ديدنى است متنفر ميشود ؟ از 
احساس وعاطفتى كه دراثر تماس ,ا ديدنىها حاصل ميِدُو د[ جهاحساس غم 
بأشد ياشادى وجه هيجحدام از انها نباشد ) متنفر هيدود ٠‏ از سا معه 
متلفر ميشود٠ )٠٠‏ 

راجع بهريك ازحواس عين جملههاى بالا تكرارشده و سخن بدين 
تر نيب خاتمه بيدا كرده |ست ْ 

جون شخص خردهند ازتمام] نجه كفتهشد متنفركرديداز بندخواهشها 
وقيد مايل إزاد ميكردد وجو نآازاد شد ورهائى يافت نجات مييابه و در 


١و‎ 


شخص نجات يافته ابن معرفت ودانش يبدا ميشود : « من نجات يافتهام ؛ 
تو لد جديدى براى من ليست » قدس و با كى من كامل شده و وظيغهام بسر 
انجام رسيدهاست ع ديكر بز ند كى آين دنيا بأز كشت نخواهم كرد » اين أست 
معر ذتى كه نصيب أو ميكردد 


نمو نة حند أز داستانباى 


ون 5 
د 5 كيش 


قمتى ر!| 5ه راجع بشعلهه_أى سو زان ذكر شدهء جنا تكه 
معروف است (بودا) براى هزارنفر راهب[اوروولا) بان كرده أسث » ابن 
هزارنفر أل از اين سخنرانى تغيير كيش داده وججزء ييروان أو محسوب 
إودهأند و سموجب اصمطلاح معوو لى 5-1 مقدسه : [(أحساس ددن حقيقت 
بطور وضوح وآأشكارا و بدون هيج خدشه درآنبا بيدار شده و داسته 
بودلك اكه برهرجه تانون تو لد حكمفرما است ؛ قانون هرك ونابودى نين 
فرمائرو!ا خواهد بود) اما هنكاميكه ميخو استهإند براى كسيكه تازه إيمان 
آورده و عادت بشنيدن سخثر|ليهاى( بودا) نداشتهاست مسألة ونج ونجات 
وا سات كنند طرز بيانى بكار ميرفته كه كتب مقدسه متعرض إسثا و 
بأ سبكى كه ذكر شد كاملا متفاوت ميباشد وبراى اياكه از اين قسمت نيز 
اطلاع حاصل شود ويا اجأزةٌ حو إنتد كانه داستان هشتاد هزار بيرايت 
دهكدههاى قلمرو يادشاه (مكد.) را شرح يدهيم 

يادشاه (مكده) ببرمردها را احضار نمود س اؤتشكيل مجلس و 
صحدت داشئن أنبارا! زد (بودا) فرستاد تأسخئزارت اورا از نزديك ,شنو ند 

جون بادشاه (مكده) ينام (سنيا سبىزارا )١-‏ براىهشتادهزار بيران 
دهكدهءها نظامات دنياى محسوس را بيان كرد آنبارا ا( حضور خويش 
مرخص نموده جنين كفت : « دوستان من » نظامات دنياى محسوسرا براى 
شما بيان كردم ؛ اكنون تزدفرخنده حال برويد او مطااب مربوط بجهان 
اكور برام هنا مان كو اهدورو 

نكا اين مردم او اه (جيجا كونا) رهيار شدند » در آنوقت 
(ساكاتا ‏ ؟) مأمور خددات شخصى فرلخئده حال بود » [نها نيز بسقر او 
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رفتند و جوت نزرد وى رسيدنه جنئين كفتند : < آقا ما براى ديدار 
فرخئدهحال اينجا|مدهايم ؛ هارا ازديدار او بهرهمئند ساز» 

(ساكانا) نذا نيا كقت :«دوستاهت من صمر كنيد تأ بفر خنده حال اطلاع 
دهم » ؛ ١‏ نكاءاز بالاى يلهدها و از برار جشم [نها نأيديد شده وحضور 
فرخئده حال ظاهر كرديد وباو جنين كفت :2 مولاى من » هشتادهزرار ببران 
دهكده ها براى زيارت فرخندهحال آمدهاند اكئون هرجه ميفرمائيداطاعت 
خواهد شد >» 

(بودا) درباسخ او فرهود : يك صندلى براى نشستن من در ساية 
صومعه بكذاريد (ساكانا) كفت :< إطاعت ميشود ؛ مولاى من » ويس از 
[نكه بامر فرخنده حال باسخ داد ؛ يك صندلى همراه برداشت واز حضور 
أو خارج شده و در بالاى بلهها در براس جشم هشتادهزار يران ظاهر 
كر ديد ودرساية صومعه جاى استادرا [مادهساخت ؛ [نكاه فرخنده حال از 
صودعه بيرون إمد. وبرروى صندلى كه درسايه راى وى هسيا شده بود 
قرار كرفت ؛ هشتادهزار ببران بطرف أو [مده و جون نرديك رسيدند سر 
تعظيم فرودآاوردند ونرد وى قراريانتند ؛ درآن هنكام هشتاد هزار بيران 
ضيامة (هاكانا)توجة واشكتموسوعة و ركتدو مال تنووه ا إى قف | تتديفة 
اسهارا دانست وبه(ساكاتا) جنين فرمود :< ساكانا ؛ معجر بزركى كه 
مافوق نيروى انسائى باشد ازخود طاهر ساز» ساكاتنا كفت : « إطاعت 
ميكنم » سيبس در فضا بالا رفت » در قسمتهاى بالاى جو راه مصسير فت 
ممأ سداد ؟؛ هيخواءيد ؛ مى نشدّست ؛ دودها و شعلهها از وجود خود نشان 
«يداد و ود را نامرئى ميساخت »و جون در قسمتهاى ذوقانى جو اين 
معحزه رأ بطرق مختلفى كه مادو يروىق أنسان بود نشأندادسر<ود رادر 
برابر بيأهاى ورخنده حال خم مود حنف كفنت [ها واسة_اد من حضرت 
فرخنده حال است » من شاكر او هستم]قا واستاد هن حضرت فرغنئدهحال 
|ست » من شا كرد أوهسةم » 

نكاه هشتادهزار بيران دهكددها بش <و د جنين| ند يشيد ند :<واقتعاجيز 
عجيبى أست » واقعا <يرت[وراست . اكر شا كرد اين اندازهنير ومنداست» 
بس نيروى استاد جقدر است !»وسيس تنوجه خود رااز «ساكاتا» ,سوى 
فرخلده حال منعطف ساخنند؛ فرخئده حال انديشةٌ [نها را دانست وياآنها 


راجع بصدنه 2 راستى ودرستى » [إسمانها ٠‏ كناهان 6 نايا كر حرص 


١ا//‎ 

افتخاركسانيكه. بندهٌ شهوت نيستئد ٠‏ سخ ن كفت و جون دااست كه لرواح 
نها ماده كشته و انساط يأفته ؛ وازبند نفس [زاد شده وترقى نموده 
و باو متوجه شدءاند ؛ [نجهراكه (بوداها) بيش از هرجيبز هيآ موزند 
(يعنى معذاى رنج ؛ منشاء رنج » نابود ساختن رنج ؛ راه نا سود ساختن 

رنج » ) براى آنها بيان كرد 
كر يك بارجة ياك و نظيف را كه هيج لكه ونابا'كى روى آن 
نيست در رتكى قرار دهند»ء كاملا رنكرا بخود جذب ميكند ؛ بهمين كونه 
حقيقت در وجود اين هشتاد هزار نفر بيران در همان حاليكه در [نجا نشسته 
بودنك جلوه كر كرديد ويدون ديج شك وترديدى دريافتند كه :< بر نجه 
در هعرض قانونتولد قرار دارد قانون مرك و نابودى نيز حكمفرم|است » 
وجونآئين( بودا)رادا نستند؛ و بياناودر [نهاتأثير كردوآنرا دريأ فتلد 
و درآن باغور وتع.ق متحقق شدند شك و ترديدشان زايل شد و ايمانكان 
باستاد تقصى تذاعت ا فزعنده هال عتيث: شن ايز اغشد <١‏ زر كوار] ؛ 
اى مولاى بزركوار 1 هما نكو نه كه شخص از با افتاده رأ وق كبر مان 
يا يرده ان روىراز بزأهاهت و فيح رن ١‏ با بكشدةٌ راه را نشان ميدهند. 
يا در تاريكىها مشعل فروزانى را برياميدارند نا هر كس بيثااست بتواند 
مناظر إثياء را مشاهده كند ؛ فرخنده حال درضمن خطابههاى مختلف ائين 
خودرا [موخت ؛ مولاى بز ركوار ما در براس فرخئده حال وآئين و جاءعة 
راهبانش تسليم ميشويم و بدانها يناه ميبريم واميدواريم فرغندهحال مارا 
جرء بيروان غير راهب خود ببديردو از امروز ببعد درتام دورة زنه كى 
دريناه او باشيم ه» شرح ملاقات يبرمردان رايا (بودا) ميتوان نمونة از 
ابن قبيل برخورد ها وتغيير كيش ها اتكاشت : و تقريباً در موارد مشابه 
در كتب مقدس همين سغذان ذكر شدهاست ٠‏ (بودا) درآغاز سخن هيجكاه 
[نحه را إساس تبليغ وارشاداواست نميكفته ست بلكه مر دمن بفضائل مخصوص 
براند كى اين دنياءو سخاوتمندى وراستى ودرستى دراين جهان خاكى 
'تشوبيق مى نمو ده ؟ از [سمانها وياداشهائيكه [نجا يراى تيك و كار أن ذخيره 
شده كنتكو ميكر ده|ست ( وهتكاميكه مطمئن #مشد ه|ست فنوند تازاف 
درك انديشههاى عميقتر مهيا شده اند :صميم «يكر فتهاست كه راجع با نجه 
در ساب اصطلاح كتب مد سه رص از هر جيز إساس تليغات بوداها است) 
يعلى مبحث رنج ونحات ,انبا كفت كو كند ؛ وهمواره :و ند كاتيكة تثيير 
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كيش ميدادهاند با لحن معين ومخصوصى اظهار خرسندى 'و حق شئاسى 
ميكردهاند ودربايان برادران وغواهران دينى يا جملة معينى ( يءنى يدير فتن 
قسمتباى سه كانه و تثليث كليساى بودائى كه عبارتست از(بودا) ‏ [ثين 
وجامعةراهباناو) بديرفتن كيش اورااظبهار مينم.وده] ند ؛ دربعضى موارد ولى 
سيار بندرت ؛ قصهاى عجيب يعءئى معجزه اى نيز نقل ميشود ولى امرى 
| ستيه ئى وبى أهمدث نلقى ميكردد 

جون ببريك از انجيلهاى جباركانه مراجمه كليم ؛ در هر صفحه 
آثار دقيق وعميق نفوذ مسيح ر| خواهيم يافت ؛ وتسليتوسلامتى و نجات 
و[ نكونهتقويت روحى ؛ كه روحبروح و شخص شخص هى شد مشوود|است» 
نجه ازجامعة قديم رأهبان بودائى راجم اين و'فوذ أستاد معلوم ميدود 
كاملا بأداستانمسيح قرف دارد 6 در وى علاوّه 5-1 أعمان وحود هرمو<ودى 
را تكن مبدهد خيلى كم دبده «مدود)» ورد انسانى زنده وهشخص كمترهورد 
بحث ا هرجيز در بشت دردة طرح ها وحجمله ها مخفى أدث »©» شخصى 
ماززد مسيح وجود ندارد دود بويد كار وسيجار كان را لسليت يتشد 
بللكه هر رن شخصى وخصوصى بار نح عدو مى جه أن سلحيده ومقاسه ميشود 
نا بدين ترنيب روح [ماده كردد وبرفرازراح ومحنت بال كسترد 


دوعأو ره تمثيل - استقاج 


در «عضى «وارد دو كيفيت خارجى بياناتث 00 تغيير ىق دبدههيشود 
دف يبن معنى كه بحاى سخنرانى محاوره ومكاليه بكار هيرود ٠‏ كاهى( يودا) 
سؤال ميكند و كاعن كر ان أز أو بر سشهائى ميدمايند 

بأيك دانست ان كفكوها 0010 | نجام ميشده است ؟ وظيفة اصلى 
مو لفين ونويسلد كان 5 مقدسه اين بوده|ست كه مجالسى كه در سراءهون 
(بودا) يادر هجا مع مخصو ص تشكيل «يشدهاست ومناظر و بردههاى مختلفوقايع 
كوجك را درست تشريح وتوصيف كنلد ؛ ولى[نها وقت خودرا بببوده 
تلف نموده وسعى كردهاند از انواع سؤالبائى كه ممكن بوده است بكار 
رود صورت دقيقى تنظيم تمأ بذك وهتأسفانه دراين سمت هم كامياب نشدوائد» 
ابن اويسند كان هثرمندى ازغوة تشان: 'تداذهاندوةخصوصا استعداد و قرسي 
درام نويسى أنبا بسيار كم بودهاست 

برحسب ظاهر كتب مقدسه كسانيكه طرف صحبت (بودا) بودهدجوابى 
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جز( بلى) نداشته وا كرحريفهاى بدخواهى بودهاند ساكت وشرمادهميماندهاند 
و در صورتيكهبيش از كفتكو وبحث تغيير كيش نداده وجزء بيروان(بودا) 
درنيامده بودئد سرانجام بأو ميكرويدهاند 

ولى بااين وصف در مقابل ابن اشكال كه ظواهر كتب مقدسه حقيقت 
زندهوا دربرابر ما مجم نميكند بايد مأيو سكرديم » كر با دقتمطالب 
منطقىمحاوراترا بررسى كليم » درموارد متعدد آثار روش بحث و تحقيق 
مخصو صى رأ در هى يا بم ؛ يعنى أ ثارهمان روش وطريقة را كه مردىد|نشمزد 
براى ملتى خردمندتر از ملت هندو باطر ز كاملترى بكار هيبرده وتاريخ آنرا 
مطابق حق وحقيقت بنام بكار بر ندةآن » روش استفبامى (سقراط) ناميدهاست 

درهند ويونان (بودا)و سقراط هنكام محاوره وبحث يك روش را 
سكار ميبردهأند ؛ يعثى بوسيلة سوالهائى مر بوط بز نك كى عادى وروزانة 
همكان مطالب وانديثههارا مانندكودك نوزادى كه از مادر زاده شود از 
ذهن شخص مخاطب بيرون مياوردهاند ؛ اين دونفر يك نوع مطلب را 
آغاز ميكرده وروش استقرائى بكار ميبردهاند بسراى درك اين هوضوع 
بى منأسيت نيست مكالمة (بودا) رايا (سنا )١‏ مورد دقت قراردهيم 

(سنا)سالكى إست كه رياضتهاى سخترا تحمل كرد وجونسرانجام 
بيهوده بودن [نها را دانست تصميم كر فت از افراط بتغريط بردازدومطابق 
هواى نفس خود رفتار كند ؛ ( بودا) بوى جنين ميكويد : 
بكو يدانم مطاب جكونه اسمت ؟ يا توسايفاً يعلى بيش از [نكه ترك خانه 
ا درئواختن جنك «هارت داشتى ؛ 

(سنا) ‏ بلىخداوند كارا ٠‏ 

(بودا) - در بن موضوع جه هيأنديشى ؟ آيا كر سيوها و تار هاى 
جنك زياده ازحد كشيده شود ميتوان آنرا بكاز برد وصداى مطلوب را اق 
آن در أورد ؟ 

مقي طن وسكازا مسن سق عن نيت 

(بودا) ‏ بس جه (سنا) : آيا ار تار ماى جنك نه زياد محكم 
وكشيده ونه بسيار آزاد و رها باشد ميتوان آنرا بكار برد و صداى 
مطلوب را ازآن درآورد؟ 

(سنا) ‏ بلىغداوند كارا 
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(بودا) - بسيار خوب بس بدإن ١‏ كر نيروهاى روج أدمى زباورياضت 
وسختى بيند افراط |ست واكر خيلى ءاطل,مساند تنيلى و اهيالإست؛ 
بنابراين نيروهاى غودرا متعادل نكاهدار , و بيو سمته. برإى تمادل تواكروجى 
خود بكوش واين مطلب را يهدف غود بدإن؛ در مورد ديتكرى (بودا) با 
برهمنى طرف كفتكو بوده وصحدت آنها راجع بطيقات ججادكاة () جرد 
دند ودلائلى است كه بموجب [أنها ,.طبقات بالاتر طبقات بست تبروا سهدمت 
واطاعت خود موظف مبدانند 

(بودا) يحث انتقادى ودرا بصورتسؤال وجواب ومكاليه در أورده 
و جنين _ميكويد : 

از يكنفر كشاتريا (اشرافو جتكجويان) سسوّالميكيم بغدمتكزرارى 
كداميك از دو نفر .زير.مايلاست : يكى [نكه جون درخدمتش بسر بسرد 
در اثر انجام وظائف و خدماتلازم خودر! بدتر إز[غاز يابد نه بهترازآن 
ديكرآنكه جون بخدمتشكماشتهشود خودرا بهتر ازآغاز يابيد نه بدتر 
ازآن ٠‏ اكر ابن شخص مخاطب درست فكر كند بايد جنين باسخ دهسد: 
من خدمت نكس را اختيار تميكنم كه يس از انجام وظيفة ود نسبت 
باو بدتر بأشم نه يبتر بلكه خدمت كسىر| برهى كز , نم كه بس ازغدمتكزرارى 
او بهتر باشم نه بدثر » (بودا) دنيالة سخن رودن و ثابت ومنطقى خودرا 
بدينطر يق تعقيب ميكند : اكرعينسؤال بالارا از يك برهمن يايك(ويسيا) 
ايك (سودرا ) بنمائيم در هر حالت بباسخ هءارب است كه در بالا 
شد 

واين تحليل وتجزيه سرانجام بدين نتيجه ميرسد : 

2 اكر در أثر خدمتكزارى شخصى انسان حس كند كه ايمأنشقوى 





طبقات جبار كانة مردم هند عبارتند : 

١‏ -برهمنيبها ”- كشاتريا ( لا :5181841111 ]) ياامراء 
واشراف جنكى كه از إعقاب كسانى معسويئد كه در جنك با بوهيات 
بيثشرو بودهاند ظ 

'' -ويسيا (741545آ) يا تودهٌ مردم كه بكار هاى معمولى 
مخصوصا زراعت اشتغال دارند 

- سودرا(5][1(1545) كه بارهاى مكو ان اشتغالداشته 
ازشر كتدر داب مذهبى ٠«<ر‏ ومند 
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< مكرود *داغش' و«ءزالةش : نواسعه 'مييا بد ؛ وعقلش' در راه كمال وثئر فى ' بيش 
ميزود در : اناغضورت من منتقدام بايد خدقت اورا اغتيار كند > 


كنابات و امثال 


أكاهى در ضمن سخترانيباى مذهبى واخلاقى (بودا) امثال و كنايات 
نيز ديده ميشود ؛ ( جنانكه در اتجيل هاى مسيح هم كنايه و استعاره 
د بده منشود ) 
(بودا) خؤد در مواردى'جنين «يكويد : 
« '|اكتون 'هيخواهم برآى شما مثلى ياورمء زيرا در ضمن امثال 
سيارى ازخردمندان معنا ىحقيقى و مقصود واقعى را كاملا درك ميكنند » 
أمثال و استعاره ها از روى اعمال و حركات أنسان و طبيءت اقتباس 
شده|ستو با ؤند كى معنوىواعمال ديثى وءسألة نجات وجامعة نجاتيافتكان 
' ارشناط كامل دارد 
بيان (بودا) را در مورد «سألة نجات بعملى طبيبى تشبيه كرده اند 
كه تيرزه را لودرا از درون خم خارج ميكند و با كياههاى صحت بغش 
تيروىسم رآ از بينةيبرد 
جامعة شاكرداث يعنى اجتماع ارواح شريفى راكه تمام امتيازات 
خا نواد كى واشرافىاز ميان [نها رخت يرستهاست بدريا وعجائب [نتشبيه 
كر دهاند 
در اعاق دريا مرواريد و ستكباى كرانيها موجود |استء 
مخلوقات عظيم الخئه درحر كتند » شطهاى بزرك بدريا ميريزد وناموهويت 
خودر را از دست ميدهد ؤ بشكل آن درميايد 
ها نكؤ نه كه كل منوسن سر از انها بيرون ميكند وخارج[ببز ند كى 
خود ادامه ميدهذ » (بودا) ها نيز در اين عالم بوجودميايند » ولىبرتر از 
ابنجهان و برفراز ناباكى هاى آن قرار ميكيرند * 
دهقان. زمين را شخم ميز ند : دانهرا ميكارد » [بيارى ميكند ولى 
نميتو]ند جنين حكم كند :2 اهروز بايد دانه سبزر شود؛ فردا بايدنمو كند 
روز بعد بايد بثنر. برسد » بلكه بايد تأمل مايه تافصل ماسب دررسد 
ووسيلة بثمز رسيدن:مخصوك زراعث او تأمينكردد » حالش كردورهروى 
كه برائى-رسيدن بلدات كوشش ميكند نيز جنين است » أو بايد مطابق 
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قانون زندكى رهبانى عم لكند » خود را تسليم انديشه هاى مذهبى نايد 
وكاملا آئين نجات را بياموزد ولى حق ندارد جنين بينديشد :< امروز يا 
فردا بايد روح من از نمام [لايشهاى زميئى باك كردد» بلكه بايدمنتظر 
فرا رسيدث زهانى باشد كه نجات نصيب او شود 

مثال ديكرى راجم بشيطان حكه سعى دارد انسان را از راهنجات 
دور افكند و درطريق بدى وهلاكت بيندازد وراجم بنجات دهندهاى كه 
اورا درراه صوابو نجاتميبرد ذ كر كردهاند كه ذيلا بنقل آن ميبردازيم : 
وشاكرةان فقن :وزوامة كرهنتائن و ورلقة ست و وبين إن جتكل و 
براكة آبى فر ضكايد كه در نرديكى آن دستةٌ بزركى ازحيوانات وَحدى 
قرأار دارند ؛ مردى بدانحا ميرسد ورئح وبدبختى و هلاك أن حيوانات را 
منظور<ويش قرار ميدهد ؛ وبراى رسيدث بمقصود خود جاده وراهخوبى 
را كه باسانى واطمينانميتوانازآن عبور كردهستور ساخته » وراءتنك باتلاقى 
وبدى را ميكشايد ودرتيحه كلة بزرك حيوانات وحشى بزحمت وخطرها 
دجار شده بيوسته از عدهٌ آنها كاسته ميكردد ؛ اما اكر مرد نيك |نديشى 
فرا رسد وخواهان ترقى واسايش و سعادت ابن حيوانات باشد راه درستى 
را كه باسا نى و أطميئان ميتوان از آن كذشت ميكشايد ؛ راه بدرا خراب 
و مسدود هيسازد وراه تنك باتلاقى را از بين ميبرد ؛ در اينصورت اين 
كله زرك حيوانات روبازدياد وترقى ميكذارد 

كنا كود ان هوه ابن قال برا نراق شنا مان كروع قا شفك انرا 
دريأسدومعناى واقعى آن جنين |است : 

طبقة بست و زير ن وبر كة آب اميال وخواهشهاى نفسانى|ستمردى 
كه طالب هلاك ورنح وبدبختى ديكرانهيباشد (مارا) شيطان بدخواءهاست 
راه بد طريق خطائى إست كه مركب از هشت شعبه و راه است يعنى 
عقيدةٌ ناباك ؛ ارادةٌ ناياك » زبانناياك ؛ عمل ناباك » وسائل زند كى ناياك؛ 
استعمالات ناباك ؛ حافظة ناياك ؛ إنديشة نا ياك جادةٌ با تلاقى متابعت 
اميال وعيش وخوشكدرا نى است » راه تنك باتلاقى جهالت ونادانى|ست : 

شا كردان من ء مرديكه خواهان ترقى و[سايش و سعادت است 
وجودكامل ومتدس (بوداى) ,زرك است ؛ راه راست واطميئان بغش كه 
ازآن بأسا نى ميتوان دذشت طر بق مقدسى است كه هشت شعيه دارد يعثى 
عقيدةٌ باك »ارادةٌ باك » زبان بياكء»عمل باك» وسائل ند كى باك ؛ 
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استعمالات باك » حافظة باك و انديشة باك 

شاكردان من ؛ بس منهستم كه راه درست واطميئان بخشىرا كه 
بآسانى ميتوان بيمود كشودهام ٠راه‏ خطارا ويران وجادهٌ تنك باتلانى را 
نابود كر دا نيدهام 

شار دان من [نجه را استاد از روى شفقت و عنايت بايد براى 
سعادت شاكردان خود انجام دهد من براى شما نجام دادهإم » 

امثال وتشبيه هائيكه خطابه هاى مربوط براح و نجات را زينت 
مى بخشد از نوعى است كه دكرقة: ودرهيان شكوه و نشريفات ظاهر و 
سبك كليسائى راهبان اين خود نسيم جديدى است كه ميوزد ونشانةإحساس 
ميق <يات وطبيعت أست واثر تعايلى طبيعى است كه بدانوسيله انسان 
9 ميكند سر هستى و رمز وجود را ازاين جهان متغير درياءد 

جه ميدائيم ؟ شايد بوسيلة همين تمأ بل طبيعى انسان بتواند جهان 
روح ومعذويت واعرارآيرا بارهوز وكنايات دريابه ؟ 

أفسأنهها و حكارات 

فاصلة ميان امثال وتشبيهات باافسانهها وحكايات يك كام بيش نيت 
راهبان بودائىدراينموضوعروح هندى رادرخود حفظ كرده وازتمايل باستانى 
مردم هند بدامتان سرائى و قصه كو ئى رخوردار «-وده|ل» لتب مقدسه. 
حكاياتى از زبان (بودا) بقل ميكند ؛ حكايت منقو لكاهى افسانه است كه 
بازيكران آنث حيواناتئد » وكاهى داستانى است حاكى ازتغييرات عجيب 
اين جبان وهزاران تغيير هر بوط برند كى انسان ؛ولى هدف ومقصودآن 
38" جدى و كاهى تفر يح و شوخى أسث ؛ معمولا (بودا) داستان سرائى را 
اشكوته أغاز ميكلد : 

در دوزكار بيش دوبرادر بودند٠٠٠‏ 7 

در روز كار بيش در شهر ( بنارس) » ,-ادشاهى بود موسوم به 
(راهماداتا-١)‏ كه مقدود داستان بيادشاه تعيد شدة(درازرنج) و سرش 
(درازعمزر)است 

كاهى افسانة مثقول هر بوط بكبكوميمون وفيل استكه باكمكهوش 
و +ردطيمى طرز زندكى با يكديكر را فراكرفتهائد 
<> 5120111414114 
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د رآخر هرداستانى بطرزى شايسته نتيجة اخلاقى ذ كر ميشود‎ 
قطعات‎ 

جاى آنست كه از زيباترين سخنان (بودا) يعنى قطعههاىشاعرانه 
كه راجم بانها تا كئون سخنى نكفتهايم ياد كنيم 

اين قطمهها مانن دكانونى است كه خلاصه وعصارةٌ بهترينفكر بودائى 
و فروغ وكرهى آنرا درآنها ميتوان يافت 

اين قطعه هارا نبايد زينتبائى بنداشت كهبعدها جامعة راهبان به 
بيانات بنياد كزار كيش خود افزودهاند » طبعى قابل انمطاف و قريحه اى 
شاعر انه ابن بديهه كوئيهاى كوتاه رابوجودورده است,» كاملا امكان بذيراست 
كه اين قطعه هاى كوجك از طبع شخص ( بودا) يا شااكردان با قريحة او 
نراوش كرده باشد 

اكر اين قطعهها با نثرهاى خشك مذهبى سنجيده دود عدم تناسب 
غريبى مشهود ميكردد و ناجار اين سوال بذهن اسان ميآيدكه آيا اين 
دونوع اثررا افكار يكنوع مردمبوجود آورده است ؟ و شخص اين مطلب 
را احساسميكند كه تاجهاندازه نثرهاى خشك وجامد ؛ استعمال كنند كان 
رادر تشكنا و سختى ميا فكندهإاست 

اما [نداكه دنبالة نثر قطم ميشودء [نجا كه بجاى افكار محدود 
و دقبق احساسات ؛ رنج ها [رزوهاى قلبى بايد با كمال سادكى بيان 
شود ؛ ببدايش آثار حيات احساس ميكردد و كل زند كى (يمنى شعر) 
ميشكفد » واحساسات بسيار عموق ازخلال روبوش وحجابى كه سبك يراز 
استعاره و كنايةهندى بدانها بوشائده است دربرابر ديدكان درخشيدن]غاز 
ميثمأ بد ؛ نرانهها با اوزان وقافيهه_اى منظم وداجسب كه بيكنواختى و 
رنكارنكى را درخود بأهمآميغتهاند از هرسو جلب نظر مينمايد» ابن 
ترانههأ بموجهاى ملايمدرياجه ميماند 5ه در ميان سوسن هاى رئكا رنك 
روشنائى أسمانرا منمكس ٠يكند‏ 

اما حقيقت ومعناى اين ترانهها همان عقيدة بودائى است ؛ ودرتمام 
تراءهها » باآهنكى عالى ويكنوا<ت اين حقيقت منمكس است :« نابايدارو 
#وجودات اين جهان شوم واندوه[ور است ٠‏ خوشبخت [نكس كه جيزى 
بايدار وابدى اورا نصيب كردد> 
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همين حقيقت |ست كه فلافة اخلاقى بودائيها را رونق هى بخشد و 
باعث روشنائى عميق وفرخندة ركف ميكرود ؛ و براض هميل معنى است 
كه درضمن جملهها وعبارات زيبا ميكويند :< خدايان نيز بر اين معنى 
هالى اخلاقى حسد ميورزند» واز فرازهمين معرفتوروشنائى است كه يكنفر 
بودائى بحر كات [شفتة ابن جهان نظر ميا فكئد ؛ و بسوى انسان مضطرب 
«تمايل ميشود ؛ وبدون اينكه سخنى بر زبان1رد تصوير آرامش قلب رادر 
برابر ديه كان خود ملاحظه ميكند 

براق [ نكس كه فشن بودائى بتحقيق ميبردازد ايبن خود نعمت 
ا است كه ازآغاز ( دهامابادا  )١‏ يعنى برركترين و زيبا ريت 
ديوان اشثعار را در دسترس داشته ,اشد, وهر كس بواهد روح و حقيقت 
بودائى را دريابد بايد باين ديوان مراجعه كند مانيز در قسمت دوم اين 
كتاب هنين (بودا) را مورد بحث قرار ميدهيم اغلب بقسمتباى مختلف[ن 
استشهاد خواهيم كرد 
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0 جند قطمه از اشعار ١دهامايادا)‏ ذزيلا نكاشته مود : 

<بزاى كن كة خواب بحدثمانش رأه ندارد ؛ شب درازاست ؛ براى 
هرد خسته راه درازاست » براى كسا نيكه حرفى أن حقيقت نياموخته إند 
راه ناهموار وناهنجار تولدهاى جديد دراز [ست »> 

20 هما نكو نه كه درياىز رف صاف وروشن اسثت ؛ هما نكو نهخر دمندان 
حقيقت رأ هى نيوشند وبأرامش ميرسند » 

« اى برهون ؛ با نيرومندى وقدرت جر يان سيلرا متوتف ساز؛ 
هواى نفس را ازخود دور كن » اكر ببايان [نجه نا بايدار است وقوف 
يافتىحيات جاويدو وجود ابدىر! در مييابى » 

«من بيووده در رآه تولدهاى جديد يسيار باسر اكرقاق بسر ميور دم؛ 
و درجستجوى سازندةٌ خانة ( بدن ) ميبودم ‏ بيو سته از نو متولد شدركت 
ره تر كي انلك ١‏ كتوق دازيد قا تبتر نياف ادك تو الوب كل 
از نو خانهرا بسازى ‏ جو بهاى تو همه شكسته و غانه از باى بست ويران 
شده است 

جونروح أز نا يايدارى اين جهاننجات يافت هواى نفس را نا بود 


سائته |ست 2« 
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فصل بنجم 
وفات ( بوذا ) 


(بودا) هشتاد سال دو اين جبان خاكى زيست » جبل وجهار سال 
از اين مدت را بكار اجتماعى يا اكثر بزبان ييروان او سخن كلو ئيم 
(بوظيفة بودائى) برداخت » سال وفات او يكى ازهشخصترين تناريخباى 
هند باستان است ومحاسباتى كه زياد از حقيقت دور نيست وفات اوراسال 
بيش اذ ميلاد تعيين ميكند 

از ماهباى آخر زندكى (بودا) وازآخرين مسافرت بزوك او ازا 
( راجاكاها ) به( كوزينارا) يعنى جايكاه وفاتش اطلاع كافى ومبسوط 
در دست |ست ؛ واين قسمت در فصلى از كتب مقدسه كه بزبأن سيلانى 
نوشته شده مسطور است »ء كيفيات خارجى و ظاهر اين قسمت از روايسات 
مبرساند كه وقايع بدقت شتكده وحقايق ضبط كرددده است ولىدر آن 
قسمت ا|زسخئان وخطابههاى (بودا) كهبوسيلة كثايهها واستعارههاى واضح 
يأميهم رديكى واقذات اود كرغشدة قطنا قو وبال تأثير بسزائى داشته|ا ست ؟ 
بنابراين شايسته است در اينجا ترجمة قسمتى از فصل مذكور را كاهى 
بطور خلاصه وكاهى عيتأ نقل كنيم : (بودا) ازشهر(راجاكاها) مايتخت 
قديبى ( مكده ) بجانب شمال رهسرار كرديد واز رود( كتكى) از هيات 
نقطة كه شهر جديدومقر-!طنتى(باتالىبونا  )١‏ ( كهدرقرون ,عدبا يتخت هند 
كر ديد) تح تسر بر ستى مأمو رينعاليرتبه(مكده)در] نجاساختهشده بودعبورنمود 
ونور كن وعظنكة [اندة اخ .شبريوا يشكون كوللا سس زاه غو:.زا 
سوى شهرازاد و ثرو ند وزيباى (وزالى) ادامه داه » نرديك اين شهر 
در قصبةٌ (بلووا -؟) شاكردانيرا كه همراهش بودند مرخص كرده و در 
آنجا سه ماه بارانى رادر تنهائى وانروا كذراند وكمان ميرودكه اين 
آخرين فصل بارانى دور زند كانى او بودهاست٠‏ در (باووا) بيمارى سختى 
همراه بادردهاى شديد براو عارض كشت بطوريكه وفاتش بنظر نزديك 
ميلهدود در اين هنكام ماد شا وان خودافتاد وحنين إ|اند شد :<شاسته 
نيست بيش از [نكهباعلاقهمندان خود بكمتكو بردازم؛ و باجامعة شاكردان 
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صحبت كنم در (نيدوانا) داخل شوم»ء من ميخواهم با نيروى اراده بر اين 
سمارى فائق [مده و زنده بمانم» » سيبس فرخنده حال برسمارى فائق[مد 
وكات وا ؤزخوة تكامة اقم سارف اذ وعوواز غنده وبا ل ؤائل فد 
وازستر كسالت برخاست »ازخانه بيرونمد ودرساية ديوار آن بر فراز 
يك كر سى كه براى وى تهيه كرده بودند نشست ([ناندا) :زد او رفتويس 
از اداء سلام وا-ترام بهلويش نشست ؛ وجون بجنانب او قراركرفتجنين 
سن [غازْ نمود: 

«خداوند كارا ٠‏ من حال فرغندهحالرا خوب مىنيثم ٠‏ خداوندكارا 
من حال فرخنده حال را ستر مينكرم ٠‏ من قواى خود را أذ دست داده 
ور كيعة دجارشدهبودم ٠‏ فكرهن تميتواندت كسالت فر خندهحال را|تحمل 
كلقة كد او ف كاوها ا يوهت نه الديله اصع ةماهت كه درشيةه 
حال بيش ازاتكه اند يشههاى خودرا راجع بحا معة شا كردان تيا هنانك 
در(نيروانا) داخل نخواهد شد٠»‏ 

(بودا) در باسخاطبار فرمود :([ناندا) ؛ مكو بداتم جامعة شا كردان 
ازهن جه ميخواهد ؛ من ائين نجات را اعلام داشتم ؛ وميان درون وبرون 
هيجكونه امتيازى قائل نشدم , ([ناندا) بوداى كامل [ئين حقيقت را 
بدون [نكه براش حدى قائل شود [موخت ؛ هر كس انديشة زير را دارد 
:< من ميخواهم بجامعة راهبان فرماتروائى كثم »> يا < جامعةٌ راهيات 
بايد مطيع من باشد٠»‏ مقاصد واندشههاى خودرا راجع بجامعة راهيان 
بأنها ميفبمائد ؛اما بوداى كامل اين انديثهها را نداردء ([ناند|)ء 
جه حاصلى دارد بوداى كامل انديشههاى خودرا راجم" بداهمة راهيان يغهما ند؟ 

([ناندا) من كنونيبروناتوان شدهام٠‏ موهايم سريد شدواستويايان 
رآه زد كلى د نيا يعزى بيرى رسيدهام » شما خود جراغ هدايت وبناهخويشتن 
اشن .ود تال ملسا وديتاة و كرف توه 6د ققف .اهتيا .وايثاه حون 
بدانيد ودرجستجوى يناه ديكرى تباشيد » كسانيكه إزّهمين اكنون ياس 
از رفتن من ازاينجبان راهئما و إذاه خودباشئه ودنبال ملجأ ويناءديكرى 
زروند » -ةيقت را يناه وراهنماى <وددانندويناه ديكرى تجويند شاكردان 
حديقى منهستند و در راه صحيح ز ند كى كام برميدارند 

بس اذآن (بودا) .» (وزالى) رفت وبرحسب «عمول درشهر برسه 
ؤدء (مارا) شيطان بد خواه نزرد او آمد وآو را نشويق كرد نا فورا داخل 
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(نيروانا) شود » (بودا) با اين سخنان اورا از غود راند :« إاى بدخواه 
مجودهباين انديشه<ودرا مشغول هدار » هنوز مدت كوتاهى باقيماندهاست 
تا بوداىكامل داخل (نيروانا) شود ؛ واز اين تاريخ جون مه ماه بكذرد 
داخل نيروانا خواهم شد ٠64در‏ ايتحال (بودا) اراد حيات را درخودنا بود 
ساخت وجون تصميم كرفت در (نيروانا) داخل شود؛ زمين بلرزه آمد و 
صداى رعد ششيده شد 

عصر همانررز بوسيلة (1ناندا) تمام راهبانيرا كه در نرديست 
(وزالى) بودند جمع كرد و ميان جمم آنا تسفة عن كنت : 

شا كردانن دا نشىرا كهمن فر كر فتهو بشما [هوختم ؛ خوب فر | كيريد 
در همان راه كام برداريد » در آن رين نتموده إنرأ تقويت كنيد » ا 
اين 5 مقدس هدئى بطول انحا هدء و اين حيات ميارك براى 
بيشرفت سيازى ازهردم وخرمى[نها ويراى خيرخواهىجهانيانوبراى 'نرقى 
خدايان وانسانها ادامه بيدا كند 


ى 


شا كردان من ؛ ترقى وخرهى خدايان واذراد انسان كدامست ؟ وآن 
دانش جيست٠‏ كه منهرا كرفته وبشما [هوختهام وبرشمالازم است كه خوب 
فرا كيريد » بروفقآن عمل كنيد وآنرا تقويت نمائيد نا زند كى مقدس مدنى 
بطول انجامد و حيات ميارك براى ترقى بسيارى از مردم وخرمى]نها و 
برأى خير خواهى جهانيانو براق نجات ونرقى وخرهى خدايان وافرادانسان 
ادامه بيدا كند ؟ 

ااندانش عبارتست ازمر اقمت و دقت كاملورعايت قسمتهاىجبار كانة 
نيروى مقدس يعنى حواس ينجكانه» قواى ينجكانه » عناصر هفتكا نهُمعر فت 
وراه مقدسى كهداراى هشت شعيه وجادة فرعى است ؛ شا كردان من أرنست 
دانشى كه من فر ا كر فته وبشما نيز فهماندهام ٠.٠٠‏ 

>جس فر خنئده حالراهبان رامخاطب ساخته سخنخودرا جنينءقيب كرد: 

اى راهبان » حقيفتى راكه بايد براى شما بكويم اينستكه تمسام 
موحودات زمينى فانى هستند مجاهده نمائيد ٠‏ مدت كو تاهى باقيما نده استثتا 
بوداى كامل داخل نيروابا شود؛ از اين تاريخ تا سهماه ديكر بوداى كامل 
داحل ثيروانا خواهد شد » 

فرخنده حال جنين سغن كفت » ,-وداىكامل اين سغذا نرا فرمود ؛ 


استاد دنباله سخن را جنين ادامه داد : 
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0 زد كى من بآخر رسيده أست ؛ يأيان حيات من نزديك اسث ٠‏ 

منه.روم وشما در اين جبان ميمانيد يناه كاهى براى هنمهيااست 

شاكردان من ١‏ ببؤستة كوش كنيد ؛ هيوارفيا وى نه كى ماتيد 
هميشه روح خودرا آماده نكاه داريد 

آنكس كه بدون نزازل ايمان خودرا نسبت بكلام حق نكاه دارد 
از جتكال تولد ومرك رسته وفورأ رنج او ايان مبرسد٠»‏ 

فرداى آن روز هم (بودا) يكدفعه در كوجه هاى شهر (وزالى) برسه 
زد» سيس [اخرين نكاهى شير افكنت و نباعدهةٌ سيارى از شا كردان 3 
همراه اوبودند بسوى( كوزنيارا) رهسيار شدند »و در همبن مدل است كه 
خودرا [ماده نمود تادر (نيروانا) داخل شود ؛ در راه در (ياوا) بيمارى 
آخرين كه بوفات اومنتهى كرديد براو عارض شد ؛ بموجب رواياتمنقول 
اين بيمارى در اثر خوردن كوشت خوك كه(كوندا  )١‏ بسر1هتكرى از 
اهل (باوا) براى وى نهيه كرده بود عارض كرديد 

(بودا) سيمار وناتوانراه خودرا سوى ( كوزنيار|) ادامه داد » جند 
شعر سيار قديمى كه راجع بأينمسافرت سروده شده باأقيما ندهاست وذيلا 
بترجمة [نها ميبر دأز يم : 

< بودا درطى مسافرت برودخاءة(كاكونا ؟) رسيد ؛ (كاكونا)آن 
رودخانة آرام وصافى كه (بش زلال است 

استاد خسته وناتوان » آن وجودعالى وكامل ؛ آن٠وجودى‏ نظير در 
رودغانه آب تنى كرد 

بس از [آب تنى ) آباشاميد وازرودخانه نيرون مد ؛ يع ردان 
در بيرامون استاد بودند 

' استاد مقدس ؛ مبلغ حقيقت وخردهندكامل سوى جتكل ورختباى اننه 

رهسيار شد سيس به (كوندا) يكى از راهيان كفت ظ 0 مرا حهار نا كن 
تا بخوابم 

( كوندا) آن مرد خوشيخت [نجه را استاد امر فرهموده بود انام 
داد» شنئل را جهارتا زده وفوراً روى زمين بهن امود 

استاد در اثر ضعف بيمارى خوابيد و (كوندا) يبلوى او نشست » 

بالاخره (بودا) به ( كوزنارا) رسيد ؛ درآنجا دركنار رودخانة 
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(هيرانياواتى )١-‏ بيشة از درختباى(سالاس)موجود بود 

(بودا) به ([ناندا) جنين كفت :]ناندا ؛ برو و درميان دو درخت 
بهم ببوسته بسترى براى هنآماده سازء بطوريكه سرم بسوى شمال باشد. 
«إناند|» هن سمارم وميل بخواب دارم٠»‏ 

موسم كلل داشتن درختباى سالاس تبود » بأاينوصف ذو دوخت 
بهم بيوسته ازبا ناسر غرق در كلبود ؛ (بودا) مانند شيرى در زيردوختباى 
كلدار خوابيد » وكلها همجون برف برروى بدن اوريغت » باران كل از 
آسمان فرود ]مد » ودرآن بالا اهنك هاى [سمانى براى ب«جليل وجودمقدس 
(بودا) كه نرديك وفات بود شنيده ميشد 

آنكاه فرخئده حال به2[تاند|» حئين كفت : 

« آناندا »كرجه موسم كل نيست ؛ ولى أبن دو درخت بهم بيوسته 
غرق كل ست وائفة ذلها مانند باران روى بدن بوداى كامل ميريزد » 
آهنكهاوسر ودهاى أسمانى كه براى تجليل وافتخار بودا ىكم لسرودهميشود 
بكوشمير سد ء اما بعليل و افتدار وسود ديكرى نيز براى بوداى كامل 
وجود دارد- ارى راهب وراهيه » «رادران و <واهران مؤمن كه آئين 
تبليغ شده را بكار بندند ؛ وا روى بصيرت وكاردانى بنيكى كر انيد وآئين 
عات وانزاهة اق رد كن كوو نا زنن 4 | بار حر يقدر باعه اتفباز 
ومباهات واحترام وجودكامل (بودا) ميشوند» (أنانهدا) از اينجوت استكه 
شما بايد تمام كوشش خود راصرف كنيد وتصميم نكير يد آئين نجاترا بكار 
بنديد »واز روى صيرت بنيكى كرائيد » و آثين < بودا» را سر مشق 
زند كى خود قرأر دهيد »٠‏ 

در اين هنكام ([ناندا) داخل خانه كرديه درحاليكه اشك ازديد كان 
هرو ميرخت وجنين هميكدت :< من هنوز باك نشدهام و بكناهان خويش 
آلودهام »من هئوز بكمال مطلموب غود نرسيدهام » واستاد من آن وجود 
لاقي ك4 دمن علاقهداشت داخل نير وان ميكردد >« 

(بودا)يكى ١زشا‏ كردان را دنال اوور ستاد وحنين ذرهود:< شا كرد 
من » برو ازقول من به([ناندا) بكو استاد ميخواهد با تو صحدءت كند »٠‏ 

([ناند) نرد استاد ]مد ؛ درمةاءل او تعظيم نمود و بهاويش ندست 


سبس (بودا) بوى جنين كفت :< ااينحالت ازنزردمن هرو؛ ناله مكن » توهيد 
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عاش مكر سايقأ بتو تكفته]م » كه انسان از أنجه دوست هيدارد و بدأن 
شادمان است جدا ميشود وازآن مهجور ومحروم ميكرددء (آنائدا) جكونه 
ممسكن است موجودى كه متولد شده » وايجادكرديده ونابايدار است جاويد 
بمأند ؟ خير جنين جيزى ممكن ئيست » ولى ( [ناننا ) :و روزكارى 
دراز بدون هيجكونه تصنع وبخود بندى باغ رسئدى بسيار وبارضاى خاطر 
بأمهر بأنيبا ومراقيتباى حود ؛ در انديشهو #فتار ورفتار سوداى كامل حدمت 
كرده اى - (1ناندا) تو خوبى كردهاى 0( نايبت ودم بأشس زودى أر كناه و 
1 لود كى أن ياك خواهى شد ©٠‏ 

شب فرارسيد ؛ اشراف( كوزنيارا) و <مالا» ها دسته دسته با زئان 
و كودكان خود بيرون آمده در جنكل جمم شددد انا براى آخرين دنه 
وظائف خود را نسسث به < بودا » كه دو حال احتضا ر بود انح_ام دهند 
رأهبى أز فرقة دمكر ينام 2 صوبهادا 5 ١‏ 4 ك4 رز وسند دود أز فيض صحدت 
كاه دير وهند شوديااو كفتكو كرد ل اورا ديرفت وما درؤيد ؛أين آخر ين 
َس اسث ازايمان آور ند كان كه بأاستاد مواجه شدواست 

اند كى بيش ازا نكه< بودا» ازاينجهانخاكى رختبر ندد «آنائها» 
را مخاطب ساخته جنين فر مود : < ممكناست ابن انديشه بغاطر شما ! بل كه 
صاحب كلام مقدس و بنياد كزار كيش مااز دشارفته| ستو ما ديكر ازفيض وحود 
استاد محروم هستيم؛ <[نائد|» , نايد ايشكونه اتديشةها در شماراه بابد 
زبرا جون من ازميانحمم شما بر كنار شوم واينجبان خا كىرا ترك كويم 
تمن وكيشى كه آموختهام استاد 2 حواهد بود * 

سيس, شا أردان خودرا مخاطب ماختة حون فرهون 2 شاكردات 
من » درواقم . جنانكه ساءقا يشما كُفته|م ؛ هرجه لبان شستى بو سد مم نجى 
وفنأ بير أست ؟دوسئه مداهده و توش كبن ©« 

اين بود [خرينسخن < بودا» وارآن لحظه ببعد روح اوراجد.ههاى 
بىدربى فراكرفتوداخغل (ثيروانا) كرديد 

زمِين بلر زه مد ؛ رعد غر يدن آغاز كرد ؛ ودره.ان لحظ»هكه < بودا» 
داخل «نيروانا» شد «بره.ا» خداى بزرك اينسختائر! اداكرد : 

< در تمام جهان ها ؛ مام «هوجودات روزى از قيد تن ميرهلد »© 
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اعروز هم «بودا» شاهزادةٌ بيروزى ؛ استاد برركجبان » [نوجود كامل 
وتوانا: واخل وو كر 
در براس دروازههاى شور ؛ هنكام بر أمدن آفتاب 2( تتحمأ واشراف 
«كوزينارا» با انجام نمام نشريفاتى كه براى جنازةٌ بادشاه فرمانفرماى 
جهان لازم است جسد( بودا) را سوز|ندند 
وأيان وبسهعءت» اول 
اميداست قسمت دوم و سوم فروغ خاور ( آئين ورهبانيت بودا) 


كه ثر جمة 50 آغاز شدوأاست بزودى طبع و منتشر كردد 


مثر جم 





